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 79دی-اعتقادی

 چطور بفهميم که خداوند فلسفه و یا خداوندی که جهان را خلق کرده، همان خدای اسلام يعنی الله است؟

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 خدای واحد، به هر طریقی که شناخته شود، یک خداست؛ 

 برای ذهن: چند پرسش
تواند خداوند سبحان را بشناسد؟! آیا همه باید فیلسوف باشند؟ و آیا کسی که فلسفه نخوانده باشد، نمی -●

 ها هستند؟!ترینفیلسوفان، خداشناس
 خدایی که برای همگان قابل شناخت نباشد، چگونه خداییست؟!  -●
جز عقل، و ابزار فهم و درکی به جز قلب، و ابزار  آیا آدمی، چه فلسفه بداند و چه نداند، ابزار شناختی به -●

 ارتباطی با عالم محسوسات، به جز حس دارد؟!
یا با فهم و درک قلبی، از طریق توجه به فطرت و ...  –آیا اگر کسی با براهین عقلی خداشناس شد  -●

، طریق شناختش یا از طریق علم به محسوسات، پی به معقولات برد و خداشناس شد و ... –خداشناس شد 
 شود و یا خدایش؟!متفاوت می

 -دیگری کور باشد و نبیند، اما گرما و انرژی آن را حس کند  -به عنوان مثال: اگر کسی خورشید را ببیند 
دیگری دانشمند باشد  -دیگری در محیط ابری باشد، خورشید را نبیند، هوا هم سرد باشد، اما روز و شب را ببیند 

گردد، یا ای در شناخت علمی خورشید داشته باشد و ...؛ شیوه و میزان شناخت متغیر میو تحقیقات گستده
 خورشید؟!

گویند: نیوتن، با دیدن افتادن سیب از درخت به روی زمین، پی به جاذبه زمین برد؛ اما امروزه کشفیات علمی می
کند، آیا جاذبه زمین فرق  اه نمیهای آن، دیگر به سیب درختی نگبرای شناخت جاذبه زمین، قدرت و چگونگی

کردند، کرده است، یا طریق شناخت؟! حالا اگر نیوتن، یا پیش از او و یا پس او، جاذبه زمین را کشف نمی
 ها و خواص، وجود نداشت؟!جاذبه با همین ویژگی

 نکته:

https://www.x-shobhe.com/shobhe/9593.html
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دای اسلام است، آیا این خدا، همان خ»در چند سال گذشته، این پرسش به طرق گوناگونی مطرح شده است که 
؟ پس اگر دقت شود، مشکل اصلاا "خداشناسی نیست"، بلکه از یک سو ایجاد ...«آیا همان الله است، 

باشد و از سویی دیگر، گرایش دادن عقل و فطرت خداشناسی و تشکیک نسبت به اسلام و قرآن مجید می
کسی بتواند در ذهن خود، هر گونه  خداجویی و خدا دوستی، به خدایی موهوم  و بدون تعریف. خدایی که هر  

که دلش خواست، آن را بسازد و در عالم بیرون نیز نامش را روی هر چیزی که دلش خواست بگذارد. یعنی همان 
 شرک دوران جاهلیت بشر، که همچنان ادامه دارد.

 الله، خالق، مالک یا ...:
آیا مالک » -« آیا رحمان، همان خالق است»تواند بپرسد: ؟! بعد هم می«آیا خالق همان الله است»پرسد: می

 و یا ... ؟« همان الله و خالق است
اینها همه اسم هستند؛ حال آیا اگر کسی اسم "الله" ]که اسم خاص است[، به گوشش نخورده بود، و خدا را به 

 Dieu)آلمانی(، یا  Gott)انگلیسی(، یا  GODخالقیت و ربوبی ت او شناخته بود، و او را خدا )فارسی(، یا 
 کنند؟ها فرق میکند یا اسم)فرانسوی(، بنامد، اما مقصودش او باشد، خدایش فرق می

بنابراین، اسم یعنی نشانه، و هیچ فرقی ندارد که نامش را چه بگذارند، منتهی اسم باید با مسما انطباق داشته 
ی ، قیوم، علیم، حکیم، رحمان، رحیم، لطیف، باشد؛ و البته هر اسمی، معرف وجهی از اوست، چنان که معانی ح

خالق و ... متفاوت است.  لذا اگر کسی او را قصد نمود، خواست با او سخن بگوید و یا از او سخن بگوید، 
برد، مگر آن که به وجه خاصی توجه نموده باشد، مثل کسی که هیچ فرقی ندارد که کدام اسم را به کار می

َ أَو  »گوید، و یا از ربوبیت او و یا طالب رزقش باشد و ... . لذا فرمود: خواهد از خالقیت خدا بمی قُل  ادْعُوا اللهه
را، هر کدام را بخوانید، « رحمان»را بخوانید یا « الله  »»بگو:  -...  ادْعُوا الرهحْمَنَ أیاا مَا تَدْعُوا فَ لَهُ الَْْسْماَءُ الُْْسْنَ 

 (111)الإسراء، « ها!ست بهتین نام)ذات پاکش یکی است؛ و( برای او 
 ها:بهترين نام

ها، یعنی هر آن چه که از "کمال" در عالم واقع ببینید و بشناسید، "اسم = نشانه"ی برای اوست بهتین نام
اوست، پس هر اسم با مسمایی که روی هر کمالی بگذارید، اسم اوست. هیچ کمالی نیست که اسمش، اسم خدا 

های چون: رحمت )وجود بخشی(، حیات، قدر و قدرت )اندازه و سلطه بر آن(، علم، هنباشد؛ وجود نشان
، قادر، علیم، حکمت، لطافت، جمال، جلال و ...، همه دلیل بر وجود اوست که به اسم هایی چون: رحمان، حی 

 خوانیمش. حکیم، لطیف، جمیل، جلیل و ...، می
 خدای اسلام:
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، دین، مکتب و مذهبی، تعریفی غیر عقلانی از او بدهد و اسمی بی مسم ا بنابراین، خدا، خداست و اگر شخص
گردد. لذا اگر کسی )سامری(  و غلطی برای او بگذارد، اوست که خطا نموده، نه این که تعریف خدا متغیر می

 دیگری )فرعون عصر موسی علیه السلام و فرعون زمان( گفت: اصلاا  –ی گوساله "إله" است گفت: این مجسمه
ی مخلوق، خودش خالق خویش و دیگران است و ...؛ عقل دیگری گفت: این ماده –من خودم خدا و إله هستم 

 کند.پذیرد و قلب رد مینمی
داند، و اسم متناسب و منطبق با موضوع را حالا، جویای خداشناسی و خداپرستی، تعریف خدا را می -●
 ارسی بگوید: "پروردگار".پذیرد، خواه به عربی بگوید: "رب"، یا به فمی
فهمد اوست که باید برای خودش، اسم و رود، و وقتی خدا را شناخت، میعاقل به دنبال خداشناسی می -●

ها( معرفی نماید، نه این که دیگران ها )نشانهنشانه بگذارد و خودش را چه در خلقت و چه در کلام، با آن اسم
 ای را "إله" بخوانند! "منی ت"، هر مجسمه یا گوساله ی اینبرای او اسم بگذارند؛ و در نتیجه

هایی که خدا برای خود وضع نموده  را به زبان خود ترجمه خواهند نمود. البته بدیهی است دیگران این اسم -●
هایی چون شود، اسمای اشاره میهای اوست، با کلمههمانگونه که در هر زبانی، به "زمین یا آسمان"، که از نشانه

 شوند. خالق، مالک، رب و ... نیز ترجمه می
های خودش را وضع کرده، پس خودش باید به ما ابلاغ داند که اگر او اسمخدا را شناخت، می عاقلی که -●

هایی که در قرآن مجید معرفی شده، کامل، گردد؛ و برای خدا، اسمنماید و بیاموزد، که این کار با وحی انجام می
 باشد.جامع و قابل تصدیق عقل، درک قلب، باور و ایمان می

هایش در عالم شناسد، سپس به شناخت بیشت این "او"، از طریق اسمابتدا یک "او = هو"، را میخداجو،  -●
 رود:وجود و نیز الفاظ می

ُ لَا إ لَهَ إ لاه  » نه اللههَ  * هُوَ اللهه اَ هُوَ الَْْقُّ * أَنه اللههَ هُوَ بَِ  دٌ * وَأَنه  هُوَ الَْْقُّ الْمُب یُن * إ نمه َ  إ لَهٌ وَاح  یمُ * هُوَ اللهه التهوهابُ الرهح 
یمُ * فإَ نه اللههَ هُوَ إ نههُ  یدُ * هُوَ الْغَفُورُ الرهح  ُّ الْْمَ  دُ الْقَههارُ * إ لَهَ إ لاه هُوَ الْغَنِ  ُ الْوَاح  یعُ هُوَ الْعَز یزُ الَْْك یمُ * إ نههُ هُوَ اللهه السهم 

 ُ یُر * وَاللهه یعُ الْعَل یمُ و ...  هُوَ الْبَص   «.السهم 
آیا کسی اسم و تعریف دیگری که جدید، متفاوت و البته درست باشد، برای خداوند سبحان ]که الله اسم -●

 خاص اوست[ دارد؟!
*** 
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آیا خداوند خالقی دارد و آن خالق  -ما است کنيم، خدا خالق آیا همان طور که ما يک نقاشی را خلق می
  کند؟!نهايت ادامه پيدا میهم خالقی و اين روند تا بی

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 کنیم" روشن شود و سپس به بحث خالق و مخلوق بپردازیم.ابتدا باید تکلیف گمان غلط  "ما خلق می

شود که آن را درست و دقیق انتخاب  گذاریم، اما دلیل نمیرا روی کاری یا چیزی می ایگاهی ما از خود، کلمه
کرده باشیم و آن را یک حقیقت فرض نماییم. حتی اسم رب و إله را روی مجسمه، گوساله و فرعون و ابرقدرت 

ها غلط بوده و گذاریاند، اما این اسمای، آنها را برای خودشان در این مقام دیدهگذارند، چرا که یک عدهمی
 باشد!می

های غلط گذاریهای دور، حتی پیش از حضرت ابراهیم علیه السلام نیز مردمان جاهل، درگیر اسمدر گذشته
طور است؛ این "ایسم"ها، همه همان "اسم"ها هستند. خودشان و حقیقت فرض نمودن آنها بودند، اکنون نیز همین

 باشند و هیچ مسمای حقیقی ندارند.ر گمان میهایی که همه اعتباری و مبتنی باسم
يَ إ لاه » تُمُوهَا أنَْ تُمْ وَآبَاؤكُُمْ إ نْ ه  نْ سُلْطاَنٍ إ نْ یَ تهب عُونَ إ لاه الظهنه وَمَا تَ هْوَى الْْنَْ فُسُ وَلَقَدْ أَسْماَءٌ سَمهی ْ اَ م  ُ به  مَا أنَْ زَلَ اللهه

 (52)الن جم، « جَاءَهُمْ م نْ رَبه   مُ الْهدَُى
[ آنها هیچ دلیلى اید ]و[ خدا بر ]حق انی تهايى بیش نیستند كه شما و پدرانتان نامگذارى كرده]اینها[ جز نامترجمه: 

كنند، با آنكه قطعاا از جانب [ جز گمان و آنچه را كه دلخواهشان است پیروى نمىنفرستاده است. ]آنان
 پروردگارشان هدایت برایشان آمده است.

شناسید و یا حتی فرض کند. آن چه برایش خالقی میها غلط، انسان را گیج و منحرف میگذاریاین اسم
کنید، مخلوق است و خالق نیست، پس نباید او را خالق نامید؛ و آن که خالق است، دیگر مخلوق شخص یا می

 چیز دیگری نیست.
 خالقيت و خلق:

های او به باشند، پس اسمد آنها آدمی، همه تجلی خالق سبحان میبدیهی است که مخلوقات، از جمله و در سرآم
های وجودی، در انسان تجلی دارد، مثل برخورداری انسان از علم، حکمت، قدرت، رحمت، رأفت، ی ظرفیتاندازه

دلیل تواند بشناسد؛ اما جود، کرم و ...، که اگر این تجلیات در انسان نباشد، خدا را با این اسماءاش نیز نمی
خدا  –خدا قدرت دارد، من نیز دارم  –شود که خود را مستقل بداند و بگوید، خدا علم دارد، من نیز دارم نمی

کنم و ...؛ چون این "من"، تهی است و هیچ ندارد، هر چه دارد، از اوست و قائم کند، من نیز خلق میخلق می
 به اوست. 

https://www.x-shobhe.com/print/9601.html
https://www.x-shobhe.com/print/9601.html
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این است که آینه، پس از تجلی صورت شما، بگوید: اگر شما صورت  باشد، اما مثلگاه کامل نمیاگر چه مثال هیچ
 و شکل دارید، من هم دارم و عیناا شبیه شکل شما هم هست!

کند، مانند این که شعری بسراید، داستانی تدوین کند، صورتی نقاشی رو، آدمی وقتی چیزی درست میاز این
 «.فلانی خالق این اثر است»، و یا «خلق کردم من این را»گوید: ای بسازد و ...؛ مینماید، مجسمه

کند، "صُنع = صنعت = ساختن"، است و نه خلق کردن؛ اما چون یک تجلی  اگر چه این کاری که انسان می
کند که خودش خلق کرده است! و این فقط "گمان" و باور و تبعیت او کوچکی از خلقت دارد، آدمی گمان می

 «.   إ نْ یَ تهب عُونَ إ لاه الظهنه وَمَا تَ هْوَى الْْنَْ فُسُ  »باشد ی نفس میی هوااز ظن  و گمان به اضافه
کنیم. ما اگر علم، حکمت، قدرت و امکان خلق کردن داشتیم که ما )انسان( چه چیزی را خلق کرده و یا می

ز موت و انتقال به کرذیم که هرگشویم، کاری میشدیم! دست کم، در این خلق مدامی که میخودمان مخلوق نمی
 جا بمانیم.عوالم دیگر برایمان رخ ندهد و جاودانه همین

اند، مواد اولیه آنها را نیز یک نقاش، چه چیزی را خلق کرده است؟ حتی قلم، رنگ و بومش را نیز دیگران ساخته
ن خالق آن نبوده و اند که خودشااند، همه اینها را نیز از طبیعتی گرفتهاشخاص دیگری ساخته و به آنها داده

 نیستند. 
مدل نقاشی نیز یا چیزی در عالم واقع است که خالقش او نیست )مثل طبیعت(، و یا انتزاعی از ترکیب تصاویر 

باشد و هایی انتزاعی از صورت شیاطین اش، کلهموجود در طبیعت است. مثل این که درختی نقاشی کند که میوه
باشد. حتی خالق ذهنش برای انتزاع نیز م نماید، که خالق هیچ کدام خودش نمیها ترسییا اشکال هندسی را با رنگ

 باشد.خودش نمی
باشد، نه ذهن، مغز، چشم و دستش را خودش خلق کرده است، نه پس این جناب نقاشی که خودش مخلوق می

ی ر یک لْظهخودش ذوق و استعداد و هنر نقاشی به خودش داده است، نه مالک بر این قواست و نه حتی ب
؟! پس، این فقط یک اسم و یک  «من خلق کردم»شود که دیگر خود علم و سلطه دارد! پس، چگونه مدعی می

 کلمه و لفظ انتزاعی است که روی خودش و کارش گذاشته است، و البته مسمای حقیقی ندارد.
تواند "صُنع" بنماید، یعنی بسازد، میگیری آن چه خلق شده است و شناخت قوانین حاکم بر آنها، آدمی، با بکار

، نور، نه این که خلق نماید. حیوانات نیز لانه و آشیانه می سازند، بسیار هم مهندسی شده و با در نظر گرفتن جو 
 حرارت، راه نفوذ دشمن و ... .

ه پس مسئله صنع است، یعنی ساختن، حال خواه از آهن و امکان ذوب آن در حرارت، یک نعل اسب و زر 
بسازد ]که آن را نیز خداوند متعال به حضرت داود علیه السلام یاد داد و توانش را داد که با دستش آهن را ذوب 

نماید و سپس زره بسازد[، و یا ستون فلزی برای یک برج صد طبقه بسازد. خواه در آب فقط شنا کند و یا  
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گیرد و یک شهر را روشن کند. پس، نه آهن را کشاورزی خود را آبیاری نماید، و یا از آب و جریان آن، برق ب
و نه خودش را و نه این قوانین و خواص و آثار را او خلق کرده  -خودش خلق کرده، نه آب را، نه الکتیسته را 

 است. 
نْ دُون  اللهه  لَنْ يَْ » هُمُ یَا أیَ ُّهَا النهاسُ ضُر بَ مَثَلٌ فاَسْتَم عُوا لَهُ إ نه الهذ ینَ تَدْعُونَ م  لُقُوا ذُبَاباا وَلَو  اجْتَمَعُوا لَهُ وَإ نْ یَسْلُب ْ

نْهُ ضَعُفَ الطهال بُ وَالْمَطْلُوبُ  ئاا لَا یَسْتَ نْق ذُوهُ م   (92)الْج، « الذُّبَابُ شَی ْ
[ مگسى خوانید هرگز ]حتىاى مردم، مَثلَى زده شد، پس بدان گوش فرا دهید: كسانى را كه جز خدا مىترجمه: 

توانند آن را بازپس  [ آن اجتماع كنند، و اگر آن مگس چیزى از آنان برباید نمىآفرینند، هر چند براى ]آفریدننمى
 گیرند. طالب و مطلوب هر دو ناتوانند.

 خداوند عليم دوست دارد که بشناسی و بسازی، تا بيشتر بشناسی:
وده مطالعه کن! و البته معلمانی فرستاده تا هم این خداوند متعال، کتاب خلقت را پیش روی انسان باز کرده و فرم

لُو عَلَیْكُمْ آیَات نَا»های عظمت الهی را برایمان درست بخوانند نشانه وَیُ عَل  مُكُمُ الْك تَابَ »و هم تعلیم دهند « یَ ت ْ
کنیم، نگوییم، چون من ه میکه وقتی این کتاب خلقت را مطالع« وَیُ زكَ  یكُمْ »؛ و البته ما را تزکیه کنند «وَالْْ كْمَةَ 

 قانونی از قوانین را کشف کردم، پس خالقی ندارد.
فرمود: هر چه در زمین و آسمان هست را مسخر )رام( شما کردم، که درست بخوانید و درست نتیجه بگیرید و 

ی آن نویسندهدرست عمل نمایید. نه این کتاب را از نیمه و با حذف اول و آخر بخوانید، و نه این که دیگری را 
 بنامید!

تواند و باید که بیش از مردمانی که سازد، میفضایی، زیردریایی و ...، میامروزه بشری که هواپیمای نظامی، سفینه
برداری از ساختند، خدا را بشناسد. او وقتی هواپیما و فضاپیما را با کپیفقط نعل اسب و شمشیر و زره و قایق می

وجه شد که آن چه با این زحمت و پس از قرون متوالی مطالعه، به میدان آمدن نخبگان پرندگان و ... ساخت و مت
ی یک پشه یا مگس، که های علمی و صنعتی ساخته است، حتی به اندازهو مختعان، با تمامی پیچیدگی

بنشیند و تواند کند، هر کجا بخواهد میو کنتل پروازش در درونش است، سوخت را خودش تأمین می فرماندهی
 برخیزد و ... هم نیست، 

فهمد که علم، حکمت و قدرت خداوند متعال، در خلقت یک پشه یا مگس یعنی چه؟! وقتی آنگاه می
های  ها و آبزیها را ساخت و سپس آن را با انواع و اقسام ماهیها و زیردریاییترین و قدرتمندترین کشتیپیچیده

فهمد که خلقت عظمت باشند، میبازی میز در مقابل آنها مثل یک اسبابگوناگون مقایسه نمود و فهمید که هنو 
 باشد.تر از خلقتش میدارد، پس خالقش عظیم

 زند:شيطان بدل می
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تر شود، او را به تردید، تشکیک و سپس کفر و شود و از همان راهی که انسان باید خداشناساما شیطان، وارد می
 کشاند.ی میی ادعا و دشمنپس از آن به عرصه

ها را کشف کردی و توانستی خالق عالم هستی نیز خالقی دارد؟! اگر ژن پستو نقاشی خلق کردی،  اگرگوید: می
اگر رسیدی که جهان ماده ابتدا یک ماده بوده و سپس منجر  –کاری کنی، پس اصلاا خالقی وجود ندارد دست

این چنین علیمانه و حکیمانه و دقیق خلق شده  شده، پس خالقی وجود ندارد، بلکه همه چیز خود به خودی
ای احمق! نگو خدا و خالقی نیست؛ من که استاد تو هستم، به »گوید: برد و میاست! و سپس کار را بالاتر می

دانم که هست و حتی برای گمراه نمودن تو و امثال تو، به عزت او قسم خوردم؛ بلکه بگو هست، اما با خوبی می
 «!او دشمنی کن

 دور و تسلسل:
به حکم عقل و تصدیق قلب، اگر یک حلقه، معلول علتی باشد، و آن علت خودش معلول علت دیگری باشد 

شود که باید به علتی که دیگر خودش های این سلسله، معلول باشند، معلوم می...، و در نتیجه تمامی حلقه
همه معلول باشند و علت غایی در کار نباشد. وقتی نهایت، طوری و تا بیمعلول نیست ختم گردند، نه این که همین

تواند داشته باشد، وقتی هم دور باطل است و هم همه ذاتاا معلول هستند و معلول بدون علت، وجود ندارد و نمی
 تسلسل، پس اول و آخری در کار هست.

و واقعی، بیان حضرت  ی عقلی، علمی، حقیقیترین تعریف این قاعدهترین، گویاترین و کوتاهبهتین، جامع
 امیرالمؤمنین، امام علی علیه السلام است که فرمودند:

ه  مَصْنوعٌ » واهُ مَعْلولٌ كُلُّ مَعْروفٍ ب نَ فْس   (681)نهج البلاغه، خطبه « ، و كُلُّ قائمٍ في س 
 هر آنچه به خودش شناخته شود مصنوع است و هر مت كى به غیر خود، معلول است.ترجمه: 

شناسیم، هر آن چه را که بشناسیم، لابد جنس، فصل و ... دارد، ا که ما ابتدا محسوسات را میآری، از آنج
شود، پس "مصنوع = ساخته شده" است؛ پس از ها شناخته میماهیت و شکل و ابعاد دارد و به این ویژگی

چه علم، حکمت،  رویم که کی آن را ساخته و ازشناخت مصنوع، با عقل و علم به سراغ سازنده )صانع( می
قدرت و مالکیتی برخوردار بوده است که چنین چیزی را ساخته است؟! و دیگر آن که هر چه هستی و کمالاتش 

 ذاتی نیست و از دیگری گرفته، معلول است.
باشد، ابزارش معلول و مصنوع دیگران است و ... . مانند همان نقاشی که ترسیمش معلول هنر و توان نقاشش می

 این سلسله، باید به خالقی برسد که خودش دیگر مخلوق نیست تا خالق بخواهد.بالاخره 
، یعنی خودش هم مخلوق است، پس چرا نامش «لابد خالق عالم هستی نیز خالقی دارد»اگر گفته شد که  -*** 

و شما  گذارند؟! اگر خالق باشد، مخلوق نیست و اگر مخلوق باشد که دیگر خالق نیست. منرا به خطا خالق می
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و دیگران نیز چون مخلوق هستیم، خالق هیچ چیزی نیستیم، لذا مالک هیچ چیزی نیستیم، حتی مالک خودمان یا 
ی   »خیر و ضرر خودمان نیز نیستیم، و حتی علم چندانی به آن نداریم، بلکه 

للهه  الْعَل  لَا حَوْلَ وَ لَا قُ وهةَ إ لاه با 
 «.الْعَظ یم  

*** 

رسم ...پس خدا کنم و خودم بهش میاگه خداوند بهم عقل داده و واسه اينه که هر کاری که بخوام تلاش می
  چيکارست؟

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
که نسبت به خودمان، دیگران، بزرگتها، همگان، و البته خداوند سبحان، قبل از پرداخت به موضوع، دقت کنیم  

مؤدب سخن بگوییم. ما متوجه منظور شما از سؤال هستیم، غرض پرسش از فعل خداوند متعال است که به زبان 
 و زیبایی، برای یک پرسش کلام و لْن مؤدبانه« پس خدا چیکارس؟!»محاوره طرح شده است، اما در هر حال، 

 حکیمانه، در مورد فعل خداوند عظیم و سبحان نیست.
، حال این یک گام فراتر است، و «با وجود عقل، چه نیازی به دین وجود دارد»پرسیدند: در گذشته می -●

 ؟!«کندبا وجود عقلی که او به ما داده، پس خودش چکاره است و چه می»شود: پرسیده می
روند و کنند، سریع با آن به جنگ خداوند سبحان میمی حاصل میدقت کنیم که برخی تا خُرده عل –الف 

کنند، یا برخی تا اندک توجهی به عقل شریف می -«! قانون این را کشف کردیم، پس خدایی نیست»گویند: می
چون انسان عقل، »گویند: روند میکنند، ابتدا سریعاا با آن به جنگ خدا میبه اراده و عمل انسان توجهی می

 کار است! یا اگر هست، بی« م، اراده و عمل دارد، پس خدایی نیستعل
کنند که گویی، اذعان و ایمان به وجود خالق علیم و حکیم، مستلزم این است که اینان چنان سخیف استدلال می

لثاا اختیار اولاا هیچ علمی بر نظام خلقت حاکم نباشد؛ ثانیاا انسان نیز از موهبت عقل و علم برخوردار نگردد؛ و ثا
 و اراده نیز سلب گردد و یک جبری بر عالم حاکم گردد!

ها(، پی به صاحب نشانه در واقع، اگر دقت نمایید، این دسته از مردمان، به جای آن که از آیات )نشانه –ب 
 روند!ببرند و او را بیشت بشناسند و باور نمایند، با همان آیات، به جنگ خالق و صاحبش می

چون سیارات در مداری  معین، به دور  –گویند: چون ما کشف کردیم زمین جاذبه دارد، پس خدایی نیست می
آید، پس خدایی نیست چون انسان از نطفه و در رحم زن به وجود می –چرخد، پس خدایی نیست خورشید می

چون  –پس خدایی نیست  چون قوانین فیزیک، شیمی و ریاضیات و هندسه، در خلقت و نظامش وجود دارد، –

https://www.x-shobhe.com/belief,monotheism/9562.html
https://www.x-shobhe.com/belief,monotheism/9562.html
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ای نیست )؟!( و حال آن  ما عقل داریم، پس خدایی نیست و ...، یا اگر هست، فقط خلق کرده و دیگر کاره
 باشد.که تمامی اینها، خود دلایل محکمی بر وجود و ربوبیت خداوند متعال می

 خدا و فعل خدا:
کنند، ، اما برخی دیگر، وجودش را انکار نمیکنندحال برخی، به طور کلی وجود خداوند سبحان را انکار می

آیا فلان موضوع در خلقت یا شریعت، با عدل خدا »گویند: برند، مثل این که میبلکه "فعل" او را زیر سؤال می
 ؟! «ما چنین و چنانیم، پس او چکاره است»و یا مثل این سؤال که پرسیده شده: « منافات ندارد

پردازی در رد، پراکنی و نظریهایمان به او، به ویژه در این زمان که امواج تبلیغاتی و شبههبنابراین، در خداشناسی و 
شود، باید بسیار آگاه، هوشیار و بصیر انکار و بیشت از آن در دشمنی با او، بیش از هر زمان دیگری فرافکنی می

 در قلب و یا عمل )گفتار(، به جنگ او باشیم. گاهی دانسته یا ندانسته، با اختیار یا بدون اختیار، در ذهن یا
شود که وجودش را انکار نمیکنند، اما علیه او، علم و حکمت، قدرت و رویم؛ گاهی شدت دشمنی به حدی میمی

 کنند ]مانند ابلیس لعین و جنودش از جن  و انس[.ربوبیتش صف کشی می
هست، »گویند: کر وجود خدا نیستند، بلکه میشان ابلیس لعین، منها[، همچون رئیسپرستها ]شیطانفراماسون

 «!اما باید با او جنگید و غالب شد
 انديشه مشرکین يهود:

خداوند متعال، نه تنها به بشر، عقل، اختیار و اراده داده است، بلکه روح، جسم، اعضا و جوارح نیز داده است. 
رسد، و آوری میبه کشف جدید و حیرتهای مغز انسان مانده است و هر روز دنیای علم، هنوز در پیچیدگی

پردازد؛ حال آیا باید فضا" نیز می –ی  همین "مغز ناشناخته" و سایر اعضا، به کشف علوم "هوا آدمی به پشتوانه
 ؟!«کندحال که اینها را داده، پس خودش چه می»؟! یا بگوید: «عجب خالقی و عجب خلقتی»بگوید: 

شدت خداپرست شده بودند و انکار خدا برایشان مقبول نبود، همین منطق  مشرکین نفوذی به قوم یهود، که به
بله، خدا و خالقی هست، اما چون خلق کرده، قانونی  »بدلی و همین تاکتیک شیطانی را به کار بردند و گفتند: 

ی بکند! تواند کار کند، بلکه اساسا نمیگیری کرده و کاری نمیگذاشته، توانی داده، پس خودش نه تنها کناره
 («.14 و یهودیان گفتند: دست خدا بسته است / المائده، – وَقاَلَت  الْیَ هُودُ یدَُ اللهه  مَغْلُولَةٌ )

رسم، همه از علم، توان و هنر کنم و به آن میمن هر کاری بخواهم، خودم تلاش می»هم چنین، این گمان که 
"؟! فرمود: اگر همه جمع خودم"، کدام "منام "ی قارونی و باطل است. کد، یک گمان و اندیشه«خودم هست

توانید یک مگس خلق کنید و اگر آن مگس چیزی از شوید و تمامی امکانات خود را نیز به کار گیرید، حتی نمی
 (.ضَعُفَ الطهال بُ وَالْمَطْلُوبُ تواند بازپس گیرید )شما برباید، نمی
 چند پرسش:
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پرسش، چند پرسش استفهامی دیگر در مقابلش بیاورد، چرا که بسیاری ذهن را عادت دهیم که به محض مواجه با 
 –أمَْ خُل قُوا م نْ غَیْر  شَيْءٍ أمَْ هُمُ الْخاَل قُونَ »پرسد: هاست. مثل این که خداوند متعال میاز پاسخ در همین پرسش

پاسخ در درون پرسش «. 22 اند؟ / الطور،اند، یا خودشان )خود و دیگران را( خلق نمودهآیا از هیچ خلق شده
 است. حال از خود بپرسیم:

وقتی اذعان داریم که خداوند متعال خلق کرده، به انسان عقل، شعور و اختیار و اراده در برخی امور  -6
 ، چه جایگاهی دارد؟!«کند؟پس، خدا چه می»داده، پس دیگر پرسش از 

نماید؟ آیا حتی روح، بدن، مغز، اعضا، آیا خداوند خالق، یکبار خلق کرده و یا دم به دم، خلق می -5
شوند، یا یکبار انسانی را خلق نموده و به جوارح، اعصاب، عقل، شعور و ...، دم به دم خلق و تازه می

 او عقل داده و رهایش نموده است؟!
 خبر از نو شدن اندر بقابی   شود دنیا و ماهر نفس نو می

 )مولوی(نماید در جسد مستمری می  رسدعمر همچون جوی نو نو می
نماید؟ آیا رها کردن مخلوق، پس از کند و یا حفظ و ربوبیت هم میآیا خداوند خالق، فقط خلق می -2

 خلقت، با علم و حکمت منافات ندارد؟!
 توانيم!هر کاری که بخواهيم، می

خواهیم را انجام ر کاری که میتوانیم که چون عقل و یا اعضا داریم، هاین یک شعار دروغین است! ما کجا می
گذار( است، نه خالق )پدیدآورنده(، نه مالک )در اختیار گیرنده و مسلط( و نه دهیم؟! بشری که نه قادر )اندازه

تواند که هر کاری که دلش خواست باشد، ک ی، کجا و چگونه میی امور( میرب  )صاحب اختیار و تربیت کننده
توانیم انجام دهیم، آن هم در چارچوب نظام حاکم بر خلقت  ط برخی از کارها را میرا انجام دهد؟! ما )بشر( فق
للهه  العَلی  العَظیم) –ی الهی" ایم و با "حول و قوهکه خود آن را وضع ننموده  (. لا حَوْلَ وَلا قُ وهةَ إ لا با 

به تداوم زندگی در دنیا نیست، ی بشر، به هیچ چیزی، مانند و به شدت تعلق روح به بدن و میل میل و علاقه
 کرد که نمیرد.خواهد انجام دهد، کاری میتوانست هر کاری را که دلش میپس اگر می

خْوَانه  مْ وَقَ عَدُوا لَوْ أَطاَعُونَا مَا قتُ لُوا قُلْ » كُمُ الْمَوْتَ الهذ ینَ قاَلُوا لإ   تُمْ صَاد ق ینَ فاَدْرَءُوا عَنْ أنَْ فُس  عمران، )آل« إ نْ كُن ْ
618 

[ نشستند و در باره دوستان )شهید( همان كسانى )منافقانی( كه ]خود در خانه به هنگام جنگ، در خانهترجمه: 
گویید مرگ را از خودتان دور  اگر راست مى»بگو: « شدند.كردند كشته نمىاگر از ما پیروى مى»خود گفتند: 

 «!كنید
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ی دیگر خود نیز خبر ندارد که بخواهد بر آن فردایش، بلکه از یک لْظهبشری که با تمام ادعاهایش، نه تنها از 
کند و اگر دنیا مال او یک جرعه آب، او را خفه می –میرد ای تنفسش قطع شود میاگر دقیقه –مسلط شود 

با اندک مشکلی فغانش بلند  –کشد اش و حرکت تا مغزش او را مانند نمرود میباشد، ورود یک پشه به بینی
تواند هر کاری را که ورزد و ...؛ کجا میگیرد و بخل میشود و با اندک گشایشی کبر و غرور )فریب( او را میمی

 دلش خواست انجام دهد و به هر کجا که میلش بود برسد؟!
 نتيجه:

معاش" "عقل  –پس خداوند متعال، به انسان "عقل نظری" داده، تا بتواند او و حقایق عالم هستی را بشناسد 
او را با گشودن کتاب خلقت پیش رویش، و مسخر )رام( کردن کائنات  –داده، تا بتواند امور زندگی را تدبیر نماید 

 –بیند اش، و نیز با گشودن کتاب "وحی"، تعلیم داده، چرا که عقل به نور علم میبرای قابلیت شناخت عملی
بایدها و  –" تولا و تبرا )دوری و نزدیکی( داشته باشد "قلب" داده، تا با آن فهم کند و بالتبع "حب  و بغض

نبایدهایش )احکام( را برایش تبیین و ابلاغ نموده، تا برای رسیدن به هر کدام، مجبور به هزاران سال مطالعه و 
هم به روحش سمع و بصر داده، و هم به جسمش چشم و گوش داده، تا  –تحقیق علمی و آن هم ناقص نباشد 

تر از آن نباشد ...، و البته باز خود اوست که همچنان ش او، مانند حیوان و یا حتی کمت و پستدانش و بین
 نماید.خلق، ربوبیت و هدایت می

 –برد بندگان مؤمنش را از ظلمات به نور می -کند این خداوند متعال است که عالم هستی را خلق و ربوبیت می
میراند و می –کند به همگان الهام می –کند های خود هدایت میراهگر و مجاهدش را به بندگان مؤمنش، تلاش

باشد ...، و بازگشت به سوی اوست، که این نیز در اختیار و توان بشر رازق تمامی مخلوقاتش می –کند زنده می
 شود کارهای رب العالمین را شمرد؟!گرداند. مگر مینیست، بلکه او باز می

*** 

های مختلف برای تبليغ رسالت مبعوث هاست و پيامبران الهی در زماناگر نياز به دين در فطرت انسان
اند؟ اين ادیان مولود چه هستند؟ پيامبران در آن زمان چه اند، چرا ادیان غیر الهی فراوانی رواج یافتهشده
 وامع را در برگرفته بوده است؟!کردند که اين تفکرات جمی

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
دو پرسش مطرح شده است، یکی این که اگر دین فطری است، ادیان غیر الهی مولود چیست؟ و دیگر آن که 

 کردند؟!پیامبران علیهم السلام چه می
 دين فطری

https://www.x-shobhe.com/belief/9589.html
https://www.x-shobhe.com/belief/9589.html
https://www.x-shobhe.com/belief/9589.html
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اند، دلیل و گواه بر این است که غیر الهی فراوانی پدید آمدهفرمایید و مشهود است که ادیان همین که می
کردند و گرایی گریزی نیست؛ و گرنه ادیان الهی را تکذیب می"گرایشات دینی، فطری است". یعنی بشر را از دین

 نمودند.هیچ دین دیگری را جایگزین نمی
ادیان الهی و یا ادیان و مکاتب بشری، آری، "دین و گرایشات دینی"، فطری است، اما اسلام، مسیحیت، 

 مصادیق دین هستند.
شود و بنابراین، این پرسش مانند این است که بپرسند: "اگر عشق فطری همگان است، چرا یکی عاشق خدا می

 شود و دیگری عاشق هنر یا پول"؟!دیگری عاشق دنیا"؟ یا چرا یکی عاشق علم می
کند. اصل این که آدمی، خوشبختی را گاه اصل را نفی نمیآنها، هیچپس، تفاوت مصادیق یا حق و باطل بودن 
باشد، اما اگر یکی تعریف و راه خوشبختی را نادرست تشخیص داده دوست دارد، فطری است و قابل انکار نمی

 رود و نه "اصل دوست داشتن خوشبختی".باشد، مصداق او زیر سؤال می
 نکته:

گردد. اگر گروهی و نظام خلقت، با تأیید و یا تکذیب دیگران، متغیر نمیبدیهی است که حقایق عالَم هستی 
این »، یا دیگری بگوید: «ماه یا ستارگان إله هستند»و گروهی دیگر بگویند: « خورشید، إله است»بگویند: 

مسمایی های بیشوند، بلکه اینها همه "اسم"ی آنها، إله نمیو ...، هیچ کدام اینها، با گفته« ها إله هستندمجسمه
گذارند و در ذات آنها چنین چیزی که "إله" باشند، قرار داده است که افراد، بر اساس اوهام خود روی آنها می

 نشده است:
تُمُوهَا أنَْ تُمْ وَآبَاؤكُُمْ »  نْ سُلْطاَنٍ إ نْ یَ تهب عُونَ إ لاه إ نْ ه يَ إ لاه أَسْماَءٌ سَمهی ْ اَ م  ُ به   الظهنه وَمَا تَ هْوَى الْْنَْ فُسُ وَلَقَدْ مَا أنَْ زَلَ اللهه

 (52)الن جم، « جَاءَهُمْ م نْ رَبه   مُ الْهدَُى 
هایی بی مسم ا(، و محتوا و اسمهایی بیاید )نامهایی است که شما و پدرانتان بر آنها گذاشتهاینها فقط نامترجمه: 

کنند در اساس و هوای نفس پیروی میهای بیاز گمان هرگز خداوند دلیل و حجتی بر آن نازل نکرده؛ آنان فقط
 حالی که هدایت از سوی پروردگارشان برای آنها آمده است!

بخش پس، گرایش به دین، فطری همگان است. اما کدام یک از هزاران دین، دین حقیقی و هدایت کننده و نجات
سْلَامُ  –م است باشد. لذا فرمود که "دین نزد خدا اسلای دیگری میاست، مقوله " و نفرمود  إ نه الد  ینَ ع نْدَ اللهه  الْإ 

ها، برای مطامع خود و فریب دیگران، ادیان دیگری نخواهند ساخت و به ادیان دیگری نخواهند گروید! که انسان
شمارد، اما خالق حکیم و رب  گرود و آن را دین درست و دین خود بر میپس، هر کسی به دین و آئینی می

افتد؛ پذیرد، یعنی کارساز نمیلیل، هیچ دینی به جز آن چه خودش برای هدایت و کمال انسان وضع کرده را نمیج
 گردد.چرا که نظام خلقت و هدایت، با رأی و پسند، قبول یا انکار مردمان، متغیر نمی
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 بدل زدن
هدایت، با قبول یا انکار و رأی از خود بپرسیم: وقتی خالقی جز الله جل  جلاله وجود ندارد و نظام خلقت و 

 کنند؟!گردد، پس علت انحرافات چیست و شیاطین جن  و انس چه میمثبت یا منفی مردمان متغیر نمی
توانند چیزی را خلق کنند و بر آن قوانین تکوینی دیگری از ابلیس لعین گرفته، تا سایر شیاطین جن  و انس، نمی

 تشریعی متفاوتی بیاورند، لذا فقط کارشان فقط این است که در ذهن و قلب متتب نمایند و متناسب با آن، قوانین
 " بزنند و تقلبی را به جای اصلی، غالب کنند!بدلما "

بله، إله »کنند که گرایی را از انسان بگیرند، اما با حیل گوناگون، القا میتوانند که فطرت خداپرستی و إلهآنها نمی
اما این إله، هوای نفس خودت، یا مجسمه، یا گوساله یا فرعون زمان توست و باید هست و ما همه مألوه هستیم، 

 «!او را بپرستی
ُ عَلَى ع لْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْع ه  وَقَ لْب ه  وَجَعَلَ عَلَى بَصَر ه  غ شَاوَةا فَمَنْ یَ هْد یه  م نْ مَن  اتَّهَذَ إ لَههَُ هَوَاهُ أفََ رأَیَْتَ » بَ عْد   وَأَضَلههُ اللهه

 (52)الجاثیه، « اللهه  أفََلَا تَذكَهرُونَ 
هیچ دیدى آن كسى را كه هواى نفس خود را خداى خود گرفت و خدا او را با داشتن علم گمراه كرد و بر  ترجمه: 

كند آیا باز هم گوش و قلبش مهر نهاد و بر چشمش پرده انداخت، دیگر بعد از خدا چه كسى او را هدایت مى
 شوید؟ىمتذكر نم

بله، دین فطری است و از آن گریزی نیست، اما نه تنها الزامی ندارد که دین خدا باشد، »کنند که شیاطین القا می
ها و ... گردی؛ تا ساز بشر بروی، تابع مکاتب، ایسمهای دستبلکه باید خودت دین بسازی و یا سراغ دین

؛ لذا بر اساس همان "گرایش فطری به دین"، «خداوند متعال مطیع بایدها و نبایدهای تحمیلی آنان گردی، نه مطیع
 شود. إله کاذب، دین کاذب لازم دارد.های جعلی ساخته میدین

 کردند؟پيامبران چه می
اتفاقاا پیامبران، بر اقوام عاقل و مؤمن نیامدند، بلکه بر اقوامی آمدند که جاهل، کافر، مشرک و بت پرست بودند؛ 

ی دلایل روشن، براهین عقلی، معجزات )جمعاا بینات(، به حق و راه راست دعوت کردند، و بدیهی اقامهآنها را با 
 پذیرد.پذیرند و برخی دیگر نپذیرفتند و نمیاست که برخی پذیرفتند و می

اساساا  پیامبران علیهم السلام، برای این مبعوث و فرستاده نشدند تا مردمان را به زور عاقل و مؤمن کنند، و -●
ای برای انحراف ندارند و آنها نیز فقط چنین قدرتی ندارند. چنان که ابلیس و سایر شیاطین لعین، قدرت و سلطه

 باشند.دعوت کننده می
صَُیْط رٍ »  مْ بم  اَ أنَْتَ مُذكَ  رٌ * لَسْتَ عَلَیْه   (55و  56)الغاشیة، « فَذكَ  رْ إ نمه

 اى * تو بر آنان تسلطی نداری ]که بگروند و یا روی برگردانند[.تذكردهندهپس تذكر ده كه تو تنها ترجمه: 
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که در جنگ نرم و ضد و تبلیغ علیه السلام، مورد سوء استفاده قرار گرفته است، « لَا إ كْراَهَ في  الد  ین  » معنای 
ر کسی هر غلطی که دلش تواند دیگری را به زور مؤمن و یا کافر نماید، نه این که ههمین است که کسی نمی

 «! لَا إ كْراَهَ في  الد  ین  » تواند انجام دهد بگوید: خدا خودش گفته: خواست را می
کار پیامبران الهی علیهم السلام، این است که وحی را اخذ و بهتین شیوه ابلاغ نمایند. ابتدا خودشان آن را   -●

یگران را به این راه روشن دعوت نمایند، اگر چه متحمل درک کرده، به آن ایمان بیاورند و عمل کنند، و سپس د
 باشد.مشقات فراوانی گردند. حال این که دیگران بپذیرند یا نپذیرند، در اختیار، قدرت و مسئولیت آنها نمی

 عقل و اختيار
مراه ی "عقل و اختیاری" که خداوند متعال به انسان موهبت نموده، این است که به "زور" هدایت یا گلازمه

، دلیلش «لَا إ كْراَهَ في  الد  ین   »نگردد، بلکه با عقل خویش بشناسد و با اختیار خویش انتخاب نماید. لذا بعد از 
نَ الْغَي   »را فرمود:  َ الرُّشْدُ م  دهد  ، و ادامه می«همانا به درستی که راه رشد از گمراهی روشن شده است –قَدْ تَ بَ ینه

 ( 521ه طاغوت و ایمان به الله است، نه بالعکس. )البقره، که راه رشد، همان کفر ب
بنابراین، چون به آدمی عقل داد، کتاب علم خلقت و علم وحی را به رویش گشود، و انبیا و رسولان را فرستاد تا 

 فرماید:ماند، لذا میدعوت کنند و تعلیم دهند و الگوی برتر باشند، دیگر هیچ ضرورتی برای جبر باقی نمی
 (2)الْنسان، « إ ناه هَدَیْ نَاهُ السهب یلَ إ مها شَاك راا وَإ مها كَفُوراا  »

 ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد )و پذیرا گردد( یا ناسپاس!ترجمه: 
 ی اختیار و انتخاب دادیم،فرماید: وقتی به او عقل، فهم، شعور، منطق، علم و وحی دادیم، وقتی به او قوهمی

نمایم  وقتی راه رشد از گمراهی را برایش روشن کردیم، وقتی راه هدایت و سعادت را به او نمایاندیم، وقتی تضمین می
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في  » که پس از انتخاب، خودم هدایت کنم، وقتی برایش انسان کامل را معلم و الگوی برتر فرستادم 

؛ دیگر هدایت جبری، توسط فرشتگان، رسولان و امامان، نه تنها خلاف «56حزاب، / الْرَسُول  اللهه  أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ 
 حکمت است، بلکه معنا و جایگاهی ندارد.

به جای  -بنابراین، کار رسولان و امامان علیهم السلام، این نبوده که جبراا )به زور( نگذارند کسی بدَل بخورد  -●
به جای کتاب حق، ایسم بسازد  -حق، دین باطل را بسازد یا برگزیند  إله حق، إله باطل را بپرستد و به جای دین

به جای امام حق، به دنبال امام باطل برود! اگر قرار بود این کارها جبراا )به زور( انجام  –و مانیفست بنویسد 
 کرد، نه کار رسولان!پذیرد، باز هم کار خدا بود و چنین می

*** 
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پس از انفجار بزرگ )بيگ بنگ(، همه اتفاقات طوری افتاده که با دلايل علمی قابل اثبات هستند، و نيازی 
فرستيد یا خدا فرمايد آیا شما باران را از آسمان میبه وجود ربّ نيست؟! مثلا قرآن در اثبات توحيد ربوبی می

يم، اما نيازی هم به رب نيست و باران طی يک سری حوادث قابل توجيه فرست. خب درست است که ما نمی
  . جواب شما برای اثبات توحيد ربوبی چيست؟شودبا علوم تجربی باريده می

  شبه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
آیا اگر عالم هستی و جهان طبیعت،قابل شناخت علمی نباشند، رب  و نیاز به رب  اثبات شود؟! یا همین  -●

 باشد؟!نظام علیمانه و حکیمانه، دلیل بر اثبات خالق و رب  می
گری( خودشان در هر امری را نیز رد کنند، یا فقط نیازی به آیا این منکران، حاضرند نیاز به ربوبیت )مربی -●
 بینند؟! بوبیت خالق )خداوند سبحان( نمیر 
 توانید بدون مدیریتی بسیار پیچیده و عظیم، قدم از قدم بردارید؟!آیا می -●
چرا این همه خاک، آب، معدن سیمان، آهن، شیشه و ...، بدون دخالت عوامل خارجی و مدیریت و   -●

 گردند؟!یگردانندگی منظم علمی، مبدل به یک ویلا یا برج زیبا و مفید نم
دقت فرمایید که برخی گمان دارند که اگر یک قضیه و یا فرمول علمی را در عالم خلقت )طبیعت( شناختند، 

گردد! چنان که گویی خالقیت و ربوبیت در نظر آنان، فقط دلیلی بر رد خالقیت یا ربوبیت خداوند متعال می
ی علمی بر عالَم خلقت حاکم نباشد، و با عدهوقتی جای تأمل، تفکر، شناخت و قبول دارد که هیچ نظم و قا

 رشد علمی قابل شناخت نباشد! 
کنند، زود و عاری از گیرند، تا یک قانون حاکم بر طبیعت را کشف میاینان، با تمام ژست علمی که به خود می

گر باشد نیز خالق یافتم، یافتم، پس خدایی نیست، یا ا »گویند: دوند و میهر تفکری و با ذهنی عریان، بیرون می
قول یهود، یک چیزهایی را به صورت علمی و قانونمند خلق کرده، اما دیگر دستش بسته « ) است و رب نیست

 تواند داشته باشد(! است و ربوبیتی ندارد و نمی
، این در حالی است که هر علمی نشان از علیم دارد و هر قانونی، قانونگذار دارد و هر "شدنی"، مربی دارد ...

و خداوند علیم و حکیم، در آیات متعددی متذکر گردیده که به خلقت زمین و آسمان )طبیعت( بنگرید که چقدر 
[ آن را بهت و بیشت بشناسید.عظیم، دقیق و منظم می  باشد، تا خدا ]خالق و رب 

نْ تَ فَاوُتٍ الهذ ي خَلَقَ سَبْعَ سَماَوَاتٍ ط بَاقاا » ع  مَا تَ رَى في  خَلْق  الرهحْمَن  م  ع  الْبَصَرَ هَلْ تَ رَى م نْ فُطوُرٍ * ثُُه ارْج  فاَرْج 
یرٌ  ئاا وَهُوَ حَس  لک، « الْبَصَرَ كَرهتَ یْن  یَ نْقَل بْ إ لیَْكَ الْبَصَرُ خَاس 

ُ
 (4و  3)الم
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بینی! در آفرینش خداوند رحمان هیچ خلاء و عیبی نمیهمان کسی که هفت آسمان را بر فراز یکدیگر آفرید؛ ترجمه: 
کنی؟! * بار دیگر )به عالم هستی( نگاه کن، سرانجام بار دیگر نگاه کن، آیا هیچ شکاف و خللی مشاهده می

گردد در حالی که خسته و ناتوان چشمانت )در جستجوی خلل و نقصان ناکام مانده( به سوی تو باز می
 است!
دارد؛ و اگر وارد ...« لابد اینجا شهرداری و فرمانداری و »ر کسی وارد بیابانی شد، بگوید: فرض کنید: اگ -●

ها  و ... همه چیز علمی و با علم ها، پلها، خیابانشهر بزرگی شد، بگوید: از فضای سبز گرفته، تا ساختمان
 باشد!می قابل شناخت است، پس این شهر، بی در و پیکر، بی صاحب و بدون شهردار و ...

ی نامنظم و خط خطی شده دید، بگوید: لابد کسی این فرض کنید: اگر کسی چند تکه کاغذ بریده شده -●
خطوط را روی کاغذی کشیده و سپس آن را تکه تکه کرده است؛ اما وقتی یک کتاب علمی، یا یک اطلس، یا 

ها نویسنده نداشته و این  ین کتابی بزرگ را دید، بگوید: چون قابل شناخت علمی است، پس ایک کتابخانه
 کتابخانه، مدیر و ناظم ندارد! 

مثل این است که بگویند: اگر بر اثر تابش نور و حرارت خورشید بر سطح دریا، یک بار فیل برآمد و یک  -●
این  بار شیر و یک بار هیچ اتفاقی نیفتاد، شاید احتمال دهیم که جهان خالق و ربی دارد، اما چون همیشه بر اثر

گردد، و این بر اساس یک  قاعده و نظم علمی است که ما برخی از تابش و  حرارت، آب سطح دریا تبخیر می
 ایم، پس نیازی به خالق و رب  نیست!آنها را شناخته

کند، ابتدا با آن به جنگ خداشناسی و خداباوری این بشر نادان و البته متکبر، تا خُرده علمی کشف می -●
 رود! می
لْبَی  نَات  » نَ الْع لْم  فَ لَمها جَاءَتْ هُمْ رُسُلُهُمْ با  اَ ع نْدَهُمْ م   (33)غافر، « وَحَاقَ به  مْ مَا كَانوُا ب ه  یَسْتَهْز ئوُنَ فَر حُوا بم 

هنگامی که رسولانشان دلایل روشنی برای آنان آوردند، به اندک دانشی که خود داشتند خوشحال بودند ترجمه: 
گرفتند آنان را شمردند(؛ ولی آنچه را )از عذاب و عاقبت این جهل و تکبر( به تمسخر میرا هیچ می )و غیر آن
 فراگرفت!

کند که گویی خودش خالق معلوم )آن چه بدان علم یافته( چنان به محض کشف یک قانونی علمی، زود انکار می
ی علمی، دلیل کشف یک قانون و یا اندازهبوده، نه کاشف آن! و این در حالی است که انکار خالق و رب، به 

هایش را نیز او باشد. بالاخره هر چه هست را خالق خلق نموده و اندازهادعایی غیر علمی و حتی غیر عقلی می
باشد. و خلقت و وضع  نموده، و بسیار علمی، حکیمانه و منظم است که برای ما قابل شناخت و درک می

 ها نیز متوقف نشده است.زهربوبیت و هدایت بر اساس اندا
 انفجار بزرگ )بيگ بنگ(



 

 

 مجموعه ای از پرسش ها و پاسخ ها 24

باشد و ی ماده و تغییر و تحولات آن میگویند، فقط در بارهآن چه که در خصوص انفجار بزرگ )بیگ بنگ( می
گاز" بود و در انتها نیز   -هیچ منافاتی هم با علوم قرآنی ندارد؛ چنان که فرمود: آسمان ابتدا به شکل دخان "دود 

 آید. به همان شکل در می
ها و قوانین حاکم بر آنها، از ابتدا به همین ، خورشید، ماه، ستارگان و کهکشانبنابراین، تردیدی نیست که زمین

ها خلق شده باشد و ی متاکمی، دارای تمامی قابلیتاند، و هیچ منعی ندارد که ابتدا یک مادهشکل خلق نشده
دورن خورشید، به اش نیز مجدد منفجر شده باشد و ...؛ چنان که در سپس همان منفجر شده باشد، و هر هسته

 دهد. ای رخ میصورت مدام، انفجارات هسته
 اما، سخن و سؤال اينجاست که :

آیا عالم هستی فقط مادی است و به غیر از ماده، هیچ چیزی نیست؟! چگونه به اثبات رسیده است؟!  -●
کرده که مدعی شود، من ی علمی پیدا  بشری که جز علوم طبیعی و تجربی را قبول ندارد، به چقدر این عالم احاطه

 تحقیق کردم، گشتم، آزمایش کردم ... و چیز دیگری نبود؟!
ی اولیه باشد، حال آن به فرض که عالم هستی )خلقت(، جز ماده نباشد و هر چه هست نیز از انفجار ماده -●

 ی اولیه، چگونه پدید آمده است؟!ماده
ده است و یا ناگهان و بدون هیچ علتی، در عدم، آیا نیستی )عدم(، علت برای پیدایش هستی )ماده( ش -●

 چیزی "هست" شده است؟!
شود، پس چه چیزی منفجر شد؟! آن ماده، از کجا آیا انفجار بزرگ، در عدم رخ داد؟! عدم که منفجر نمی -●

(، این غنا و نیستی )عدم  پیش از ماده -شان را دارا باشد[ فهمید که باید اینگونه غنی باشد ]تمام ذرات و خواص
را از کجا آورد؟ آن ماده، چگونه فهمید و قادر شد که این چنین علیمانه، حکیمانه و طبق نظمی قانونمند منفجر  

 گردد؟!
 سازی:ازليت و بدل

ها پاسخ به این سؤالات بدیهی را مسکوت گذاشتند، اما بالاخره ذهن و فکر خودشان با گرا، قرندانشمندان ماده
ای توانند مدعی شوند که هیچ چیزی نبود، عدم در عدم بود، ناگهان مادهه بوده است. نمیها مواجاین پرسش

 پدید آمد و منفجر شد!
اند که بیش از جاهلیت گذشته، تمامی اسما و صفات خداوند سبحان را به ماده نسبت امروزه به این فکر افتاده

یعنی چنان که در گذشته گفتند: این  -باشد! میسازی است که کار شیاطین جن  و انس این همان بدل –دهند 
ماده ازلی »علم، حکمت، نظم، قانونمندی، مدیریت، سازماندهی و ...، از خود ماده است، اکنون بگویند: 

 چون راه دیگری ندارند، بالاخره یک موجود "ازلی" باید باشد.«! است
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هستیم تا ثابت کنیم ماده ازلی است؛ اما این « در حال تحقیقات فیزیکی، شیمایی و ... = مادی»گویند: می
اثبات، کار فیزیک، شیمی و ریاضی نیست؛ بلکه کار عقل و فلسفه است. بالاخره "ازلی یا قدیم"، تعریف خاصی 

 سازد.دارد که آن را از حادث و پدیده )نبوده و بعداا پدید آمده(، جدا می
به پدیدآورنده یا علت پیدایش نداشته باشد؛ و هر که موجودی ازلی است که هستی عین ذاتش باشد و نیازی 

یابد، سبحان )منزه( است؛ لذا "حرکت، هستی عین ذاتش باشد، کمال محض است و نقص و نیستی به آن راه نمی
رفتن و شدن" ندارد. پس انفجار و تغییر  نیز ندارد. این صفات در هر موجودی یافت شود، آن حادث است و 

 اده.ازلی نیست. مثل م
 رب:

ها، نه تنها متوقف نگردیده، بلکه هر لْظه و پیوسته رخ  ها و این نو به نو شدناین انفجارها و این حرکت
و الزامات پیدایش، انفجار، تغییر، «! خبر از نو شدن اندر بقابی –شود دنیا و ما هر زمان نو می»دهد: می

 ی اولیه نیز بود.مادهحرکت و تبدیل عناصر مادی امروز، همان است که برای 
ی اولیه، خود به خود و از عدم پدید نیامده است؛ این را نه عقل قبول دارد و نه علم! انفجارش نیز تردید، مادهبی

ریزی و مدیریت رخ نداده است! ها، و طبق هدفمندی، سازماندهی، برنامهبدون قدرت مافوق، بر اساس اندازه
 انین حاکم بر آن نیز قابل کشف نبود.وگرنه علمی و منظم نبود؛ لذا قو 

 ادعای نيازی به رب نيست!
تواند باشد. وقتی هیچ موجودی، خودش و ی خالق سخن و اعتاضی نیست، چون نمیاگر دقت شود، در باره

دیگران را خلق نکرده است، معلوم است عالَم هستی، خالقی دارد که دیگر خودش مخلوق نیست. بلکه دعوا بر 
 باشد! اما چرا؟!ت" یا همان "توحید ربوبی" میسر "ربوبی

ای های الْادی و مستکبرانه، هیچ فرقی ندارد که گفته شود عالَم هستی خالقی دارد، یا مادهبرای اندیشه
طوری، از عدم پدید آمده است و سپس منفجر شده است؛ اما فرق دارد که مردمان، "ربوبیت" را از آن کی همین

 بدانند!
هایشان بودند، نه فرعون گذشته مدعی شد که "من خالق هستم"، و پرستان قائل به قدرت خالقیت برای بتبتنه 

ی بعد از او و امروزی، ادعای خالقیت داشتند و دارند؛ چرا که پوچی این ادعا، بر همگان ثابت است؛ نه فراعنه
شوند؛ و برای آن که بتوانند "اولوهیت و می ها شده وها و طاغوتبلکه همیشه، مدعی "اولوهیت و ربوبیت" بت

چیزی جز ماده وجود ندارد و آن هم »ربوبیت" را از خالقیت جدا کنند، مجبورند از "ماده" شروع کنند و بگویند: 
 «!طوری، از عدم سر برآورده است، نه خودش ربی داشته و نه رب سایر مواد استهمین
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باشند، بلکه مدعیان اولوهیت و ربوبیت دانان نمیندیشمندان، فیلسوفان و فیزیک]که الزاماا ا –گراها بنابراین، ماده
هیچ گاه اقرار به وجود خالق حی ، علیم، حکیم، قادر و مالک  –زنند[ و ظالمان، بیشت دم از ماتریالیسم می

بوبیت ]صاحب برای ما فرقی ندارد که مبدأ آفرینش چیست یا کیست؟ برای ما ر »گویند: کنند، اما مینمی
گونه که بیان شد: این ادعا جدید و همان«! اختیاری، تربیت و مدیرت جهان[ مهم است که در اختیار ماست

نیست؛ در اعصار جاهلیت بسیار دور نیز همین را مدعی بودند که امروزه اینها با رنگ و لعاب جدید مدعی 
د، تا کسی  متوجه این ارتجاع )بازگشت به  گوینهستند و از ماده، تصادف، انفجار و بیگ بنگ و ... می

گذشته( اینان نگردد و همگان خیال کنند بحث خیلی علمی است، تازه کشف شده است و همان ادعاهای 
 جاهلی گذشته نیست!

بنابراین، چقدر عظیم، اعلی، قدرتمند، علیم، حکیم و محیط است آن که آن ماده اولیه را به وجود آورد، آن را  -●
ود، از انفجارش این جهان منظم با قوانین علیمانه و حکیمانه را پدید آورد و این پیدایش و حرکت، منفجر نم

خواهند بگذارند؛ اما ما با بهتین چنان تحت خالقیت و ربوبیت او ادامه دارد. حال آنها نامش را هر چه میهم
 خوانیم.شناسیم و میها "او" را مینام

*** 
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 79دی-حدیثقرآن کریم و 

های ديگر ندارند؟ چون من چرا سوره يس قلب قرآن لقب گرفته است؟ اين سوره چه اهمتی دارد که سوره
حقيقتش خيلی حديث در فضيلت اين سوره ديدم و خيلی امامان به خواندن و انس با اين سوره تاکيد  

 لت اين همه اهميت چيست؟اند. عکرده

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
های قرآن کریم، اهمیت دارند، اما هر کدام جایگاه، نقش، حکمت، پیام، آموزه، اثر، ثمر و اهمیت خود تمامی سوره

 را دارند.
نیافریده است، نه رسولانش را خداوند علیم، حکیم و سبحانی که عالم خلقت را بیهوده )عبث( و بازی )لهو( 

ها فرستاده است، جهت و صرف زیبایی نظام خلقت فرستاده است و نه آیاتش را برای جلوه در میان ادبیاتبی
هم قرآن کریم حکیمانه  –پس هم رسالت امری حکیمانه است و هم رسول صلوات الله علیه و آله حکیم است 

متن آیات و چه در احادیث و روایات، امر به تلاوت تک به  است و هم قرآن خودش حکیم است؛ لذا چه در
 تک آیات، آن هم با تأمل، تفکر و تعمق شده است، نه فقط سوره یس یا الرحمن.

پس، اگر فرمود: سوره حمد، سر  قرآن کریم است، سوره یس قلب قرآن کریم است، سوره توحید )اخلاص(، ثلث 
های معارف و حکمت –ایم بیر را فقط به میزان ثواب )پاداش(، فرض نمودهکه متأسفانه این تعا   -قرآن کریم است 

 بسیار والایی دارد. 
 ی یس، به قلب قرآن کریم نیز لازم است ابتدا به چند نکته توجه شود:ی توصیف سورهدر باره

 يس
ه السلام نیز بوده باشد، چنان که اسم حضرت الیاس علییاسین"، اسم پیامبر اکرم صلوات الله علیه می –"یس 

ی آنها بسیارند، چنان که امیرالمؤمنین علیه ها و رمز و رازهای بیان شده و بیان نشدهها و چراییاست. این اسم
های قرآن مجید( و ... . زیارت امام زمان علیه السلام را چنین منم حوامیم )حا میم –منم طه »اند: السلام فرموده

 ، یعنی سلام بر فرزند پیامبر صلوات الله علیه و آله.«آل  یاسینسَلامٌ عَلی »کنیم شروع می

https://www.x-shobhe.com/view/9579.html
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 قلب 
اش  تپد؛ اگر چه اسم را از این عضو و کارآیی"قلب"، به معنای "جان" است، نه این قلبی که در سینه می

 گیرد و خوناند. قلبی که در سینه است، دائم در حال حرکت و زیر و رو کردن است، خون کثیف را میگرفته
 کند، و اگر از این حرکت و انقلاب باز ایستد، مرگ حتمی است.تازه به تمام پیکر و از جمله مغز تزریق می

قلب به معنای جان نیز چنین است، محل فهم، ایمان، حب و بغض است. دائم در حرکت و زیر رو کردن تمامی 
 گردد.هلاکت و فلاکت حتمی می باشد و اگر سیاه شود و دیگر تصفیه نکند،ی انسان میمواضع و شاکله

 قلب خلقت:
باشد، بلکه روحی قلب خلقت، انسان است. و البته مقصود از انسان، بدن حیوانی که مشابه بسیار دارد نمی

پس مقصود انسان کاملی است  «. رَب  ی أمَْر  قُل  الرُّوحُ م نْ  »باشد، نه خلقت مادی است که از عالَم امر الهی می
و مراتب حیات جمادی، نمادی و حیوانی عبور کرده و در مراتب حیات انسانی نیز صعود کرده و  که از مراحل

 خلیفة الله شده است.
إ نّ   »خواهم یک موجود خاکی، مانند سایر حیوانات خلق کنم، بلکه فرمود: در مورد خلقت آدم؛ نفرمود می

چرا خلیفه در جایی که بقایش مستلزم »رک نکردند که پرسیدند: ملائک همین معنا را د«. جَاع لٌ في  الَْْرْض  خَل یفَةا 
 ؟!«حیات حیوانی و خونریزی است

باشد و حضرت رسول بنابراین، انسان به طور کلی قلب خلقت است، و انسان کامل، قلب انسان و انسانیت می
 باشند.اکرم صلوات الله علیه و آله، اشرف و اکمل مخلوقات عالم هستی می

 :سوره يس
خورد، و قرآن شود، و سپس خداوند متعال به کلام خودش، یعنی قرآن قسم میسوره یس، با اسم ایشان شروع می

ی خدا و بر صراط تو فرستاده»نماید، و موضوع این قسم را را به حکیم بودن )نه فقط حکیمانه بودن( توصیف می
دارد! پس جان این کیم، مدیر و مدبر، بیان می، نه یک انسان معمولی، ولی دانشمند، نابغه، ح«مستقیم هستی

 سوره، درباره ایشان است.
نَ الْمُرْسَل یَن * وَالْقُرْآن  الَْْك یم  *  یس» راَطٍ مُسْتَق یمٍ إ نهكَ لَم   (4تا  1)یس، « * عَلَى ص 

اخذ و ابلاغ  پردازد، چرا که تجلی نبوت و رسالت، در همینسپس به معرفی کتابی که این رسول آورده است می
ی شخصی و فرماید که این کتاب، شعر، رمان، تاریخ، سخنان حکیمانهباشد. لذا میوحی و آوردن "شریعت" می

یم   »... نیست، بلکه   باشد.می« تَ نْز یلَ الْعَز یز  الرهح 
 اصول دين:
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یعنی شناخت و اعتقاد به اول اصول دین ]در تمامی ادیان الهی[، دو اصل است، که عبارتند از "توحید و معاد"، 
عُونَ  »یا آغاز و سرانجام. یعنی  –و آخر  چنان که اصول دین و اعتقادات کفار و «. إ ناه لله ه  وَإ ناه إ لیَْه  راَج 

اما از آنجا  «! گردیمگرایان نیز دو اصل است که عبارتند از: "ما از ماده و خاکیم، و به خاک و ماده باز میماده
حال چه کنم، چه باید بکنم، چه نباید بکنم، »ز شناخت و ایمان به معاد، برای عقل سلیم، موضوع که پس ا

گردد و اصل شود، ضرورت "هدایت" روشن میمطرح می« چگونه سالم و کامل به آن هدف و مقصد والا برسم
 ی وصل  اول و آخر.ان حلقهگیرد، یعنی همگردد، لذا نبوت نیز از اصول دین قرار می"نبوت و وحی"، الزامی می
 اصول دين در سوره يس:

سوره یس، مکی است و در سور مکی، بیشت بر اصول عقاید تکیه شده است تا احکام، که بیشت در مدینه 
 نازل گردیده است. چرا که تا اصول درست نشود، فروع جایگاه و معنایی ندارد.

منتهی چون این شناخت به واسطه پیامبر و وحی حاصل  ی یس تشریح شده است،پس، تمام اصول دین، در سوره
ی وصل بین توحید و معاد است، از شخص پیامبر اعظم صلوات الله گردد و نبوت و رسالت، برای آدمی حلقهمی

نَ الْمُرْسَل یَن  »کند: علیه و آله و رسالت ایشان شروع می  «.إ نهكَ لَم 
گردد، و از سویی دیگر نبود انسان کامل یابد و دیگر وحی نازل نمیمی از آنجا که از سویی نبوت با ایشان خاتمه

ها در هر زمان، با اصل هدایت منافات دارد، و انقطاع هدایت با انقطاع وحی، با و خلیفة الله میان انسان
ه گردد، لذا توحید و معاد، و چگونگی احصای همحکمت منافات دارد، اصل "امامت و وجود امام"، ضروری می

 دارد.چیز برای ظهور در معاد را با "امام" بیان می
مُوا وَآثَارَهُمْ وكَُله شَيْءٍ أَحْصَیْنَاهُ في  »  (11)یس، « إ مَامٍ مُب ینٍ إ ناه نَحْنُ نُحْی ي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَده

كند همه را بعد از مردن بروز مىاند و آنچه از آثارشان كنیم و آنچه كردهماییم كه مردگان را زنده مىترجمه: 
 ایم.نویسیم و ما هر چیزى را در امامى مبین برشمردهمى

من، و تمامی تشکیلات و جنودم در نظام خلقت، »= ما"، یعنی "من، در مقام مالکیت و سلطنت"، یعنی"  إ ناه "
حیات پس از مرگ و معاد دارد که در "، تأکید و تصریح به نُحْی ي الْمَوْتَى" -« ربوبیت و هدایت تکوینی و تشریعی

"، یعنی حساب و کتابی در کار هست، و این حساب و کتاب وَنَكْتُبُ مَا قَدهمُوا وَآثَارَهُمْ " –توان الهی است 
شود، بلکه باشد، لذا نه تنها اعمال نوشته میبسیار هم دقیق است، و این دقت مستلزم ثبت و ضبط همه چیز می

اما در کجا؟ آیا در دفاتری مانند دفاتر مادی دنیا؟! خیر،  –شود امت ادامه دارد نیز نوشته میآثار آنها که تا قی
 گیرد.بلکه جان این احصا، در قلب "امام مبین"، یعنی امامی که حی، حاضر، ناظر و شاهد است قرار می

 پس قلب قرآن است. بنابراین، همین یک آیه، دلالت بر "توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت" کرده است،
 ی سوره يس:خاتمه
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در خاتمه نیز مجدداا بر "معاد" تأکید شده است، چرا که اعتقاد به توحید، بدون اعتقاد به معاد، هیچ بار مسئولیت 
 سازد.نماید و بالتبع ضرورت نبوت، وحی و امامت را نیز منتفی میای برای "شدن" ایجاد نمیو انگیزه

ی نگاه به خلقت و خالق، چگونگی خلقت توسط خالق، و تأکید بر وحید، از زاویهدر آیات آخر، مجدداا ت
 بازگشت )معاد( را متذکر و بازگو نموده است:

قُ الْعَل  » ثْلَهُمْ بَ لَى وَهُوَ الخَْلاه  (31« )یمُ أوََلیَْسَ الهذ ي خَلَقَ السهمَاوَات  وَالَْْرْضَ ب قَاد رٍ عَلَى أَنْ يَْلُقَ م 
ها و تواند همانند آنان را بیافریند؟! ]دوباره همان خاک شدهآیا کسی که آسمانها و زمین را آفرید، نمی ترجمه:

 تواند(، و او آفریدگار داناست!ها را جمع کند و جان ببخشد[ آری )میپوسیده
اَ أمَْرهُُ إ ذَا أرَاَدَ شَیْئاا أَنْ یَ قُولَ لَهُ كُنْ فَ یَكُونُ »  (31« )إ نمه

)این کار برای او سخت نیست، چرا که( فرمان او ]کار او[ چنین است که هرگاه چیزی را اراده کند، تنها  :ترجمه
 شود!درنگ موجود می، آن نیز بی«موجود باش!»گوید: به آن می

 (33« )فَسُبْحَانَ الهذ ي ب یَد ه  مَلَكُوتُ كُل   شَيْءٍ وَإ لیَْه  تُ رْجَعُونَ »
دهند[ های نادرست و افتاهایی که بندگان به او نسبت میها، تجسم]از توصیفات، گمان پس منز ه است ترجمه:

 شوید.خداوندی که مالکی ت و حاکمی ت همه چیز در دست اوست؛ و به سوی او بازگردانده می
بنابراین، اگر پرسیده شود، جان حقایق هستی، جان اصول هدایت، جان معارف و جان کلام خدا،  -●

 ی یس )یاسین( آمده است، پس این سوره قلب قرآن کریم است.شود که همه در سورهچیست؟ گفته می
*** 

 گفتند؟؟ به عبارت ديگر چرا پيامبر "ص" را امّی میچه معناستامّی بودن پيغمبر"ص" به 

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
گفتند، بلکه چون قرآن کریم تصریح به "ام ی" بودن ایشان دارد، ما هنوز هم چنین نیست که در گذشته چنین می

 گوییم که ایشان تا آخر عمرشان "ام ی" بودند.می
یعاا الهذ ي لَهُ مُلْكُ السهمَاوَات  وَالَْْرْض  لَا إ لَهَ » للهه  قُلْ یَا أیَ ُّهَا النهاسُ إ نّ   رَسُولُ اللهه  إ لیَْكُمْ جمَ  نُوا با  ُُْی ي وَیمُ یتُ فَمم   إ لاه هُوَ 

للهه  وكََل مَات ه  وَاوَرَسُول ه  النهب    الْْمُ  ي     (628)الْعراف، « تهب عُوهُ لَعَلهكُمْ تَ هْتَدُونَ الهذ ي یُ ؤْم نُ با 
ای مردم! من فرستاده خدا به سوی همه شما هستم؛ همان خدایی که حکومت آسمانها و زمین، از آن »بگو: ترجمه: 

اش، آن پیامبر درس میراند؛ پس ایمان بیاورید به خدا و فرستادهکند و میاوست؛ معبودی جز او نیست؛ زنده می
 «ای که به خدا و کلماتش ایمان دارد؛ و از او پیروی کنید، باشد که هدایت یابید!اندهنخو 

https://www.x-shobhe.com/uran/9574.html
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ی او که نبی است فرماید: ایمان بیاورید به خدا و فرستادهاین آیه، برای همگان و در طول زمان است، می -●
 باشد.نماید( و ام ی می)دریافت و ابلاغ وحی می

باشد. مانند کسانی که اند و بیشت آنها برای سوء استفاده میبسیاری ارائه داده ی "ام ی"، تعاریفبرای واژه -●
 اند!بودن، معنا کرده "سوادبی" بودن را به "ام ی"
آیا شخصیتی با این هوش و »پرسند: کنند، از خود نمیسوادی" حمل میآیا کسانی که "ام ی" را به "بی -●

 توانست ظرف دو یا چند ماه، خواندن و نوشتن را بیاموزد؟! (، نمیاستعداد )چه پیامبر باشد و چه نباشد
 علم و امّی:

دانستند )نه این که عوام و در این که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، تا قبل از نزول وحی، خواندن و نوشتن نمی
 باشد:سواد صرف بودند( هیچ تردیدی نیست، چرا که تصریح قرآن کریم میبی
ین كَ إ ذاا لَارْتَابَ الْمُبْط لُونَ » لُو م نْ قَ بْل ه  م نْ ك تَابٍ وَلَا تََُّطُّهُ ب یَم   (48)العنکبوت، « وَمَا كُنْتَ تَ ت ْ

نوشتى، و گر نه [ نمى[ خود ]كتابىخواندى و با دست ]راستای( را پیش از این نمىو تو هیچ كتابى )نوشتهترجمه: 
 افتادند.مىاندیشان قطعاا به شك باطل

یَات نَا إ لاه الظهال مُونَ »  (47)همان، « بَلْ هُوَ آیَاتٌ بَ ی  نَاتٌ في  صُدُور  الهذ ینَ أوُتوُا الْع لْمَ وَمَا یَجْحَدُ بِ 
 کنند!ولی این آیات روشنی است که در سینه دانشوران جای دارد؛ و آیات ما را جز ستمگران انکار نمی ترجمه:
و نفرمود که پس « تو پیش از نزول وحی، نه مکتوبی را خواندی و نه نوشتی»که اولاا فرمود:   باید دقت شود -●

فرماید که اینها ثانیاا تأکید دارد به علم لدنی، و می –از آن نیز سواد خواندن و نوشتن نداشتی  و کسب ننمودی 
 گیرد.داده شده است قرار میوجود( کسانی که به آنها علم  -ی )قلب آیات روشنی است که فقط به سینه

 امّی:
سواد" است. "، یعنی کسی که نزد دیگری یا دیگران درس نخوانده تا از آنان علم بیاموزد، نه این که کلاا "بیام ی"

فرستد؟! مگر قرآن کریم سراسر علم نیست و به ایشان نازل نشده است سواد وحی میمگر خداوند متعال، به بی
 باشند؟!ه وحی نمیترین بو ایشان علیم

تواند بخواند یا بنویسد. حتی اگر فرض شود که نویسد"، نه این که نمیخواند و نمی"، یعنی کسی که "نمیام ی"
ی وحی مقصود از "سواد و سواد آموزی"، فقط همان خواندن و نوشتن است و نه دیگر علوم، بالاخره اولین کلمه

" بود؛ و اگر فرض شود که لوحی مقابل ایشان قرار گرفته و گفته شده این = بخوان إقرأبرای آغاز بعثت به ایشان "
إ نْ هُوَ إ لاه وَحْيٌ یوُحَى * »اند. توانسته بخواند، همانجا خواندن به ایشان تعلیم شده که خواندهرا بخوان و ایشان نمی
[ شدیدالقوى به او فرا ن را ]فرشتهشود نیست * آاین سخن به جز وحيى كه وحى مى -عَلهمَهُ شَد یدُ الْقُوَى 

 (2و  4)الن جم، « آموخت
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ی بعثت، تمام کلیات قرآن کریم، در شب قدر به ایشان نازل شده است، پس دانیم که اولاا قبل از مرحلهاگر چه می
اسم  و ثانیاا به ایشان فقط روخوانی یک خط امر نشده بود، بلکه امر شد که کتاب خلقت را به -اند علیم شده

سْم  رَب  كَ الهذ ي خَلَقَ »و از این زاویه که همه مخلوق و مربوب پروردگارند، بخواند(.  رب  )با نشانه و این کار «. اقْ رأَْ با 
 آسانی نیست؛ علم به همه چیز لازم دارد که فقط خداوند متعال معلم آن است.

 اعجاز:
دانستند ایشان نزد کسی درس نخوانده است، و بالتبع "خواندن و نوشتن" که مخصوص به رغم آن که همگان می

پس »تواند بلد باشد که کتاب بخواند، به جای آن که بگویند: یک زبان )مثل عربی، فارسی و ....( است را نمی
؛ یا گفتند: پنهانی نزد دیگران تحصیل  «باشندیشود که این علوم همه علم لدنی، به تعلیم الهی و وحی ممعلوم می

 ؟! «اصلاا این آیات علم نیست، بلکه همه شعر و اساطیر الاولین است»کرده؛ و یا گفتند: 
پس این "ام ی" بودن، درس نخواندن نزد دیگران، ننوشتن کتاب یا متن تا به آخر عمر، همه برای اثبات برخورداری 

گیری از جعل خط و امضا و تحریف و ...( های دیگر )پیشرآن کریم و نیز حکمتایشان از علم الهی و اعجاز ق
 بوده است.

باشد؛ یعنی همه یک ی "تورات و انجیل" میدر آیات گوناگونی تصریح شده که قرآن کریم، تصدیق کننده -●
ند، چگونه خوادعوت است، یک معرفت )شناخت( است، و البته یک خبر است. حال کسی که نخوانده و نمی

 برده و چنین کتاب کاملی آورده که مصدق آنهاست؟!به علوم الهی در تورات و انجیل پی
ی ایشان های بسیار برجستهدر همین آیاتی که به "ام ی" بودن ایشان تصریح نموده، متذکر شده که از شاخصه -●

خردی را از زنجیر  جهل، نکبت، خرافه و بینماید و غل و این است که شما را امر به معروف و نهی از منکر می
 نماید.عقل و قلب و عمل شما باز می

نماید؟! این خوانند، با کدامین علم و درایتی چنین میسواد" میپس، باید از خود بپرسند: کسی که آنان او را "بی
نویسد، اما نه تنها واند و نمیخشود که این درس ناخوانده نزد دیگران، نمیعلوم که در کتاب نیست! لذا معلوم می

باشد. پس علم او، علم لدنی و به تعلیم خداوند سواد" نیست، بلکه برخوردار از علوم اولین و آخرین می"بی
 متعال است.

*** 

 جنّ  مانند ابليس، با دعا از ما دور چگونه شياطین انسی را از خود دور کنيم؟ آنها بر خلاف شياطین
 شوند؟نمی

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
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شوند؟! اگر این طور بود که  مگر شیاطین جن ی ]ابلیس لعین و جنودش[، به صرف دعا از انسان دور می -●
شیطان را از خودش و بقیه دور کند، و شود، دعا کند که خداوند متعال کافی بود یک نفر سر صبح که بیدار می

 دیدیم!شد و این همه مصیبت نمیتر است، شیطان از همه دور میچون دعای برای غیر مستجاب
"دعا" فقط لفظ است که باید ریشه در "خواستن قلب" داشته باشد؛ آن نیز کافی نیست، بلکه نیت و  -●

آن نیز کافی نیست، بلکه باید به مرحله اقدام برسد. بنابراین، خواست قلبی نیز باید به مرحله عزم و اراده برسد؛ 
افتد. پس اگر "دعا"، دعای حقیقی و توأم با ایمان، قصد و عمل باشد، شیاطین به صرف لفظ، هیچ اتفاقی نمی

طین جن  ی معوذتین را بخوانید، همه پناه بردن به خدا از شر  شیاگرداند. دو سورهخاصیت( میانسی را نیز دور )بی
 و انس است.

فرموده است از شر شیاطین، به خدا پناه ببرید، از خدا پناه بخواهید، و این یک کار است، نه یک لفظ!  –الف 
 تان دهد:، بلکه فرمود: حقیقتاا از او بخواهید که پناه«برمخدایا به تو پناه می»لذا نفرموده است که فقط بگویید: 

زَغَنهكَ م نَ »  للهه  الشهیْطاَن  نَ زغٌْ  وَإ مها یَ ن ْ یعٌ عَل یمٌ فاَسْتَع ذْ با   (21)فصلت، «  إ نههُ سمَ 
 هایی از شیطان متوج ه تو گردد، از خدا پناه بخواه که او شنوده و داناست!و هرگاه وسوسهترجمه: 

ی ایمان و تقوای الهی قرار دهیم خواهیم، باید خود را در قلعهبریم، از او پناه میبنابراین، وقتی به خدا پناه می –ب 
تا مصون و محفوظ بمانیم. آن وقت ابلیس لعین و سایر شیاطین جن و انس، هیچ تسلطی بر ما نخواهند داشت که 

شوند که انسان خودش بخواهد و با میل و ی مسلط میبتوانند آسیبی برسانند. شیاطین جن  و انس، فقط وقت
 ی خودش تسلیم آنها گردد و ولایت خود را به آنها بسپارد:اراده

اَ سُلْطاَنهُُ عَلَى الهذ ینَ آمَنُوا وَعَلَى رَبه   مْ یَ تَ وكَهلُونَ * لیَْسَ لَهُ سُلْطاَنٌ إ نههُ » « ذ ینَ هُمْ ب ه  مُشْر كُونَ وَاله  یَ تَ وَلهوْنهَُ عَلَى الهذ ینَ إ نمه
 (644و  77)الن حل، 

كنند تسلطى نیست * تسلط او فقط بر  اند و بر پروردگارشان توكل مىچرا كه او را بر كسانى كه ایمان آوردهترجمه: 
 ورزند.گیرند و بر كسانى كه آنها به او ]=خدا[ شرك مى  كسانى است كه وى را به سرپرستى برمى

هایش نگاه کنید! اگر مردمان ها، تهدیدها و تطمیعها، وسوسهطان بزرگ ]امریکا[ و توطئهبه همین شی -●
 تواند بکند.ی او را نخواهند، هیچ غلطی نمیخودشان ولایت )سرپرستی( و سلطه

شیاطین جن  و انس، همیشه و در همه جا کنار ما هستند، کنار انبیای الهی صلوات الله علیهم اجمعین نیز  –ج 
نشینند و منتظر فرصت ودند. در محراب عبادت هم که باشید، شیطان و شیاطینی از جن  و انس، در کنار شما میب

 رساند.برای نفوذ و ضربه زدن هستند. پس، به صرف در کنار ما بودن، هیچ آسیبی از آنان به ما نمی
فایده دارند، چیزهای بسیار هم هستند  به این طبیعت نگاه کنید؛ چیزهای بسیاری در کنار ما هستند که برای ما 

که برای ما مضر هستند، از هوای آلوده گرفته، تا مواد خوراکی و ... ! لذا ما هستیم که متصدیم از فوایدش بهره 



 

 

 مجموعه ای از پرسش ها و پاسخ ها 94

ها با جسم ما بر قرار نگردد، به بدن ما نفوذ نکنند، و یا اگر به هر دلیلی، ببریم؛ مراقبیم که ارتباطی بین آلودگی
 نماییم.نفوذ و ابتلایی صورت گرفت، سریعاا اقدام به معالجه جهت بهبود می ارتباط،

طورند. همیشه با مخاطره مواجه هستند، پس اگر مراقبت کنند، هیچ روح نیز همین طور است، عقل و قلب نیز همین
ن از غفلت، تفکر، ای رسید، راه مداوایش، تذکر )یادآوری( برای دور شدگردد و اگر صدمهخطری متوجه آنها نمی

تعقل، توجه قلب، استغفار، توبه، نماز، تلاوت قرآن مجید، دعا و در یک کلام برقراری ارتباط با خداوند متعال، 
 باشد.غفور، عفو، رحمان، کریم، سریع الرضا و محبوب می

 کارها:راه
باشد، نه دور ماندن میپس منظور از دوری شیاطین جن و انس، مصون ماندن از نفوذ، ضربات و مضرات آنها 

 تواند بدون "دشمن شناسی"، از آسیب دشمن مصون بماند؟!فیزیکی. اما آیا کسی می
خداوند هادی، در کلام وحی، تعالیم بسیاری برای رشد، کمال و محفوظ ماندن از خطرات شیاطین جن و انس به 

 ما داده است، از جمله در محورهای زیر:
 شناختی( و عملی ایمان، تقوا و عمل صالح خود بکوشیم؛  -در تقویت نظری )معرفتی  -●
 هایش را بشناسیم.ها و تاکتیکدشمن شناس باشیم؛ هم دشمن را بشناسیم، هم شیوه -●
 هایش را نخوریم.شیطان )اعم از جن و انس( را دشمن خود بدانیم، و فریب همراهی -●
امری نگیریم، بلکه حتی از دوستی و صمیمت با آنها،  نه تنها هیچ شیطانی را "ولی "، سرپرست خود در هیچ -●

 پرهیز نماییم.
 های خود، که محل ورود شیاطین جن  و انس هستند را بشناسیم و اقدام به ترمیم نماییم. نقطه ضعف -●
در صورت غفلت، لغزش، خطا، فریب خوردن، گناه و هر گونه آسیب دیگری، فوراا نسبت به معالجه عقل با  -●

 و تذکر، معالجه قلب با استغفار و توبه، و اصلاح عمل اقدام نماییم.تفکر 
آید، اما اگر ما جداا بخواهیم، خداوند و البته همیشه و مستمر، دعا را فراموش نکنیم، چرا که از ما کاری بر نمی -●

 کند، فعال ما یشاء اوست. سبحان برایمان کار را می
راَطَ الْمُسْتَق یمَ »هدایت بر صراط مستقیم به دست اوست  محافظت به دست او و رحمت از جانب  –« اهْد نَا الص  

رٌ حَاف ظاا وَهُوَ أرَْحَمُ الرهاحم  ینَ »اوست  ُ خَی ْ نَ اللهه  وَفَضْلٍ لَمْ یَمْسَسْهُمْ »دفع بلا به دست اوست  –« فاَللهه فاَنْ قَلَبُوا ب ن عْمَةٍ م 
نَ الظُّلُمَات  إ لََ »ور، به دست اوست خارج کردن از ظلمت به سوی ن –« سُوءٌ  ُّ الهذ ینَ آمَنُوا يُْر جُهُمْ م  ُ وَلِ  اللهه
یبُ »ی اوست و خلاصه آن که استجابت دعا و برطرف کردن بدی و گرفتاری، فقط از ناحیه« ... النُّور   أمَهنْ یجُ 

فُ السُّوءَ   «.الْمُضْطَره إ ذَا دَعَاهُ وَیَكْش 
 نکته:
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دربند، اسیر و مطیع شیطان بزرگ و نمادهای فریبنده، یا تهدید و تطمیع آن است )چه یک شخص، چه اگر کسی 
های کوچک و مأمور را نداشته باشد؛ و اگر  یک شخصیت، چه یک دولت یا جامعه(، امید رهایی از شیطان

قابله و پیروزی مقابل خاصیت نماید، امید چندانی به مهای اطراف خود را بیتواند این شیطان بچهکسی نمی
 شیطان بزرگ نداشته باشد.

 از شیطان ]اعم  از جن  یا انس[، باید دوری نمود، نه این که منتظر نشست تا او دور شود!
های اطراف ما، باید رویارویی بچهبا شیطان ]اعم از جن  یا انس[، خواه شیطان بزرگ باشد، یا جنودش و شیطان

 ی ملاریا، هر دو کشنده هستند. کند، چه پشهو مبارزه نمود. چه گرگ حمله  
*** 
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 79دی-سیاسی

اگر سلاح ایمان موجب پیروزی ما در جنگ با عراق بود و دست خالی بودیم و مقابله کردیم، پس چرا اينقدر 
 دنبال ساخت موشک و تجهيزات نظامی هستيم؟!

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
ای، و بیان متذکرانه )یادآوری کننده( و هدایت کننده شود تا از هر جملهببینید که در "جنگ نرم"، چه تلاشی می
 های خودشان سوء استفاده کنند؟! پس مطلع، هوشیار و بصیر باشیم.علیه خودمان و به نفع اهداف و نگرانی

پیشرفت نیروی نظامی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در صنایع نظامی، طاغوت و نظام استکباری سلطه و 
باشد؛ لذا از هر حربه، درمانی میها را به وحشت و حرص شدید دچار نموده است، که البته درد بیطاغوت بچه

مذاکرات و معاهدات باشد و خواه در  کنند، حال خواه دروسیله و طریقی، با این پیشرفت مخالفت و دشمنی می
های داخلی در سطوح  اش نیز همین ستون پنجمیهای جنگ نرم، که البته پیاده نظام نفوذیضد تبلیغ و جبهه

 باشند.گوناگون می
 دست خالی:

کردند و ما در مقابل فقط "آیة الکرسی" دست خالی بودیم، یعنی چه؟ یعنی مثلاا آنها به کشور حمله می
کردند و ما تا آخر زدند و ما مشغول نماز شب بودیم، یا آنها بمباران شیمیایی میواندیم، یا آنها شبیخون میخمی

ها عزیمت کردند، چه کسانی در مقابل فرماندهی امریکا، خواندیم؟! پس چه کسانی به جبهه"امن یجیب" می
جنگیدند و چگونه؟ آیا با چوب دستی و یا کردند؟ چه کسانی میانگلیس، اسرائیل ... تا صدام، فرماندهی می

 پرتاب سنگ و فریاد شعارها؟!
دست خالی، یعنی اولاا مقابل این هجمه جهانی، سلاح و لجستیک کافی )حتی لباس مناسب رزم، خوراک، دارو 

م و مازاد را ها ما، نه به لْاظ کیفی قابل مقایسه بود، نه به لْاظ کم ی. تولید داخل نداشتیو ...( نداشتیم. سلاح
خریدیم، و کشورهای تولید کننده و های سنگین، باید از خارج میاز یک کلاش و سیم خاردار گرفته تا سلاح

https://www.x-shobhe.com/jihad/9584.html
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فروختند. اگر چه پول زیادی جنگیدند، پس به ما سلاح نمیی مقابل بودند و رسماا با ما میفروشنده، همه در جبهه
 هم برای خرید نداشتیم.
های چیفتن انگلیسی، ناوهای ایتالیایی،  های شوروی، تانکهای امریکایی، تا میگسدر این جنگ، از آواک

ی صدام قرار گرفت؛ پس های شیمایی آلمانی و ...، همه در اختیار جبههکروزهای فرانسوی، ناوهای ایتالیایی، بمب
با وحدت حول  –ی داده بود ی پیروز ما در مقابل آنان، دست خالی بودیم، و با توکل به خداوندی که به ما وعده

های مناسب، و همین حداقل ریزیبا بصیرت و درایت و با برنامه –با اتحاد و نیروی مردمی  –محور ولایت 
 امکانات، ایستادگی نمودیم. برایمان دو طرف سکه )پیروزی در میدان و یا شهادت(، فتح و پیروزی بود.

 صنايع نظامی:
ای برای حماقت، سفاهت، دست روی دست  قوی، و این عزم راسخ، نه تنها بهانهاما، این اعتقادات و ایمان 

گذاشتن و نگاه کردن و ل ه شدن نبود، بلکه دلیل محکمی بود برای این که برای خود را بسازیم و قوی کنیم؛ و این 
ایم که یهم اجمعین گرفتههای رسول اکرم و اهل بیت صلوات الله علدلایل را از همان قرآن مجید، سیره، سنت و آموزه

 مستلزم عقلانیت و ایمان است.
دهیم؛ لذا خداوند متعال، به حضرت نوح ی ابزار و وسایل انجام میما در این دنیای مادی، کارهایمان را به وسیله

 های حضرت یونس علیه السلام قرار دادسازی را یاد داد و خود قدرت ذوب فلزات را در پنجهعلیه السلام کشتی
 سازی" را به او تعلیم داد و به تمامی موحدان و مؤمنانش فرمود:و "زره

نْ قُ وهةٍ » بُونَ ب ه  عَدُوه اللهه  وَعَدُوهكُمْ وَآخَر ینَ م نْ دُونه  مْ لَا تَ عْلَمُونَ هُمُ اللههُ وَأعَ دُّوا لَهمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ م   وَم نْ ر بَاط  الْخیَْل  تُ رْه 
نْ شَيْءٍ في  سَب یل  اللهه  یُ وَفه إ لیَْكُمْ وَأنَْ تُمْ لَا تُظْلَمُونَ  یَ عْلَمُهُمْ   (14)الْنفال، « وَمَا تُ نْف قُوا م 
های( آماده بسیج كنید تا با این ]تداركات[ دشمن خدا هاى )مرکبو هر چه در توان دارید از نیرو و اسبترجمه: 

شناسد بتسانید و هر شناسیدشان و خدا آنان را مىایشان كه شما نمىو دشمن خودتان و ]دشمنان[ دیگرى را جز 
 شود و بر شما ستم نخواهد رفت.چیزى در راه خدا خرج كنید پاداشش به خود شما بازگردانیده مى

تا وسایل حرکت، اعم از  –های گوناگون این آیه یعنی "تجمیع قدرت دفاعی"، اعم از نیروی انسانی در رده -●
، یا خودرهای نظامی یا تسلیحات متحرکی چون تانک، نفر بر، ناو و ...، تا سایر تسلیحات! برای چه؟ اسب

برای گرفتن طمع و جرأت حمله دشمن از یک سو، و انداختن وحشت از عواقب حمله در دل آنها از سویی دیگر. 
 د.( و هدف گرفتن و نگاه به معافي  سَب یل  اللهه  و البته همه برای خدا )

مبتنی بر این دکتین و استاتژی قرآنی، چون هشت سال با دست خالی مقاومت کردیم، ابتدا یک سوم  -●
های کشور تَّریب شد و ها مجروح دادیم، زیر ساختخاک کشورمان به اشغال درآمد، صدها هزار شهید و میلیون

م و اگر حمله شد )که در صورت مشاهده شود که تا ابد دست خالی بمانی... تا دشمن را عقب برانیم، دلیل نمی
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شود(، باز هم هشت، ده یا هشتاد سال )فلسطین( بجنگیم! بلکه باید کاری کنیم که "دشمن"، از ضعف حتماا می
ی مجدد به ما بتسد ]مانند امروز[، و اگر نقشه حمله کشید، عواقب شدید آن را ببیند و اگر حمله کرد، سریعاا حمله

روز  5روز و  52روز،  22انند قدرت حملات اسرائیل که از قدرت موسوم به کلاه آهنین، به عقب نشینی کند؛ م
 تقلیل یافته است.

ی مردمان هراسی دارد، و نه های مخلصانهترسد، نه از عبادتشناسد و از او میدشمن، نه خدای شما را می -●
های آنان حرمتی قایل است؛ بلکه حفظ ارزشبرای دعاهای روز و شب آنان وقعی قائل است و نه برای تقوا و 

های برتر، و ثروت اقتصادی و محاسبات مادی دارد. از کثرت نیرو، میزان وحدت، شدت مقاومت، اندیشه
 ترسد!تسلیحات نظامی و قدرت ارتباطات می

 همین قوای ای کند، باکند، و اگر حملهی قدرت خودش نیز روی همین نیروهای مادی حساب میدشمن، در محاسبه
مادی است، لذا فرمود: شما نیز تجمیع نیرو کنید، تا از حمله به شما بتسد و اگر حمله کرد، با مقاومت شدید و 

 شکست مواجه گردد.
 وابستگی –استقلال 

"استقلال"، در هر امری و به هر میزانی که باشد، یعنی "پیروزی"؛ و وابستگی در هر امری و به هر میزانی که 
 یعنی "شکست"!باشد، 

اگر از جو و گندم، برای مصرف انسان تا حیوان گرفته تا انواع و اقسام صنایع را وارد کردید، تکنولوژی، مدیریت 
 اید! و تَّصص نداشتید و وارد کردید، یعنی "وابسته" هستید، یعنی قبل از این که جنگی رخ دهد، شکست خورده

های سیاسی، فرهنگی، ادر و یا صنایع پایین دستی، و سایر قدرتاز بنزین مصرفی گرفته تا دارو، تا صنایع م
ی خود، "ابزار جنگی" هستند، تسلیحاتی که چه در حمله و چه در دفاع، کارآیی اقتصادی و ...، همه به نوبه

 خود را دارند.
خورد، ست میاگر کشور و ملتی، صنایع نظامی داشته باشد، اما نیروی نظامی و مردمی نداشته باشد، حتماا شک

 چنان که امریکا در مقابل ویتنام شکست خورد و ...، عکس آن نیز صادق است.
اگر کشوری، نیروی نظامی و مردمی داشته باشد، اما از سیاست و سیاستمداران قوی، بصیر و با عزت برخوردار 

عزت نداشته  –داشته باشد اگر تمام اینها را داشته باشد، اما امید به آینده ن –خورد نباشد، حتماا شکست می
خورد، چنان که اگر اقتصاد ترسو و تنبل باشد و ...، حتماا در دراز مدت یا کوتاه مدت شکست می –باشد 

 خورد.نداشته باشد، شکست می
های زندگی فردی و اجتماعی، پیشرفته و قدرتمند  بنابراین، به امر خداوند سبحان، مکلفیم که در تمامی عرصه

بته تردیدی نداریم که به شرط ایمان، تقوا، بصیرت و جهاد )تلاش دشمن ستیز در هر امری(، موفقیت و گردیم. و ال
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شناسند و قبول و باور انتهای ما را نمیی بیی خداست. حال آنان این سرمایهپیروزی با ماست، چون این وعده
 ندارند، به ما چه؟ به قولی: به جهنم که قبول ندارند.

نْ یَا وَیَ وْمَ یَ قُومُ الَْْشْهَادُ إ ناه لنَ َ »  (26)غافر، « نْصُرُ رُسُلَنَا وَالهذ ینَ آمَنُوا في  الْْیََاة  الدُّ
اند، در زندگی دنیا و )در آخرت( روزی که گواهان به پا ما به یقین پیامبران خود و کسانی را که ایمان آوردهترجمه: 

 دهیم!خیزند یاری میمی
*** 

خورند[؟ آیا به خاطر نبود های دشمن خود ]مثل ایالات متحده شکست میچرا مسلمانان در جنگ با دولت
 روحيه و ایمان است؟

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
باشد. های جنگ نرم میی تبلیغاتی و مأیوس کننده وجود دارد، که خود از شیوهی سؤالی، چندین القادر این جمله

 -« امریکا همیشه پیروز است» -« خورندهمیشه شکست می» -« خورندمسلمانان شکست می»مانند: 
 «!مسلمانان، به رغم ادعاهایشان، ضعف روحیه و ایمان دارند»
 خورد.، ایران، افغانستان، عراق، سوریه و ... شکست میبینید که در ویتنامشما همین امریکا را می -●
شما همین ملت ایران را دیدید که در یک جنگ جهانی )با حضور حدود شصت کشور قدرتمند(، و  -●

ترین جنگ قرن و با جلوداری رژیم بعث عراق )صدام(، با دست خالی به میدان آمد و پیروز میدان شد. طولانی
فرانسه و  –و ناوهایش ایتالیا  –هایش انگلیس و تانک –هایش شوروی و میگ –هایش یعنی امریکا و آژاکس

 –اش هان نظامیهای سبک و فرماندهاسرائیل و سلاح –اش های شیماییآلمان و بمب –های کروزش موشک
های صهیونیستی، ی رسانهزنجیره –ها و ترورهایش ها و توطئهستون پنجم داخلی، با فتنه –اعراب، با ثروتمندانش 

ادهای بین المللی، مانند سازمان ملل و شورای امنیت، با تمامی قدرت نه –با نفوذشان در اذهان عمومی جهانیان 
سیاسی خود و ...؛ نتوانستند از پس این مبارزان دست خالی برآیند و با فضاحت تمام، از خاک این کشور و 

 آمال خود، عقب نشینی کردند.
بینید که چهل سال است، در تمامی حملات خود علیه جمهوری اسلامی ایران، شکست شما همین امریکا را می -●

 خورد!ای میمفتضحانه
ترین پادگان نظامی امریکا و انگلیس، در منطقه رژیم غاصب اسرائیل را پیش رو دارید که بزرگتین و مهم  شما -●

د در صد از خاک کشور فلسطین را به اشغال درآورد و نام نیروی باشد. رژیمی که بیش از هشتاو جهان می

https://www.x-shobhe.com/,politic,jihad/9576.html
https://www.x-shobhe.com/,politic,jihad/9576.html
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روز،  33اش را "کلاه آهنین" گذاشت! اما امروز توانش در تداوم تهاجماتش، در مقابل نیروی مقاومت، به نظامی
 روز کاهش یافته است! 1روز و  11
، نظام امپریالیستی نیز در حال شما امروزه شاهدید که پس از سقوط نظام کمونیستی شوروی )چین و ...( -●

اند. اند و جرأت مخالفت یافتهفروپاشی است. پس از انقلاب ما، نه تنها مسلمانان، بلکه مردم جهان بیدار شده
ی اخیر در امریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ...؛ به خشونت پلیسی شدید  های ده سالهتمامی تظاهرات

 کشانده شده است!
 و شکست پیروزی

پیروزی، چه در جبهه حق و چه باطل، اصولی دارد و شکست نیز علل و عواملی دارد. اگر چه هیچگاه  -***
نباید "پیروزی و شکست" را به صورت موردی، مقطعی و میدانی بررسی نمود؛ مضافاا بر این که بررسی و برآورد 

 باشد. آن، مبتنی بر اهداف هر کدام می
ی "پیروزی یا شکست" داریم؛ به ویژه شیعیان، که نه تنها های تاريی بسیاری در مقولهتجربهما مسلمانان،  -***
ی "کربلا و عاشورا" را در تاریخ خود دارند، بلکه اساساا نهضت برایشان تمام نشده است و با این فرهنگ و تجربه

 کنند.سیاست، زندگی می
رقیب و تهدید بود که در هیچ کدام موفق نشد. تی مطلق و بیهدف یزید لعنة الله علیه، برچیدن اسلام و حکوم

رفت تا بمیرد، دوباره زنده شد و حیاتی ابدی یافت، و یزید هم سه سال بعد ی جنگ نرم، میاسلامی که به واسطه
 به درک واصل گردید.

معروف و نهی از امر به  -هدف امام حسین علیه السلام، احیای اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه و آله 
 -های کامل در مراتب بعدی در میان امت تجلی اسلام و امام، و انسان -منکر، از کلام گرفته تا در میدان نبرد 

های عاشورا به همگان بود، که کاملاا ها و عبرتاثر اتحاد حول محور حبل الله، ولو با تعداد کم و بالاخره تعلیم درس
 گردد.متبلور می پیروز شد؛ چنان که هنوز آثارش

هدف امریکا، شوروی، انگلیس، متحدان اورپایی و عربی در جنگ تحمیلی به نام عراق و صدام، سقوط  -●
سپس تحقق اهداف بلند مدت، در کمتین زمان، مبنی بر تجزیه  –اشغال خاک ایران  –جمهوری اسلامی ایران 

 خاک کشور به پنج ایالت بود، که شکست خوردند.
وری اسلامی و ملت ایران، دفاع از اسلام ناب، دفاع از انقلاب اسلامی، دفاع از نظام جمهوری هدف جمه -●

اسلامی ایران، دفاع از وجب به وجب خاک کشورشان و عقب راندن دشمنی به بزرگی شصت کشور بود، که  
 کاملاا ]به لْاظ ظاهر و باطن[، پیروز شدند.
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های بزرگی از خاک ایران طی دویست سال ت دادن بخشها و از دسی شکست در جنگپس از سابقه -●
ی رویارویی و مقامت در برابر استکبار و اخیر، این اولین جنگی است که ایرانیان، به برکت ایمان، ولایت و روحیه

ظلم، به پیروزی رسیده است. و امروز نیز به رغم تمامی فشارهای روحی، روانی، اقتصادی و ...، با صلابت و 
 یستاده است.قدرت ا

 نتيجه
و بیان « خورندچرا مسلمانان همیشه در رویارویی با دشمنان شکست می»بنابراین، اصل پرسش، مبنی بر این که 

باشد. مسلمانان، اگر مسلمان ، نادرست و البته القایی می«ی مبارزه و ایماننداشتن روحیه»علت در قالب پرسش 
 ها بوده است.بوده، از نامسلمانیخورند و هر کجا شکستی باشند، شکست نمی

 مسلمانی به اسم نيست، به رسم است:
شان مسیحی، مسلمان، یا فقط اسمش مسلمان است، که هیچ فرقی با دیگران و کسانی که فقط اسم -●

باشد ندارد؛ و یا این که رسمش هم مسلمان است، که آن یهودی، مارکسیست، دموکرات، لیبرال، لائیک و ... می
، و کفار، مستکبران، ظالمان و وقت یقیناا شکست ندارد. چرا که "الله جل  جلاله"، ولی  و نصیر مسلمانان است

 مجرمان، ولی   قدرتمند و نصیری نیرومندی ندارند.
مْ وَل  » ُ عَلَیْه  مْ دَمهرَ اللهه نْ قَ بْل ه  یروُا في  الَْْرْض  فَ یَنْظرُُوا كَیْفَ كَانَ عَاق بَةُ الهذ ینَ م  نه اللههَ أفََ لَمْ یَس  لْكَاف ر ینَ أمَْثاَلُهاَ * ذَل كَ بَِ 
 (11و  11)محمد صلوات الله علیه و آله، « وَأَنه الْكَاف ر ینَ لَا مَوْلََ لَهمُْ وْلََ الهذ ینَ آمَنُوا مَ 

خدا زیر و  اند تا ببینند فرجام كسانى كه پیش از آنها بودند به كجا انجامیده ست مگر در زمین نگشتهترجمه: 
اند است * چرا كه خدا سرپرست كسانى است كه ایمان آورده زبرشان كرد و كافران را نظایر ]همین كیفرها در پیش[

 ولَ كافران را سرپرست ]و یاورى[ نیست.
مْ أجُُورَهُمْ وَیزَ یدُهُمْ م نْ فَضْل ه  وَأمَها الهذ ینَ » اَت  فَ یُوَف  یه  لُوا الصهالْ  بُ هُمْ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَروُا فَ یُعَذ    فأََمها الهذ ینَ آمَنُوا وَعَم 

یراا دُونَ لَهمُْ م نْ دُون  اللهه  وَل یاا وَلَا نَص  ا وَلَا یجَ   (173)النساء، « عَذَاباا ألَ یما
اند پاداششان را به تمام ]و كمال[ خواهد داد و از فضل اما كسانى كه ایمان آورده و كارهاى شایسته كردهترجمه: 

اند، آنان را به عذابى دردناك دچار ه امتناع ورزیده و بزرگى فروختهبخشد و اما كسانى كخود به ایشان افزونت مى
 سازد و در برابر خدا براى خود یار و یاورى نخواهند یافت.مى

صحابه بودن )با  –امت محمد صلوات الله علیه و آله، مشخصه و تعریف دارد  –هایی دارد مسلمان، شاخصه
 پیامبر بودن(، شرط و شروطی دارد.

 که چهره برافروخت دلبری داندنه هر  
 نه هر که آینه سازد سکندری داند
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 نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست
 )حافظ(کلاه داری و آیین سروری دان 

ها و امتیازات، همه در قرآن مجید بیان و تشریح شده تا مسلمانان هم به امیرالمؤمنین، ها، شاخصهاین صفات، ویژگی
کُش، لعنة الله علیهم، "امیرالمؤمنین" نگویند و و هم به معاویه، یزید و سایر جباران آدم امام علی علیه السلام

 ها نگردند. از جمله:متحمل این نکبت
اءُ عَلَى الْكُفهار  رُحَماَءُ بَ یْنَهُمْ مُحَمهدٌ رَسُولُ اللهه   » ده ا یَ بْتَغُونَ وَالهذ ینَ مَعَهُ أَش  فَضْلاا م نَ اللهه  وَر ضْوَاناا  تَ راَهُمْ ركُهعاا سُجهدا

یل  كَزَرعٍْ أَ  نْ أثَرَ  السُّجُود  ذَل كَ مَثلَُهُمْ في  التهوْراَة  وَمَثلَُهُمْ في  الْإ نجْ  مْ م  یمَاهُمْ في  وُجُوه ه  خْرجََ شَطْأهَُ فَمزَرهَُ فاَسْتَغْلَظَ س 
بُ الزُّرهاعَ ل یَغ یظَ  ا  فاَسْتَوَى عَلَى سُوق ه  یُ عْج  نْهُمْ مَغْف رةَا وَأَجْراا عَظ یما اَت  م  لُوا الصهالْ  ُ الهذ ینَ آمَنُوا وَعَم  به  مُ الْكُفهارَ وَعَدَ اللهه

 (14)الفتح، « 
محم د )صلوات الله علیه و آله( فرستاده خداست؛ و کسانی که با او هستند در برابر کف ار سرسخت و ترجمه: 

بینی در حالی که همواره فضل خدا و ند؛ پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود میشدید، و در میان خود مهربان
طلبند؛ نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است؛ این توصیف آنان در تورات و توصیف رضای او را می

داخته تا محکم شده های خود را خارج ساخته، سپس به تقویت آن پر آنان در انجیل است، همانند زراعتی که جوانه
دارد؛ این برای آن است که  و بر پای خود ایستاده است و بقدری نمو  و رشد کرده که زارعان را به شگفتی وامی

اند، خداوند وعده کافران را به خشم آورد )ولی( کسانی از آنها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده
 آمرزش و اجر عظیمی داده است.

*** 

  هايی مانند امویان و عباسيان داشته باشند؟های دور، امپراتوریتوانند مانند گذشتهچرا مسلمانان نمی

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
ی مسلمانان است، دقت شود که: سش دربارهی امپراتوری در جهان به سر آمده، اما چون پر اگر چه دیگر دوره

انبیای الهی علیهم السلام از سوی خداوند متعال گسیل شدند که بندگانش را به سوی پرستش و بندگی او دعوت 
باشد، چه در درون ها میمستلزم برچیده شدن نظام سلطه، و فروریزی امپراتوریتحقق آن و هدایت نمایند که 

 ون.مملکت وجود و چه در بیر 
باشد، مضافاا بر این  کند و نه مسلمان به دنبال امپراطوری میبنابراین، نه اسلام دعوت به حکومت امپراطوری می

که "امپراطوری"، یعنی یک نظام سلطه، یک نظام طاغوتی، یک نظام مبتنی بر استعمار، استثمار و ظلم به 

https://www.x-shobhe.com/9605.html
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لطهاغُوت  فَمَنْ » باشد: نظاماتی می دیگران، که سراسر اسلام، دعوت و هدایت به مقابله با چنین وَیُ ؤْم نْ یَكْفُرْ با 
لْعُرْوَة  الْوُثْ قَى لَا انْف صَامَ لَهاَ للهه  فَ قَد  اسْتَمْسَكَ با   «521/ البقره،  با 

برو به طرف فرعون، که همانا او طغیان کرده  – طَغَىاذْهَبْ إ لََ ف رْعَوْنَ إ نههُ »به حضرت موسی علیه السلام فرمود: 
قبل از فرعون نیز قوم حضرت نوح علیه السلام بنای طغیان و ظلم را برای خود  «. 69است / النازعات، 

نْ قَ بْلُ إ ن ههُمْ كَانوُا هُمْ » گذاشتند:  كه آنان تر ]از همه آنها[ قوم نوح را زیرا  و پیش -أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَقَ وْمَ نوُحٍ م 
 « 25تر( بودند / الن جم، تر )طاغیستمگرتر و سركش
 امویان و عباسيان

چرا امروزه »امویان و عباسیان، امپراتوری داشتند، اما "مسلمان" نبودند که حال مسلمانان غبطه بخورند و بپرسند: 
اند! از امیرالمؤمنین، امام ها کشتهامام؟! هر کدام کربلاها به پا کردند، و «رسندمسلمانان مانند آنها به امپراتوری نمی

های امویان کشته شدند، و شش امام علی علیه السلام تا امام صادق علیه السلام، همه در دوران و بر اساس فتنه
بعدی نیز در دوران عباسیان به شهادت رسیدند، از جمله حضرت امام رضا علیه السلام، که مستقیم به دست 

 ه به شهادت رسیدند. مأمون لعنة الله علی
البته جنایات آنهخا، فقط حبس، زندان، شکنجه و قتل امامان علیهم السلام نبود، بلکه مردمان بسیاری از همین 

های مسلمان ]اعم از شیعه و سنی[ را به بیچارگی و فلاکت کشاندند؛ بسیاری را کشتند، بسیاری را به ملت
های تر، تهاجمات و شبیخونبدبختی و بیچارگی کشاندند، و از همه مهم ها انداختند و مسلمانان را به فقر،زندان

های اسلام ناب، ترویج فرهنگ غرب )یونان(، ترویج فساد و فحشای علنی و ... فرهنگی، در حمله به اندیشه
 ها و برخی دیگر از حکام در عصر ما(.بود، تا مسلمانان به این روز بیفتند. )درست مانند سعودی

 رست پرسش د
چرا مسلمانان، به رغم برخورداری از دین واحد، کتابی چون قرآن کریم، »بنابراین، پرسش درست این است که 

رسولی چون حضرت خاتم الانبیاء و المرسلین، و امامانی چون امیرالمؤمنین تا حضرت مهدی سلام الله علیه ... و 
سواد، ، اینقدر عقب افتاده، متفرق، فقیر، بیهای کره زمینترین سرزمیناین کثرت جمعیت، آن هم در غنی

به کمتین ضد  –گردند شان متزلزل میاند که حتی به کمتین تحریفی در ایمانمدیریت، ضعیف و ناتوان شدهبی
و به کمتین تطمیعی،  –گردند به کمتین تهدیدی تسلیم می –شوند گردند و یا سست میتبلیغی، از دین بر می

 ؟!«فروشندو آخرت خویش را میدین و دنیا 
گردد که امام حسین علیه السلام فرمودند، و آن ای بر میها، به یک جملهبا یک بررسی ساده، تمامی این پرسش

 «.دین لقلقه زبان شده است»این که 
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» مجید را  قرآن –بسیاری از مسلمانان )از همان ابتدا(، نام اسلام را حمل کردند، اما مسلمان ]تسلیم حق[ نشدند 
لُ أَسْفَاراا  َُْم  ، حمل کردند؛ سر تاخچه، «کند )بارش کتاب است(مانند الاغی که کتاب حمل می –كَمَثَل  الْْ مَار  

آنقدر سفیه  –سفره عقد و سنگ قبر گذاشتند، اما نخواندند، نفهمیدند، باور نکردند و به آن عمل ننمودند 
رأی خود را به حکم  –ت برایشان ارجح از اسلام، قرآن و آخرت شد شدند و به عقب برگشتند که قومیت و ملی

به خاطر  –ها و اسرائیلیات را جایگزین آیات و احادیث عقلی و علمی نمودند خرافه –خدا ترجیح دادند 
ة الله های زمان لعنگرایی، هم به امام علی علیه السلام امیرالمؤمنین گفتند و هم به معاویه، یزید و حتی حجاجدنیا

اءُ عَلَى الْكُفهار  به جای وحدت، روی به تفرقه آوردند، به جای "  –علیهم  ده شان و "، به سران کفر و عُم الأَش 
نَ هُمْ »پیروانشان لبخند زدند و در جلب رضایت آنان کوشیدند، و به جای  ، نه تنها بر مردم خود سخت  «رُحَماَءُ بَ ی ْ

بیگانگان بر ملل خویش )مسلمانان( گردیدند، پس قوایشان رفت و دشمن گرفتند، بلکه خود عامل تحمیل فشار 
 نیز بر آنان مسلط گردید و ...!

 باشد، توجه نماييد:به اين چند آيه که همه خطاب به مؤمنین می
 (22)محمد صلوات الله علیه و آله، « أعَْمَالَكُمْ یَا أیَ ُّهَا الهذ ینَ آمَنُوا أطَ یعُوا اللههَ وَأَط یعُوا الرهسُولَ وَلَا تُ بْط لُوا »اطاعت( 

هاى خود را تباه اید خدا را اطاعت كنید و از پیامبر ]او نیز[ اطاعت نمایید و كردهاى كسانى كه ایمان آوردهترجمه: 
 مكنید.

َ وَأطَ یعُوا الرهسُولَ وَأوُلِ  ا» وحدت(  نْكُمْ فإَ نْ تَ نَازَعْتُمْ في  شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إ لََ اللهه  یَا أیَ ُّهَا الهذ ینَ آمَنُوا أَط یعُوا اللهه لَْْمْر  م 
رٌ وَأَحْسَنُ تَأْو یلاا  ر  ذَل كَ خَی ْ للهه  وَالْیَ وْم  الْْخ  نُونَ با  تُمْ تُ ؤْم   «وَالرهسُول  إ نْ كُن ْ

 خدا و اولو الْمر ]= اوصیای اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبرای کسانی که ایمان آوردهترجمه: 
پیامبر[ را! و هرگاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید )و از آنها داوری بطلبید( اگر به خدا و 

 روز رستاخیز ایمان دارید! این )کار( برای شما بهت، و عاقبت و پایانش نیکوتر است.
تُمْ أعَْدَاءا وَ »اعتصام به ولایت و پرهیز از تفرقه(  یعاا وَلَا تَ فَرهقُوا وَاذكُْرُوا ن عْمَتَ اللهه  عَلَیْكُمْ إ ذْ كُن ْ َبْل  اللهه  جمَ  مُوا بح  اعْتَص 

نَ النهار  فأَنَْ قَذكَُ  تُمْ عَلَى شَفَا حُفْرةٍَ م  هَ فأَلَهفَ بَ یْنَ قُ لُوب كُمْ فأََصْبَحْتُمْ ب ن عْمَت ه  إ خْوَاناا وكَُن ْ ن ْ ُ لَكُمْ آیَات ه  مْ م  ُ اللهه ا كَذَل كَ یُ بَ ین  
 (642عمران، )آل« لَعَلهكُمْ تَ هْتَدُونَ 

خدا را بر خود یاد كنید آنگاه كه دشمنان  و همگى به ریسمان خدا چنگ زنید و پراكنده نشوید و نعمت ترجمه:
شدید و بر كنار پرتگاه آتش بودید  ]یكدیگر[ بودید پس میان دلهاى شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم 

 كند باشد كه شما راه یابید.هاى خود را براى شما روشن مى كه شما را از آن رهانید این گونه خداوند نشانه
نْ دُون  الْمُؤْ »عدم پذیرش ولایت )سرپرستی کفار(  ذُوا الْكَاف ر ینَ أوَْل یَاءَ م  ن یَن أتَرُ یدُونَ أَنْ یَا أیَ ُّهَا الهذ ینَ آمَنُوا لَا تَ تهخ  م 

 (644)النساء، « تَجْعَلُوا لله ه  عَلَیْكُمْ سُلْطاَناا مُب یناا
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خواهید علیه خود اید به جاى مؤمنان كافران را به دوستى خود مگیرید آیا مى اى كسانى كه ایمان آورده ترجمه:
 حجتى روشن براى خدا قرار دهید؟!

ر ینَ یَا أیَ ُّ »ارتجاع سن تی و مدرن(  قَل بُوا خَاس  « هَا الهذ ینَ آمَنُوا إ نْ تُط یعُوا الهذ ینَ كَفَرُوا یَ رُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَاب كُمْ فَ تَ ن ْ
 (647عمران، )آل

تان )عقاید خرافی، اند اطاعت كنید شما را گذشتهاید اگر از كسانى كه كفر ورزیدهاى كسانى كه ایمان آورده ترجمه:
 گردانند و زیانكار خواهید گشت.ای، شرک و ...( بازمىبیلهتعصبات قومی و ق

 قدرت، یا امپراتوری
ی "بقا و رشد" است؛ هم آدمی خودش باید به لْاظ قوای روحی، روانی قدرت، نه تنها خوب است، بلکه لازمه

باشند، وگرنه ل ه های اسلامی باید بسیار قدرتمند و قوی و جسمی، قدرتمند و قوی باشد، و هم جوامع و حکومت
خواهند شد و از بین خواهد رفت. اما این قدرت، نه به معنای امپراتوری است و نه ظهور و بروزش در قالب 

 باشد.حکومت به شکل امپراتوری می
آید، مگر با تجمیع تمامی قوای بدیهی است که قدرت، نه در فرد، نه در جامعه و نه در حکومت، به دست نمی

 و تجمیع نیز ممکن نیست، مگر حول محور واحد. ولایت یعنی همین.معنوی و مادی؛ 
های نفسانی و بالاخره عمل، همسویی های قلبی، خواستهاگر در مملکت وجود، آرزوها، تعلقات، تفکرات، گرایش

آورد، "توحید"، یعنی همین وحدت قوا، در جهت نداشته باشند، قوای آدمی متفرق شده و ضعف و هلاکت می
 جل  جلاله". "الله

ای، هر گروهی، هر حزب یا جریانی، هر ملتی و هر طور است؛ اگر هر قومی، هر دستهمملکت بیرون نیز همین
حکومتی و یا هر یک از اجزای یک حکومتی ]مجلس، دولت، قضاییه، دانشگاه، نظامی، امنیتی، اقتصادی و 

ری خود را با تلاوت قرآن کریم آغاز نمایند، نماز اول شود، حتی اگر صبح کا...[، ساز خودش را زد، تجمیع قوا نمی
قال  –قال الله »وقت به جماعت بخوانند، عبا، عمامه، ریش، انگشت، چادر، مقنعه و ...، داشته باشند و مدام: 

 قال معصوم )علیهم السلام( بگویند! –رسول الله 
گردد، گردد، حکومت مقتدر میتر میاما، هر چقدر که این تجمیع قوا )وحدت( صورت پذیرد، قدرت فزون

کنند ...، اما اینها گردند، موجبات غبطه و البته رویکرد دیگران را فراهم میمسلمانان مسلط بر خود می
 باشد.کدام به معنای "امپراتوری" نمیهیچ

***  
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 79دی-گوناگون

جهان تصادفی خلق »گويند: ها به خدا اعتقادی ندارند و میدر ميان جوانان کمرنگ شده. خيلیاعتقادات 
 ؛ چه پاسخی دهيم؟!«شده است

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 "اعتقادات میان جوانان کمرنگ شده"، بیش از آن که واقعیت داشته باشد، یک شعار و فرافکنی، در جنگ نرم

دانند که ملت ما هنوز )الْمدلله( جوان است و قدرت دست جوانان است و بیشت جوانان ما است. دشمنان می
 کشند.شان را با حضور به موقع در مواقف گوناگون، به رخ جهانیان میعاقل، مؤمن و بصیر هستند و کثرت

، متناسب با شرایط جو ی، خوبی یا در هر حال، کمرنگی و یا پر رنگی اعتقادات، هر دو موج است و این موج
ی زیبا آید و گاه رودخانهرود. گاه در دریای آرام، سونامی پدید میآید و میبدی آب و هوای محیطی و ...، می

گردد. وضعیت قلب و ایمان آدمی نیز چنین فشان یا ریزش میکند و کوه استوار، دچار آتشو آرام طغیان می
 است.

بر اعتقادات پافشاری دارد، ممکن است فردا با یک هوس یا ناملایمتی روزگار، از دین برگردد  همان جوانی که امروز
و همان جوانی که امروز ادعای انکار دارد، ممکن است فردا با یک تلنگر منقلب گردد. در همین انقلاب که انصافاا 

ستند، آیات عظام، حجج اسلام و حتی کند، چه بسیار بودند و هانقلاب بود و همه چیز را زیر و رو کرده و می
سردمدارانی که چپ کردند و در منجلاب هوا و هوس خود و دیگران غرق شدند؛ و چه بسیار بودند و هستند 

کردند، بلکه گاه از روی جهل و نوجوانان و جوانانی که نه تنها حداقل تقیدات لازم را نداشتند و رعایت نمی
شدند، اما با یک حادثه یا تذکر و تلنگر، زیر و رو شدند و تا اسلام نیز میتکبر، منکر وجود خدا یا حقانیت 

مقام شهادت نیز پیش رفتند! چنان که در تاریخ صدر اسلام، هم میزان پایداری )استقامت( و عاقبت زبیر که از 
را بست، اما در همان  اصحاب پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین صلوات الله علیهما بود را دیدیم، و هم حر  که راه امام

رکاب به شهادت رسید. هم شیهد آیت الله دکت بهشتی رحمة الله علیه را دیدیم، و هم برخی از همسنگران او را که 
 خیلی زود تغییر مسیر دادند.

https://www.x-shobhe.com/Young/9588.html
https://www.x-shobhe.com/Young/9588.html
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راَطَ الْمُسْتَق ی»گوییم: این که در سوره حمد آمده و هر روز چند بار به هنگام اقامه نماز می و آن را به « مَ اهْد نَا الص  
اند، فقط درخواست هدایت به "راه راست" نیست؛ بلکه درخواست هدایت به راه ماندگار ترجمه کرده« راه راست»

 باشد.و راه استقامت و پایداری می
 جهان تصادفی:

 باشد.این که جهان خالقی دارد و یا تصادفی خلق شده است؟ یک مبحث عقلی و علمی می
شناخت و م و مقدمه است، اما ربطی به ایمان و عمل ندارد. ابلیس لعین نیز خدا را میهر چند که شناخت مقد

ساز و بلعم باعور  مستجاب الدعوة، هر دو از مؤمنان و عارفان شناخت؛ چنان که سامری  گوسالهخوب هم می
ن و معاندان، خودشان قوم حضرت موسی علیه السلام بودند! خداوند متعال، مکرر فرموده که اکثر کافران، مشرکا

کنند و انکارشان از روی تعصبات جاهلی است، نه دلایل عقلی. چنان که فرمود: دانند، اما لجاج میحق را می
شناختند، و حتی از پسران خود بهت این بزرگان قوم یهود و نصاری، خود پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله را می

 ودند. پس درد جای دیگری است، بالتبع درمان جای دیگری.شناختند، اما انکار نمو بیشت می
دانیم که خلقت تصادفی و یا چگونه دانیم جهان خالقی دارد یا ندارد" و "نه میحال فرض کنیم که "نه می -●

 کنیم و ملاک و محک شناخت ما چیست؟!خواهیم بشناسیم و دریابیم. چه میبوده است" و می
گویم: اولاا بگو که منظورت از بنده هم می«! جهان تصادفی خلق شده است»گوید: میاین آقا یا آن ایسم، 

جهان کدام است و وسعت و طبقات این جهان تو چقدر است؟ و ثانیاا بگو که تعریف تصادف چیست؟ و اگر 
 دانی، پس چرا مدعی هستی؟!هیچ کدام را نمی

ن است که عالم هستی، سراسر ماده است و جز ماده گویی "جهان"، منظورت ایگوییم: تو وقتی میمی -***
ی عینی و چیزی نیست؟! خب سؤال ما این است که "از کجا فهمیدی"؟! آیا سراسر عالم هستی را گشتی و تجربه

علمی کردی و فهمیدی چیز دیگری نیست؟! خب شاید باشد! تو که قائل به ماده و علوم تجربی هستی، چگونه 
کنی که چیز دیگری نیست؟! پس این نظریه و حکم جنابعالی را به ام عالم هستی، حکم میی تمبدون علم و تجربه

 شود پذیرفت.علت مغایرت با عقل و علم، نمی
گویی که به غیر از ماده، هیچ چیزی وجود ندارد و ماده نیز نبوده و تصادفی به گوییم: تو میسپس می -***

مگر آن که اصلاا  –ه هم نبوده، پس تصادف چگونه رخ داده است وجود آمده است. خب اگر چیزی نبوده، ماد
هیچی که وجودی ندارد،  –هیچ که با هیچی برخوردی ندارد  -ندانی تصادف یعنی چه؟! عدم که تصادف ندارد 

 تا درونی داشته باشد و ناگهان و تصادفی، انفجاری بزرگ )بیگ بنگ( در درونش اتفاق بیفتد! 
 های خیالی نگو.الم هستی، جهان ماده و چگونگی پیدایش، دچار اوهام نشو و قصهبنابراین، در مورد ع
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 –هر نظمی، ناظمی دارد  –ای دارد ای، پدیدآورندههر پدیده –گوییم: این که هر معلولی، علتی دارد می -***
علول و پدیده و هر حرکتی، محرک دارد ... و خلاصه آن که کل عالَم هستی، هستی بخشی دارد که دیگر خودش م

بینی، حتی  خواهد، و به هر چه بنگری، دلایلش را میحادث نیست، حکم عقل است و دلیل زیادی هم نمی
خواهد، چرا که عالم هستی خود کتابی است پیش روی تو که سراسر اثبات این مدعاست؛ کتاب خواندن هم نمی

"دلیل و برهان بیاوری" و اثبات نمایی. نه این که تو اما اگر تو نظر و ادعای دیگری داری، این تو هستی که باید 
 چشم ببندی و دهان باز کنی و بگویی نیست، بعد من بدوم دلیل و شاهد و سند بیاورم تا اثبات کنم که هست.

)الن مل، « إ نْ كُنْتُمْ صَاد ق ینَ قُلْ هَاتوُا بُ رْهَانَكُمْ أمَهنْ یَ بْدَأُ الْخلَْقَ ثُُه یعُ یدُهُ وَمَنْ یَ رْزقُُكُمْ م نَ السهمَاء  وَالَْْرْض  أإَ لَهٌ مَعَ اللهه  »
44) 

شما را از آسمان و زمین روزی کند، و کسی که یا ]کیست[ آنکه آفرینش را آغاز کرد، سپس آن را تجدید میترجمه: 
 «گویید!دلیلتان را بیاورید اگر راست می»دهد؛ آیا معبودی با خداست؟! بگو: می

 "او" شناسی:
آدمی، موحد باشد و یا کافر، خداگرا و معادگرا باشد و یا دنیاگرا، ناچار است اقرار نماید که عالم هستی را یک 

اه بگوید این "او" خداست، و خواه بگوید: تصادف یا انفجار "او" ]سوم شخص غایب[، خلق کرده است، خو 
داند که عالَم هستی باشد. حال چرا ناچار به این اقرار است؟ چون میی اولیه، یا انرژی ناشناخته و ... مییا ماده

 را نه خودش آفریده و نه از هیچ خلق شده است، پس لابد دست "او"یی در کار هست. این گواهی، پاسخ عقل
اند، یا خودشان آیا از هیچ خلق شده – أمَْ خُل قُوا م نْ غَیْر  شَيْءٍ أمَْ هُمُ الْخاَل قُونَ »است، به پرسش خداوند متعال: 

 «.33خالقند؟! / الط ور، 
( است، یا مرده و بیند، میحال عقلی که به نور علم می رود به دنبال این که این "او" کیست؟ زنده )حی 

هاست، یا ضعیف و گذار و حاکم بر این اندازهشعور است؟! قادر و اندازهحکمت دارد، یا بی جان؟! علم وبی
ی امور، و یا مربوب است و منفعل حوادث؟! سمیع، ناتوان و مقهور؟! رب  است و صاحب اختیار و تربیت کننده

ه در عالم هستی هست، این خبر و ...؟! و البته پاسخ روشن است و هر چبصیر و خبیر است، یا کَر، کور، بی
 کند."او" را درست معرفی می

 ژست انکار:
تواند به آن منکر حقایق، هم جاهل است و هم متکبر! لذا گمان دارد که جهل و انکار، یک امتیازی است که می

ور آید، لذا متکبر برای سرپوش گذاشتن روی آن، مجبببالد! تکبر، به خاطر همان ذلت و حقارت درونی پیش می
گیرد. با چنان قیافه و پزُی است ژست بگیرد، و چون چیزی ندارد، بر همان جهل، تکبر و انکارش ژست می

آید و با انکارش از بین ، که گویی خداوند سبحان، با قبول او به وجود می«من خدا را قبول ندارم»گوید: می



 

 

43 x-shobhe.ir                               79ید-گوناگون 
 

فرماید: همینی که هست، خواه قبول  ند! خیر میدهد که قبولش کنهم می افتد و رشوهرود و یا به التماس میمی
 کنی، یا نکنی. 

آموز دبیرستانی یا دانشجوی دانشگاهی، هنوز از علم چیزی حاصل ننموده است؛ و هر چه علم دانش -●
شود و ماند، اگر به کشور و شهر جدیدی برود، گم میآموخته باشد، در برابر پرسشی بالاتر، نادان و ساکت می

؛ باید گفت: خب، نداشته «من خدا را قبول ندارم»گیرد که ه دام تبهکارانش بیفتد، آن وقت قیافه میچه بسا ب
! تو که چنین جهل و تکبری، خجالت دارد، نه ژست متکبرانه –این جهل و تکبر مشکل توست  –باش 

یی خدایی هست یا شناسی، و برای این که بگو گویی: جز ماده چیزی نیست، هنوز حتی ماده را نیز نمیمی
 نیست، هیچ دلیلی نداری. نه در اثبات و نه در انکار.

نَ  اهْتَدَى» نَْ ضَله عَنْ سَب یل ه  وَهُوَ أَعْلَمُ بم  نَ الْع لْم  إ نه رَبهكَ هُوَ أعَْلَمُ بم   (31)الن جم، « ذَل كَ مَبْلَغُهُمْ م 
حال[ كسى كه از راه او منحرف شده داناتر و او به  این منتهاى دانش آنان است پروردگار تو خود به ]ترجمه: 

 تر است.كسى كه راه یافته ]نیز[ آگاه
*** 

اگر قرار بود همه دعاها بخاطر مصلحت و یا گناهان و یا امتحان و یا هزار دليل ديگر مستجاب نشود پس 
قرآن کریم فرمودند دعا کنيد تا استجابت کنم؟ اگر دنيا محل و روال طبيعی و علت و معلول چرا خداوند در 

 ای پيش برود، پس چرا هزاران حديث درباره دعا کردن و اجايت خدا داریم؟است و قرار نيست با دعا مساله

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
ی نادرستی را برای معرفتی این است که ابتدا بدون هیچ علمی، یک قضیه یکی از مشکلات بزرگ در مباحث

دهیم، به معنا سپس ]و بدتر آن که[، آن را به خدا و قرآن مجید و اسلام نسبت می –کنیم خود حتمی فرض می
بعد ذهنمان و  ایم[،خوانیم، بلکه از دیگران یک چیزهایی شنیدهکنیم ]و یا اصلاا نمیو مفهوم آیات نیز توجه نمی

 ؟!«چرا چنین است»پرسیم: سپس باورمان دچار چالش شده و می
ی غلط، به عنوان حکمی باشد. ابتدا یک قضیهمی« پس –و  – اگر»ی ساختار شبهه، همیشه مبتنی با دو واژه

و سپس پرسشی که در واقع القای نتیجه « قرار است هیچ دعایی مستجاب نگردد اگر»شود درست مطرح می
نظام عل ی و معلولی حاکم  اگر» -؟! «چرا فرمود دعا کنید تا من مستجاب کنم پس»گردد: است، مطرح می

آخرت چنین و چنان و  –پس دنیا چنین و چنان  –چرا ...  پساست، و قرار نیست کاری با دعا پیش رود، 
 ها "پس" و "اگر" دیگر!ده
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خب، چه کسی این "اگر"ها را حتمی لْاظ کرده است؟ چه کسی گفته که قرار است دعایی مستجاب نگردد، 
قرار است چون نظام عل ی و معلولی حاکم است، دعا هیچ اثری نداشته باشد؟ باید ببینیم که مبنای این تصورات 

است، یا مسائل و مواضع دیگری نیز برای این معلول، ها چیست؟ آیا فقط ضعف علم و آگاهی و بدگمانی
 علت شده است؟!

 مرا بخوانيد:
ر  » وُنَ عَنْ ع بَادَتِ  سَیَدْخُلُونَ جَهَنهمَ دَاخ  بْ لَكُمْ إ نه الهذ ینَ یَسْتَكْبر   (14)عافر، « ینَ وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونّ  أَسْتَج 

ا كرده است( كه مرا بخوانید تا استجابت كنم برایتان، بدرستى كسانى كه پروردگارتان گفته است )این دعوت ر ترجمه: 
 ورزند به زودى با كمال ذلت داخل جهنم خواهند شد.از عبادت من استكبار مى

خواند، سپس از او چیزی ی پیش از خواستن است. آدمی اول کسی را می"، یعنی مرا بخوانید، که مرحلهادْعُونّ  "
؛ اما زبان حال برخی چنین است که بسیار متکبرانه و مدعیانه «مرا بخوانید»ه فرمود: خواهد. و در آیمی
 «!خواهیم را بدهخوانیم، اما آن چه میتو را نمی»گویند: می
دهد؛ هر یا اللهی که از دل برآید، چه به زبان جاری شود و تردید، هر کس خدا را بخواند، خداوند پاسخش میبی

ی من دارد" و این لبیک نیز از سنخ کلمه و لفظ نیست که عربی و فارسی دی = بگو بندهیا نشود، "لبیک عب
داشته باشد، بلکه از سنخ امر الهی و تکوین است، چنان که آن یا الله نیز از دل، از سنخ کلمه و لفظ نبوده 

نماید. اما، این خواندن می دارد و بیانکند و حاجاتش را نیز اظهار میاست؛ سپس عبد با معبود، راز و نیاز می
شود که بنده، مرتب دستور صادر کند و اسمش را دعا بگذارد، و او هم هر خدا و خواستن از خدا، دلیل نمی

اش به تردید بیفتد، دستوری که صادر شد، اطاعت نماید و اسمش را استجابت بگذارد، و اگر اطاعت ننمود، بنده
خدایا، چرا امر مرا که در غالب دعا طرح نمودم، »معتض شود که چون و چرای غیر منطقی نماید و حتی 

؟! چنان که فرمود: شما باید مطیع خدا باشد و نه او مطیع شما باشد، و اگر خدا «استجابت و اطاعت ننمودی
 شود:مطیع اوامر و دعاهای شما باشد که عالَم به تباهی کشیده می

مْ مُعْر ضُونَ  وَلَو  ات هبَعَ الَْْقُّ أَهْوَاءَهُمْ » مْ فَ هُمْ عَنْ ذ كْر ه  نَاهُمْ ب ذ كْر ه  « لَفَسَدَت  السهمَاوَاتُ وَالَْْرْضُ وَمَنْ ف یه نه بَلْ أتََ ی ْ
 (96)المؤمنون، 

شد ]نه[ ها و زمین و هر كه در آنهاست تباه مىنمود، قطعا آسمانهاى آنها پیروى میو اگر حق از هوسترجمه: 
ایم ولَ آنها از ]پیروى[ یادنامه خود رویگردانند. )فرمود: قرآن کریم، کتابی است  ن را به آنان دادهشا بلكه یادنامه

 که در آن ذکر شماست(.
 کدام خدا؟!
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بنابراین، گام نخست خواندن اوست و گام بعد دعا و اظهار و بیان نیازها! پس، باید بدانیم که خواندن خدا، فقط 
گفتن نیست، بلکه باید به عقل، فهم، قلب، فکر، ذهن و خیال رجوع نمود    oh my Godبه یا الله، یا خدا، 

 ایم"؟!ها را روی آن گذاشتهخوانیم و این نامکه معلوم شود "کدام خدا و چگونه خدایی را می
خدایی که خالق، مالک، سبحان، علیم، حکیم، عظیم، اعلا، سمیع، بصیر و رب  العالمین است؟ یا  خدای 

ایم، و فقط یک قدرتمندی ایم، و در وَهم و خیال خود تصورش نمودهکه در ذهن خود او را تجسم کردهموهومی  
ای داشتیم و محقق نشد، تمامی اسما و باشد، و اگر خواستهاست که مأمور به انجام سفارشات و دستورات ما می

؟! مواضع و حالات ما، هنگامی که شویمبریم و به او معتض هم میصفاتش، و دین و کتابش را زیر سؤال می
گردد، خود امتحانی است که افتد و یا به هر دلیل و حکمتی، اصلاا مستجاب نمیاستجابت دعایی به تأخیر می

 پرستیم؟!دهد چقدر خداشناس و خدا خوان هستیم و کدام خدا را مینشان می
خداوند متعال و سبحان نیست؛ و آن که را در  ایم،بنابراین، در بسیاری از موارد، آن که نامش را خدا گذاشته

 خوانیم، چون خدا نیست، شنونده و مستجاب کننده نیست:واقع می
َجَلٍ مُ » ُ رَبُّكُ یوُل جُ اللهیْلَ في  النههَار  وَیوُل جُ النههَارَ في  اللهیْل  وَسَخهرَ الشهمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ یَجْر ي لْ  مْ لَهُ الْمُلْكُ سَماى ذَل كُمُ اللهه

نْ ق طْم یٍر *  نْ دُون ه  مَا یَملْ كُونَ م  عُوا مَا اسْتَجَابوُا لَكُمْ وَالهذ ینَ تَدْعُونَ م  وَیَ وْمَ إ نْ تَدْعُوهُمْ لَا یَسْمَعُوا دُعَاءكَُمْ وَلَوْ سمَ 
ثْلُ خَب یرٍ  ركْ كُمْ وَلَا یُ نَب  ئُكَ م   (14و  13ر، )فاط« الْق یَامَة  یَكْفُرُونَ ب ش 

کند و روز را در شب؛ و خورشید و ماه را مسخ ر )شما( کرده، هر اوست ]که[ شب را در روز داخل میترجمه: 
دهد؛ این است خداوند، پروردگار شما؛ حاکمی ت )در سراسر عالم( از یک تا سرآمد معی نی به حرکت خود ادامه می

پرستید( حتی به اندازه پوست نازک هسته خرما مالک نیستند! خوانید )و میآن اوست: و کسانی را که جز او می
گویند؛ و روز قیامت، شرک )و شنوند، و اگر بشنوند به شما پاسخ نمی* اگر آنها را بخوانید صدای شما را نمی

 سازد!شوند، و هیچ کس مانند )خداوند آگاه و( خبیر تو را )از حقایق( با خبر نمیپرستش( شما را منکر می
 خواهیم؟! خوانیم و از کدام خدا میابراین، قبل از دعا، دقت نماییم که کدام خدا را میبن

 خیر و مصلحت:
شناسد و هم هدف و معبودش خداوند خواهد، هم خدا را میخواند و از او میکسی که خدای حقیقی را می

علیم و حکیم است و خیر او را بهت داند که خداوند متعال است، نه امیال و حاجات خودش. بنابراین، هم می
شود، و هم از خدا داند که آیا آن چه درخواست اوست، خیرش هم هست یا به ضررش تمام میداند، هم نمیمی

دهد که متضرر گردد و دچار خسران شود، ولو داند چون از او خواسته، چیزی به او نمیخواهد و میخیرش را می
 شب و روز دعا نماید.
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دانیم که هر چه قدر مینسان هستیم، نه مالکیت داریم و نه ربوبیت، و نه علم، حکمت و توان داریم، همینما که ا
دهند، اما خواص، احمق، ظالم به خود و دیگران و ...( خواست را به او نمیزیر دست )کودک، بیمار، مجنون، بی

بگذارد؛ ولو با هر علم، حکمت، مشیت و  انتظار داریم که او هر چه ما خواستیم را سریعاا در اختیارمان
 مصلحتی، منافات داشته باشد!

 علت و معلول:
باشد، و اگر چنین ی امور )ربوبیت(، بسیار دقیق، علیمانه و حکیمانه میالبته که نظام خلقت و هدایت و اداره

بیفتم. اما، دقت به نباشد، جای تعجب و سؤال است، نه این که اگر حاجت "من" روا نشد، به تعجب و تردید 
های اصلی نظام "عل ی و معلولی" که او قرار داده "، خود از حلقهدعا و استجابتی مهم لازم است که "این نکته

شود علتی برای بخشد؟ پس استغفار و توبه، میباشند. مگر نه این است که چون استغفار و توبه نمایید، میمی
شود برای استجابت، یا  و اخروی گناه. و "دعا"، علتی می پاک شدن و مصون ماندن از عواقب دنیوی

 های دیگر.گشایش
خداوند رحمان، رحیم و کریم؛ بسیاری از حاجات ما را بدون این که حتی بفهمیم، چه رسد به این که بخواهیم، 

یمانی داشته خواهی و پشبرایمان بر طرف نموده است، بسیاری از گناهانمان را بدون این که عذر تقصیر، معذرت
فرماید: بسیاری از الطاف و نعمات، منوط به خواست شما از من ]دعا[ باشیم، برایمان عفو فرموده است، اما می

 است که اگر نباشد، به جهت این استکبار، در دنیا و آخرت گرفتار خواهید شد:
بْ تُمْ »  (77)الفرقان، « فَسَوْفَ یَكُونُ ل زاَمااقُلْ مَا یَ عْبَأُ ب كُمْ رَبّ   لَوْلَا دُعَاؤكُُمْ فَ قَدْ كَذه

اید و به شما به تكذیب پرداخته كند؛ در حقیقتبگو اگر دعاى شما نباشد، پروردگارم هیچ اعتنايى به شما نمىترجمه: 
 زودى ]عذاب بر شما[ لازم خواهد شد.

 موانع:
نماید که هر مؤثر، اثر و تأثیر، ایجاب می همین نظام علیمانه و حکیمانه، همین نظام عل ی و معلولی، همین نظام

یابد و کار را میکار داشته باشد و هم موانع. اما، انسان عاقل، راهحرکتی برای رسیدن و تحقق هدفی، هم راه
چرا موانع وجود  پسخدا مستجاب کننده است، اگر »نماید، نه این که بگوید: سعی در مرتفع نمودن موانع می

کاری نداشته باشد که من چه   پسخدایی هست و استجابت کننده است،  اگر»گوید: می؟! در واقع «دارد
 «!کنم، و او باید دعایم را مستجاب نمایدکنم؟ من هر کاری که دلم خواست میمی

خورشید  اگر»ها، مثل این است که کسی خود را در زیر زمین یا غاری حبس کند و بگوید: «اگر و پس»این 
؟! یا زیر سقفی قرار گیرد و «تابدچرا اینجا تاریک است و به من نمی پسبخشد، تابد و انرژی میهست و می

 ؟!«چکدای روی من نمیچرا قطره پسبارد، از آسمان باران میاگر »بگوید: 
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 م باران بر تو نیز ببارد.گویند: از این غار و زیر این سقف بیرون شو، تا هم نور و انرژی بگیری و هخب به او می
بنابراین، در چارچوب بندگی، طبق نظام عل ی و معلولی، استغفار و توبه را برای همین گذاشته است که موانع برای 
دعای خالصانه و استجابت، بر طرف گردد، البته باز هم به این معنا نیست که هر چه خواستید و دستور دادید، 

 واست است، نه دستور.عیناا به آن عمل شود. دعا درخ
*** 

چرا پنج تن آل عبا عليهم السلام که عزيزترين مخلوقات خداوند بودند و خداوند خيلی به آن بزرگواران 
ت را در اند، بيشترين زجر و بلا، سختی و مشکلاعلاقمند است و اصلًا علت آفرينش آن عزيزان بوده

ترين افراد نزد ی خلقت و محبوبزندگی داشتند و بدترين مصايب به آنان تعلق گرفت؟! مگر آنان دردانه
  ها مال آنان بود؟خداوند نبودند و نيستند چرا بدترين بلاها و زجر

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
چرا که علاقه "تعلق" است، و او به کسی تعلق )وابستگی(  شود،خداوند سبحان، به کسی علاقمند نمی -●
 یابد.نمی
دارد؛ چرا که محبت آنان، همان تجلی محبت خدا در خداوند متعال، بندگان محب  )دوستدار ( خود را دوست می -●

 باشد.دل آنها می
 دردانگی، با نازپرودگی متفاوت است. -●
 ببرید.خداوند متعال پیبه اخلاق انسان بنگرید، تا به اخلاق  -●

سپس او را وادار به تحصیل  -پروراند ی خود را در نوزادی، در آغوش خود میانسان عاقل و حکیم، فرزند دردانه
آموزد و تحت تعلیم و تربیت جسمی، روحی، اخلاقی، به او در گفتار و عمل، اخلاق می -نماید علم و فن می

به او مسئولیت  –دارد ها مشغولش میسپس به کسب مهارت –دهد میدینی، فرهنگی و اقتصادی قرارش 
اش، ساخته شود، رشد یابد و به کمال برسد کند ...، تا فرزند  دردانهدهد و از او در برابر مسئولیت، سؤال میمی

 و خوشبخت گردد.
بندد که اگر هوای آزادی به او ا میآورد! در نوزادی آنقدر او ر ی خود را لوس و نُ نُر بار میخرد، دردانهانسان بی

بیند، در کودکی، فقط بدن، معده و وزن او را می -سازد در پوشش، از او عروسک می –شود برسد، بیمار می
خوراند که وزنش دو برابر حد معمول گردد و به غیر ها میآنقدر به او شکلات، شیرینی، تنقلات و انواع ویتامین

در نوجوانی، هر چه او خواست را  –هایش، خجل و سرخورده گردد جتماع هم سناز بیمارهای جسمی، در ا
شود ادب میتربیت و بیی لوس و نُ نُر و البته بیکند و در جوانی خودش مطیع اوامر این بچهبرایش فراهم می

https://www.x-shobhe.com/view/9571.html
https://www.x-shobhe.com/view/9571.html
https://www.x-shobhe.com/view/9571.html
https://www.x-shobhe.com/view/9571.html
https://www.x-shobhe.com/view/9571.html
https://www.x-shobhe.com/view/9571.html
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و خلاصه او را  ای که جامعه پذیرای او نیست و حاضر نیست تعامل درستی با او برقرار نماید ...؛...، دردانه
 دهد.سوزاند و به باد میتَّریب کرده و دنیا و آخرتش را می

آورد، عرضه، متوقع، پرخاشگر و طلبکار بار نمیپس خداوند علیم و حکیم، هرگز بندگانش را لوس، ننر، بی -●
ذارد، به همان گدهد، امکاناتی در اختیارش میکند، تحت تعلیم و تربیت ]هدایت[ خود قرار میبلکه هدایت می

کند که چه کردی؟! اگر غفلت کرد، بازیگوشی و بازیگری کرد، دهد و از او سؤال میتناسب به او مسئولیت می
و « ات بشودهیچ اشکالی ندارد، ننَه قربون سر شکسته»کند که زمین خورد و سرش شکست ...، نه لوسش می

ها را هایت را مرهم بگذار و شکستگیفار تمیز شو و زخمگوید: بلند شو، با استغسازد؛ بلکه مینه ناامیدش می
 ترمیم کن؛ و با توبه، به سوی من بازگرد و به حرکت ادامه بده، خودم هوایت را دارم.

 مصيب، با آزار و اذيت متفاوت است:
کلمه،   "، یعنی "مورد برخورد قرار گرفتن"، حال چه اصابتی خوشایند باشد، چه ناخوشایند؛ اگر چه اینمصیبت"

 رود.بیشت برای برخوردهای ناخوشایند به کار می
چه جان خود را دوست داشته  –از سویی دنیا دار تعامل است و از سویی دار فنا و همه چیز در آن فانی است 

و از سویی  -باشی، چه جان رسول الله صلوات الله علیه و آله را بیشت دوست داشته باشی، هر دو رحیل هستند 
گیرد، پس جدایی از مأنوس )چه مادی و چه معنوی(، برایش ناراحت کننده انسان، به سرعت انُس میدیگر، 

باشد. چنان که در ها میها و جدا شدنیاست و از سویی دیگر، امتحان محبت و عشق، با همین مأنوس شدنی
گردید )مرتجع عقب بر میاگر این رسول، بمیرد یا کشته شود، چه خواهید کرد، آیا به »قرآن کریم پرسید: 

 انجامد، پس، هم حیاتش امتحان است و هم مماتش. شوید(؟! یعنی این انس نیز به جدایی میمی
یابد؛ افراد، چیزها و  بنابراین، مؤمنی که تحت تعلیم و تربیت الهی پرورش یافته، هیچ گاه به فانی انس و تعلق نمی

ستای محبت به یک محبوب است. مثل دوست داشتن گُل، برای کارهای بسیاری را دوست دارد، اما همه در را
ترین، مقابل چشمش اگر سر محبوب«. قربة الی الله»هدیه به محبوب، یا دوست داشتن نماز، زکات، جهاد و ... 

 «.ما رأیتُ الا  جمیلاا »فرماید: بریده شود، به دشمن می
ما نه از این بودیم و »گویند: آنان وقت اصابت  مصیبت، میلذا فرمود: احوال و مواضع مؤمنان، با بقیه فرق دارد، 

 «:گردیم، بلکه اول و آخر و محبوب غایی ما اوستنه به سوی این بر می
ر  الصه » نَ الَْْمْوَال  وَالَْْنْ فُس  وَالثهمَراَت  وَبَش   الهذ ینَ إ ذَا أَصَابَ تْهُمْ * اب ر ینَ وَلنََبْلُوَنهكُمْ ب شَيْءٍ م نَ الْخوَْف  وَالْجوُع  وَنَ قْصٍ م 

یبَةٌ  عُونَ مُص   (134و  133)البقره، « قاَلُوا إ ناه لله ه  وَإ ناه إ لیَْه  راَج 
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ها )ثمرات مطلوب و مورد ها و میوهها و جانقطعاا همه شما را با چیزی از ترس، گرسنگی، و کاهش در مالترجمه: 
[ كسانى كه چون مصیبتى به آنان کنندگان * ]همانشارت ده به استقامتکنیم؛ و بانتظار از کارها(، آزمایش می

 «گردیم.ما از آن  خدا هستیم، و به سوى او باز مى»گویند: برسد، مى
فرماید  دهد، و اگر محبوب، خداوند متعال باشد، میبدیهی است که هیچ گاه محبوب، محب  خود را آزار نمی -آزار 

کنم و رسد، چرا که آزار و اذیت ظلم است و من به کسی ظلم نمیاز من به هیچ کس نمی که نه تنها آزار و اذیتی
دارم و بالتبع، تمامی گناهانش شما نیز نباید چنین کنید، بلکه اگر کسی مرا دوست داشت، من نیز او را دوست می

گیرند که از هم خرده نمی  محب  و محبوب –بخشم شود را[ میرا ]که موجب دوری و اذیتش در دنیا و آخرت  می
 دهند! و یک دیگر را مورد "قهر و آزار" قرار نمی

َ قُلْ إ نْ كُنْتُمْ » ُ وَیَ غْف رْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ فاَتهب عُونّ  تحُ بُّونَ اللهه یمٌ ُُْب بْكُمُ اللهه ُ غَفُورٌ رَح   (31عمران، )آل« وَاللهه
ز من پیروى كنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشاید، اگر خدا را دوست دارید، ا»بگو:  ترجمه:

 «و خداوند آمرزنده مهربان است.
ی خود شود، از ناحیههایی که متوجه آن بزرگواران و نیز جمیع نوع بشر شده و میبنابراین، تمامی آزار و اذیت -●

کند و نه دوست دارد که دیگران ه خودش رشد میبشر است، بشر جاهلی که متکبر، مجرم و ظالم شده است؛ ن
باشد، و همچون ی حیات و بقایش، خون سایر مردمان میرشد نمایند! و هم چون خفاش، خوراک و مایه

 کند!هایش تغذیه میلاشخور، از جسد کشته
های شیاطین جن  و گیرد که نورش را از وسوسهاش میی وجود خود را، رو به نفس حیوانیاین چنین انسانی، آینه

ی نور حق را مکدر سازد و نما و منعکس کنندههای حقکند تا تمامی آینهانس گرفته است، و در ضمن تلاش می
 دیگران که ظلم است.آزار و اذیت گویند: یا اگر توانست بکشند! به این می

خیزد و این حق به ستیزه بر می چنین بشری، نه تنها هیچ گاه و در هیچ موردی، رویکردی به حق ندارد، بلکه با
 آید.در زمین )حیات دنیوی بشر( پدید می« تباهی»چنین است که ظلم به خود و دیگران و البته فساد 

اَ كَسَبَتْ أیَْد ي النهاس  ظَهَرَ الْفَسَادُ في  الْبَر   وَالْبَحْر  » عُو بم  لُوا لَعَلههُمْ یَ رْج   (41)الر وم، « نَ ل یُذ یقَهُمْ بَ عْضَ الهذ ي عَم 
خواهد نتیجه اند آشکار شده است؛ خدا میفساد، در خشکی و دریا بخاطر کارهایی که مردم انجام داده ترجمه:

 بعضی از اعمالشان را به آنان بچشاند، شاید )بسوی حق( بازگردند!
 دردانگی و اذيت شدن:

بریم. استعاره است؛ اقتباس  بودن" به کار می"، لفظی است که ما برای "عزیز، محتم، گرامی و خاص دردانگی"
ایم از درخشندگی و مطلوب بودن یک نگین زیبا و ارزشمند، یک سنگ گرانقیمت یا جواهر، در میان انبوهی کرده

 ها.ها و ارزشمقدار و یا حتی در میان کثرتی از زیباییهای بیاز سنگ
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دهد که محبوب بودن، عزیز بودن، دردانه در دنیا، نشان می های خداوند متعالاما، همین آزار و اذیت شدن محبوب
 باشد." بودن نمیناز پروردهی "بودن یا هر تعبیر دیگری که به کار برید، به مثابه

ی خود را، چه یک کودک باشد، و چه سلطان، به جای تعلیم و تربیت، واگذاری مسئولیت و ها، دردانهما انسان
مقدار، مدعی و های بیکنیم! لذا برخوردار از فرزندان لوس و نُ نُر، و یا آقازاده" میناز پروردهی آن، "مطالبه

نشانیم، سپس او ی قدرت میگردیم! با انتخاب خود و با دست خود کسی را برای خدمت، بر اریکهطلبکار می
است و دیگرانند که باید به ای بوده ی جدا بافتهکند از ابتدای خلقت، تافتهکنیم که خیال میرا آنقدر لوس می
 او خدمت کنند!

ترین، از ترین تا ضعیفترین، از قویترین تا ناقصفرماید: از کاملاما، کار خدا این طوری نیست. می -●
ی امتحان و آزمایش قرار دارند، و البته که این امتحانات، متناسب با مرتبه و ترین تا دورترین، همه در بوتهنزدیک

باشد. نه کودک دبستانی با علوم مهندسی مکانیک آشنایی دارد، نه چنین ی و توان هر کسی میظرفیت وجود
 کنند.شود و نه در این مورد مسئول شده و از او سؤال میی او گذاشته میتکلیفی بر عهده

ُ ل یُنْف قْ ذُو سَعَةٍ م نْ سَعَت ه  وَمَنْ قُد رَ عَلَیْه  ر زْقهُُ فَ لْیُنْف قْ مم ها » ُ نَ فْساا إ لاه مَا آتَاهَا آتَاهُ اللهه ُ بَ عْدَ لَا یكَُل  فُ اللهه سَیَجْعَلُ اللهه
 (7)الطلاق، « عُسْرٍ یُسْراا

بر توانگر است كه از دارايى خود هزینه كند و هر كه روزى او تنگ باشد باید از آنچه خدا به او داده خرج  ترجمه: 
كند خدا به زودى پس از دشوارى آسانى ه به او داده است تكلیف نمىكند خدا هیچ كس را جز ]به قدر[ آنچ

 كند.فراهم مى
ایم، جایگاه و و ظرفیت وجودی انبیا و اوصیای الهی خلق نشده بنابر این، من، شما و دیگران، در مرتبه -●

ی حیات نیز با آنان متفاوت است، تکالیفی که بر آنان شده، بر ما نشده است، پس مانند مان در چرخهنقش
ای که البته اگر پیروی کنیم، و به غافلهشویم، و مانند آنان مسئول )مورد سؤال( نیستیم؛ و آنان امتحان نمی

ای، به آب رود وصل شویم ]که صلاة و صلوات، همه برای باشند بپیوندیم، یا هم چون قطرهسالارش آنان میغافله
شویم و باز ]مانند دنیا[، فیض الهی، از ها محشور میوصل شدن است[ تا به دریا و اقیانوس راه یابیم ...، با همان

 گردد.آنان، به وجود ما سرازیر میی ناحیه
مْ یَ وْمَ » ین ه  فأَُولئَ كَ یَ قْرَءُونَ ك تَابَ هُمْ وَلَا یظُْلَمُونَ فتَ یلاا ندَْعُو كُله أنَُاسٍ بِ  مَام ه  َ ك تَابهَُ ب یَم   (71)الإسراء، « فَمَنْ أوُتِ 

نیم! کسانی که نامه عملشان به دست راستشان خوا)به یاد آورید( روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان می ترجمه:
 شود!خوانند؛ و بقدر رشته شکاف هسته خرمایی به آنان ستم نمیداده شود، آن را )با شادی و سرور( می

محبت، مستلزم اخلاق و رفتاری خاص، بین محب و  –آور و توقع زاست و البته امتحان دارد مسئولیتمحبت، 
 آمیز بین خودمان چنین نیست؟!بتمحبوب است. مگر در روابط مح
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ُ ب قَوْمٍ  » نْكُمْ عَنْ د ین ه  فَسَوْفَ يََْتِ  اللهه ُُ بُّونهَُ یَا أیَ ُّهَا الهذ ینَ آمَنُوا مَنْ یَ رْتَده م  ن یَن أَع زهةٍ عَلَى ُُ بُّهُمْ وَ أذَ لهةٍ عَلَى الْمُؤْم 
عٌ عَل یمٌ الْكَاف ر ینَ یُجَاه دُونَ في  سَب یل  اللهه   ُ وَاس   (34)المائدة، « وَلَا يَاَفُونَ لَوْمَةَ لَائ مٍ ذَل كَ فَضْلُ اللهه  یُ ؤْت یه  مَنْ یَشَاءُ وَاللهه

رسد(، به زودى خدا  اید، هر كس از شما از دین خود برگردد )به خدا ضرری نمیاى كسانى كه ایمان آوردهترجمه: 
دارند. دارد و آنان ]نیز[ او را دوست میکند( كه آنان را دوست مىمیآورد )جایگزین گروهى ]دیگر[ را مى

كنند و از سرزنش [ با مؤمنان، فروتن، ]و[ بر كافران سرفراز )عزیز = نفوذ ناپذیر(ند. در راه خدا جهاد مى]اینان
 داناست. دهد، و خدا گشایشگرترسند. این فضل خداست. آن را به هر كه بخواهد مىگرى نمىهیچ ملامت

***  
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 79دی-های کوتاهپاسخ

هاش ی شوخ طبعی داره! و دوست داره که با بندهتو سکانس يه فيلم زيبا شنيدم که "خدا روحيه - 444س 
 حرف درستيه؟کنيد که اين ی صميمی و گرمی داشته باشه )مضمون(". فکر میرابطه

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
مگر خداوند سبحان بشر است که روحیه داشته باشد و یا از طبیعت است که طبع داشته باشد، آن هم 

 ای وجود دارد که خداوند علیم و حکیم، با کسی شوخی کرده باشد؟!؟! آیا نمونه«ی شوخ طبعیروحیه»
حکیم، به انسان عقلی داده که حجت درونی است و پیامبران را با وحی گسیل نموده، که حجت خداوند علیم و 

ها و ... . بنابراین، اگر بیرونی هستند، تا خداشناسی بر مبنای عقل و وحی باشد، نه بر مبنای دیالوگ فیلم
 خداشناسی و توحید ما )مانند ای در مورد خداوند سبحان شنیدیم، حتماا باید به عقل و وحی ارجاع دهیم، تاجمله

 ها به خداوند سبحان نگردد.ها و بهتانمسیحیت و یهودیت و ...(، آلوده به خرافه
ها و ... در این که خداوند متعال مخلوقات و بندگانش را دوست دارد و این همه پیامبر و وحی و آموزه -●

سند و متقابلاا دوستش داشته باشند، هیچ تردیدی فرستاده و عقل و قلب و عاطفه داده که بندگانش او را بشنا
نیست؛ لطیف، رئوف، رحمان و رحیم، همه از اسمای الهی است، چنان که "رفیق و شفیق" نیز از اسمای اوست. 

خواهد، البته برای این که خداوند متعال، از بندگانش معرفت، محبت، مودت، خلوص، صمیمیت و شاکر بودن می
 خودشان رشد کنند.

خداوند متعال، در کلام وحی، این همه دلایل عقلی بر اهمیت و ضرورت اختصاص عبادت به خودش اقامه  -●
پیامبر! بگو اگر خدا را »فرماید: نموده است، اما اینها همه فقط برای شناخت است، و در موضع اقدام، می

تُمْ »دوست دارید، از من تبعیت کنید  و اجر این محبت را نیز بهشت و نعماتش « فاَتهب عُونّ   تحُ بُّونَ اللههَ قُلْ إ نْ كُن ْ
ُ غَفُورٌ  ُُْب بْكُمُ اللههُ »گردد: نفرمود، بلکه فرمود: محبت متقابل است که سبب بخشش می وَیَ غْف رْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللهه

یمٌ   (.26)آل عمران، « رَح 
نگیزه و عامل هر حرکتی است؛ حتی تحرکات باطل نیز گویند[، ریشه، ابنابراین، محبت ]که به شدت آن عشق می

 پذیرد.[، صورت میحب  الدنیابه خاطر محبت ]

https://www.x-shobhe.com/,shortanswer/9563.html
https://www.x-shobhe.com/,shortanswer/9563.html


 

 

13 x-shobhe.ir                               79ید-کوتاه  یهاپاسخ 
 

اما، معنای "محبت، عشق، صمیمیت، خلوص و صداقت"، این نیست که آدمی الزاماا با محبوب خود، به ویژه  -●
 محبوبی که معبود است، شوخی کند!

بلکه فرمود که این عالم و شما را پوچ، بیهوده و برای بازی خلق  خداوند متعال، نه تنها با کسی شوخی ندارد،
ای با ام! پس در این عالَمی که همه چیز در آن جدی است، و حیات و زندگی نیز هیچ بازی و شوخینکرده

 انسان ندارد؛ شوخی با خدا جایگاهی ندارد.
 حدود شوخی و مزاح:

شوخی، »اند که مصادیقی که بین ما رایج است[، بسیار متذکر شدهدر روایات، نسب به "شوخی"، ]بدین معنا و 
اند که اگر کسی را دوست دارید، با او "مزاح  شوخی" نکنید. چنان  ی مؤکد نمودهو توصیه« کندعقل را ضایع می

كسى را دوست داشتى، با   هر گاه -إ ذا أَحبَبتَ رَجُلاا فَلا تُماز حهُ وَ لا تُمار ه  »که امام صادق علیه السلام فرمودند: 
 «114، ص  5الاسلامیه( ج -او نه مزاح )به معنای شوخى( كن،  نه مجادله / كافى)ط

اما در عین حال، بشاش و با نشاط بودن، شاد و اهل مزاح و شوخی درست بودن، نه تنها رد نشده، بلکه به آن 
نشدن به گناهانی چون دروغ گفتن، ناسزا گفتن،  توصیه شده است، ولی به اندازه و به جا، و البته مشروط به وارد 

باشد، کلمات رکیک به کار بردن و ...؛ بدیهی است که چنین شوخی یا مزاحی، خودش بیان "حکمت" می
 درس، تعلیم یا تذکری دارد.

لطیف باشد، نه "انسان با خدایش = عبد با معبودش"! ها با یک دیگر میو تعامل انسان اما، این نیاز رابطه
رو و خوش سخن بودن، حتی در راز و نیاز با خداوند کریم نیز زیباست، اما اینها گو بودن، خوشبودن، نکته

 مصداق "شوخی" نیست.
 حکايت:

گویند: در زمان یکی از انبیای الهی علیه السلام، خشکسالی شد و دعاها نیز کارساز نگردید، تا این که می
اورید تا او دعا کند. او را از روی مشخصات یافتند و دیدند یک چوپان ساده و دستور رسید: بروید فلانی را بی

خدایا! این مردم باران »عوامی بیش نیست. او را آوردند و او در جلوی صف عُب اد و دعاگوها ایستاد و گفت: 
که خدایا چه شد؟ مگر و باران بارید. نبی پرسید  « آید!هایت که کم نمیخواهند، خب بباران، از ابرها و بارانمی

گوید، و این خلوص و ی من، روزی چندبار با من این چنین سخن میاین چه دعای خاصی کرد؟ فرمود: این بنده
 صمیمت او را دوست دارم )مضمون(.

کنند: اگر دقت کنید، این مضمون، عین دعاهای بسیار مجرب  از اهل بیت علیهم السلام است که عرض می
 «! شودابم کنی، مطابق عدل توست، و اگر ببخشایی، از تو چیزی کم نمیخداوندا! اگر عذ»
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گردد، نه عقل و حکمت،به ویژه در ارتباط با خداوند پس در محبت و صمیمت، نه ادب و احتام ضایع می
 سبحان، با پروردگار عالم، با رب  جلیل، با إله العالمین.

***
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 79دی-حقوقی و احکام

های سختی برای کسی که در اين موضوع چرا خداوند اين قدر به مسئله "محرم و نامحرم" اهميت داده و عذاب
  از حد و مرز ميگذره قرار داده؟

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
خورید، یا کنید و میدهد، اگر چه یک لقمه نانی باشد که تهیه میامش اهمیت میخداوند متعال به تمامی احک

نوشید، و یا یک قطره نجسی که روی پوست شما بنشیند، هر چند که از خون و یا نجاسات یک جرعه آبی که می
یند. لذا برای داخل بدن خودتان باشد، و یا حتی موی مرداری که نه روی تن شریف شما، بلکه روی لباس شما بنش

 ترین امور نیز احکام وضع نموده است.جزئی
باشد، اما از اگر چه مثال زدن علم، حکمت و فعل خداوند متعال، با بشر )خالق با مخلوق(، جامع و کامل نمی

یمان هایی از رفتار خودمان )انسان( بیاوریم تا مسئله براشود برای نزدیکی ذهن، مثالآنجا که انسان، تجلی است، می
 تر شود.روشن
 کند اگر سارق، جنایتکار و یا متجاوزی، حتی یک قدم وارد خانه یا حریم او گردد؟!انسان چه می -●

دهد. اسلام برای ی تجاوز به این حدود را نمیهای الهی هستند که باید رعایت شوند و اجازهمحرمات، همه حریم
جهان، فحش دادن جرم است و مجازات دارد، چرا که به  فحش دادن نیز جزا گذاشته است و امروزه در تمامی

 حدود حرمت طرف مقابل، تجاوز کرده است.
کند اگر دشمن متجاوز، اگر چه صد مت یا حتی یک مت وارد خاک کشورش شود؟! نه تنها انسان چه می -●
ها، احتام و البته برای این کشتهها دهد؛ و جنگد تا او را عقب براند، بلکه چه بسا برای همین صد مت، کشتهمی

 شود.ای قائل میمقام ویژه
عالم هستی، سراسر مُلک و م لک خداست، هم سلطنت از آن اوست، و هم مالکیت؛ پس آن چه در اختیار 

انسان، که خودش نیز مخلوق و مملوک اوست قرار داده تا اسباب رشدش شود، با تعیین حدودها و مرزهایش 
 باشد.می
 (1)التغابن، « وَلَهُ الَْْمْدُ وَهُوَ عَلَى كُل   شَيْءٍ قَد یرٌ لَهُ الْمُلْكُ حُ لله ه  مَا في  السهمَاوَات  وَمَا في  الَْْرْض  یُسَب   »

https://www.x-shobhe.com/view/9599.html
https://www.x-shobhe.com/view/9599.html
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از آن اوست و مالکیت و حکومت گویند؛ ها و آنچه در زمین است برای خدا تسبیح میآنچه در آسمانترجمه: 
 ه چیز تواناست!ستایش از آن او؛ و او بر هم

اید؛ نه تنها برای کلمه به کلمه، بلکه ی کتابی دیدار و گفتگو نمودهاید و یا با نویسندهآیا تا کنون کتابی نوشته -●
حتی برای حرف به حرف کتابش اهمیت و حرمت قائل است. حقوق امتیازات معنوی، کپی رایت، و حرمت 

 تحریف و ... از کجا آمده است؟!
ی طول و عرض، نوع  ی کتاب، حتی نسبت به اندازهگوید که نویسندهارات صحبت کنید، به شما میاگر با انتش

 کند.ی کتابش نیز حساس است و او تعیین و یا تصویب میکاغذ و طراحی روی جلد و پوسته
قوانین  تمام عالم هستی، کتاب خداست که به قلم صُنع نوشته شده است، و قرآن کریم، کتاب شرح عالم هستی و

 باشد که با قلم وحی نوشته است.حاکم بر آن می
های بدوی گرفته، تا دوران شکوفایی علم، مدنیت، های دور و انسانچرا تمامی جوامع بشری، از گذشته -●

ارتباطات و ...، قانونمند هستند، و برای انسان و تمامی موجودات عالم، حقوق قائل هستند، قوانین فردی، 
های حقوق برای تربیت سی، اقتصادی، بین الملل )حقوق(، و مجالس قانونگذاری دارند، دانشگاهاجتماعی، سیا

کوشند و متعارض و متجاوز به این حقوق را کنند، و البته در ساختار لوازم رعایت حقوق میحقوقدان تأسیس می
 کنند؟!مجازات می

ی اختیار ا خلق نموده است و به آدمی عقل و قوهآیا خداوند علیم و حکیمی که عالم هستی و از جمله انسان ر 
ها را برایش تبیین و ابلاغ ننماید، و بر ضرورت رعایت این داده است، او را هدایت نکند، حدود و ثغور و حقوق

حقوق، تأکید ننماید و برای انسان متکبر، قانون شکن و متجاوز به حقوق خود و دیگران، ]بر اساس حقوق و 
 عیین نموده است[، جریمه و مجازاتی نگذارد و آدمی را از عواقب امور و کارهایش مطلع ننماید؟!حدودی که او ت

گذار، مالک و سلطان اوست و بازگشت به سوی است، چرا که خالق، اندازهحکیم "، از آن خداوند حُکم"
 اوست.

 (33)القصص، « وَإ لیَْه  تُ رْجَعُونَ لَهُ الْْكُْمُ وَلَا تَدعُْ مَعَ اللهه  إ لَهاا آخَرَ لَا إ لَهَ إ لاه هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَال كٌ إ لاه وَجْهَهُ »
و با خدا معبودى دیگر مخوان خدايى جز او نیست جز ذات او همه چیز نابودشونده است فرمان از آن ترجمه: 

 شوید.سوى او بازگردانیده مى اوست و به
 حکمت احکام:

باشد، این است که خداوند علیم و حکیم، عالم هستی را غیر علت وجود احکام که همان قوانین و حقوق می
برای بازی، سرگرمی و تفریح خودش نیز خلق ننموده  -قانون و نظم خلق ننموده است علیمانه، حکیمانه و بی

الهذ ي »نماید، های معینی خلق نموده است و بر همان اساس نیز هدایت میاساس اندازهاست. پس هر چیزی را بر 
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رَ فَ هَدَى خَلَقَ فَسَوهى * وَالهذ ي  همان که خلق نمود و سامان بخشید * و همان که اندازه گذاشت و هدایت نمود  –قَده
 «.3و  1/ الْعلی، 

نسان، این است که او نیز نه تنها برای بازی خلق نشده اما، حکمت و ضرورت رعایت احکام الهی از سوی ا
است، بلکه بالقوه "خلیفة الله" خلق شده است و باید این قوه و استعداد را شکوفا نموده و به فعلیت برساند، تا 

 به کمال مطلوب برسد. و تحقق این مهم، بدون رعایت حقوق و احکام، محال است.
کند، پدر و مادر برای نوزاد و  دنش، هزاران هزار قانون علمی را رعایت میانسان خودش، برای رعایت سلامت ب

انسان حتی برای   –باشند تر میکودک، و دانشمند و یا پزشک برای فرد و اجتماع، از خودشان نیز حساس
کشاورزی و دامپروری، حقوقی بر اساس قوانین علمی کشف شده قائل شده است، حتی برای شکار و یا قطع 

ها و یا حتی انتشار یک ویروس! و البته "حکومت"ها، با ابزاری چون: تان و یا صید از دریاها و اقیانونسدرخ
ها سازمان و نهاد دیگر، به شدت حمایت و نیز ی قضاییه، نیروی انتظامی و دههایش، قوهمجلس، دولت و وزارتَّانه

 نماید.نماید و متخلف را مجازات میمراقبت و محافظت می
 وق اجتماعی:حق

چون هیچ کس مال خودش نیست، و اساساا انسان هیچ مالکیتی ندارد، و همگان جزء واحدی از یک اجتماع 
گردند، ولی در عین حال، نه فقط در بزرگ هستند، حتی حقوق فردی هم به نوعی حقوق اجتماعی محسوب می

ی شخصی، با حقوق ت، حدود حوزهی جهان بشریهای نوشته شده و نانوشتهاسلام، بلکه در تمامی حقوق
های مشروع فردی نیز به مرزهای عدم ورود و نفوذ اند، و حتی آزادیی اجتماعی، جدای از هم تعریف شدهحوزه

 اند.و تجاوز به حقوق دیگران تبیین و وضع گردیده
، تمامی حدود فردی و اجتماعی زندگی انسان را در دنیا ، آن گو  نه که باید، مقدر، خداوند علیم، حکیم و رب 

 تبیین و ابلاغ نموده است، و البته اهمیت حقوق اجتماعی، به مراتب بیشت است.
ی جدی شکنی فردی، ظلم به خود، با یک استغفار )طلب بخشش( جدی و توبهتجاوز به حقوق فردی، قانون

ظلم به حقوق اجتماعی را )بازگشت از گناه به سوی او(، قابل جبران است، اما تعدی، تجاوز، ضایع نمودن و 
 باشد.ترین حقوق فردی و اجتماعی میتوان جبران نمود؟! محرم و نامحرم، از اولین و جدیچگونه می

 های سخت:عذاب
اش را رعایت ننماید، به رحمت، مغفرت و لطف چرا آدمی خداوند متعال را بندگی نکند، اوامر و نواهی اولاا 

های غیر قابل توصیفش بگذرد، و بگوید: چرا اگر به حدود الهی ات و پاداشی او ننگرد، و از آن مقامواسعه
تجاوز نمودم، مجازاتش سنگین است؟! خب، مجازات سنگین برای این است که آدمی از عواقب کار نادرستش با 
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 خبر شود و انجام ندهد. مثل این است که قاتل بگوید: چرا برای من که دوست دارم آدم بکشم، حکم اعدام
 وجود دارد؟!

های بیان شده و خبر داده شده، چیز جدایی از نتیجه و بازخورد اعمال نیستند، بلکه همه، همان عذابثانیاا، 
پرسد: چرا اگر بذر، کاشت و داشت درست شود، به برداشت باشند. آیا کسی میی تکوینی اعمال مینتیجه

 گردد؟!رسد، اما اگر آفت زده شود، فاسد و نابود میمطلوب می
اند، پس پوست و گوشت آدمی، های معینی خلق شدهاگر پوست و گوشت تن آدمی و نیز آتش، بر اساس اندازه

گوید: این چه تقدیر و سرنوشت سختی است و چرا چنین سوزد. آیا کسی میبا نزدیکی و تماس با آتش، می
 است؟!

 محرم و نامحرم:
چه در رابطه با زن و مرد باشد و چه هر چیز دیگری. حتی معنویات نیز محرم و نامحرم، یعنی همین حدود و قوانین؛ 

غریبه، نامحرم است ...؛ و  –دشمن، نامحرم است  -محرم و نامحرم دارند. چنان که فرمود: آدم مست، نماز نخواند 
دهد. به قرار نمی برداری نامحرمانهای مادی و معنوی خویش را در اختیار و مورد بهرهانسان عاقل، اسرار و دارایی

 قول حافظ رحمة الله علیه:
 نباشد جای پیغام سروشنامحرم گوش   -تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی 

همگان را به ساختار دورنی  -دهند آموز را به بدون ثبت نام و پذیرش شرایط تحصیل، به مدرسه راه نمیدانش
اگر مجموعه، مانند مراکز امنیتی،  -شوند کارمندان و مراجعان قائل میدهند، حدودی برای مدیران،  ادارات راه نمی

ای بسیار دورتر را مرز اطلاعاتی، نظامی، و حتی مؤسسات تحقیقاتی حساس علمی و ... باشد، برایش محدوده
 دهند.ی نزدیکی و حتی عکسبرداری از دور را نمیدهند و اجازهقرار می

و نامحرم بین زن و مرد، هم حقوق فردی است، و هم حقوق اجتماعی است، هم بنابراین، قوانین محرم  -*** 
زیرساخت روابط اجتماعی است، هم نقش اصلی را در فرهنگ، اخلاق، امنیت، روان، سلامت روح و بدن، و 

حتی چگونگی تعهدات افراد نسبت به یک دیگر، حقوق زن، شوهر، فرزند، مالکیت، نفقه، ارث ... و هم 
لمی و ژنتیک در نسل، و هم تعریف و حدود و حقوق ارتباطات سببی و نسبی و هم چگونگی کنتل قوانین ع

 سازد.کند و مینفس، در تعدی به حقوق خود و دیگران و ...، را مشخص می
آیا به این مهم، اهمیت ندهد و رعایت حدود و یا عدم رعایت آنها و تجاوز و ظلم به حدود خود و دیگران در این 

، هیچ اثر و نتایج دنیوی و اخروی نداشته باشد؟! آیا رعایت اصول ساختاری و ضرورت مراقبت و حفاظت از امر
آنها )که در یک دیوار ساده نیز مهم است(، در زندگی فردی و اجتماعی بشر، مهم نباشد و رعایت و عدم 

 رعایت آن، مساوی باشد؟!
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َ یَا أوُلِ  الْْلَْبَاب  لَعَلهكُمْ تُ فْل حُونَ وَ لَا یَسْتَو ي الْخبَ یثُ وَالطهی  بُ قُلْ »  (111)المائدة، « لَوْ أعَْجَبَكَ كَثْرةَُ الْخبَ یث  فاَت هقُوا اللهه
ها، تو را به شگفتی اندازد! پس، گاه( ناپاک و پاک مساوی نیستند؛ هر چند فزونی ناپاکهیچ»)بگو: ترجمه: 

 د، باشد که رستگار شوید!از )مخالفت( خدا بپرهیزید ای صاحبان خر 
***  
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 79دی-تاریخ

چرا و به چه دلیل، بسیاری از اعراب پس از رحلت پیامبر 

اکرم صلوات الله علیه و آله مرتد شدند؟! )تحلیل علل ارتداد 

 در گذشته و حال(

قلبی، علل و عوامل برای شناخت عقلی و ایمان  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
همان بوده که اکنون هست و علل و عوامل کفر، شرک، نفاق و ارتداد نیز همان بوده که اکنون هست؛ چرا که 

 انسان از ابتدا تا کنون همین بوده که اکنون هست.
کنند که چون با رشد علمی و بینند، گمان میاند و خود را ابزار میبرخی که خودفراموش کرده ]الینه[ شده

های وجودی او نیز تغییر یافته است؛ و حال آن که اصلاا کانات آدمی تغییر یافته، پس تمامی ویژگیصنعتی، ام
 باشد، این انسان امروزی، همان انسان قرون گذشته است.چنین نمی

بینید که غرب، پس از پشت سر گذاشتن تمامی "ایسم"ها، به پست مدرنیسم و ی علوم انسانی میدر عرصه -●
رسد و در آخر کار، و پس از مواجه با ناکارآمدی و رسد، به اومانیسم و لیبرالیسم میپسا پست مدرنیسم می

اخلاقی ارسطویی )حتی در سیاست و گرایان"، راه تکامل و نجات انسان را همان نظریات شکست، توسط "جامعه
 دارد!حکومت( اعلام می

ی امروزی، اگر بیش از دوران جاهلیت اعراب و غیر اعراب، نژاد پرست نباشد، کمت نیست. بشر پیشرفته -●
داران( چنان که شاهدید با روی کار آمدن "ترامپ" که بازی جدید و مشتک سردمداران اقتصادی )سرمایه

پرستی، به موضوع اصلی مبدل گردیده است. بحث از دیوار کشیدن بین امریکا و مکزیک برای امریکاست، نژاد
 -به گروگان گرفتن کارمندان دولت و تعطیلی آن جهت گرفتن بودجه از پارلمان  -جلوگیری از مهاجرت 

شد. برتری نژاد سفید باهای ایجاد شده در ایتالیا، انگلیس، فرانسه و آلمان، همه بر محور نژادپرستی میدرگیری
 باشد!اروپایی، و انسان دست دوم و سوم بودن دیگران، هنوز در امریکا و اروپا، یک اصل اعتقادی می

داری را توانیم ژن بردهما نمی»بردگی سنتی و مدرن، به مراتب بیش از گذشته است. اوباما به صراحت گفت:  -●
تر از گذشته شده تر و پیچیدهی کشیدن از انسان، به مراتب گستدهربایی و بیگار آدم«! ها جدا کنیماز امریکایی

 (.6ترین کشورها )است، حتی در پیشرفته

http://www.iranpn.com/view/106968.html
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هم چنین است فاصله طبقاتی ثروتمند و فقیر و یا برتری منطق "سلاح" بر "عقل، عدالت و قسط، و حتی  -●
داری بینید جهان غرب، درگیر اعتاضات مردم علیه سرمایهیت یا به قول خودشان دموکراسی"! چنان که میرأی اکثر 
 (5های امریکا گرفته، تا جلیقه زردهای فرانسه و ... )درصدی 77باشد؛ از اعتاضات غربی می

 باشد.داد بیشت اعراب، پس از رحلت، همین علل و عوامل کفر، استکبار و ارتداد امروز میبنابراین، علل ارت -*
 ارتداد در يک حکايت

روزی خانمی نزد »گفتند: بار این حکایت نقل شد که علامه آیت الله محمدتقی جعفری رحمة الله علیه، میچندین
خب در اوایل انقلاب )مانند اوایل «! استبیچاره و بدبخت شدم، چون شوهرم مرتد شده من آمد و گفت: 

خاستند! علامه  گرا بر میخوابیدند و صبح مارکسیست و یا لیبرالیست و یا ملیاسلام(، برخی شب مسلمان می
به ایشان گفتم که به همسرت بگو بیاید با هم صحبت کنیم؛ سه روزی با او صحبت کردم، بسیار هم »گفت: 

خانم اصلاا نگران ارتداد شوهرتان نباشید، چون او اصلاا به ا کردم و به او گفتم: مفید بود. بعد آن خانم را صد
 «! اسلام وارد نشده بود که اکنون خارج شده و مرتد شده باشد

حال سؤال این است که آیا آن دسته از اعراب که پس از رحلت مرتد شدند، اصلاا حقیقتاا به اسلام وارد  -●
خارج شده باشند؟! آیا پس از ایمان به کفر گرویدند، یا اساساا هیچگاه ایمان نیاورده شده بودند که پس از رحلت 

فلان »گفتند: کردند، میشدند و در صف اول نماز نیز به ایشان اقتدا میبودند؟! برخی که از صحابه شمرده می
 «!معجزه را که دیدیم، یقین کردیم که او ساحر است

یمانی آنها، تصریح دارد که بگویید: "اسلام آوردیم و نگویید ایمان آوردیم"، چون خداوند متعال در مورد ادعای ا
 ایمان اصلاا به قلب شما وارد نشده است:

نُوا وَلَك نْ قُولُوا أَسْلَمْنَا » یماَنُ في  قُ لُوب كُمْ قاَلَت  الَْْعْراَبُ آمَنها قُلْ لمَْ تُ ؤْم  َ وَرَسُولَهُ لَا یلَ تْكُمْ  وَإ نْ تُط یعُواوَلَمها یَدْخُل  الْإ  اللهه
یمٌ  ئاا إ نه اللههَ غَفُورٌ رَح  نْ أَعْمَال كُمْ شَی ْ  (64)الْجرات، « م 

اید، لیكن بگویید اسلام آوردیم و هنوز نشینان[ اعراب گفتند: ایمان آوردیم! بگو ایمان نیاورده ]برخى از بادیهترجمه: 
هایتان چیزى كم اگر خدا و پیامبر او را فرمان برید از ]ارزش[ كرده هاى شما داخل نشده است وایمان در دل

 كند خدا آمرزنده مهربان است.نمى
ای که تسلیم نفس شود و یا بنده"تسلیم شدن"، ممکن است به اختیار باشد، مانند مؤمنی که تسلیم خدا می -●

اسرای شرایط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، گردد؛ و ممکن است به زور باشد، مانند اسرای جنگی، یا خویش می
و ممکن است به اختیار و برای حفظ موقعیت و نفوذ برای سوء استفاده و ضربه زدن در موقعیت  –محیطی 

 مناسب باشد و ...؛ اما "ایمان"، مبتنی بر یک شناخت عقلی و یک باور و گرایش قلبی است.

http://www.iranpn.com/view/106983.html
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بنابراین، اگر شرایط برای کسی که ایمان نیاورده و فقط تسلیم شده، دگرگون گردد، از آن چارچوب خارج  -●
؛ و این بازگشت نیز همیشه رو به «روددینی که با رجال بیاید، با رجال هم می»گردد. فرمود: شده و باز می

قاید، تعلقات و آداب و رسومی است که های قبل از تسلیم، و بازگشت )ارتداد( به ععقب، گذشته، و دارایی
 قبلاا تسلیم آنها بوده و با آنها انُس گرفته، خواهد بود. 

 ارتداد قبل از رحلت:
سال مسلمانی  52ارتداد ]حال اگر نامش را ارتداد بگذاریم[، پیش از رحلت واقع شد. در آنجا که پس از 

آنجا   –های مرزی نرفتند ی" از مدینه خارج نشده و به جبههی "دلتنگ)تسلیم(، امرش را نافرمانی کردند و به بهانه
ها نیز ، نمود ارتداد به مراتب بیش از وقایع پس از رحلت بود. امروزی«گویداو هذیان می»که بر بالینش گفتند: 

حتی به امام  –اطاعت از همه فرمایشاتش واجب نیست  –گویند: وحی نبوده، بلکه از خودش گفته است می
 شود انتقاد کرد و ... .علیه السلام نیز میزمان 

 ارتجاع، علت اصلی ارتداد و هر انحراف ديگری
ها، آداب و رسوم گذشتگان و جاهلیت. جاهل، یعنی "ارتجاع" یعنی بازگشت به گذشته و رجوع به فرهنگ

 نماید.خردی رخ نماید، رفتارهای جاهلی رخ میخرد؛ و هر گاه بیبی
اش، کارهای منطقیشود که از دلایل عدم پذیرش اسلام و دلایل عقلی و راهنی، معلوم میبا دقت در آیات قرآ

ما »گفتند: ها و آداب جاهلی گذشتگان بوده است و میها، فرهنگمنافات داشتن با اعتقادات، افکار، اندیشه
ند. این گروه، در برابر بیان گوی، چنان که امروزه نیز بسیاری چنین می«دهیمدین آبا و اجدای خود را ترجیح می

و در مقابل تمامی  -" است سحرگفتند: "و در مقابل تمامی معجزات می –" است دروغگفتند: "حقایق، می
ذََا في  آبَائ نَا الَْْوهل یَن »ایم " است، چرا که ما نظیر اینها را از پدران خود نشنیدهشعرگفتند: "براهین، می عْنَا به  وَمَا سمَ 

ایم، و سخن از گفتند: ما پیشرفتهشد، میو البته هر گاه لازم می«! ایمما چنین چیزی از پدران خود نشنیدهو  –
های گذشتگان است! آیا مدعیان مدرنیته و به اصطلاح های اخلاقی و ...، خرافهخدای واحد، دین، ارزش

 کنند؟!جاهلی را پیروی نمی گویند و در هر دو مورد، همان منطقها جز این میروشنفکران امروزی
یلاا وَقاَلُوا أَسَاط یُر الَْْوهل یَن »  (2)الفرقان، « اكْتَ تَ بَ هَا فَه يَ تُملَْى عَلَیْه  بكُْرةَا وَأَص 

هاى پیشینیان است كه آنها را براى خود نوشته و صبح و شام بر او املا و گفتند: ]اینها همان[ افسانهترجمه: 
 شود.مى

زند که آیا حتی اگر پدران شما نادان متعال، به عقل این بشر در گذشته، حال و تا آخر زمان تلنگر میو خداوند 
 بودند و غلطی کردند، شما باید از آنان پیروی کنید؟!



 

 

33 x-shobhe.ir                                79ید-یختار 
 

ُ وَإ لََ الرهسُول  قاَلُوا حَسْبُ نَا مَا وَجَدْنَا عَ » ئاا لَیْه  آبَاءَنَا وَإ ذَا ق یلَ لَهمُْ تَ عَالَوْا إ لََ مَا أنَْ زَلَ اللهه أوََلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا یَ عْلَمُونَ شَی ْ
 (644)المائدة، « وَلَا یَ هْتَدُونَ 

گویند آنچه پدران و چون به آنان گفته شود به سوى آنچه خدا نازل كرده و به سوى پیامبر]ش[ بیایید مىترجمه: 
 دانسته و هدایت نیافته بودند.نشان چیزى نمىایم ما را بس است! آیا هر چند پدراخود را بر آن یافته

 پرسش خداوند سبحان:
خداوند متعال، در زمان حیات پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، و در کلام وحی که توسط خود ایشان ابلاغ  

که پرسد: اگر این پیامبری  باشد؛ میکند که پاسخ، تلنگر و تذکرش در درونش میگردید، پرسشی را طرح می
 گردید؟!کنید، آیا به عقب بر میامروز تسلیم او شدید )مسلمان شدید( رحلت کند، چه می

تُمْ عَلَى أَعْقَاب كُمْ وَمَا مُحَمهدٌ إ لاه رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ م نْ قَ بْل ه  الرُّسُلُ أفَإَ نْ مَاتَ أَوْ قتُ لَ » قَل بْ عَلَى عَق بَ یْه  فَ لَنْ انْ قَلَب ْ وَمَنْ یَ ن ْ
ُ الشهاك ر ینَ  ئاا وَسَیَجْز ي اللهه َ شَی ْ  (644عمران، )آل« یَضُره اللهه

محمد )ص( فقط فرستاده خداست؛ و پیش از او، فرستادگان دیگری نیز بودند؛ آیا اگر او بمیرد و یا کشته ترجمه: 
خواهید نمود؟( و هر کس گردید؟ )و اسلام را رها کرده به دوران جاهلی ت و کفر بازگشت شود، شما به عقب برمی

کنندگان( را پاداش خواهد زند؛ و خداوند بزودی شاکران )و استقامتبه عقب باز گردد، هرگز به خدا ضرری نمی
 داد.

 ها و نمودهای ارتجاع:شاخصه
ها هایی دارند، اما ریشهاگر چه نمادهای جاهلیت دیروز اعراب و یا امروز غرب و شرق، به حسب ظاهر تفاوت

های اتمی و است، چرا که انسان امروز، همان انسان دیروز است، فقط الاغش به خودرو، و شمشیرش به بمبیکی 
 شیمیایی مبدل شده است.

 –جایگزینی رأی قدرتمندان به جای وحی  -خواری رانت –فرعونیت  –زورمداری  –قوم گرایی  –نژاد پرستی  -●
و خلاصه   –فتنه، توطئه، فریب، نفاق  –تجمل گرایی  –ند حکیم استناد به رأی اکثریت در مخالفت با امر خداو 

های انسانی گزینش و جایگزینی "دنیاگرایی بر مبنای لذت و منفعت شخصی"، به جای معادگرایی و گزینش ارزش
باشند. لذا نه در سقیفه و پس از آن اتفاق دیگری بر مبنای ها و نمادهای ارتجاع میو حیات معقول؛ همه شاخصه

های دیگری رخ داد، نه در طول تاریخ و حکومت امویان و عباسیان و ... اتفاق دیگری افتاد، و نه شاخصه
 افتد.های دیگری وجود دارد و اتفاقات دیگری میامروز در سرتاسر جهان، و نظام سلطه، شاخصه

***  



 

 

 مجموعه ای از پرسش ها و پاسخ ها 13

 
 79بهمن-اعتقادی

آیا خدا دارای احساسات و ادراکات انسانی است؟ با ديدن مستند راز و ...، دریافتم برخی بر اين باور 
خواهيد را خواهيد و نمیهستند که خدا فاقد احساسات و ادراکات انسانی هست و فرق بین چيزی که می

گويند اگر شما کودکی را در حال درد کشيدن گردد! و میاين موارد به ذهن انسان باز میشود و متوجه نمی
رسند که خدا سيستمی کند؟ و در نهايت به اين نتيجه میکنيد؟ پس چرا خدا اقدامی نمیببينيد چه اقدامی می

هستيم پس از مرگ  باشد و هر يک از ما که از جنس انرژیاز جنس انرژی است و فاقد ادراکات انسانی می
شویم. لطفا پاسخ سوالات را با دلايل عقلی پيوندیم یا به عبارتی فنای فی الله )انرژی( میبه انرژی هستی می

  بيان بفرماييد.

 شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
کنند، تا از این راه غلبه  ی احساسی و عاطفی مخلوط میوقتی یک مبحث عقلی و شناختی را زود با یک حادثه 

شود که هیچ دلیل عقلی و علمی ندارند. اگر شما بخواهید این که آیا اصلاا خدایی هست یا نیست کنند، معلوم می
شد. چرا که "سؤال از فعل خدا"، پس از شناخت و را با گرسنگان آفریقا اثبات نمایید، هیچ وقت موفق نخواهید 

ی و رسد که با معدهی پر و شکم سیر به اثبات نمیشود؛ و اساساا وجود خداوند متعال با معدهقبول او مطرح می
 شکم خالی نفی گردد!

ل آنها، منطقی" وجود دارد که شرح کام یای برای ساختار یک "قضیهمباحث بسیاری در این گونه چینش سفسطه
شود به عنوان "کلید"، به چند نمونه، و آن هم به صورت اجمال اشاره از مجال این پاسخ خارج است و فقط می

 نمود:
 آیا خدا وجود دارد، اما فاقد احساسات و ادراکات انسانی است، یا اصلاا وجود ندارد؟! –يک 
خدا سیستمی از جنس انرژی » گویند: اگر قائل بر این هستند که اصلاا خدایی وجود ندارد، پس چرا می –دو 

خواهید را متوجه خواهید و نمیخدا فاقد احساسات و ادراکات انسانی هست و فرق بین چیزی که می» -« است
هم به ندیدن، نشنیدن و درک ننمودن و اگر قائل به این هستند که خدا وجود دارد، پس چرا او را مت -« شودنمی

https://www.x-shobhe.com/print/9616.html
https://www.x-shobhe.com/print/9616.html
https://www.x-shobhe.com/print/9616.html
https://www.x-shobhe.com/print/9616.html
https://www.x-shobhe.com/print/9616.html
https://www.x-shobhe.com/print/9616.html
https://www.x-shobhe.com/print/9616.html
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" سبحاننمایند، خدا هستی و کمال محض است، پس نیستی، کاستی، نقص و عیب به او راه ندارد، لذا "می
گردد، چگونه دانند که خدا کیست و یا دست کم به چه کسی یا به چه چیزی اطلاق میاست؟! و اگر اصلاا نمی

 س ندارد؟!گویند: نیست، و یا هست، اما احسامی
یعُ الْعَل یمُ »  (4)الْنبیاء، « قاَلَ رَبّ   یَ عْلَمُ الْقَوْلَ في  السهمَاء  وَالَْْرْض  وَهُوَ السهم 

 شنواى دانا. داند و اوست ]پیامبر[ گفت پروردگارم ]هر[ گفتار]ى[ را در آسمان و زمین مىترجمه: 
گذارند، و اگر ، پس چرا نامش را "الله" می«خدایی نیست، بلکه یک انرژی هست»گویند: اگر می –سه 

 نامند؟! پیوندیم، پس چرا آن را "فنای فی الله" میمعقتدند که ما نیز انرژی هستیم و به انرژی می
ها و یا اصطلاحات ها، با به کار بردن اسمصد البته که این چینش غیر منطقی "قضیه"، و این سفسطه -●

باشد، وگرنه آنان که به لْاظ فلسفی، ی اسلامی میاسلامی و قرآنی، کار پیاده نظام هرم کفر، در یک جامعه
 کنند. منکر خدا و معتقد به یک انرژی هستند، هرگز در میان خودشان از این اصطلاحات استفاده نمی

کند؛ و  احساس و ادراک داشتن یا نداشتن خدا بحث نمیکسی که اساساا وجود خدا را قبول ندارد، در مورد   -●
 گذارد! کسی که معتقد به "انرژی" هست، نام مبدل شدن به انرژی را "فنای فی الله" نمی

 پس، اینها همه فریبکاری در کلام است، نه یک بحث عقلی، منطقی، فلسفی و یا علمی.
 احساس و ادراک:

، خب مگر خدا انسان است که دارای «؟احساسات و ادراکات انسانی استآیا خدا دارای »پرسد: خودش می
ی باطل بین خالق و مخلوق، بر اساس چه منطقی استوار شده احساسات و ادراکات انسانی باشد؟! این مقایسه

 است؟!
بول کنند، همه مربوط به جسم )بدن( است، چون غیر آن را قاین "احساسات و ادراکاتی" که به آن اشاره می

 ندارند، حال مگر خداوند سبحان، جسم، جسد، بدن، حواس پنجگانه، سلسله اعصاب، نخاغ و مغز دارد؟! 
پرستان قدیم و جدید، و چه ادیان الهی تحریف شده، برای خداوند متعال جسم، شکل، عرض، طول و چه بت

ی اسلامی کردند و برای را وارد اندیشههای مشرکین و خرافات ابعاد قائل شدند ]حتی امثال ابن تیمیه، همان بافته
اگر خدایی باشد، باید جسمیت داشته باشد، »گویند: خدا، جسمیت قائل شدند[؛ "ایسم"های جدید نیز می

 " گذاشتند!انرژییعنی ماده باشد، لذا نامش را "
 خدا و انرژی:

یا بگوییم:  -او انرژی است؟ حال چه چیز را بگوییم و چه چیز را باور کنیم؟ آیا بگوییم: خدایی هست که 
کند؟ یا بگوییم: خدایی در کار نیست، هر چه هست، ای هست که خلق نموده، خدا شده و خدایی میانرژی

 باشد؟!انرژی است و آن هم مادی می
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خدایی هست که او انرژی است »شاید به نظر رسد که اینها هیچ فرقی با هم ندارند، اما دارند: اگر گفته شود: 
نماید، منکر نشده است، بلکه برایش جسمیتی به دایی را که کارش فقط خلقت نیست، بلکه ربوبیت نیز می؛ خ«

، از «کندای هست که خلق نموده، خدا شده و خدایی میانرژی»اگر بگوید:  –نام "انرژی" قائل شده است! 
تری که نامش را در جایگاه موهومگوید که آن موجود ناشناخته و موهومی که نامش را "انرژی" گذاشته سخن می

؛ «خدایی در کار نیست، هر چه هست، انرژی است»و اگر بگوید:  –را "خدا و خدایی" گذاشته نشانده است 
و ثانیاا: عالم  –گوید! چرا که اولاا: نه تعریفی از خدا دارد و نه از انرژی سخن غیر علمی و صد البته غیر تجربی می

کرده که بگوید در آن خدایی نیست، و یا چیزی به نام انرژی، اما به عنوان نیرویی ی علمی نهستی را تجربه
 نماید هست!کند، سپس ربوبیت میناشناخته که علیمانه و حکیمانه خلق می

 کار شياطین، بدل زدن است:
لق، یعنی دیگر گوییم خاتواند وجود خالق علیم و حکیم ]که وقتی میحال به منطق قضیه نگاه کنید. بالاخره نمی

بیند که هر می –کران هستی را انکار نماید تواند ربوبیت عالم بیهم چنین نمی –مخلوق نیست[ را انکار نماید 
تواند این صفات و تر آن که نمیتواند "قادر" را انکار کند ...؛ و از همه مهمای )قدری( دارد و نمیچیزی اندازه

زند! " میبدلخواهد، بپذیرد، اقرار کند و ایمان بیاورد؛ "بت دهد؛ اما چون نمیافعال را به مخلوقاتی چون خودش نس
کند و دهد! موجوی موهوم، به نام "انرژی" را فرض میدارد، اما اسمش را تغییر میمی حقایق غیر قابل انکار را نگه

همان "انرژی" است. و این فقط شود انکار و تکذیب نمود، گوید: خالق، مالک، قادر، رب، رازق و ... که نمیمی
گذاری، تا بشر در یافتن مصداق حقیقی، منحرف و گمراه گردد. "بدل زدن" است، آن هم "بدل زدن" در اسم

ها نیست، بلکه مردمان کافر و جاهل، حتی در عضر حضرت ها جعلی، فقط تاکتیک امروزیگذاریاین اسم
 تاکتیک را داشتند. ابراهیم علیه السلام و پیش از ایشان نیز همین

تُمُوهَا أنَْ تُمْ وَآبَاؤكُُمْ إ نْ ه يَ » نْ سُلْطاَنٍ إ نْ یَ تهب عُونَ إ لاه الظهنه وَمَا تَ هْوَى الْْنَْ فُسُ وَلَقَدْ إ لاه أَسْماَءٌ سَمهی ْ اَ م  ُ به  مَا أنَْ زَلَ اللهه
 (52)الن جم، « جَاءَهُمْ م نْ رَبه   مُ الْهدَُى

هایی بی مسم ا(، و محتوا و اسماید )نامهایی بیفقط نامهایی است که شما و پدرانتان بر آنها گذاشته اینهاترجمه: 
کنند در اساس و هوای نفس پیروی میهای بیهرگز خداوند دلیل و حجتی بر آن نازل نکرده؛ آنان فقط از گمان

 حالی که هدایت از سوی پروردگارشان برای آنها آمده است!
عُونَ »گردیم، بدَل همان انرژی هستیم و به انرژی بر می ما از -● لَا إ لَهَ إ لاه هُوَ إ لیَْه  » -« إ ناه لله ه  وَإ ناه إ لیَْه  راَج 

یرُ   باشد که البته هیچ دلیل عقلی، علمی و شهودی، برای اثبات این بدل ادعایی ندارند!می« الْمَص 
 مستند راز، یا جنگ نرم فرهنگی:
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باشد، و همین ها میکند و زمین و آسمانای که در آن زندگی میی شناخت خود، محیط اطراف، سیارهشیفتهبشر، 
 باشد.اش میای برای حرکت و رشد علمیشیفتگی نیز انگیزه

خداوند متعال، خود این کشش، گرایش، شیفتگی و نیز امکان شناخت عالم طبیعت را به انسان داده است و 
ی وده که در زمین و آسمان و هر چه آنهاست، بنگرید، نظاره کنید، تحقیق علمی نمایید و نتیجهمکرر تأکید نم

عقلی بگیرید. و البته مقصود همین عالم طبیعت است، هیچ گاه از ما خواسته نشده تا چگونگی آسمان دوم و 
 سوم، یا عالَم ملائک و ... را بشناسیم، چون برایمان ممکن نیست.

گردد، به غیر ی ملی پخش میهای "مستند راز" و امثال آن که به فارسی دوبله شده و از رسانهرنامهاما شما در ب
های طبیعت، گیاهان، حیوانات  خشکی و آبزی و حشرات، جملاتی را مکرر ها و پیچیدگیاز آشنایی با زیبایی

 شنوید، مانند:می
 ها را دور یا خنثی کند! بتواند میکروبای پدید آورد تااین نوع از ماهی، روی بدن خود ژله -●
 این نوع از آبزی، خودش را با زندگی در خشکی وفق داد! -●
این نوع از حیوان، چون در خشکی با کمبود مواد غذایی مواجه شد، برای خودش آبشش درست کرد تا  -●

 بتواند ساعاتی را نیز زیر آب سپری کند و دو زیسته شود!
در امر برای نگهداری از نوزاد این نوع از میمون ماده، اول سر و کله »دهد: حتی چنین آموزش می -●●●

تواند پی غذا برود. شود، بعد پدر بزرگش، و بعد یک میمون نر غریبه؛ حالا او با خیال راحت میپدرش پیدا می
گیری با نر خود، با ماده، پس از جفتعلت آمدن این سه میمون برای نگهداری این نوزاد، این است که میمون 

دهند( که نوزاد مال اوست، کنند )یا احتمال میکند و چون هر کدام گمان میگیری میدو تای دیگر نیز جفت
 «!ی زندگی را تقسیم کندتواند زحمت و هزینهآید. بنابراین، ماده، با نزدیکی با چند نر، میبرای نگهداری می

خود این همه به عقل شود که آدمیان، بیها، معلوم میکنار؛ اما با این توصیفات و استدلال  اش بهالقائات اخلاقی
توانند بدن خود را برای شان نیز بیشت است، مینازند؛ علم حیوانات از آنها بیشت است، توانو علم خود می

و مبتنی بر علم و قدرت خود تغییر  حیات در خشکی یا آب، یا حتی بال درآوردن برای پرواز، به اراده و اختیار،
 سازد!دهند؟! انسان بدبخت، خودرو و هواپیما می

 شود!کنند، معلوم نیست و مطرح نمیحالا کدام علمی به اثبات رسانده که اینها خودشان چنین کردند و می
 ی بحث استدلالی و علمی:قاعده

به معنا، مفهوم و حقیقت مشتکی از یک لفظ  ی بحث استدلالی و علمی، این است که دو طرف،اولین قاعده
 رسیده باشند.
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کنند. مقصود یکی "هوای نفس" است، و ی "هوا" بحث میفرض کنید دو فیلسوف یا دانشمند با هم در باره
ای روشن خواهد کنیم. حال بحث این دو، ک ی و چگونه به نتیجهدیگری، همین هوایی که در فضاست و تنفس می

 رسید؟!
گردد، همین داند که خدا به چه وجودی اطلاق می، اما، او اصلاا نمی«خدا انرژی نیست»گویید: شما میحال، 

چرا که او خدای مفروض ذهن خودش را رد و تکذیب «! خدایی نیست»خواهد بگوید: طور است وقتی او می
تأیید یا انکار خدای شما  کند. خدایی که جسم دارد، شکل دارد، در جایی سکنا دارد و ...، پس کاری بامی

 ندارد.
، خب حالا تعریف "خدا" و تعریف "انرژی" «خدا، همان انرژی است»خواهد به شما اثبات کند که حال، او می

چیست؟! اگر خدا انرژی باشد، پس ماده است و خدا نیست و اگر انرژی خدا باشد که باز هم ماده، متغیر و 
شود، پس خودش که هم سنخ و هم جنس جذب آن انرژی پشت پرده می فانی است. اگر همه چیز انرژی است و

 شود؟!همه چیز است، جذب چه چیزی می
 انرژی = نیرو:

شناسند، ی چیزی که نمیکنند ندارند؛ لذا به بهانههیچ تعریفی از آن انرژی، که آن را خالق و رب قلمداد می
 کنند:ت که تبلیغش میکنند! این منتهای علم آنهاسخدای حقیقی را تکذیب می

لَغُهُمْ م نَ الْع لْم  » نَ  اهْتَدَىذَل كَ مَب ْ نَْ ضَله عَنْ سَب یل ه  وَهُوَ أَعْلَمُ بم   (24)الن جم، « إ نه رَبهكَ هُوَ أعَْلَمُ بم 
به  این منتهاى دانش آنان است؛ پروردگار تو خود به ]حال[ كسى كه از راه او منحرف شده داناتر و او ترجمه: 

 تر است.كسى كه راه یافته ]نیز[ آگاه
گوییم و در عربی به آن "قوه" گفته آیا مقصودشان از "انرژی"، همان است که ما در فارسی به آن "نیرو" می

ای نباشد، اصلاا خلقتی نیست که شود؟! در این صورت که حرف جدیدی نیست، خب معلوم است که تا قوهمی
دهد؛ تا قوه و نیرویی نباشد، زمین و ی اولیه نیز انفجاری رخ نمیای نباشد، در مادهقوهنوعی از آن مادی باشد؛ تا 

شوند و به رغم تمامی حرکات و تغییرات آن ها و هر چه در آنهاست، اینگونه در چارچوبی معین، حفظ نمیآسمان
نیروی نظم و ارتباط منظم با شوند! نه نیروی حرکت از خودشان است، نه مانند و متلاشی میبه آن، باقی نمی

 سایر عناصر، نه نیروی حفظ خویش.
اما، آن "نیرو" یا "قوه" از آن کیست؟! آیا چیزی در عالم خارج و ماده، به عنوان "انرژی، نیرو یا قوه" وجود دارد؟! 

 یا این که یک وجودی هست که دارای نیرو و قوه نیز هست؟
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دهنده و خداوند روزی -الْمَت یُن ذُو الْقُوهة  هُوَ الرهزهاقُ إ نه اللههَ »لیم که ما )مسلمانان و به طور کل موحدین(، قائ
، علیم، حکیم و قادر را اثبات و اثبات هم می« صاحب قو ت و قدرت است! کنیم. یعنی اول وجود خالق  حی 

 نماییم که او دارای "قوت" است.کنیم و بعد اثبات عقلی و علمی میمی
نظور دیگران از نیرویی مافوق، ناشناخته، چیره و حاکم بر همه چیز همین است و نامش را "انرژی"  حال اگر م

للهه  »، که همین اذعان عقلی و فطری و علمی به «یا الله –خدا »اند که نگویند: گذاشته « لَا حَوْلَ وَ لَا قُ وههَ إ لاه با 
را با بدل زدن الفاظی چون انرژی، نیروی ناشناخته و ...  گذارد اسمش را بیاورند و آنباشد که اغراض نمیمی
 «!کفر یعنی همین پوشاندن»پوشانند. می

اند که هم خودش مادی و دارای خواص ماده هست، و هم حاکم و غالب بر اما، اگر "انرژی" دیگری کشف کرده
جسام شده است )جمع ماده است )دور باطل(، هم حادث است و هم قدیم است و سبب حدوث بقیه مابقی ا

نقیضین( ، خب آن را نشان دهند و یا به اثبات برسانند. نه این که روی هوا، لفظی به کار ببرند و ادعایی بکنند، 
 بعد دیگران دنبال نفی آن بروند و دلایل، براهین و شواهد عقلی و علمی اقامه کنند! 

*** 

کند؟ زيرا بعضی او را خيلی بخشنده و بعضی او آیا خدا وجود مستقلی است یا نسبت به باور افراد تغيیر می
  کند؟!کنند! آیا خدا نسبت به باور افراد تغيیر میرا قاطع و ... تعريف می

 شبهه(: –سؤالات و شبهات )ايکس پايگاه پاسخگويی به 
ها، حتی اگر با تعاریف درست نیز بیان گردد، از "انسان" است و باید بدانیم که نگری این سطحی و یک سویه

دهد، بلکه ما نوع نگرش یا تعاریف گوناگون و درست یا غلط انسان، هیچ چیزی را حقایق و وقایع عالم تغییر نمی
شود و نه با انکار و کفر هد. خداوند متعال نه با ایمان مردمان به وجود آمده و کامل میدو مواضع ما را تغییر می

گردند. یهودیان رود، اما این مردمان هستند که با ایمان یا کفرشان، دچار تغییرات و تحولات میمردمان، از بین می
کند، خدا، معاد، عدل، ذاب نمیکردند که اگر بگویند: خداوند به ما نظر ویژه دارد و عنفوذی، گمان می

گردد. همین ابتلا، در میان اذهان محاکمه، حساب، کتاب، بهشت و جهنم؛ منفعل رأی، نظر و خواست آنها می
شود، درباره، خدا، معاد، اسلام، قرآن مجید، ولایت، احکام و ...، دائم با چنان عمومی عصر ما نیز دیده می

 کند!گویی نظر آنها مانند اراده و مشیت الهی، "کن فیکون" می  که« به نظر من!»گویند: تکبری می
کنم و شدید من هم رحمان و رحیم هستم، هم غفور هستم و هم غضب می»خودش در قرآن مجید فرموده که 

آید، لذت حتی در موضع مسلمانی، با هیبت روحانی، قرآن در دست و شان نمی، برخی خوش«العقاب هستم

https://www.x-shobhe.com/belief,monotheism/9621.html
https://www.x-shobhe.com/belief,monotheism/9621.html
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خیر، اصلاا اینگونه نیست، او فقط رحمت، مغفرت، لطف و »گویند: فریب خود و دیگران، میبالای منبر، جهت 
 «!محبت دارد، و هیچ عذابی در کار نیست

دیگری بگوید: از  –ی خورشید گرد است، دیگری بگوید: یکپارچه آتش است پس، اگر کسی بگوید: سیاره
ذبه دارد و ...، همه صحیح است، اگر چه هر کدام نگاه دیگری بگوید: جا –نماید خودش نور و انرژی ساطع می

باشد، و منکر ی خورشید، فقط روشن و یا "فقط" گرم بودن میبه یک وجه دارند، اما اگر کسی بگوید: شاخصه
 جاذبه، تشعشعات نوری و ... گردد، این خطاست.

 استقلال:
 باشد.مقابلش "وابستگی به غیر" میی "استقلال" یعنی متکی به خود و خود مختار بودن، که نقطه

برای کودک، استقلالی قائل نیستید، چرا که به پدر و مادر ]قیم[ متکی است، و هنوز صاحب اختیار نشده 
« دیگر مستقل شده است»گویید: است؛ اما همین که بزرگ شد، بالغ شد، مکلف شد، شاغل و متأهل شد، می

ه به غیر نباشد و اختیار امورش در دست خودش باشد. استقلال همین طور است کشور و حکومتی که وابست -
 ملی، استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی و ...، همه به همین معناست.

بنابراین، موجودی که "مستقل" نباشد، وابسته به غیر باشد، قائم به غیر باشد و اختیار در دست او نباشد، اصلاا 
 ؟!«آیا خدا مستقل است یا خیر»خدا نیست؛ نه این که پرسیده شود: 

 تغيیر:
باشد، تغییر به خاطر حرکت است، و آن هم نه صرفاا حرکت "تغییر" به خاطر همین عدم غنا و استقلال ذاتی می

ی دیگر، بلکه "از حالی به حال دیگر". به خروج از یک حالت و ورود به حالت فیزیکی از یک نقطه به نقطه
 رکت نیز همین است.گویند، که حدیگر، تغییر می

بنابراین، موجودی که حرکت داشته باشد و بالتبع تغییر نماید، یعنی غنا ندارد، کمبود و نیاز دارد، پس حرکت 
 یابد، و چنین موجودی، خدا نیست.کند و تغییر میمی

، به خداوند متعال، غنی و سبحان است، یعنی هستی و کمال محض است، پس عدم استقلال و وابستگی به غیر
سُبْحَانَ اللهه  » باشد او راه ندارد، پس حرکت و تغییر هم ندارد، یعنی "سبحان = مبرا و منزه" از این اوصاف می

فُونَ   «627کنند / الصافات، خدا منزه است از آن چه وصف می –عَمها یَص 
 باورها و تغيیرها:

گردد و سبب وقوع اثرش به خودشان بر میاین موضوع اصلی پرسش است. باورها، در درون افراد است، لذا 
صدق  »گردد. حال خواه این باورها، با حقایق و وقایع عالم بیرون، تطبیق داشته باشد "تغییر" در خودشان می

 یا نداشته باشد.« کند
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یا  کردند ]باور کرده بودند[، زمین مسطح و مستطیل است، زمین اینگونه بود، وآیا آن زمانی که مردمان گمان می
چون باور مردمان متغیر شد و فهمیدند که زمین گرد است، زمین گرد شد؟! هیچ کدام؛ بلکه زمین گرد بود، هست 

و خواهد بود، مگر آخر الزمان که منهدم گردد؛ اما این "باورها" در خود مردم، دانش، بینش و بالبتع تصمیم و 
 عملکرد خودشان تأثیر گذاشت.

؛ اگر کسی گمان )باور( نماید که عال می عالم  نیست، در ع لم و عالم  بودن او هیچ در معانی نیز همین طور است
برد و اگر عالم  نشناخت، از او دور شده و اثری ندارد، بلکه این شخص اگر او را عالم  شناخت، از علمش بهره می

 برد.ای نمیبهره
 فعل خدا:

ته "فعل خدا"، با "وجود خدا" متفاوت است، چنان که شود و البطور تعریف و شناخته میفعل خدا نیز همین
 وجود ما و کار ما نیز متفاوت است. 

دهیم نیز وجود خدا و فعل خدا، تغییری آنگاه که "فعل خدا" را از منظر ظهور و بروز اسمائش مورد مطالعه قرار می
 نیافته است، بلکه منظر توجه و منظَر ما تغییر یافته است.

دهد، بلکه در علم خدا ظهور دارد، پس اگر کسی توجه کند و یا نکند، در آن تغییری رخ نمی به عنوان مثال:
 شود.کند، تغییر حاصل میکند و یا نمیانسانی که توجه می

عَتْ كُله شَيْءٍ »به عنوان مثال: رحمت خداوند متعال، واسعه است، فرمود:  و رحمتم همه چیز را فرا   -وَرَحْمَتِ  وَس 
 ؛ «621است / الْعراف،  گرفته

حال ممکن است این پرسش به ذهن خطور نماید که آیا "قلب و صدر" همگان، جزو همه چیز هست یا خیر؟ 
 فرماید: همه چیز، یعنی همه چیز.شود: "بله"، وقتی میپاسخ داده می

همه قسی القب و گردد، پس این قلبی که مشمول رحمت الهی واقع شود، هرگزی قسی نمی»شود: سپس سؤال می
 قساوت قلوب از چیست؟!

اگر باران بر یک شهر یا حتی یک کشور ببارد، و  »به قول آیت الله حائری شیرازی رحمة الله علیه )مضمون(: 
ی ظرف، رو به زمین باشد، حتی یک قطره کسی که طالب باران است، ظرفش را نیز زیر آسمان بگیرد، اما دهانه

 «. گرددهم از آن باران نصیبش نمی
ی ظرف وجود کند، دهانهحب  الدنیا، وابستگی و تعلق شدید به حیات مادی، دنیا و مظاهرش، همین کار را می

ی ظرف وجود، به سمت ریزش و بارش باران رحمت گرداند. و حب  الله، سبب گرفتن دهانهرا به سمت خودش بر می
 گردد.الهی می

 دوری و نزديکی:
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سما خدا شد، هیچ فرقی ندارد که حالت پیدا شده، به کدام طرف نسبت داده شود. اگر آنگاه که انسان تجلی ا
او به رحمت الهی نزدیک »بگویی "رحمت خدا به او نزدیک و یا از او دور شد"، درست مثل این است که بگویی: 

 و یا از آن دور شد".
گوید: تهران یا تبریز خیلی دور می ها و مقصدها نگاه کنید! یک موقع کسی که در آبادان است،به مسافرت

ای دور هستند، به چه کسی دهد! خب، این دو شهر به چه نقطهاست، یعنی دوری را به این دو شهر نسبت می
شان نه تنها دور نیستند، بلکه خیلی و اصحاب دور هستند؟ تهران و تبریز که سر جای خودشان هستند و به اهل

 گوید: آن شهر دور است. ودش دور است، میاند؛ بلکه او چون خهم نزدیک
های جغرافیایی که البته سیاسی است دقت کنید: آسیا را به سه بخش خاور میانه، گذاریبه عنوان مثال به این اسم

اند. به قول مقام معظم رهبری، اینها همه به نسبت دوری و نزدیکی به خاور نزدیک و خاور دور تقسیم کرده
 یعنی انگلیس خودش را ثابت و اینها را به نسبت خودش، دور، نزدیک و میانه خوانده است.باشد، انگلیس می

خداوند متعال از هیچ یک از آفریدگانش و بندگانش دور نیست، همه به یک نسبت در محضر او هستند و او به 
 یک اقیانوس. ی مقربش باشد، یا یک تک سلولی در اعماقهمه چیز علیم، سمیع و بصیر است؛ خواه فرشته

تُمْ »پرسد، پاسخش این است که بنابراین، وقتی انسان از دوری و نزدیکی خداوند سبحان می وَهُوَ مَعَكُمْ أیَْنَ مَا كُن ْ
یٌر  اَ تَ عْمَلُونَ بَص  ُ بم  کنید علم و بصیرت دارد  / و او با شماست، هر کجا که باشید، خداوند به آن می –وَاللهه

فرماید که "من نزدیک هستم، پس خواهد از دوری یا نزدیکی خودش بگوید، میآنگاه که او میو  -« 4الْدید، 
تو نزدیک بیا، من مجیب هستم، پس تو نیز دعوت من را اجابت کن که اسم مجیب من نیز در تو ظهور یابد و 

 دعایت مستجاب گردد:
یبُ وَإ ذَا سَألََكَ ع بَاد ي عَنِ   » نُوا بّ  لَعَلههُمْ یَ رْشُدُونَ فإَ نّ   قَر یبٌ أجُ  یبُوا لِ  وَلْیُ ؤْم  )البقره، « دَعْوَةَ الدهاع  إ ذَا دَعَان  فَ لْیَسْتَج 

681) 
و هنگامی که بندگان من، از تو در باره من بپرسند، )بگو:( من نزدیکم! دعای دعا کننده را، به هنگامی  ترجمه: 

)آنها نیز( دعوت مرا بپذیرند، و به من ایمان بیاورند، باشد که رشد کنند گویم! پس باید خواند، پاسخ میکه مرا می
 )و مقرب گردند(!

شود؛ آدمی نیز  ای دور میای نزدیک یا از نقطهخب، خدا که حرکت فیزیکی ندارد تا گفته شود که به نقطه -●
سئله دوری و نزدیکی که در هر کجا که باشد، خدا با اوست، مراقب اوست، به او نزدیک است؛ پس این م

 چیست؟!
شود و یا به آن نزدیک و بله، مسئله جان اوست که یا از شمول رحمت و مغفرت و استجاب الهی، دور می

گردد و در اعمالش ظهور و بروز ای برای اسمای او میگردد، تا آنجا که جان انسان، چون آینهتر مینزدیک
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/  الْمُقَرهبوُنَ وَالسهاب قُونَ السهاب قُونَ * أوُلئَ كَ » گان نزدیک ]مقربش[ دارد یابد. لذا در قرآن کریم، هم سخن از بند می
ی ظرف را اش دارد، کسانی که به خاطر حب الدنیا، دهانهو هم سخن از بندگان دور شده« 66و  64الواقعة، 

کنند که اصلاا باران میاند و گمان دارند که رحمت از آنها دور شده است! گمان پشت به رحمت الهی گرفته
 بارد:نمی
ا أوُلَ » غُونَ هَا ع وَجا رةَ  وَیَصُدُّونَ عَنْ سَب یل  اللهه  وَیَ ب ْ نْ یَا عَلَى الْْخ  بُّونَ الْْیََاةَ الدُّ ؛ )ابراهیم «ئ كَ في  ضَلَالٍ بعَ یدٍ الهذ ینَ یَسْتَح 

 (2علیه السلام، 
شان به دنیا بیش از آخرت است(؛ و )مردم را( از دهند )محبتمی همانها که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیحترجمه: 

 خواهند راه حق را منحرف سازند؛ آنها در گمراهی دوری هستند!دارند؛ و میراه خدا باز می
" که هم برای هدایت یافتگان و مقربین آمده است و هم برای کسانی که در مسیر گمراهی،  أوُلئَ كَ  ی "این واژه

اند آمده است؛ یعنی خدا هست، حرکت و تغییر به او راه ندارد، بلکه این بندگانند  از جاده دور شده دیگر خیلی
 گردند.که به شمول رحمت او، نزدیک و یا دور می

بنابراین، دعا برای هدایت، رشد، کمال و گشایش نیز یعنی: خدایا! تو مرا به شمول رحمت، مغفرت، جود و کرمت 
ین که تو با این صفات و مصادیقش، در جایی دیگری هستید، من نیز با این شرایط در جای نزدیک بگردان، نه ا

 آیم، تو بیا.دیگری هستم، پس من نمی
*** 

ديگه تدبیر خدا چه موضوع سوال مربوطه به بحث توحيد در ربوبيت و اختيار و جبر است. اگر ما مختاریم پس 
اش رو داده ديگه چه نيازی به تدبیر خدا های لازمهمعنايی داره؛ وقتی که خداوند به هر چيز و هرکسی توانايی

خواد انجام ميده چه گناه و جنايت چه ثواب! درواقع هست؟ اصلا اين چه تدبیريه که انسان هرکاری می
کنيم و تا و ميکنن، خدا ما رو گذاشته ببينه چطوری رفتار میانسان در دنيا مختاره و شيعيان در اين مورد غل

  قيامت باما برخورد بشه و هيچ تدبیری در جهان نيست... .

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
ت با ما کنیم و در قیاماگر به فرض ]که البته نادرست است[ خداوند متعال ما را رها کرده باشد تا ببیند چه می

چه کند؟ خودش یعنی "ربوبیت". پس اصل ربوبیت او، قابل انکار نیست، هر چند که ممکن است که تعاریف و 
و البته شیعه نیز چنین اعتقادی ندارد که بخواهد در آن غلو کند و یا نکند؛ خداوند سبحان، مصادیق غلط باشد. 

شناسند و یک سو فرهنگ و اعتقادات تشیع را نمی همیشه خالق و هادی است، پس همیشه ربوبیت دارد، بلکه از
سازد که اساساا مشکل آنها، ربوبیت، جبر، اختیار و کنند و همین معلوم میاز سویی دیگر متهم به "غلو"شان می

https://www.x-shobhe.com/print/9642.html
https://www.x-shobhe.com/print/9642.html
https://www.x-shobhe.com/print/9642.html
https://www.x-shobhe.com/print/9642.html
https://www.x-shobhe.com/print/9642.html
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ها برای این است که آخرش ها و حاشیهی این بحثباشد، بلکه عناد با "تشیع" است، و همهاین مباحث نمی
، وگرنه برایشان فرقی ندارد که جبر باشد یا اختیار، یا هر دو و یا هیچکدام! بلکه !«کندغلو می شیعه»بگویند: 

 شوند که این خطاست و یا غلو  است!بندند، بعد مدعی مییک افتایی را به تشیع و عقاید شیعه می
 پاسخ:

که انسان در آن عمدی داشته باشد که حتی بدون این  های ذهن آدمی، "خلط مبحث" مییکی از بزرگتین آفت
ی آدمی شوند. پس اختیار و ارادهآید؛ و البته تردید ننمایید که شبهه افکنان نیز از همین راه وارد میباشد پیش می

 بندی کند و نگذارد خلط مبحث پیش بیاید.در این است که موضوعات را در ذهنش فصل
کند؟ پس باد چکاره ده است؟ چه کسی ربوبیت و هدایت میفرض کنید از شما بپرسند: ابرها را چه کسی خلق کر 

است؟ اصلاا من چرا باید تشنه شده و آب و بارش نیاز داشته باشم؟ و چرا آب آشامیدنی شهر ما، خوب تصفیه 
 گردد؟! این یعنی خلط مبحث.نمی

 اختيار:
قائم به خودش نیست، بلکه قائم  ، یعنی اختیار آدمی،«خدا به انسان اختیار داده است»گویید: همین که می -●

 به اوست، پس مستلزم ربوبیت اوست.
، یعنی "جبر"، چرا که آدمی نه خودش به خودش «خدا به انسان اختیار داده است»گویید: همین که می -●

 اختیار داده و نه از خداوند تقاضای اختیار نموده است، نه حدود اختیارش در دست خودش است.
، یعنی "ربوبی ت مستمر او"، چرا که اختیار، مانند یک  «خدا به انسان اختیار داده است»یید: گو همین که می -●

تواند اخذ و سلب گردد، وسعت داده شود و یا کالا نیست که یکبار به انسان بدهند، بلکه دم به دم است و می
 محدود گردد که ربوبیت آن در اختیار انسان نیست.

ای، به هر حدی که ، یعنی به هر کسی، در هر لْظه«خدا به انسان اختیار داده است»گویید: همین که می -●
خواسته داده، پس اختیار انسان بسیار محدود است و در مابقی جبر بر او حاکم است. پس اختیار و جبرش، هر 

 دو تحت ربوبیت است.
 اختيار و افعال:

؟! اگر «خواهد را بتواند و یا انجام دهداختیار داده تا هر کاری که دلش میچه کسی گفته که "خدا به انسان 
 کرد نمیرد، یا محبوبش )شخص یا کالا( را از دست ندهد.چنین بود که آدمی اختیار می

کارد(. حالا اگر باران پاشد )میکشاورز، به اختیار خودش و البته در حد توان و امکاناتش، بذر را روی زمین می
شود؟ اگر آفتاب و آب، عالی باشد، بذرش نیز شود؟ اگر هوا دائم ابری شود و آفتاب نتابد چه میرد، چه مینبا

ها حمله کرده و ظرف چند دقیقه تمام  شود؟ اگر ناگهان ملخبروید و رشد کند، اما طوفانی بوزد و همه را ببرد چه می
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خودش مشکلی پیش آید، بیمار و یا مصدوم گردد و  شود؟! اگر برایکشت او را بخورند و یا آفت بزند چه می
شود؟!  اش را به آتش بکشد و یا اصلاا سکته کند و به محصولش نرسد چه مینتواند رسیدگی کند، دشمنی مزرعه

 کدام اختیار و چقدر؟!
 کدام اختيار؟

کند و منتی بر خدا ، حالا اگر بخواهد خیلی خدا را هم لْاظ  «ما اختیار داریم»کند که بشر مرتب تکبر می
خواهد علیه خدا به کار ببرد، نه این  ، و سپس همین اختیار را می«خدا این اختیار را به ما داده»گوید: بگذارد، می

خدایا! چون به من اختیار دادی، پس تو دیگر »گوید: که مثلاا با دین یا بندگانش دشمنی کند، بلکه می
 «!ای و همه کاره خودم هستمکارههیچ

گفتند: چون خداوند این همان منطق کفار نفوذی به یهود بوده ]و هست[ که برای فریب اهل توحید و کتاب می
متعال این عالم را علیمانه، حکیمانه و قانونمند خلق نموده است و به ما نیز اختیار داده است، پس خودش نیز 

ند بکند و اصلاا کاری برای او نمانده که بکند، توامقهور و مغلوب این قوانین و اختیار ماست و دیگر کاری نمی
و یهود گفتند: دست خدا بسته است ... / المائدة،  –وَقاَلَت  الْیَ هُودُ یدَُ اللهه  مَغْلُولَةٌ »پس دستش بسته است: 

14!» 
ی همه جانبه و محض، چگونه ی کامل علمی، بدون مالکیت مطلق و بدون قدرت و سلطهاختیار بدون احاطه

ی علمی، مالکیت و قدرت داریم، در حالی که ما نه خالق هستیم، نه ختیاری است و ما به چه چیزی احاطها
؟!  مالک و نه رب 

بشر حتی بدن مادی خودش را کامل نشناخته، چه رسد به عالم هستی را؛ و حتی اختیار یک سلول در بدنش را 
ندارد که درست کار کند، نمیرد، سلول جدید جایش بیاید، تبدیل به سرطان نگردد، و بالاخره آن که پیری و مرگ 

 به سراغ بدنش نیاید. 
ین و آسمان و هر چه در آنهاست، در علم، مالکیت، قدرت و اختیار وقتی نه خودم در اختیار خودم هستم، نه زم

 ای؟!من است؛ کدام اختیار، چقدر و در چه حیطه
 اختيار و انتخاب:

" در انتخابکنیم، فقط به "اگر دقت کنیم، اختیارات ما که بسیار هم وسیع است و هر لْظه از آن استفاده می
 " در برخی از امور.اراده"برخی از امور اختصاص یافته است و نیز 

گوید: این یکی آب گواراست که به شما تشنه هستید و مقابل شما دو نوشیدنی قرار دارد و معلم، مربی و راهنما می
گوید: حالا کُشد؛ و پس از این علم و آگاهی، میبخشد و آن یکی زهر است که تو را میتو حیات و نشاط می

دارم[ تا بتوانی یکی را انتخاب کنی! بدیهی است که انسان دهم ]جبر را بر میبرای رشد خودت، به تو اختیار می
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گوید: تا اینجا بخش انتخاب بود، این یک کار علمی است بعد مربی می –کند عاقل، آب گوارا را انتخاب می
عد عملی( و البته )بعُد نظری( که خوب انجام دادی، اما حالا مهم است که اراده کنی آب را بنوشی و یا ننوشی )بُ 

کنی، موفق هم باشی؛ چرا که هزاران عامل دیگر نیز در کار هست که چنین نیست که همیشه در آن چه اراده می
 ی تو نیست!در علم، اختیار و اراده

از این رو فرمود: بهشت از آنان کسانی است که "اراده"ی برتری خواهی و فساد نکنند، چرا که چه بسا اراده  
 ا موفق نشوند، چون همه چیز در سلطه و اختیار آنان نیست.کنند، ام

رةَُ نَجْعَلُهَا ل لهذ ینَ » ارُ الْْخ   (82)القصص، « عُلُواا في  الَْْرْض  وَلَا فَسَاداا وَالْعَاق بَةُ ل لْمُتهق ینَ لَا یرُ یدُونَ ت لْكَ الده
جویی در زمین و فساد را ندارند؛ دهیم که اراده برتری)آری،( این سرای آخرت را )تنها( برای کسانی قرارمیترجمه: 

 و عاقبت نیک برای پرهیزگاران است!
 انتخاب و نتيجه:

پس از آن که آدمی با اختیاری که به او داده شده، انتخاب نمود و سپس اراده و عمل نمود، چه مالکیت یا 
من به اختیار »تواند بگوید: ی است. آیا کسی میاختیاری در "نتیجه، نتایج و عواقب" دارد؟! نتایج که همه اجبار 

کُشد و این اثر و نتیجه، در ؟! خیر، زهر او را می«نوشم، تا سیراب و با نشاط گردمیب خودم زهر میو اراده
 شود.ی او نیست و از جای دیگری ربوبیت میاختیار و اراده
کنم، تا رشد به گناه، خیانت و جنایت آلوده میورزم، و خود را تواند بگوید: من کفر و شرک میآیا کسی می

کند و در کند، او مقدر نمی؟! خیر، چون نتیجه و اثر را او تعیین نمی«نموده و به درجات عالی و قرب الهی برسم
 اختیار او نیست.

 مربی و اختيار:
ترین مراحل تمرین ابتداییدهد، از دهد، شیرجه و اصول آن را آموزش میمربی به تیم خودش شنا را آموزش می

گردد که ارتفاع محل شیرجه باید با عمق آب تناسب داشته باشد و ... . حال فرض کنید که  دهد، و متذکر میمی
آید، هوس شیرجه در درونش کسی به رغم این همه آموزش و تمرین، با دیدن یک صخره و رودخانه، به وجد می

وس نیز به حدی است که تمامی محاسبات عقلی و علمی را کنار کشد، شدت هشود و زبانه میور میشعله
ورزد و از یک ارتفاع ده متی یا بیشت، به یک عمق ها و تذکرات مربی غفلت میگذارد و نسبت به آموزشمی
کند که این دیگر چه پاشد. آیا کسی در این حادثه مربی را متهم و محکوم میرود و مغزش میمتی شیرجه مینیم
 گری )ربوبیتی( است؟!ربیم

ی صفر قرار  گوید: شما در این نقطهبرد و میهای بسیار، افراد را سر صحنه میها و تمرینمربی پس از آموزش
اید؛ دست راست کوه با صفایی است که راه بالا رفتنش نیز مساعد و با صفاست، و اگر بالا روید، به گرفته
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دست چپ نیز  –های علم در این دنیا( همه چیز هست )مثل رسیدن به قله رسید که در آنجا برای شماای میقله
ای است بسیار لغزنده، هولناک و با حیوانات درنده و ... که اگر قدم بگذارید، سریعاا لغزیده و پرت دره
کنم، ر نمیدر ند. من شما را مجبو شوید و درندگان شما را میمیرید و یا مجروح و مصدوم میشوید؛ یا درجا میمی

دهم خودتان اختیار و انتخاب و اراده کنید. حال اگر کسی دره را انتخاب کرد، آیا مربی مقصر بلکه اجازه می
نَ الْغَي   »شود؟! لذا فرمود: می َ الرُّشْدُ م  در انتخاب دین )چه دین حق و چه باطل(  –لَا إ كْرَاهَ في  الد  ین  قَدْ تَ بَ ینه

 «521راه رشد از راه گمراهی، روشن شده است / البقره، اجباری نیست، چرا که 
 جبر و اختيار:

فرمایند: رو، امام صادق علیه السلام، در پاسخ به این که آیا بالاخره جبر محض است و یا اختیار محض، میاز این
محض[، بلکه امری بین  نه جبر ]محض[ است و نه تفویض ]اختیار –لا جَبَر ولا تفَویضَ ، ولكنْ أمرٌ بیَن أمرَین   »

؛ «به قول ما مثالی بیاورید –شود پرسیدم امری بین این دو یعنی چه، چگونه می»گوید: مفضل می«. باشددو می
پذیرد و تو دارى اما او نمىكند و تو او را از آن باز مىبین كه گناه مىبراى مثال مردى را مى»فرمایند: و امام می

دهد. پس، چون او به نهى تو اعتنايى نكرده و در كن و او گناه خود را انجام مىمىاو را به حال خودش رها 
ای( / اسرار توحید ؛ اى )مجبور کردهاى نباید گفت كه تو او را به گناه دستور دادهنتیجه، به حال خود رهایش كرده

 «.556, ص  6ج 
 هدايت و ربوبيت:

ت نگاه به ربوبیت در هدایت تشریعی داشت و حال آن که عالم آن چه بیان شد و برایش مثال آورده شد، بیش
 شود.شود، که به آن "هدایت تکوینی" گفته میهستی، دم به دم خلق شده و ربوبیت می

هایی خلق نموده و قوانینی اینطور نیست که مثلاا گمان شود، خداوند متعال در یک زمانی، خورشیدی را با ویژگی
کند! بلکه همه چیز، وده، و سپس رها کرده و کنار کشیده و خورشید کار خودش را میرا بر خلقت آن متتب نم

 شود.از کوچکتی عناصر حیات گرفته تا عرش اعلی، دم به دم ربوبیت می
*** 

 توان گفت که وضعيت حالات نسبی هستند؟میآیا در اين جهان و عوالم مختلفش و همچنین جهان آخرت، 

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 گرایی اخلاقی" است که اکنون به این شکل مطرح شده است؟!آیا مقصود همان مبحث "تسبیت

https://www.x-shobhe.com/print/9654.html
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است که دو کیلو،  بنابراین، بستگی دارد به این که منظور از "نسبی" و مقصود نهایی از آن چه باشد؟ وگرنه معلوم
تر است؛ یا دانشمند به "نسبت" یک فرد عامی، علم بیشتی کسب نموده به "نسبت" یک کیلو سیب، سنگین

 است و به همان نسبت، مسئولیت بیشتی دارد.
های بسیاری شده آید، سوء استفادهی قیاسی پیش می" و نسبی بودن که معمولاا در یک معادلهنسبیتی "از واژه

شود، از جمله مباحث ارزشی و ی مباحث نظری که غالباا در علوم انسانی مطرح میبه ویژه در عرصهاست، 
 اخلاقی.

به عنوان مثال: یک ساختمان بیست طبقه، نسبت به یک ساختمان یک طبقه، بسیار بلند است، تا جایی که به 
هشتاد طبقه، بسیار بسیار کوتاه گویند؛ اما نسبت به یک ساختمان هشتاد، صد یا حتی صد و آن "برج" می

اش نسبت به یک ساختمان یک اش نسبت به ساختمان بلندتر، به مراتب کمت از بلندیباشد؛ گاه کوتاهیمی
آید، وگرنه بالاخره این یک ساختمان بیست باشد. اما، این نسبیت، فقط در صورت "قیاس" پیش میطبقه می

ختمان دیگری قیاس بکنند و چه نکنند؛ و اگر کسی بخواهد طبقات آن را باشد، چه آن را با ساطبقه و بلندی می
 با پله بالا رود، کار بسیار دشواری است.

در همین دنیا، در بسیاری از کارها و تعاملات و به ویژه در برابر قانون و ضرورت رعایت و اجرای آن، چیزی  -●
  664در جاده یا بزرگراهی، رانندگی با سرعت بیش از گردد. به عنوان مثال، اگر " لْاظ نمینسبیتبه عنوان "

، در حال از حد قانونی کرده 684برود و یا  624کیلومت ممنوع باشد، دیگر فرقی ندارد که متخلف با سرعت 
گویند: چون سرعت خلاف تو به رفته، نمیمی 644است. اگر بیست متخلف را بگیرند، به آن که با سرعت 

شوی! خیر، فقط ممکن است که ، پس جرمی مرتکب نشدی و از مجازات و جریمه معاف مینسبت بقیه کمت بوده
 مجازاتش، به نسبت بقیه، کمت باشد.

فرض کنید قاتلی، در قتل عمد، یک نفر را کشته است و قاتل دیگری، سه نفر را و قاتل دیگری ده نفر را به قتل 
اما کسی را بیش از یک بار «! به سه بار اعدام محکوم شد»گوید: رسانده است؛ حال دادگاه در صدور حکم می

شود اعدام کرد، هر چند هزار نفر را کشته باشد! بلکه این حکم سه بار اعدام، یعنی اگر راجع به یکی نمی
 مشمول رضایت بازماندگان و ... شد، باز هم اعدام خواهد شد.

یمی، بیشت دوست دارم؛ اما این نسبیت در میل ، ذوق و ی فیزیک را به نسبت شتوانید بگویید: من رشتهشما می
 استعداد شماست، نه این که ارزش یکی را بالاتر ببرد و از ارزش دیگری بکاهد. 

ی خود با ایران و ایرانی گرانهمن به نسبت اهداف و منافع استکباری و سلطه»گوید که امریکا، هیچ گاه نمی -*
گوید: همه از من داف و منافع خودتان دشمنی و یا دوستی کنید، بلک میدشمنم، پس شما که به "نسبت" اه
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اما نوبت به عدل، قسط، پاکی و فضایل اخلاقی که برسد، «! حمایت کنند و اگر نکنند، مجازات خواهند شد
 «!همه چیز نسبی است و ارزش ذاتی ندارد»گوید: می
ها نسبی هستند، پس هیچ کدام ارزش»گویند: ه کرده میی "نسبیت"، و نه منطق آن، سوء استفاداز این واژه -●

و این «! هیچ خوب یا بدی، وجود ندارد و همه اعتباری هستند»اند که و نتیجه گرفته« دارای ارزش حقیقی نیستند
شناسی، روانشناسی، ها، اگر چه در چارچوب مباحث نظری )فلسفه، اندیشه، اخلاق، انسانسوء استفاده

کنند و قصد نهایی، توجیه گردد، اما تماماا مقاصد سیاسی را دنبال میرفتارشناسی و ...( مطرح میشناسی، جامعه
اگر تو این جنگ، تجاوز، ترور، تحریم، ظلم و »گویند: باشد. میتمامی جنایات و مفاسد نظام منحط سلطه می

دانیم، پس منافع خود خوب می نسبتاهداف و منافع خودت است، و ما نیز به  نسبتدانی، به ... را بد می
 «! باشنداصل آنها فاقد هر گونه ارزشی یا ضد ارزشی می

ی قدرتمندان و پس، هدف اصلی، متزلزل، مذبذب و نان به نرخ روز خوردن تمامی مردمان است که به سلطه
 انجامد.استعمار و استثمار مردمان می

مفهوم و مصداق "عدالت" نسبی است؛ مثلاا اگر »ید: ی قیاسی، بگویشاید بتوانید در یک معادله -عدالت 
؛ اما این "نسبی «ای یک نفر را به قتل رساند، فرق دارد با کسی که دیوانه نیست و یک نفر را کشته استدیوانه

نیست"، بلکه نسبی بودن مصادیق و وضعیت "جرم و مجرم" است. مصداق  عدالتبودن  معنا، مفهوم و ارزش 
" فاقد هرگونه اصل  عدالتازات سالم و عاقل، در مقایسه با "دیوانه"، متفاوت است؛ نه این که "عدالت در مورد مج
 باشد. ارزش حقیقی می

باشد. اگر دیوانه قصاص نشود، اجرای عدالت است، پس عدالت همیشه و همه جا یک ارزش، کمال و حُسن می
ام به "عدالت"، بدون هیچ قیاس و نسبیتی اگر عاقل قصاص شود نیز عدالت است، پس در هر دو مورد، قی

 مطلوب واقع شده است.
حالت دوست داشتن یا بد آمدن، فطری انسان است، پس در اصل این حالت، هیچ نسبیتی  –حب  و بغض 

باشد. وجود ندارد. "محبت" به همان اندازه حق و خوب است که "مغبوض یا دشمن داشتن"، حق و خوب می
ای که "عقل و عقلانیت" را دوست داشته باشد، به همان اندازه از "جهل و اندازه بالاخره هر کسی به هر

" در موضوع دوستی و دشمنی، فقط به شخص، موضوع و مصداق بر نسبیتآید! بنابراین، "جهالت"، بدش می
ز گردد، مثل کسی که بگوید: من کُشتی را بیشت از فوتبال دوست دارم؛ یا از "تجمل گرایی" بیش امی

 آید.زیستی" بدم می"ساده
= دوست داشتن و بد آمدن و یا دشمن داشتن" و تعریف و  حب  و بغضبنابراین، در اصل، لازم و خوب بودن "

ی این که مفهوم آن و نیز درک حالت آن که در همگان یکسان است، هیچ نسبیتی وجود ندارد، بلکه در مقایسه



 

 

 مجموعه ای از پرسش ها و پاسخ ها 83

آید، و به چه مقدار؟ آیا حق دارد که آن را دوست ه چیزی بدش میچه کسی چه چیزی را دوست دارد و یا از چ
من از منافق، »ی قیاسی و نسبی نمود. مثل این که کسی بگوید: شود یک معادلهداشته باشد و یا حق ندارد، می

 من از هر چه دین و دیندار، مؤمن، متقی و صالح و مصلح است،»و یا دیگری بگوید: « بیشت از کافر متنفرم
 «.آیدبدم می

رسد، در دیگری کمت ... و یکی کاملاا محبتش را محبت به خداوند سبحان، در یکی به حد اکمال و اخلاص می
 کند؛ اما اصل حقیقت و واقعیت محبت، سر جای خودش هست. معطوف به دنیا و مظاهرش می

لَتْ قُ لُوبُ هُمْ »د تپآید، قلبش مییکی خدا را دوست دارد و هنگامی که یاد خدا به میان می ُ وَج   الهذ ینَ إ ذَا ذكُ رَ اللهه
و « 22شود[/ الْج، یابد ]نرم و لطیف میهایشان خشیت میکسانی که هر گاه یاد خدا به میان آید، دل  –

خورد، و منتظر است این موضوع عوض شود و از محبوب او ]دنیا و دیگری از یاد خدا حالش به هم می
آن، سر جای خودش اما اصل حب  و بغض، حقیقت و اهمیت  –مظاهرش[ یاد شود، تا شاد و مسرور شود 

 باقیست: 
ُ وَحْدَهُ وَ » رةَ  إ ذَا ذكُ رَ اللهه لْْخ  نُونَ با  رُونَ اشْمأََزهتْ قُ لُوبُ الهذ ینَ لَا یُ ؤْم  )الز مر، « وَإ ذَا ذكُ رَ الهذ ینَ م نْ دُون ه  إ ذَا هُمْ یَسْتَ بْش 

42) 
گردد و چون  ایمان ندارند منزجر )متنفر( مىو چون خدا به تنهايى یاد شود، دلهاى كسانى كه به آخرت ترجمه: 

 كنند.كسانى غیر از او یاد شوند بناگاه آنان شادمانى مى
 درجات و مراتب:

" بین نسبیتای دارد و این درجات با هم متفاوت هستند، و "در همین دنیا نیز هر چیزی و هر امری، درجه و رتبه
 س" پیش آید.گردد، مگر این که "قیاآنها هیچ گاه مطرح نمی

ی علم است، هم چنین برخوردار از مدرک پژوه و طلبهبه عنوان مثال: دانش آموز کلاس اول دبستان، یک دانش
ی آنان متفاوت ی علم است؛ و البته درجه و رتبهپژوه و طلبهدکتی در یک رشته یا یک مجتهد نیز یک دانش

یت خود برخودارند، بدون هیچ نسبیتی، مگر آن که کسی است؛ و صد البته که هر کدام، از ارزش و درجه و اهم
بخواهد این دو را با هم قیاس نماید. حضرت آیت الله، یا جناب آقا یا خانم دکتای ادبیات، از همان الفبایی 

 اند. پس آن الفبا، از ارزش خودش برخوردار است.کنند که در کلاس اول ابتدایی آموختهاستفاده می
؛ اما این «تر استخورشید به نسبت زمین، بزرگت است، و ماه به نسبت زمین کوچک»د بگویید: توانیشما می -●

 کاهد.ی آنها میافزاید و نه از اندازهی آنان میها، نه به اندازهی نسبیتمقایسه
 باشد." حقیقت و ارزش وجودی آنها نمینسبی بودنبنابراین، اختلاف درجات و مراتب، به معنای "

 خرت:در آ
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گردد، و عدالت کامل ها کنار رفته و حقیقت و واقعیت هر چیزی آشکار مینیز که دیگر همه حجاب آخرتدر 
شود، اختلاف مراتب و درجات وجود ی خرمایی به کسی ظلم نمیی نخ هستهبه حدی است که حتی به اندازه

خود حقیقی و معتبر  دارد. هم بهشت طبقات و درجات دارد و هم جهنم. تمامی این طبقات و درجات، در جای
تر شود قیاس نمود و نسبیتی را بیان کرد، مثل این که گفته شود: طبقه اول بهشت، کف و پایینهستند، اگر چه می

ی جهنم، به نسبت قعر جهنم بالاتر است به نسبت بهشت فردوس، یا درجه و مقام محمود. و یا بالاترین طبقه
ای که اند، نه به نسبت خودشان و یا مرتبهحاب الیمین" سبقت گرفتهاست. "السابقون السابقون"، به نسبت "اص

 شان را مقایسه کنند، مثل اهل جهنم.شوند که بخواهند سبقتاصلاا با آنان قیاس نمی
 نسبيت در اعمال:

اعتبار جلوه دادن هر ارزش و ضدارزشی سوء نسبیت در اعمال نیز هست، اما نه به این معنایی که برای بی
 کنند! اده و القا میاستف

ی غلط و انحرافی پرسد: "ثواب حج تمتع" بیشت از است و یا اطعام گرسنگان؟! خب این یک مقایسهمی -*
باشد. پاسخش این است که اولاا حج فقط بر مستطیع واجب است و نه همگان، اما اطعام گرسنگان بر همگان می

شود؛ و مد ندارد که مستطیع نمیثانیاا شخص اگر درآ –واجب است، هر چند خودشان چیز زیادی نداشته باشند 
تواند آنقدر گرسنگان را اطعام کند که هیچ گاه برای حج مستطیع نشود؛ اما اگر اطعام نکرد و پول اگر دارد، می

شود داشت، یا آنقدر درآمد داشت که به رغم اطعام، باز هم دارد، آن وقت حج بر او واجب میرا نزد خود نگاه
 پذیرد.بین این دو فریضه، صورت نمیو دیگران قیاس یا نسبیت 

آورند. به نسبیت در عامل در آخرت نیز بدین معناست که از هر قومی، برای خودشان شاهدی از خودشان می
آورند، از میان قوم خودش، که در ای برای او میعنوان مثال: اگر کسی فقر را برای توجیه سرقتش بهانه آورد، نمونه

زیسته، و چه بسا فقیرتر هم بوده است، اما نه تنها سرقت نکرده، ر و نسل و جغرافیا میهمان موقعیت و همان عص
کنند. پس، در اینجا حقیقت هیچ ارزش و ی او را مردود اعلام میبلکه در کسب فضایل کوشیده است و بهانه

ت و عمل این دو ضد ارزشی نسبی قلمداد نشده است، بلکه شاهدی متناسب با ادعا، برای فرد آورده شده اس
 شان با هم مقایسه شده است.به نسبت وضعیت

تو چرا نه تنها موحد و مسلمان نشدی، بلکه مثل یک حیوان زندگی  »فرض کنید: به یک امریکایی بگویند: 
، آن «من در عصر و محیطی بوذم که در آنجا هیچ خبری از اسلام نبود تا آگاه گردم»؟! و او بگوید: «کردی

آورد تا معلوم شود دلیل، بهانه و ن مسلمان امریکایی و هم عصر و نسل او را به عنوان شاهد میوقت ده میلیو 
بالاخره من به نسبت مسلمانان، چیزی »باشد. و اگر بگوید: توجیهش، وارد نیست و مقبول محکمه و قاضی نمی

کُشی حمایت نکنم و حتی   دانستم که از این نسل کشی و بچهاز معنا، مفهوم و مصداق "عدالت و ظلم" نمی
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خودت، حقوق شخصی و  نسبتپس چرا به »گویند: آورند و می، از اعمالش شاهد می«!ممانعت نمایم
به فرض که قرآن مجید و  –نمودی دانستی و عمل میات، به خوبی میات و یا حتی حقوق سگ خانگیاجتماعی

 –، چشم و گوش هم که و هم چنین قلب که داده بودم آموزش آن به تو نرسید، عقل و وجدان که به تو داده بودم
 ؟!«خواستینه، بلکه نمی

نَ یْن  * وَل سَاناا وَشَفَتَ یْن  * وَهَدَیْ نَاهُ النهجْدَیْن  * فَلَا اقْ تَحَمَ الْعَقَبَةَ »   (66تا  8)البلد، « ألمَْ نَجْعَلْ لَهُ عَی ْ
بین یا بصیرت( قرار ندادیم * و زبانی و ظاهربین و باطن آیا برایش دو چشم )چه چشم سر، و چه دو چشمترجمه: 

دنیا و آخرت[ را  –یا  –دو لب )برای سخن به حق گفتن و تصدیق حقایق ندادیم( * و هر دو راه ]خیر و شر  
ها و امکانات، نگرى[ بالا رود ]نخواست از این داده ی ]عاقبتبه او نشان ندادیم * و]لَ[ نخواست از گردنه

 استفاده کند، از این "عقبه" یا لجستیک برای هدایت و رشدش، بهره ببرد[. درست
 ملاک نسبيت اخروی:

فرماید: نه به کسی بیش از آن چه به او ملاک نسبیت اخروی، در قرآن مجید به روشنی بیان شده است، می
کنیم؛ بنابراین، برای چیزی که کنیم و نه به کسی بیش از "وسع = توان و امکانش" تکلیفی میایم تکلیفی میداده

 باشد.ها میها و توان"تکلیف" نیست، محاسبه و محاکمه هم نیست، و "نسبیت" به تناسب داده
؟! و یا ثوابی به کور «ی قرآن کریم را از رو نخواندیتو چرا حتی یک آیه»گونید: به عنوان مثال: به یک کور نمی

؛ اما او عقل، شعور، منطق، فطرت، قلب، گوش، بصیرت، نفس و ... دهندبه خاطر نگاه نکردن به نامحرم نمی
 داشته است.

چون »گوید: پرسند: تو چرا زکات ندادی، چون پاسخش مشخص و موجه است، میاز یک فقیر یا ندَار، نمی
نماز،  یتو چرا هنگام اقامه»پرسند: از کسی که پایش فلج است، نمی -« دادندنداشتم و به خودم نیز زکات می

کنند، یک عده رسد سجده کنید، و همه سجده میفرماید: در قیامت، آنجا که امر مینایستادی ...؟! اما می
ی سجده کنندگان قرار گیرند، چرا که وقتی در دنیا سالم بودند و توانند سجده کنند تا دست کم آنجا در جرگهنمی

 (42و  45ده نکردند. )القلم، به آنها فرمان رسید که سجده کنند، تکبر کردند و سج
اما، اگر نعمت را داده باشد، توان را ایجاد کرده باشد، امکان برخورداری را فراهم نموده باشد، راه را نیز نشان داده 

ها استفاده نکند، غفلت و تنبلی  باشد، اما کسی کفران نعمت کند، از توانش بهره نگیرد، از امکان برخورداری
سوزی کند و یا به عمد نعمت را ضایع نماید، نقشه راه را نادیده بگیرد و به هر راهی که صتکند، یا به عمد فر 

آن چه کرده،  گیرد و به مقصد راهی که رفته و به نتیجهدلش خواست برود، حتماا مورد بازخواست قرار می
 رسد.می
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در قیاس حق بگوید: آن که در  حال ممکن است کسی "قیاس" کند و چه بسا قیاسش حق و یا باطل باشد. مثلاا 
ی اول بهشت جای دارد، بالاتر است، و یا بگوید: آن  آن که در طبقه نسبتوالاترین مقام قرب الهی قرار دارد، به 

ی هفتم جهنم است؛ و که در قعر جهنم و اسفل السافلین جای گرفته، وضعش بدتر از کسی است که در طبقه
یعنی چه در صعود « اعلی علیین، و یا اسفل السافلین»فرماید" خره وقتی میاین قیاس و نسبت درستی است؛ بالا

و چه در سقوط نیز مراتب و درجات متفاوتی وجود دارند؛ اما نه به معنای "نسبی" بودن حقیقت و واقعیت 
حیات اخروی، حساب و کتاب، عدل الهی، فضل و رحمت الهی، غضب الهی، بهشت و جهنم و درجاتش ! اینها 

 ه حقیقی و واقعی هستند.هم
آدمی، در حیات اخروی، پس از گذر از مراحل قیامت و پایان محاکمه، بالاخره به حکم داور، یا در بهشت جای 

گیرد، و یا در جهنم؛ و حد وسطی وجود ندارد، مکانی نیست که بگویند: به این نسبت در جهنم است و به می
 ت، یا در هر دو هست.آن نسبت در بهشت است، پس در هیچ کدام نیس

*** 

کند ده هزار سال زندگی گويند: بعد مرگ زندگی ابدی است يعنی چه؟ انسان هزار سال زندگی میاين که می
 افته؟کنند؟ آخرش هيچ اتفاق خاصی نمینهايت زندگی میکند. چطور تا ته و بیمی

 شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
بندی کند، کند، انسان باید خودش آن پرسش را به لْاظ موضوعی دستهاگر هر گاه پرسشی به ذهن خطور می 

 شاید نیمی از پرسش حذف شود و یا برای ذهن حل شود. به عنوان مثال: 
است! یعنی حرف و سخن مردم است، نه وحی "، خودش تسخیف یک حقیقت آشکار گوینداین که می" -●

بر آن تأیید دارد و نه تصدیق عقلی شده است! و حال آن که "قیامت، حیات اخروی و ابدیت آن"، هم کلام الله 
خردان( و کفار و وحی است و هم عقل و فطرت آدمی مصدق آن است. لذا انکارش به جاهلان )بی

 داده شده است. )پوشانندگان و کتمان کنندگان حق(، نسبت
نهایت" نیز خودش یک "حدی" است، و باید "همیشگی یا ابدی" بگویم، اما وقتی به همین اگر چه "بی -●

نهایت که ته ندارد. بنابراین، "آخرش" هم معنا و نهایت" یعنی چه؟ بینهایت"، دیگر "تا ته بیگویم "بیمنظور می
 ، اجل، پایان، مرگ و انتقال به عالمی دیگر وجود داشته باشد؟!جایگاهی نخواهد داشت. آیا باید در تمامی عوالم

این ذهنیات به خاطر این است که آدمی، در عالم ماده و صورت، عادت کرده که حتماا ابتدا صورتی را در ذهنش 
که   کندانتهایی، برایش ممکن نیست، گمان میسازی و تصور برای زمان، انتها، بیتصور کند، لذا چون این صورت

https://www.x-shobhe.com/print/9624.html
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انتهایی عدد کند، خواه بیانتهایی را درک میفهم و درکش نیز ممکن نخواهد بود؛ در حالی که در همین عالم، بی
 انتهایی کمالاتی چون: علم، زیبایی و ... .باشد، یا بی

خر تر این است که افزودن یک حکم قطعی، که باید نشأت گرفته از علم و آگاهی باشد، به آی مهماما نکته -●
اش، معنایش این است که ؟! اگر پرسشی به ذهن خطور نموده«افتدهیچ اتفاقی خاصی نمی»پرسش یعنی چه؟ مثل 

 هنوز پاسخش روشن نیست، و اگر علم حاصل نشده، پس چگونه  "حکم قطعی" داده م؟!
در عین سؤال ، نه این که «افتد؟حیاب ابدی یعنی چه؟ و در آنجا چه اتفاقی می»پرسش منطقی این است که 
 «!افتدهیچ اتفاقی نمی»داشتن، حکم داده شود که 

 زمان فيزيکی:
گذر زمان، به معنای روز، ماه و سال، برای ما در زندگی دنیوی، بر اساس گردش شبانه روز است که از چرخش 

 باشد، چنان که فرمود:زمین به دور خورشید، ماه به دور خورشید و ... قابل محاسبه می
تَ غُوا فَضْلاا وَجَعَلْ » رةَا ل تَ ب ْ نْ رَب  كُمْ وَل تَ عْلَمُوا  نَا اللهیْلَ وَالن ههَارَ آیَ تَ یْن  فَمَحَوْنَا آیةََ اللهیْل  وَجَعَلْنَا آیةََ الن ههَار  مُبْص  ن یَن م  عَدَدَ الس  

یلاا وَالْْ سَابَ   (65)الإسراء، « وكَُله شَيْءٍ فَصهلْنَاهُ تَ فْص 
بخش گردانیدیم تا ]در  گون و نشانه روز را روشن  روز را دو نشانه قرار دادیم نشانه شب را تیرهو شب و ترجمه: 

ها و حساب ]عمرها و رویدادها[ را بدانید و هر چیزى را به آن[ فضلى از پروردگارتان بجویید و تا شماره سال
 روشن باز نمودیم.

وت با مدت گردش زمین باشد، تعداد روز، ماه و سال حال اگر مدت گردش یک سیاره به دور خورشید، متفا
روز و طول مدت   88گردد؟ چنان که طول مدت گردش عطارد به حساب ما، )ایام = مدت(، چگونه محاسبه می

روز )و یا ارقام دیگر( بیان شده  641سال و  548روز،و پلوتون  552گردش زهره )ونوس(، به حساب ما، 
، اگر در آن سیارات «امتا کنون بیست یا هفتاد سال عمر کرده»گوید: ین میاست. حال اگر کسی که در زم

 دارد؟!باشد، چه خواهد گفت؟! آیا باز هم طول عمر خود را با زمان زمین محاسبه و بیان می
شان حال اگر او از کهکشان راه شیری خارج شود، وارد کهکشانی شود که دیگر خورشید و سیارات و فواصل

نیست، چه خواهد گفت؟! و اگر به طور کلی از عالَم ماده خارج شود، به تعبیری از این آسمان اول  مانند این
ای نیست که شمارش ایام بر خارج شود و وارد آسمان دیگری شود، که در آنجا ماده، کهکشان، خورشید و سیاره

 فرماید:اساس چرخش آنها صورت پذیرد، چه خواهد گفت؟ لذا می
ن یَن لبَ ثْ تُمْ في  الَْْرْض  قاَلَ كَمْ » * قاَلُوا لبَ ثْ نَا یَ وْماا أَوْ بَ عْضَ یَ وْمٍ فاَسْأَل  الْعَاد  ینَ * قاَلَ إ نْ لبَ ثْ تُمْ إ لاه قلَ یلاا لَوْ أنَهكُمْ  عَدَدَ س 

تُمْ تَ عْلَمُونَ   تا ( 665)المؤمنون، « كُن ْ
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گویند: تنها به )در پاسخ( می« * ی زمین توق ف کردید؟چند سال در رو »گوید: )خداوند به کافران( میترجمه: 
گوید: )آری،( شما مقدار کمی می« * توانند بشمارند بپرس!اندازه یک روز، یا قسمتی از یک روز! از آنها که می

 دانستید!.توق ف نمودید اگر می
 نکات:

بینند مدتی بسیار طولانی ا چون می، و آنه«چند سال در زمین زندگی کردید؟»پرسد: خداوند از آنها می –یک 
یک روز، یا شاید نیم »گویند: است که در محشر هستند و هنوز حتی یک روز نیز به پایان نرسیده است، می

 «!روز
ی طول مدت عمرشان در بینند که معیارهای محاسبه متغیر شده است، و دیگر نه قادر به محاسبهسپس می –دو 

توانند توانیم محاسبه کنیم، از آنان که میما که نمی»گویند: وز در محشر، لذا میزمین هستند و نه طول مدت ر 
 «!محاسبه کنند، بپرس

فرماید: مدتش بسیار کوتاه بود، اگر علم سال، بلکه می 244یا  84یا  14فرماید: خداوند متعال نیز نمی –سه 
 داشته باشید و بدانید.

 زمان حقيقی )فلسفی(:
اش، گویند، بسیار متفاوت است و معیار محاسبهحقیقی، که به آن تعریف عقلی یا فلسفی نیز میاما تعریف زمان 

زمان حقیقی، یعنی: "تقدم »زمین و خورشید و شب و روز و تقسیم آنها به ساعت و دقیقه و ثانیه نیست، بلکه 
 «.و تأخر"

اید، اما به زمان فیزیکی اشاره نموده« قرار نمودمارتباط بر امروز با شما ارتباطی نداشتم و دیروز من »اگر بگویید: 
از آن که ارتباطی نداشتم، ارتباط   پساز آن که با شما ارتباط بگیرم، ارتباطی نداشتم، و  پیشمن »اگر بگویید: 

 اید.به زمان حقیقی یا فلسفی اشاره نموده« گرفتم
شود،  وی نیز با روز و ساعت محاسبه نمیاین زمان حقیقی )قبل و بعد = پیش و پس(، که در حیات دنی -●●●

برزخ پس از مرگ  -در حیات اخروی نیز وجود و استمرار دارد؛ چنان که زندگی در دنیا، پیش از مرگ است 
حوادث محشر، مانند سؤال و جواب و یا رؤیت حقیقت اعمال و  -حشر پس از برپایی قیامت است  -است 

باشد، و در بهشت و جهنم و جهنم، پس از پایان تمامی این مراحل میو بهشت  -...، همه پیش از تقسیم است 
 دهد.نیز هر اتفاقی پس از اتفاق پیشین )قبلی( و پیش از اتفاق پسین )بعدی( رخ می

پایان بودنش در آن دنیا، قابل درک بر این اساس، زمان برای انسان، در همین دنیا نیز پایانی ندارد که بی -●●●
 عجیب و قریب به نظر رسد. نباشد و بسیار

 اتفاق:
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اتفاق یا  –اتفاق چیست؟ اتفاق، پیش آمدن حالتی است که پیش از این نبوده و اکنون به وقوع پیوسته است 
 گردد.آید، یا به تعبیری حادث میرخداد، یعنی سکون نداشتن، یعنی آن چه نبوده، پدید می

این که: پس از ندانستن بداند، یا پس از به خاطر سپردن فراموش دهد ]مثل این اتفاقات، یا در درون آدمی رخ می
تفاوتی، یا پس نشناختن و بی -یا پس از حزن، خوشحال شود  -یا پس از خوشحالی، محزون گردد  -نماید

دهد ]مثل این که پس از خوشش بیاید، یا پس از محبت به چیزی به آن بغض بیابد ...؛ و یا در بیرون رخ می
پس از صلح، جنگ  –بارد پس از خشکسالی، باران می –شود پس از روز شب می –شود میشب، روز 

 دهد و یا ... .پس از آرامش زمین، زلزله رخ می –شود می
طور است؛ سکون و استمراری برای یک حالت در آخرت نیز چه برای اهل بهشت، و چه برای اهل جهنم همین

 گردند.اتفاقات، یکی پس از دیگری، حادث مینیست، چه در درون و چه در برون؛ و 
شان آشکار تفاوت اتفاقات در حیات اخروی، با حیات دنیوی این است که دیگر پوشش ندارند، یعنی حقیقت

 شود. می
کسی که یک عمر در این دنیا، ربا یا مال یتیم، یا حق دیگران را خورده، در واقع آتش به شکم ريته و  

کند، منتهی آن آتش دیگر پوشش ندارد، حقیقتاا همان سیر نموده، آنجا نیز همین کار را میاش را با آن گرسنگی
 آتش است.  

اش، تقوا را رعایت  کسی که یک عمر در این دنیا، خداجو، خداپرست و خدا دوست بوده، و برای رفع گرسنگی
 شود.طیب، پذیرایی میهای پاک و ای حلال و طیب به دست آورد، آنجا نیز با روزیکرده تا لقمه

در این دنیا، آخر کمالاتی چون: علم، زیبایی، قدرت، شوکت، جلال، جبروت و ... کجاست؟! نه آخری  -●
 دارد و نه سکون دارد؛ آخر لذت  برخورداری از این کمالات کجاست؟ هیچ آخری ندارد.

 و کمال، آخر و حدی ندارد.در آخرت نیز نیل به کمال، که همان "قرب الی الله" است و لذت این رشد 
بنابراین، چگونگی ابدیت در حیات اخروی و اتفاقاتش، با توجه به چگونگی حیات دنیوی و اتفاقاتش، قابل 

 گردد. شناخت و درک می
دهد، هیچ پایانی ندارد، چه در دنیا و این انسان است که طول مدت حیاتش و نیز اتفاقاتی که برایش رخ می -●

کند؛ پس کند و زمانی در آن شهر و آن خانه زندگی میانی در این شهر و این خانه زندگی میچه در آخرت. زم
 یابد، مدت سکونتش در یک منزلگاه است، نه طول مدت بودن و حیاتش.آن چه پایان می

*** 



 

 

39 x-shobhe.ir                               79بهمن-یثو حد یدقرآن مج 
 

 
 79بهمن-قرآن مجید و حدیث

چگونه قابل توضيح است، در قرآن گفته شده فقط خدا قابل حمد است، در صورتی که محمد )ص( اين تضاد 
  نيز به معنای حمد فرستاده شده است.

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
ا حامد او اید؟ پس آن )او( محمود شما شد و شمآیا تا کنون هیچ کمال، کار و یا صفت خوبی را ستایش ننموده

 اید؟ پس او مشکور شما شد و شما شاکر او شدید.آیا تا کنون از کسی تشکر ننموده -شدید 
تر شدن موضوع، ابتدا باید به معانی تضاد، حمد، محمود یا محمد دقت نماییم و سپس به مباحث معرفتی برای روشن

 بپردازیم.
اش، به غیر قابل نی داشتن است، و در معنای فلسفیبه معنای عامه، همان مخالفت داشتن، مقابله و دشم تضاد(

شود. و البته باید از یک حیث مورد نظر قرار گیرند. مثل تضاد سیاهی و جمع بودن دو امر وجودی گفته می
ی چشم من سفید است و گیرند. اما اگر گفتید: صلبیهسفیدی، وقتی به لْاظ "رنگ" بودن مورد بحث قرار می

شود. این تضادها، همیشه در مجموعه وجود ای یا آبی، دیگر تضاد ]به این معنا[ گفته نمیوهمردمک آن سیاه، قه
 دارند. به قول مولوی:

 عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد
 بوالعجب من عاشق این هر دو ضد

به معنای ستایش از کمال و کار اختیاری  زیباست. بنابراین، حمد بندگان، به خاطر نعمت و فیض انجام  حمد(
آمده، در ادامه به نعمات مادی، معنوی، تکوینی، افعالی و ... « حمد»پذیرد. در قرآن کریم نیز هرگاه کلمه می

 اشاره نمود است.
، تجلی و موضوع رحمت اوست؛ بنابراین، هر کمال و هر کار عالم هستی، همه تجلی جمال الهی است؛ هر چه هست

گردد، چه حامد )ستایش کننده( خودش بداند و یا اختیاری  زیبایی که ستایش شود، این ستایش به او بر می
 «.الْمد لله»نداند. لذا فرمود: 

https://www.x-shobhe.com/signs/9607.html
https://www.x-shobhe.com/signs/9607.html
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" است، هر چه خیر است، بنابراین، فقط خداوند متعال هم به لْاظ کمالش و هم به لْاظ افعالش، سزاوار "حمد
 «.الْمد لله»شود حمد او. از اوست، پس، هر حمدی از سوی هر حامدی، می

لک للهباشد، بلکه "این اختصاص، فقط برای حمد "الْمد لله" نمی
ُ
" هم وَ لله ه  الَْْسْماءُ الُْْسْن" –" انا  لله" –" الم
ولی، حمد، ثنا، شکر و مدح یک فعل است که فاعل هست، چون همه چیز مال اوست؛ اما اینها تکوین هستند، 

 دهد.)حامد، مادح، شاکر( آن را انجام می
پذیرد، خودش یک وصف و توصیف است و از آنجا که ( آن که، حمدی که از سوی حامد انجام میترظریف

فُونَ »فرمود:  ، پس کسی «134د / الصافات، کننالله منزه است از آن چه توصیفش را می – سُبْحَانَ اللهه  عَمها یَص 
می شود الْمد  –تواند "حمد" او را به جا آورد، پس هم "محمود" حقیقی خودش است و هم "حامد" حقیقی نمی

خوانیم؛ و در قرآن کریم فرمود که خداوند می« یَا خَیْرَ الْْاَم د ینَ »لله. چنان که در دعا )مثل جوشن کبیر(، او را 
 خود "شاکر" است. 

و حامد و شاکر چه کسی یا چه چیزی هست؟ کار خوب را مادح است، و عمل خوب از مؤمن را شاکر حال ا
دهد، اما حقیقت این است که چون هر چه کمال، خوبی و زیبایی وجود کند و پاداش میاست و ضایعش نمی

 باشد.دارد، تجلی اوست، او در حقیقت حامد و شاکر خودش می
متعال، در مخلوقاتش تجلی دارد، و به انسان فرموده که مبتنی بر هدایت خودم، طوری رشد  های خداوند اسمتجلی( 

کند و او اش تجلی میهای من، بیشت در شما تجلی یابد، از این رو، حمد و شکر خالق، در قلب بندهکنید که اسم
اش، به او )نه بالذات( و بندهیابد گردد، چنان که محمود و مشکور بودن او نیز تجلی مینیز حامد و شاکر می
گردد. نه فقط محمود و مشکور بندگان، بلکه خود خدا کمالات و افعال نیکوی  ارادی او را محمود و مشکور می

شود گردد و میگردد که تمام این حمد و شکر نیز به خودش بر میکند، و شاکر اعمال نیکوی او میستایش می
 .«شُکراا لله   –اَلْمَدُ لله   »

 احمد، محمود، محمد صلوات الله عليه و آله:
تر باشند، بیشت تجلی و بیان شد که تمامی موجودات، مظهر )ظهور( اسمای الهی هستند و هر چه موجودات کامل

ی خالق است. انسان در میان مخلوقات،  شوند که اسم همان نشانه است و مخلوق نشانههای او میظهور اسم
 ترین مظهر  )ظهور( اسماء.کامل، اکمل است و کامل  تر است و انسانکامل

او "مطاع = اطاعت شونده"  -« رحمة للعالمین»شود ی کاملش میپس خداوند متعال رحمان و رحیم است، و بنده
نْ رَسُولٍ إ لاه »شود اش باذن او مطاع میاست و بنده حتی او خالق  -«  44/ النساء، ل یُطاَعَ بِ  ذْن  اللهه  وَمَا أرَْسَلْنَا م 
أَنّ   »دهد دمد و جان میاش روح میسازد و هم به آن ساختهشود خالقی که هم میاش باذن او میاست و بنده

ا باذن الله ...، اما همه اینه« 44/ آل عمران، بِ  ذْن  اللهه  فَ یَكُونُ طَیْراا فأَنَْ فُخُ ف یه  لَكُمْ م نَ الط  ین  كَهَیْئَة  الطهیْر  أَخْلُقُ 
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گردد؛ و این چنین انسان، احمد، محمود و محمد شود، یعنی اسم و فعل خداست که در او متجلی میانجام می
 شود، باذن الله.]صلوات الله علیه و آله[ می

، ی خودتان، رحمتآیا شما خودتان، به نسبت ظرفیت وجودی و نیز کمالات و افعال اراد -● آور به دیگران، عالم 
م، مربی، ناصر )کمک کننده(، مجیب )اجابت کننده دعوت دیگران(، شاکر، مشکور، مالک )اعتباری(، مرید معل

ی به دیگران، وارث دیگران و برخوردار از اراده، مرشد )سبب رشد دیگران(، نفع رساننده به دیگران، ضرر رسانده
د، و البته بالذاته و به استقلال، هیچ ندارید و هر باشنباشید، و حال آن که اینها همه "اسمای الهی" میو ...، نمی

 چه هست، تجلی اوست، خیر، نیکی، زیبایی و حول و قوه از اوست.
 دعای جوشن کبیر:

دُ یَا بَاع ثُ یاَ  دُ یَا راَش  دُ یَا حَام  دُ یَا مَاج  دُ یَا شَاه  سمْ كَ یَا أَحَدُ یَا وَاح   یَا ضَارُّ یَا نَاف عُ. وَار ثُ  اللههُمه إ نّ   أَسْألَُكَ با 
 نکته:

طبق صریح آیات و احادیث، ابتدا و شروع، با خالق کریم، الله جل  جلاله است، که خالق اوست؛ اما در تداوم و 
اگر او  –کند ی اعمال ارادی، اگر دعوت خدا را اجابت کردید، او دعوت و دعای شما را مستجاب میدر عرصه

اگر شاکر بودید، شاکر  –گرداند رساند و در دین ثابت قدم میاو شما را نصرت می را )دین او را( نصرت نمودید،
اگر تواب )بسیار روی آورنده( به او بودید، او نیز  –گردد شود و اگر نبودید، اعمال شما نیز حبط میشما می

بخشاید ... و ر شما میاگر بخشنده بودید، ب –گرداند( شود )بسیار نظر لطفش را به شما بر می"تواب" شما می
 شوید.ستاید و محمود میخلاصه آن که اگر حامد بودید، او نیز شما را می

 یابد.های اوست که در شما ظهور میدر یک کلام، به هر میزان که تجلی اسماء حسنای الهی شدید، همان اسم -●
مطاع  –شود ی حسنه میاسوه –گردد مربی می –شود عالم و معلم می –شود وقتی کسی "رحمة للعالمین" می -●
رسد ... و التبه همه باذن الله، به افق اعلا در هر کمالی می -کند خلق می –شود کریم و رئوف می  -گردد می

 شود، و البته باذن الله. احمد و محمود و محمد ]صلوات الله علیه و آله[ نیز می
هر كس از  -مَنْ یطُ ع  الرهسُولَ فَ قَدْ أطَاَعَ اللههَ »داد و فرمود: چرا اطاعت از او را متادف اطاعت خویش قرار  -●

، اساساا اطاعت خداوند سبحان، بدون «31خدا را فرمان برده است / النساء، پیامبر فرمان برد در حقیقت 
 شود؟ چرا که تجلی مطاع بودن خودش است.اطاعت از رسول او، چگونه ممکن می

". بندگان مؤمنش او را دوست دارند، پس "محبوب" است، و خداوند متعال، هم  -● "محبوب" است و هم "محب 
" است ) ُُ بُّونهَُ او نیز بندگان مؤمنش را دوست دارد، پس "محب  او آنها را دوست دارد و آنها او را  –ُُ بُّهُمْ وَ

یشان قرار داد، و محبت خودش را (؛ اما چرا تجلی محبت به خودش را در تبعیت از ا34دوست دارند  / المائدة، 
 مرهون این تبعیت قرار داد و فرمود: 
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ُ غَفُورٌ رَح  » ُ وَیَ غْف رْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللهه ُُْب بْكُمُ اللهه َ فاَتهب عُونّ    (31عمران،  )آل« یمٌ قُلْ إ نْ كُنْتُمْ تحُ بُّونَ اللهه
پیروى كنید، تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشاید و بگو اگر خدا را دوست دارید از من ترجمه: 

 خداوند آمرزنده مهربان است.
حال اگر گفته شود که "محبوب حقیقی" فقط خداوند متعال است، با این حقیقت که او نیز بندگان مؤمنش را 

 دوست دارد، تضاد دارد؟!
 محبت هم تجلی است:

باشد؛ اما چرا هم خداوند متعال و آمال عارفین، فقط خداوند سبحان میمحبوب حقیقی، غایت عشق فطری 
 بندگان مؤمنش را دوست دارد، و هم بندگان مؤمن یک دیگر را دوست دارند؟! 

ی زهراء، حسن، حسین و سایر امامان علیهم السلام را دوست چرا ما حضرات رسول الله، امیرالمؤمنین، فاطمه
ترین مرتبه برای دوست داریم، و تجلی اسما کمالیه و جمالیه محبوب را در آنها به کامل داریم؟ چون خدای محبوب را

شان داریم؛ و خدا نیز در اعلای محبتش آنها را بینیم، پس دوستبینیم، یعنی نشان محبوب را در آنها میبشر می
کند، پس آنها را ؤمنش تجلی میدوست دارد، آنها همه "حبیب الله" هستند،  و این محبت الهی، در دل بندگان م

ای که در بارگاه یزید لعنة دوست دارند و تضادی هم در کار نیست. چنان که امام سجاد علیه السلام، در خطبه
وَ الْمَحَبهةَ  -قرار دادن محبت ایشان، در قلب مؤمنان »الله بیان نمودند، به هفت ویژگی اشاره نمودند که از جمله آنها 

 باشد.می« الْمُؤْم ن ینَ ف ی قُ لُوب  
*** 

 يعنی چگونه؟« ی خويش هستمگويد من در گرو باور بندهخداوند می»اين که 

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 نمود.همیشه باید به اصل جمله و معنای صحیح و دقیق آن، دقت 

باشند، و یک خطای به مباحث شناختی، حتی اگر راجع به مادیات هم باشند، اغماض پذیرد و شوخی بردار نمی
ی تواند تمام مسیر را تغییر دهد. این ظرافت، در علوم انسانی بیشت است و هر چه مرتبهظاهر کوچک، می

شود؛ به ویژه آنگاه که موضوع، در میوجودی موضوع مطالعه و مورد شناخت بالاتر باشد، حساسیت بیشت 
 باشد.رابطه با "خدا و فعل" خداوند متعال 

بنابراین، برای هر شناختی، و در رأس همه آنها شناخت خداوند متعال، افعالش، وحی، حدیث و ...، بسیار مهم 
درست بیان شود  است که ابتدا متن ]گزاره[، درست خوانده شود، اگر به زبان دیگری است، درست ترجمه شود،

و سپس درست در آن مورد تفکر و مطالعه و بررسی صورت پذیرد. بسیاری از "باور"های ما، اگر چه در اصل 

https://www.x-shobhe.com/quran/9620.html
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اند و بسیاری از مردم، باورهایشان را از باشند، اما در چگونگی طرح و نقل، دچار آسیب شدهخود درست می
 اند.های اساسی شدهه و دست به دست شدن، دچار آسیبهایی که در محاور اند، نقل قولنقل قول دیگران گرفته

( چیزی، کسی یا امری قرار نمی –الف  گیرد. در گرو بودن و یا هرگز خداوند سبحان، خودش در گرو  )مرهون 
باشد. مثل اش، مشروط به درآمدن مرهون، از گرو و رهن میرهن، نوعی بند و حصاری است که رهایی و آزادی

 گیرد.که در برابر قرضی، در گروی قرض دهنده قرار می  ایخانه یا شیء
گردد، باشد و آزاد نمیاین انسان است که خودش ]جانش[، با تمام وجود، در گرو و رهن "ایمان و عملش" می

اَ كَسَبَتْ رَه ی»مگر به شرط ایمان به توحید و معاد و لوازمش، و نیز عمل صالح. چنان که فرمود:  * نَةٌ كُلُّ نَ فْسٍ بم 
 «.82هر كسى در گرو دستاورد خویش است / المدثر، 

دارند و در گرو یا رهن است، یعنی تا وقتی د ین خود را ادا نکند، امانت را باز نگرداند و ...، نگهش می
ی گذارند آزاد باشد و آن چه در اختیارش گذاشته شده بود، به خودش برگردد تا بهره و لذتشرا  ببرد، لذا در آیهنمی

؛ یعنی «84* به غیر از اصحات "راستی، درستی، ایمان و یُمن / همان، إ لاه أَصْحَابَ الْیَم ین   »فرماید: بعد، می
ی اش در صحنهدارند، بلکه سریع و مستقیم، و حتی بی حساب و کتاب و معطلیدیگر آنها را در گرو نگه نمی

 د.گردنقیامت و مراحل و مراتبش، وارد جن ت الهی می
گویید: مدرسه هست، معلم و  اما بسیاری از افعال الهی، ممکن است مشروط باشند. به عنوان مثال: شما می –ب 

شود که به مدرسه بیایی و تحصیل علم شود، اما وقتی به تو نیز علم آموخته میکتاب نیز هست، تدریس هم می
 نمایی.

بسیار است. حتی عاقبت بهشت یا جهنم، آزاد شدن از "رهن" و ها" را بیان داشته، در قرآن کریم، آیاتی که "شرط
یا در حبس ماندن انسان، هدایت و یا گمراهی، بخشش اعمال بد، یا پذیرش اعمال خوب، مشمول رحمت و 

ولایت و نصرت الهی شدن ... و خلاصه همه چیز نصرت الهی شدن، و یا ملعون )دور شده از رحمت( و بی
مورد منتفع شدن از قرآن کریم و یا وجود مبارک حضرت مهدی علیه السلام و ظهور "مشروط" است. حتی در 

رٌ لَكُمْ »فرماید: ایشان، شرط و اگر بیان نموده و می ن یَن    إ نْ بقَ یهتُ اللهه  خَی ْ تُمْ مُؤْم   «.81/ هود علیه السلام، كُن ْ
 حديث مورد بحث:

تردید، بندگان خداوند سبحان، باورهای باورهای بندگانم هستم"؛ بی بنابراین، خداوند متعال نفرمود که "من در گرو
غلط بسیاری دارند، حتی بسیاری از موحدان و مؤمنان، با خلوص تمام، باورهایی دارند که پس از مطالعه و تفکر 

گرو   شوند که به طور کامل یا بخشی از آن غلط بوده است. حال خداوند سبحان، خودش را دربیشت، متوجه می
 این باورها قرار دهد؟!
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باشد. در روایت مورد پرسش و بحث، هیچ بحثی از "در گرو = رهن" بودن نیست، بلکه بحث از "ع ند = نزد"، می
 «!من در گرو فلانی هستم»، یا بگویید: «من نزد فلانی هستم»بسیار تفاوت دارد که بفرمایید: 

 اند:حضرت امام رضا علیه السلام، فرموده -●
ؤم ن  بّ؛ إن خَیرا فخَیرا، و إن شَر ا أ»

ُ
َ  عَزه و جله یقولُ : أنا ع ندَ ظَن   عَبد يَ الم ؛ فإن  الله  ن  الظهنه بالله    «. فَشَر احس 

 (5/95/2)الكافي : 
فرماید : من نزد گمان )باور( بنده مؤمن خویش به خودم به خداوند گمان نیك ببر؛ زیرا خداى عز  و جل  مى

؛ اگر گمان  او به من نیك باشد ، مطابق آن گمان با او رفتار كنم و اگر بد باشد نیز مطابق همان گمان  بد هستم
 با او عمل كنم.

بحث پیرامون "ظن" و گمان  –در بررسی، جهت درک بهت روایت، ابتدا توجه به سه نکته لازم است: یک  -●
"ظن  مؤمن" است، نه هر ظنی، ولو ظن  کافر که  بحث در خصوص  –خوب و بد به خداوند متعال است؛ دو 

وَقاَلَت  الْیَ هُودُ یدَُ اللهه  کنند خدا، خالق، مالک، قادر و رب ی نیست. یا اگر هست، دستش بسته است ]گمان می
 [ و یا پدر است و فرزند دارد و یا ... . مَغْلُولَةٌ 
هایی که به باور درآمده نیز باشد، بلکه به شناختی"ظن  یا گمان"، نیز همیشه به معنای "حدس و احتمال" نم -●

 گردد. پس یعنی "باورها".اطلاق می
 تحليل روايت:

ی اسمای الهی باشد. از اش، آینهانسان، تجلی خداست، این امکان به او داده شده که به حد ظرفیت وجودی -*
 -« پس تو نیز رحم کن، رحمت بیاور –م وَارحَ »فرماید: این رو، چون خودش رحمان و رحیم است، به آدمی می

فرماید: خودش رازق است و به انسان می -« پس تو نیز بدان –وَاعلم »فرماید: خودش علیم است و به انسان می
فرماید که شما نیز ایمان و تقوا را در خود خودش مؤمن و متقی است، می -« پس شما نیز انفاق کنید –وَأنَْف قُوا »

خودش محس است،  –فرماید: شما نیز تلاش، کار و فعالیت نمایید خودش فعال مایشاء است، می –متجلی نمایید 
 فرماید: شما نیز اخلاق و عمل حسنه داشته باشید، تا محسن شوید و ...:و می

نُوا » یَْد یكُمْ إ لََ الت ههْلُكَة  وَأَحْس  ن ینَ وَأنَْف قُوا في  سَب یل  اللهه  وَلَا تُ لْقُوا بِ  ُُ بُّ الْمُحْس   (672)البقره، « إ نه اللههَ 
خود به هلاكت میفكنید و نیكى كنید كه خدا نیكوكاران را و در راه خدا انفاق كنید و خود را با دست ترجمه: 

 دارد.دوست مى
از بندگان  کنند! اما اگرهای غلط خود پیروی نیز میبنابراین، کفار که همیشه بد گمان هستند و از گمان -*

ؤم ن  »مؤمن خدا 
ُ
شود و اگر گونه با او رفتار می، کسی نسبت به خداوند من ان، خوش گمان باشد، همان«عَبد يَ الم

 شود.بدگمان باشد نیز همانگونه با او رفتار می
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 تر شود:های بد، حتی توسط بندگان مؤمن، نسبت به خداوند سبحان بیاوریم تا موضوع روشنمثالی از گمان
کنند و اید که بندگان مؤمن به خداوند متعال، هنگام مواجه با مشکلات، خودشان را لوس میبسیار شنیده

خدا دعاهای ما را  –خدا دیگه نظر لطفی به ما نداره  –خدا دیگه با ما کاری نداره و رهایمان کرده »گویند: می
خدا خواسته که من زمین  –بخشه خشیده و نمیخدا گناهانمان را نب –خدا بر ما خشم کرده  –کنه مستجاب نمی
اینها همه بدگمانی به خداوند ...« ای نداره  و ای نیست، توکل، توسل، دعا و تلاش هم فایدهبخورم، و چاره

 باشد!متعال می
های رحمت، لطف، جود، کرم، غفار، ستار، مجیب و ...، هایی به او دارد، هرگز اسمپس، کسی که چنین بدگمانی

تر شویم، به اش، بر دلش پرده انداخته است، و اگر دقیقیابد، چون خودش، با بدگمانیر او و برایش تجلی نمید
 نوعی منکر اسمای الهی و آیات صریح قرآن کریم شده است.

«  لٍ عَلَى النهاس  وَلَك نه أَكْثَ رَهُمْ لَا یَشْكُرُونَ وَمَا ظَنُّ الهذ ینَ یَ فْتَ رُونَ عَلَى اللهه  الْكَذ بَ یَ وْمَ الْق یَامَة  إ نه اللههَ لَذُو فَضْ  »
 (14)یونس علیه السلام، 

بندند، درباره )مجازات( روز رستاخیز، چه گمانی دارند؟! خداوند نسبت به همه مردم آنها که بر خدا افتا میترجمه: 
 کنند! فضل )و بخشش( دارد، ام ا اکثر آنها سپاسگزاری نمی

کند و خدا هم ی مؤمنی که به خداوند متعال حُسن ظن  دارد و خوش گمان است، به خدا توکل میدهاما آن بن
نُونَ »کند گیرد و کارش را درست میولایت و وکالتش را بر عهده می و مؤمنان باید  - وَعَلَى اللهه  فَ لْیَ تَ وكَهل  الْمُؤْم 

کند، خداوند بودن خدا، خوش گمان است، پس دعا می به مجیب -« 655تنها بر خدا توكل كنند / آل عمران، 
به غفران  –دهد( برد و حتماا عین همان خواسته را به او میکند )نه این که فرمان مینیز دعایش را مستجاب می

الهی خوش گمان است و باور کرده که او "سریع الرضا" است، غفور و رحیم است، به شرط استغفار و توبه، نه 
بخشد؛ پس، آنگاه که مرتکب خطا و معصیتی شد، ناامید بخشد، بلکه تمامی گناهان را یک جا میاا میتنها سریع

گوید، و چون به مغرفتش خوش گمان است و می« إلهی ظلََمتُ نفَسی»کند، شود و سریع استغفار و توبه مینمی
 پذیرد:ا میی او ر آیات الهی را باور کرده است، خداوند متعال نیز استغفار و توبه

نُ » َ یَ غْف رُ الذُّ نْ رَحْمَة  اللهه  إ نه اللهه مْ لَا تَ قْنَطوُا م  ه  یعاا إ نههُ قُلْ یَا ع بَاد يَ الهذ ینَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْ فُس  یمُ وبَ جمَ  « هُوَ الْغَفُورُ الرهح 
 (22)الز مر، 
خدا خدا نومید مشوید؛ در حقیقت  اید! از رحمتتهروى روا داش بگو اى بندگان من كه بر خویشتن زیادهترجمه: 

 آمرزد كه او خود آمرزنده مهربان است.همه گناهان را مى
ها و باورها"، یا گیری، بر اساس "شناختبنا براین، مقصود از "ظن  = گمان"، خیالبافی نیست، بلکه همان موضع

 باشد.های یقینی میهمان اندیشه
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*** 

بقره است و یا سه آيه است؟ آیا انسان  522آیا آيت الکرسی که بعد از نماز خيلی ثواب دارد همان آيه 
بعد از نماز آيت الکرسی بخواند و تسبيحات حضرت زهرا )ع( نگويد اشکال دارد؟ و آیا حمل آيت الکرسی 

 عزيز شدن مؤثر است؟برای رفع بلا و 

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
هایی دارد و کسی با ترک آنها، به برای تمامی مستحبات، بدانیم که ترکش اشکالی ندارد، منتهی انجامش فضیلت

 رسد. ها نمیآن فضیلت
 آية الکرسی:

 باشد:آیه می نامش "آیة الکرسی" است، و نه "آیات الکرسی"، پس همان یک
نَةٌ وَلَا نَ وْمٌ لَهُ مَا في  السهمَاوَات  وَمَا في  ا» ُ لَا إ لَهَ إ لاه هُوَ الَْْيُّ الْقَیُّومُ لَا تَأْخُذُهُ س  لَْْرْض  مَنْ ذَا الهذ ي یَشْفَعُ ع نْدَهُ إ لاه اللهه

مْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا  یُّهُ السهمَاوَات  وَالَْْرْضَ وَلَا  بِ  ذْن ه  یَ عْلَمُ مَا بَ یْنَ أیَْد یه  عَ كُرْس  اَ شَاءَ وَس  نْ ع لْم ه  إ لاه بم  ُُ یطوُنَ ب شَيْءٍ م 
فْظهُُمَا وَهُوَ الْعَل يُّ الْعَظ یمُ   (522)البقره، « یَ ئُودُهُ ح 

جودات دیگر، هیچ إله )قابل پرسشتی( نیست جز خداوند یگانه زنده، که قائم به ذات خویش است، و مو ترجمه: 
ای از تدبیر جهان هستی، غافل گیرد؛ )و لْظهقائم به او هستند؛ هیچگاه خواب سبک و سنگینی او را فرانمی

ماند؛( آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، از آن اوست؛ کیست که در نزد او، جز به فرمان او شفاعت  نمی
کاهد.( آنچه که شایسته شفاعتند، از مالکیت مطلقه او نمی  کنندگان، برای آنهاکند؟! )بنابراین، شفاعت شفاعت

داند؛ )و گذشته و آینده، در پیشگاه علم او، یکسان [ و پشت سرشان است میرا در پیش روی آنها ]= بندگان
گردد؛ جز به مقداری که او بخواهد. )اوست که به همه چیز آگاه است؛ و علم است.( و کسی از علم او آگاه نمی

پایان و نامحدود اوست.( تَّت )حکومت( او، آسمانها و زمین را دربرگرفته؛ انش محدود دیگران، پرتوی از علم بیو د
 کند. بلندی مقام و عظمت، مخصوص اوست.و نگاهداری آن دو ]= آسمان و زمین[، او را خسته نمی

 ثواب مداومت در قرائت آية الکرسی:
ها و آیات آمده است، حق است، از جمله ی فضیلت و ثواب قرائت سورهتمامی احادیث موثقی که درباره –الف 

 "آیة الکرسی" که بسیار به مداومت تلاوت آن سفارش شده است.
اگر چه تمامی آیات قرآن کریم، چون کلام الله است، همه نور و حکمت هستند و حتی نگاه به آنها نیز  –ب 

ها، کم و زیاد و ی پاداش؛ لذا ثوابنی همان نتیجه خوب، به اضافهثواب دارد، چه رسد به قرائتش، اما "ثواب" یع
 یا "شدت و ضعف مرتبه" دارند.

https://www.x-shobhe.com/view/9643.html
https://www.x-shobhe.com/view/9643.html
https://www.x-shobhe.com/view/9643.html
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باشد، خوانید نیز صرفاا برای روخوانی یا از بر خوانی نمیهایی که در احادیث میها و ثواببنابراین، آن فضیلت
 ترین مرحله است.زلباشد و ثواب روخوانی، نابلکه برای تأمل و تعمق در آیات الهی می

؛ یعنی بیشت بخوانید، تا بیشت بفهمید، تا بیشت در آن تأمل «آدمی از راه گوش فربه شود»به قول معروف  –ج 
ُ لَا إ لَهَ إ لاه هُوَ  »تان نفوذ کند، یعنی دائم به خود متذکر شوید که نمایید، تا بیشت به عقل و قلب ، تا مبادا «اللهه

 تی یک لْظه دچار شرک گردید.فراموش کنید و ح
ُ لَا إ لَهَ إ لاه هُوَ  »حالا فرض کنید که کسی روزی ده بار آیة الکرسی بخواند و بگوید:  ؛ و یا روزی صدبار «اللهه

گوید، بلکه خدانشناس باشد و قلبش بتکده باشد! خب، ، ولی نه تنها نداند که چه می«لا إله الا  الله»بگوید: 
تواند این کلمات را تکرار نماید، آیا موحد، مؤمن، متقی، و با معرفت و برد؟! طوطی هم میمیای چه بهره

 گردد!معلومات می
اگر از شما بپرسند: مگر خوارج حافظ قرآن کریم نبودند، مگر اهل نماز و حتی نماز شب نبودند، مگر روزی  –د 

طور بیشت مسلمانان م کُشی منحرف شدند؟ و یا همینخوانند و ...، پس چرا تا حد اماچندبار آیت الکرسی نمی
پس از رحلت، در بیعت با معاویه و یزید لعنة الله علیهما، حضور در میان لشکریان یزید و عمر سعد در کربلا 
...، و بسیاری از ظالمان و منحرفان در طول تاریخ و در دوران معاصر؟ اینها که همه اهل قرائت و تلاوت قرآن  

 اهل نماز و روزه بودند، پس چرا منحرف شدند؛ چه پاسخی خواهید داد؟!کریم و 
خداوند متعال خودش پاسخ فرموده که این قرآن کریم و آیاتش، که برای هدایت همگان نازل شده، برای اهل ایمان 

 85/ الإسراء، لاه خَسَاراا وَلَا یزَ یدُ الظهال م یَن إ  » افزاید: شفا و رحمت است، اما برای ظالمان، جز به خسرانشان نمی
.» 

های متحجر و خرافی نیز هر چه بیشت آیة بنابراین، نه تنها کفار، مشرکان، ظالمان و منافقان، بلکه حتی آدم
شوند، چرا که برخوردشان با قرآن کریم و آیاتش، ظالمانه است و نه تر میالکرسی یا آیات دیگر را بخوانند، منحرف

 متقیانه.
ی از قرآن  این، هر چه نمازهای واجب و مستحب، اذکار، تسبیحات، آیة الکرسی، حمد، توحید و هر آیهبنابر  -*

کریم، با ایمان و اخلاص بیشت خوانده شود، اثر )ثواب( بیشتی دارد و البته که شناخت، مطالعه و تفکر در بعُد 
نماید و بالتبع نتیجه و اثر )ثواب( به را بیشت می تر و اخلاصنظری و اهتمام به انجام در بعُد عملی، ایمان را راسخ

 گردد. مراتب بیشت می
 ثواب و خواص حمل آیات:

باشد. یعنی تمامی احادیث موثقی که در این باره ی ثواب و خواص حمل آیات نیز مانند همان قرائت آیات میمقوله
لعنة الله علیه نیز که در جنگ صفین دیدند  آمده است، همه حقیقت دارد، منتهی نه برای همه. لشکریان معاویه
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ی بسیاری از عده«! ما در پناه قرآن مجید درآمدیم»خورند، قرآن را بر سر نیزه حمل کردند و گفتند: شکست می
یاران احمق، دگم و خرافی حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام نیز نه تنها دست از جنگ کشیدند، بلکه به امام 

جنگیم و حتی اگر ادامه دهی، تو را جنگی، پس ما نمیتو با قرآن و اهل قرآن می»دند و گفتند: شان یورش بر زمان
 «!کشیممی

بنابراین، به لْاظ این که قرآن مجید، خودش یک روح زنده است، حکیم است، پس نگهدارنده و هدایت کننده 
دارد، اما خداوند متعال راجع به برخی از  است، لذا حمل آن یا برخی از آیاتش نیز مانند قرائتش، آثار خودش را

 «:مانند الاغی هستند که بارش کتاب است»فرماید: حمل کنندگان می
لُوهَا  » َُْم  َُْم لُ أَسْفَاراا مَثَلُ الهذ ینَ حُم  لُوا الت هوْراَةَ ثُُه لمَْ  یاَ كَمَثَل  الْْ مَار   بوُا بِ  ُ لَا ب ئْسَ مَثَلُ الْقَوْم  الهذ ینَ كَذه ت  اللهه  وَاللهه

 (2)الجمعة، « یَ هْد ي الْقَوْمَ الظهال م ینَ 
کسانی که مکلف به تورات شدند ولی حق آن را ادا نکردند، مانند درازگوشی هستند که کتابهایی حمل ترجمه:  

مثال بدی فهمد(! گروهی که آیات خدا را انکار کردند کشد اما چیزی از آن نمیکند، )آن را بر دوش میمی
 کند!دارند، و خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی

بار اگر شما صد جلد کلام الله مجید و یا صد تابلوی خطاطی شده از آیت الکرسی را بر پشت الاغ و یا وانت
 برند؟!ای میبگذارید، از حمل آن چه بهره

 بنابراین، حمل آیات، نباید چنین حملی باشد.
 تنبلی:

تر از تأمل و تفکر است، و حمل تر از حفظ کردن است و حفظ کردن، به مراتب راحتراحت روخوانی به مراتب
تر از ذکر باشد. چنان که ذکر لفظی، به مراتب راحتتر از فهم و عمل به آن مییک نوشتار، به مراتب راحت

نه اکتفا به تلفظ آن گردد، همان یاد خدا در قلب است، قلبی است، اما آن چه سبب اطمینان و آرامش قلب می
 به زبان. لذا فرمود که مؤمنان ذکر )یاد( خدا را در قلب دارند:

 (58)الر عد، « الهذ ینَ آمَنُوا وَتَطْمَئ نُّ قُ لُوبُ هُمْ ب ذ كْر  اللهه  أَلَا ب ذ كْر  اللهه  تَطْمَئ نُّ الْقُلُوبُ »
گیرد آگاه باش كه با یاد خدا دلها آرامش یاد خدا آرام مىاند و دلهایشان به همان كسانى كه ایمان آوردهترجمه: 

 یابد.مى
باگردد، و چه بسا تنبل به مسئله حقی ]قرآن کریم، آیة الکرسی، تنبلی، سبب گرایش و باور بسیاری از خرافات می

 باشد.ذکر و ...[، به دید خرافی نگاه کند که این همان برخورد ظالمانه می
دارد که فکر کند، مطالعه نماید، شناخت حاصل کند، دوست شناسی و دشمن شناسی  تنبل، حال و حوصله ن

کند، برای همراهی دوست و دور کردن دشمن تدبیر کند، تلاش و مجاهدت کند، آگاهی و بصیرت کسب نماید و 
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شود! و میی کارها درست بندم، همهخوانم و یک نوشته را به بازویم میگوید: صبح یک آیة الکرسی می...، می
 گوید: لابد یکی علیه من سحر کرده است!بعد که نشد، می

 عزيز شدن:
برخی گمان دارند که "عزیز" یعنی دوست داشتنی )محبوب(، و به همین معنا به کسانی که دوست دارند ]پدر، 

شکست »بالتبع  ، و«نفوذ ناپذیر»گویند! اما "عزیز" یعنی: مادر، همسر، فرزند، رفیق صمیمی و ...[ "عزیزم" می
 «!ناپذیر
رو، در قرآن کریم، مکرر متذکر گردیده است که فقط و فقط خداوند متعال "عزیز" است و تمام "عزت" مال از این

ن یَن / المنافقون، » دهد، و آنها مؤمنان هستند. اوست و به هر کس که بخواهد می  «8وَلله ه  الْع زهةُ وَل رَسُول ه  وَل لْمُؤْم 
دهد"، یعنی: نور و روشنایی هست، پس اگر خودت را در معرض تابش نور قرار به هر کس که بخواهد میمثال "

ی وجودت را رو به آن ی کاسهبارد، پس اگر تو دهانهباران رحمت می –شوی دهی، تو نیز نورانی و روشن می
، هر چند شبانه روز باران رحمت ببارد، شوی، اما اگر بر عکس و روبه دنیا بگیری )حب الدنیا(مند میبگیری، بهره

 رسد.یک قطره هم به تو نمی
بنابراین، هر کسی که "عزیز" را شناخت و به عزت او وصل شد، خودش نیز عزیز "نفوذ ناپذیر و بالتبع غالب و 

الَْْيُّ  »ه گردد، چرا که خودش را در پناشود. و البته که هر کس به آیة الکرسی وصل شد نیز "عزیز" میپیروز" می
 قرار داده است و او عزیز است.« الْقَیُّومُ 

 ی "عزت":چند آيه، درباره
تَ غُونَ ع نْدَهُمُ الْع زهةَ فإَ نه الْع زه » ن یَن أیََ ب ْ نْ دُون  الْمُؤْم  ذُونَ الْكَاف ر ینَ أوَْل یَاءَ م  یعااالهذ ینَ یَ تهخ   (627)النساء، « ةَ لله ه  جمَ 

کنند. آیا عز ت و آبرو )قدرت که کافران را به جای مؤمنان، دوست ]و سرپرست[ خود انتخاب می  کسانیترجمه:  
 ها از آن خداست؟!جویند؟ با اینکه همه عز تو سربلندی را( نزد آنان می

بینند، و استاتژی آنها نیز قتل، جنگ و دیدند و میمنافقین که عزت را در پول و قدرت و تسلیحات و ... می
 کنیم!هاست، گفتند وقتی به مدینه برگریم، مسلمانان را اخراج میخراج از سرزمینا

هَا الَْْذَله » ن ْ ن یَن یَ قُولُونَ لئَ نْ رَجَعْنَا إ لََ الْمَد ینَة  لیَُخْر جَنه الَْْعَزُّ م  « یَ عْلَمُونَ وَلَك نه الْمُنَاف ق یَن لَا وَلله ه  الْع زهةُ وَل رَسُول ه  وَل لْمُؤْم 
 (8)المنافقون، 

تر را از آنجا بیرون خواهد كرد گویند اگر به مدینه برگردیم قطعا آنكه عزتمندتر است آن زبون]منافقین[ مى ترجمه:
 دانند.و]لَ[ عزت از آن خدا و از آن پیامبر او و از آن مؤمنان است لیكن این دورویان نمى

َُْزنُْكَ قَ وْلُهمُْ » یعاا إ نه وَلَا  یعُ الْعَل یمُ الْع زهةَ لله ه  جمَ   (12)یونس علیه السلام، « هُوَ السهم 
 سخن آنان تو را غمگین نكند زیرا عزت همه از آن خداست او شنواى داناست. ترجمه:
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پس عزت )نفوذ ناپذیری و بالتبع سربلندی و چیرگی( را از خداوند عزیز و من ان بخواهیم و در راه اخذ  – ●●●
تلاش کنیم، که او وعده داده که بندگان مؤمنش را "عزیز" خواهد کرد و البته "عزیز " نزد خدا، نزد دوستان خدا،   آن

 داشتنی، و نزد دشمنان خدا، منفور و مورد خشم خواهد بود.گرامی و دوست
*** 

پيامبر اکرم صلی الله عليه و آله و امامان عليهم السلام سند قرآنی دارد؟ و چگونه آیا رجوع به احاديث 
توان به صحت و اعتبار احاديث اعتماد کرد؟ به تعبیری، علمای دين بر چه مبنايی حديثی را معتبر قلمداد می
 کنند؟می

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
شناخت، "عقل" است. کدام عقل سلیمی، به امکان اطاعت از خدا، بدون اطاعت از معیار شناخت و ابزار 

کند، و اطاعت از رسول )ص( را بدون رجوع به فرمایشاتش )احادیث(، ممکن و میسر رسولش )ص( حکم می
 شمارد؟!می
دارد، حتی به قرآن  کسی که در ضرورت رجوع به احادیث پیامبر اکرم و امامان صلوات الله علیه و آله، تردید  -●

کریم نیز نباید رجوع نماید، چرا که آیات آن، به خودش نازل نگردیده، بلکه بیان و ابلاغ پیامبر اکرم صلوات الله 
باشد؛ پس چگونه از این قرآنی که خودش حدیث )بیان( پیامبر اعظم علیه و آله، از سوی خداوند متعال می

طلبد؟! این که همان سند بر لزوم و ضرورت رجوع به احادیث ایشان را می باشد، دلیل وصلوات الله علیه و آله می
 شود!"دور باطل" می

اند، اگر این بخش از سخنان ایشان را تحت عنوان "وحی" قبول نموده و ضرورت تبعیت از آن را فهمیده -●
!  چطور بخشی از سخنان کنند؟های ایشان، تردید میچگونه در ضرورت رجوع و تبعیت از سایر سخنان و آموزه

 پذیرند؟!پذیرند و بخش دیگری را نمیایشان را می
للهه  وَرُسُل ه  وَیرُ یدُونَ أَنْ یُ فَر  قُوا بَ یْنَ اللهه  وَرُسُل ه  » وَیرُ یدُونَ أَنْ وَیَ قُولُونَ نُ ؤْم نُ ب بَعْضٍ وَنَكْفُرُ ب بَعْضٍ إ نه الهذ ینَ یَكْفُرُونَ با 

ذُوا   (131)النساء، « بَ یْنَ ذَل كَ سَب یلاا یَ تهخ 
گویند خواهند میان خدا و پیامبران او جدايى اندازند و مىورزند و مىكسانى كه به خدا و پیامبرانش كفر مىترجمه:  

 خواهند میان این ]دو[ راهى براى خود اختیار كنند.كنیم و مىما به بعضى ایمان داریم و بعضى را انكار مى
فهمیدند که این نمودند، مخاطبان از کجا میای را بیان میاه که پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله، جملهآنگ -●

"وحی" است، یا سخن شخص ایشان؟! آیا جز بیان خود ایشان، راه دیگری برای این شناخت و تفکیک بود؟! 
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731 x-shobhe.ir                               79بهمن-یثو حد یدقرآن مج 
 

کنیم، نمودید که وحی است را اطاعت میتوانند بگویند: بسیار خب، این مقدار که خودتان تعیین حال چطور می
 بینیم؟! کنیم، یا دست کم ضرورتی در اطاعتش نمیو مابقی را اطاعت نمی

اند، آیات متعددی وجود دارد که به صراحت دستور به اطاعت و تا همین جا و در همین قرآنی که قبول کرده -●
گردند؟! در حالی که ح، باز به دنبال سند قرآنی میدهد. حال با وجود این همه آیات صریتبعیت از ایشان را می

تان، همین اطاعت از ی ظهور و بروز ایمانفرماید: اگر واقعاا به الله و قیامت ایمان دارید، خیر و بهتین شیوهمی
 باشد:ایشان و اولی الامر می

نْكُمْ فإَ نْ تَ نَازَعْتُمْ في  شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إ لََ اللهه  وَالرهسُول   یَا أیَ ُّهَا الهذ ینَ آمَنُوا أَط یعُوا اللههَ وَأطَ یعُوا الرهسُولَ » إ نْ كُنْتُمْ وَأوُلِ  الَْْمْر  م 
ر   للهه  وَالْیَوْم  الْْخ  نُونَ با   (34)النساء، « ذَل كَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْو یلاا تُ ؤْم 

را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الْمر ]= اوصیای  اید! اطاعت کنید خداای کسانی که ایمان آوردهترجمه: 
پیامبر[ را! و هرگاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید )و از آنها داوری بطلبید( اگر به خدا و 

 روز رستاخیز ایمان دارید! این )کار( برای شما بهت، و عاقبت و پایانش نیکوتر است.
زنند گیرند، بعد معلمش را کنار میمنطقی، قرآن کریم را از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله می بر اساس چه -●

؟! و حال آن که در همین کتاب، به صراحت بیان «کتاب خدا برای ما کافیست  –حَسبُنَا ک تابَ الله »گویند: و می
 «.ك تَابَ وَالْْ كْمَةَ وَیُ عَل  مُكُمُ الْ »نمود که اساساا کار رسول تعلیم کتاب است 

ی آن، علم آموخته که مدعی واسطهچه کسی تا به حال، از خود کتاب، بدون معلمان با واسطه یا بی -●
، پس این همه مدرسه، دانشگاه، حوزه و ... برای چه تأسیس شده و معلمان چه «کتاب کافیست»شوند می
کنند، تا همه ادیب، فیلسوف، ب را منتشر و پخش نمیکنند؟! چرا به جای این همه هزینه و زحمت، یک کتامی

" کفایت کتاب و عدم ضرورت رجوع به معلم و تعلیمات اودان، پزشک، مهندس و ... شوند! آیا منطق  "ریاضی
 فقط نسب به قرآن کریم است؟!

قرآن کریم را که توانند باشد، چگونه میحال که تنها راه صحیح، فراگیری کتاب از معلم و معلمان آن می -●
 تجلی علم الهی است، بدون معلم بیاموزند؛ و آیا آموزش و تعلیم معلم، همان "حدیث" نیست؟!

اهل قرآن مجید، در ضرورت اطاعت خداوند سبحان که تردیدی ندارند؛ حال بیندیشند که بدون اطاعت و  -●
ای در کنند؟! مگر به خودشان وحی  توانند خداوند متعال را اطاعت و عبادتتبعیت از رسول او، چگونه می

معارف، یا امر و نهی )احکام( آمده است؟! لذا خداوند سبحان، اطاعت از ایشان را متادف اطاعت از خود 
در حقیقت کسی که از رسول اطاعت کند، از خدا اطاعت   –مَنْ یطُ ع  الرهسُولَ فَ قَدْ أطَاَعَ اللههَ »قرار داد و فرمود: 

 «.31ساء، کرده است / الن
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فرماید: هر کس اطاعت ضرورت این اطاعت، به حدی واضح است و اهمیت دارد که در کلام وحی می -●
 شود! نکند، تمامی اعمالش باطل می

 (33و آله،  )محمد صلوات الله علیه« یَا أیَ ُّهَا الهذ ینَ آمَنُوا أَط یعُوا اللههَ وَأطَ یعُوا الرهسُولَ وَلَا تُ بْط لُوا أَعْمَالَكُمْ »
 اید! خدا را اطاعت کنید و رسول را اطاعت کنید و اعمال خود را باطل نکنید.ای کسانی که ایمان آوردهترجمه: 

 خواهند:آیا باز هم از قرآن کریم، آیه و سند بر ضرورت رجوع به تعلیمات ایشان در بیان و عمل می
 علت و درد تشکيک در ضرورت اطاعت:

از رسول اعظم صلوات الله علیه و آله، برای کسی که مسلمان نیست، اصلاا موضوعیت  ی ضرورت اطاعتمقوله
ندارد و او باید تحقیق و مطالعه را از جای دیگری آغاز نموده و پیگیری نماید؛ اما باید دید که علت اصلی و درد 

از ضرورت رجوع به احادیث مسلمانی که پیامبر اکرم، دین و کتابش را قبول نموده، چیست که دنبال راه فراری 
گردد؟! و حال آن که حتی اگر قرآن کریم را نخوانده باشد، دلایل )فرمایشات( و وجوب اطاعت از ایشان می

 عقلی برایش روشن است!
 " بوده و هست! و دلیل آن که: حکومت" است و درد اصلی همان "سیاستهیچ تردید ننمایید که علت اصلی، "

اید که مسلمانان از مذاهب و فرق مختلف، در زمان حیات ایشان، در کنار بست شنیدهآیا تا کنون دیده یا »
احتضار ایشان، پس از رحلت ایشان و در طول تاریخ اسلام، نسبت به ضرورت رجوع به حدیث،  ضرورت 

ستون اطاعت و تبعیت از ایشان، ضرورت فراگیری علوم از ایشان، در مواردی چون: دفعات و رکعات نماز، که 
ی اسلام و ریشه و رأس عبادات است، تردید کنند؟! و یا نسبت به ضرورت رجوع به احادیث و دین، شناسنامه

ی "طهارت و غسل"، تردید نمایند! و حال آن که جزئیات احکام هیچ کدام از اینها، در سنت ایشان، در مقوله
 قرآن مجید نیامده است و همه طبق حدیث و سنت است.

که اختلاف در استناط احکام وجود دارد، اما هر کدام آن را مستند به حدیث و سنت الرسول صلوات   بله، البته
دانند، که این یعنی علم به ضرورت رجوع به حدیث، برای فهم معارف و احکام الهی در قرآن  الله علیه و آله می

 کریم، و ضرورت تبعیت از سنت ایشان.
فرماید که نه احتضار، وقتی به همه ]به غیر از اهل بیت علیهم السلام[ میاما، حتی در زمان حیات و در بست 

ی دلتنگی و نگرانی کنند و به بهانهتنها از شهر خارج شوند، بلکه به مرز روند تا کاملا دور باشند، اطاعت نمی
و کاغذی بیاورید تا فرماید: پس قلم گردند تا صحنه برای تحقق بیعت غدیر مساعد نگردد! و آنگاه که میباز می

 "!گویدهذیان میگویند: "تان برای نجات و سعادت را بنویسم، در همان کنار بستش میکار و تکلیفراه
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ها در ضرورت رجوع به احادیث معتبر، و اطاعت و تبعیت از ایشان در هر زمان، بنابراین، تمامی این تشکیک -*
و لعاب اسلامی و قرآنی" بوده و هست. هر چند که شاید  فقط برای فرار از "ولایت و توجیه آن، با رنگ

 بسیاری ندانند.
 اعتبار حديث:

شود که این سخن از ارسطو و یا رسد؟ از کجا معلوم میاعتبار سخنان دیگران از گذشتگان، چگونه به اثبات می
ستخطی نیز پیدا شود، از  ی از حافظ بوده است؟! آیا از تمامی آنها، دستخط باقی مانده است؟ اگر داین سروده

 ای گذشتگان را دارند و یا ...؟!انشود که فلانی نوشته است؟! آیا اثر انگشت و یا دیکجا اثبات می
ای، علمی وجود دارد و برای هر علمی، چارچوبی تعریف شده وجود دارد که کشف و فهم بنابراین، برای هر مقوله

 گرداند.را میسر می
باشد، و البته چون سخن منتسب به خداوند های آن نمییز مستثنای از علم و چارچوبعلوم قرآنی و حدیثی ن

 باشد.تر میتر و البته سختگردد، بسیار دقیقمتعال و یا اهل عصمت علیهم السلام می
 ماند: اول آن که خودشانرو، برای مردمان ]چه در اسلام و چه در غیر اسلام[، دو راه بیشت باقی نمیاز این

دوم آن که نتیجه تحقیقات علما و  –ای مربوط به موضوع تحصیل تَّصصی بنمایند و دریابند بروند در رشته
 خواهد.دانشمندان را بپذیرند، مگر آن که خلافش ثابت شود، که اثبات نادرستی نیز علم تَّصصی می

کنند، تا قرآن  ن عربی( شروع میبنابراین، محققان، دانشمندان و عالمان در علوم قرآن و حدیث، از ادبیات )زبا
ی یک حدیث، از این که اولاا آیا با قرآن و کریم، تفسیر، علم حدیث، علم رجال، علم کتاب و ... . تمام تاريچه

ثانیاا به فرض که داشته باشد، از کجا معلوم که شخص معصوم آن را اینگونه بیان  –عقل انطباق دارد یا ندارد 
ی گویندگان تا شخص معصوم علیه کنند. سلسلهتَّصصی مطالعه و تحقیق و بررسی می داشته است را به صورت

کنند؛ آن هم نه این که یک نفر السلام، اعتبار و وثوق آنها، تفکیک حدیث متواتر و نادر و ... همه را تحقیق می
صیل کند و این تحقیقات را تحقیق نماید برای بقیه؛ بلکه هر طالب علمی در این زمینه، باید خودش نزد معلمان تح

ی این تحقیقات مستمر، و در هر عصر و نسلی، یکی شد، برای دیگران به عمل آورد؛ و البته که وقتی نتیجه
 باشد.گردد که این حدیث موثق و معتبر میمسجل می

***  
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شود، مانند مردمان عراق، آفريقا و بسياری در اروپا مانند جليقه درباره ظلمی که به مظلومان میچرا خدا 
 کند؟!ها، سکوت میزرد

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
اول به جای خداوند متعال، در مقام قضاوت و داوری نشسته و خداوند سبحان را متهم و حتی محکوم به 

پرسید: چرا؟! در حالی که قاضی، داور و سؤال کننده اوست و نمایید و سپس میوت در برابر ظالمان" می"سک
ی من! چرا من را اینگونه متکبرانه و گستاخانه، باشند! حال اگر او بپرسد: بندهمسئول و پاسخگو، بندگانش می

ی من! چرا به خودت و دیگران ظلم  ندهپرسد: بمتهم و محکوم نمودی؟! چه پاسخی وجود دارد؟! اوست که می
 کردی؟! چرا در مقابل ظلم سکوت کردی؟! چرا به یاری مظلوم نشتافتی؟! 

های ژورنالیستی، برای اهداف و اغراض سوء های شعاری و تاکتیکپس، اجازه دهید که صرف نظر از انشا
ی خدا و فعل واقع سؤال )شبهه( در بارهاعتقادی و سیاسی، مسئله را تحلیلی مورد بحث قرار دهیم؛ چرا که در 

 خداست، نه مصادیقی چون "جلیقه زردها".
ها و اهداف  شود، ریشهاین پرسش که مشابه آن، با مصادیق گوناگون، به ویژه در فضای مجازی، بسیار مطرح می

به صبغه و گردد! چنان که اگر گوناگونی دارد، لذا هرگز گمان نبرید که فقط جهت "خداشناسی" مطرح می
 باشد!آهنگ آن دقت نمایید، در جهت اعتاض، متهم و محکوم نمودن خداوند متعال می

آیا طراحان اصلی اینگونه شبهات، اصلاا خداوند متعال را قبول دارند و او را به "سبوحیت = مبرا بودن از   -●
عال خداوند سبحان شناسند و اکنون در پی شناخت علمی و حکمت افکاستی، نقص، عیب، نیستی"، می

ای جهت ایجاد تردید و تشکیک برای مسلمانان و تمامی ها را بهانهباشند؟! یا اصلاا قبول ندارند، و این مثالمی
اند؟! آن هم نه فقط تردید و تشکیک، بلکه القای بغض به جای حب به الله جل  موحدان )اهل کتاب( نموده

کند و به مظلومان کمک نمی –کند هست، ولی کاری نمی»گویند: گویند که خدایی نیست، بلکه میجلاله. نمی
!»... 

https://www.x-shobhe.com/olitic/9618.html
https://www.x-shobhe.com/olitic/9618.html
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گویند، این مواضع، تازگی ندارد. البته هیچ یک از مباحث و نظریات کفر، تازگی ندارند؛ هر چه گفته و می -●
ها ایسم ها،گفتند، فقط اسمهمان مباحثی است که اعراب و غیر اعراب، در دوران جاهلیت و حتی قرون اولیه می

 دهند که نو، بدیع و مدرن به نظر آید.ها را تغییر میبندیو جمله
پس آن »گفتند: شدند، میدر قرآن کریم تصریح نموده که برخی تا با شکست و یا حوادث ناگوار مواجه می

از این مواضع،  تر...؛ و بدتر و پایین« دادیماگر خدایی بود، ما اینقدر کشته نمی» -« گفتند، کو؟خدایی که می
گویند: هست، ولی کنند! میگویند: او هست، ولی با او دشمنی میشوند، بلکه میوقتی است که منکر خدا نمی

 عدالت ندارد و ... .  –کند دعا را مستجاب نمی –کند ]العیاذ بالله[ مظلومان را کمک نمی
 مواضع ابليسی )لعنة الله(:

کند، مگر آن که در مواضع و کار انبیای الهی سابقه و د و هیچ کار خوبی نمینمایبشر، هیچ موضع حقی اتَّاذ نمی
گیری( ابلیس گیرد، مگر آن که در منطق و اخلاق )موضعریشه داشته باشد، و هیچ موضع باطل و خطایی نمی

را به همان شناسد و آدمیان لعین ریشه و سابقه داشته باشد؛ چرا که شیطان، علل ضعف و درد و لجاج خود را می
 کند، تا آنها نیز از شمول رحمت الهی دور گردند.وسوسه می

بینید این یک باشد! چنان که میاز جمله این مواضع باطل، متهم و محکوم کردن دیگران، در قبال خطای خود می
ند، کنفرهنگ عمومی و عادت رفتاری بسیاری شده است که در "قصور و تقصیر"، همگان را متهم و محکوم می

 گیرند!جز خودشان را. و قابل توجه و تأمل آن که همیشه انگشت اتهام را به سوی "حق" می
ابلیس لعین، وقتی دید توجیهاتش برای تکبرش، منطقی ندارد، حق نیست و کارساز نشد، دست آخر گفت: 

اَ أغَْوَیْ تَنِ  ...» کنم! علیه بندگانت چنین و چنان می خدایا! چون تو مرا گمراه کردی، پس من نیز -« قاَلَ رَب   بم 
 یعنی خداوند سبحان را مقصر تکبر و عصیانش خواند، نه خودش را!

( باطل را، نه فقط در سیاستاین بینش، گرایش، فرهنگ و اخلاق )موضع های کلان حکومتی، اقتصادی و گیری 
گوید: که ما ]پدر و مادر[ یا  آید، نمیی مردم نیز شاهدید. اگر نوزادش بیمار به دنیا ...، بلکه در میان توده

خدا فرزند ما را »گویند: گذشتگان، یا محیط زیست و ...؛ اشکالی داشتیم که این نقیصه پدید آمد، بلکه می
، یعنی خودشان را سبحان )مبرا و منزه( و خداوند سبحان را مقصر، ظالم و ... «بیمار و ناقص به دنیا آورد

 خوانند! می
ها به خدا ربطی دارد، بلکه علم گویند: نه خدایی هست و نه این نقیصهواهند منکر خدا شوند، میاما، اگر بخ

اثبات کرده که علل وراثتی، ژنتیکی، تغذیه قبل از تشکیل نطفه، انعقاد نطفه، چگونگی رفتار و حوادث در دوران 
 بارداری و ...، سبب بروز این بیماری شده است! 
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آید! قوانین رانندگی یا گذر ای پیش میاید که برای کسی در رانندگی، ورزش و ... حادثهبسیار دیده یا شنیده
ای چون از دست دادن چشم، دست، یا پا کند، دچار حادثه و مبتلا به ضایعهپیاده از خیابان را رعایت نمی

؟! خدا هم به او پاسخ «دانم این چه قسمتی بود که خدا برایم مقدر نموده استنمی»گوید: گردد؛ بعد میمی
کنی! و دوم این که به تو عقل، شعور، علم، خود جسارت کرده و مرا متهم و محکوم میدهد: اول این که بیمی

خواستی شاکر باشی، یعنی درست استفاده کنی! پس این مصیبت و چشم، گوش، هوش، اختیار و اراده دادم، می
 ای.سرنوشت را خودت برای خودت مقدر کرده

 (98)المؤمنون، « هُوَ الهذ ي أنَْشَأَ لَكُمُ السهمْعَ وَالْْبَْصَارَ وَالْْفَْئ دَةَ قلَ یلاا مَا تَشْكُرُونَ وَ »
 آورید.[ ایجاد کرد؛ ام ا کمت شکر او را بجا میو او کسی است که برای شما گوش و چشم و قلب ]=عقلترجمه: 

 خود خواهی و تنبلی:
خواهی" آدمی از سویی و تنبلی و اینگونه مواضع نادرست در برابر خدا و فعل او، "خودیک عامل دیگر اتَّاذ 

من"، خودم را مکلف و مسئول به هیچ امری و هیچ »"گوید: باشد! چنین آدمی میسستی او از سویی دیگر می
ای گر کار من، نتیجهکنم، با عواقبش هم کاری ندارم، منتهی ا دانم؛ پس من کار خودم را میباید و نبایدی نمی

داند و به خودش نامطلوبی داشت، خدا باید فوری وسط بیاید و با معجزه یا هر راه و کار دیگری که خودش می
 مربوط است، نتیجه را خوب و به نفع "من" تمام نماید!

نی، هم به فرماید: اصلاا از این خبرها نیست؛ هم مسئولی، هم مکلفی، هم باید تلاش کخداوند متعال نیز می
رود و ها کنار میکنی، خواهی رسید. بخش کوچکی در دنیا، و بخش اعظمش در آنجا که پردهی آن چه مینتیجه

فرماید: من در اعطای نعمت، سبقت دارم، اما پس از آن، این تو گردد؛ و نیز میحقیقت هر چیزی آشکار می
رسی؛ نه این که از روی خودخواهی و تنبلی، یکجا هستی که باید طبق دستور من عمل کنی، تا به نتایج خوب ب

ای بدهد و او این سرمایه را بنشینی و بگویی: "خدا خودش" بکند. مثل این است که پدری به فرزند بالغش سرمایه
را برای من به سود نرساند؟! یا مثل  تلف کند و به جای تذکر و تنبه خویش بگوید: چرا پدر خودش این سرمایه

دستگاه دیجتالی یا مکانیکی بخرد که بروشور و دستور العمل دارد، اما در استفاده، خلاف آن عمل   این که یک
 کند و بگوید: چرا اینطوری شد و سازنده را مقصر بخواند؟!

یهودیان جاهل در عصر حضرت موسی علیه السلام نیز همین منطق را داشتند. تمامی نعمات را برخوردار شدند، 
آسای خود را دیدند و تجربه کردند، اما وقتی فرمان رسید که به ون و سپاهیانش و نجات معجزهحتی غرق شدن فرع

امر خدا، وارد این سرزمین )فلسطین( شوید و از نعماتش بهره ببرید، گفتند: یا موسی! آنجا مردان جنگجویی دارد، 
شویم! خداوند ، هر موقع رفتند، ما وارد میکنیم؛ تو خودت با خدایت برو آنها را بیرون کنپس ما از این کارها نمی

 متعال نیز آنان را به چهل سال آوارگی در صحرای سینا محکوم و مبتلا نمود. 
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شود که از آن چه خدا به شما فرماید: هر گاه به آنها گفته میی یاسین )یس( میاین منطق کفار است؛ در سوره
داد و بعد هم منکرانه ت چیزی به نیازمندان دهد، خودش میخواسگویند: اگر خدا میداده، انفاق کنید، می

 های خدایی که به آن معتقدید، چه شد؟!گویند: که پس این وعدهشوند و با تمسخر میمعتض می
ُ قاَلَ الهذ ینَ كَفَرُوا ل لهذ ینَ آمَنُوا أنَطُْع مُ مَ » ُ أَطْعَمَهُ إ نْ أنَْ تُمْ إ لاه في  ضَلَالٍ وَإ ذَا ق یلَ لَهمُْ أنَْف قُوا مم ها رَزَقَكُمُ اللهه نْ لَوْ یَشَاءُ اللهه

تُمْ صَاد ق ینَ   (48و  49)یس، «  مُب یٍن * وَیَ قُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إ نْ كُن ْ
ه اند به آنان ك و چون به آنان گفته شود از آنچه خدا به شما روزى داده انفاق كنید كسانى كه كافر شدهترجمه: 

خورانید شما جز در  خواست ]خودش[ وى را مى  گویند آیا كسى را بخورانیم كه اگر خدا مى  اند مى ایمان آورده
گویید پس این وعده ]نصرت شما یا عذاب ما[ كى گویند اگر راست مىگمراهى آشكارى ]بیش[ نیستید * و مى

 خواهد بود؟!
ست که ظالمان ظلم کنند و شما نیز دست روی دست بگذارید و خدا  فرماید: از این خبرها نیاما خداوند متعال می

 کاری کند؛ بلکه اولاا باید ایمان به خدا داشته باشید، و ثانیاا باید عمل کنید، تا نصرت خدا به شما برسد:
َ یَ نْصُركُْمْ وَیُ ثَ ب  تْ أقَْدَامَكُمْ »  (9محمد صلوات الله علیه و آله، « )یَا أیَ ُّهَا الهذ ینَ آمَنُوا إ نْ تَ نْصُرُوا اللهه

هایتان را استوار کند و گاماید! اگر )آیین( خدا را یاری کنید، شما را یاری میای کسانی که ایمان آوردهترجمه: 
 دارد.می

مثل این است که بگویید: مدرسه، دانشگاه، معلم، استاد، کتاب و ... همه چیز هست، منتهی خودت باید قیام 
 ها، تو را نیز شامل گردد.نی و بر تحصیل علوم هم ت بگماری، تا این نعمات و کمکبه کسب علم ک

 جبر و نظام جور، ظلم و سلطه:
اگر چه به حسب ظاهر، مباحث نظری، چون "جبر، اختیار، انتخاب، آزادی، حقوق بشر و ..."، در علوم 

 باشند.می شود، اما همه زیرساخت "عمل"نظری، چون فلسفه و حقوق و ... طرح می
ی تاریخ، ظالمان، مستکبران و صاحبان قدرت در نظام سلطه، خود را در نظر رو، شاهدید که در همیشهاز این

 اند!ی "جبر" نشان دادهشود، طرفدار نظریهی مردمی که ظلم به آنها واقع میتوده
تی است الهی، به هر کس بخواهد پادشاهی و سلطنت، موهب»پادشاهان، خود را نمایندگان خدا خواندند و گفتند: 

، پس او خواسته که من شاهی مستکبر و ظالم باشم، و شما مردمانی مستضعف و مظلوم )مورد ظلم(، «دهدمی
 پس به من ایرادی نگیرید که همه جبر است و از اوست.

ز و شما را رسوا کنم که او ما را پیرو ی کربلا، گفت: خدا را شکر میعبیدالله بن زیاد ملعون، پس از فاجعه
، و حضرت زینب علیها «دیدی خدا با برادرانت چه کرد»ساخت! یعنی جنایات را متوجه خدا کرد و گفت: 
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وَما رأَیتُ الا  »السلام نیز پاسخ دادند که آن چه از فعل خدا دیدم، همه زیبایی بود و اصلاا جز زیبایی چیزی ندیدم 
 جنایت و ظلم و فساد بود.، و آن چه از کار شما دیدم، همه «جَمیلاا 

 نتيجه:
دنیا، دار  جبر نیست، بلکه در برخی از امور )مثل تکوینات( جبر حاکم است و در برخی از امور اختیار حاکم 

است، البته هر چه را اختیار نمودیم، نتایجش جبری است، چرا که عالم هستی، قانونمند آفریده شده است. پس  
پس چرا خدا آن را برای من، مانند آب »زهر و سم  یا اسید بنوشد، و بعد بگوید: تواند به اختیار خود کسی نمی

 ؟!«پرتقال، مفید قرار نداد
اگر "جبر" حاکم باشد، دیگر عقل، اختیار، انتخاب، شعور، هدایت، گمراهی، و حتی پرسش و پاسخی تعیین  

داشت، پس معادی نیز در کار  کننده جهت آگاهی و انتخاب، دیگر هیچ معنا، مفهوم و جایگاهی نخواهد
نخواهد بود و بالتبع نبوت، رسالت نیز موضوعیتی نخواهد داشت، و در نتیجه ولایت و امامت )چه حق و چه 

 باطل(، جایگاه و اثری نخواهد داشت.
های دیگر را به استعمار و داری بالیدند، ملتاگر قرار بر این باشد، که چون ملتی، یک عمری، بر سرمایه

اش رسیدند و جلیقه زردی پوشیدند و به ثمار کشیدند و به آن تفاخر و تکبر کردند، و امروز به نتایج سوءاست
ای به موفقیت برسند  خیابان آمدند، ناگهان از زمین و آسمان معجزه رخ دهد و بدون هیچ زحمت، مشقت و هزینه

 تر است! که به مسخره بازی شبیه
رسید، بلکه یات بشری، اینگونه اداره شود، که اصلاا کار به "جلیقه زردها" نمیاگر مقرر بود که امور عالم و ح

آفرید؛ و کُشت و یا اصلاا نمیداران و سیاستمداران و نظام سلطه را یکجا میخداوند از همان ابتدا، تمامی سرمایه
 مانند فرشتگان.داد، آمد و همه را به جبر، در خط هدایت قرار مییا در گذشته، کربلاها پیش نمی

های داده شده، چون: عقل، قلب، علم، وحی، بنابراین، فرمود که رشد و کمال شما در این است که از نعمت
اختیار، قوه برای عمل و ...، بهره ببرید، ظلم نکنید، و اگر در جایی شاهد ظلم شدید، قیام کنید، تا من نصرتتان 

 نمایم. 
ی فعل خدا بحثی ندارند و مشغول استکبار و ظلم هستند که با آنان در بارهای، اصلاا خدا را قبول حال یک عده

اند، باید تکان بخورند، نه این که بگویند: چرا ی مؤمنان قرار گرفتهنداریم، اما آنها که خدا را قبول دارند و در جرگه
 کند؟!خدا کاری نمی

كُمْ أوَ  الْوَال دَیْن  وَالْْقَْ رَب یَن إ نْ یَكُنْ غَن یاا أوَْ فَق یراایَا أیَ ُّهَا الهذ ینَ آمَنُوا كُونوُا قَ وهام یَن با  »  لْق سْط  شُهَدَاءَ لله ه  وَلَوْ عَلَى أنَْ فُس 
ُ أَوْلََ به  مَا فَلَا تَ تهب عُوا الْهوََى أَنْ تَ عْد لُوا وَإ نْ تَ لْوُوا أوَْ تُ عْر ضُوا فإَ نه اللههَ كَانَ بم َ   (622)النساء، « عْمَلُونَ خَب یرااا ت َ فاَللهه
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اید پیوسته به عدالت قیام كنید و براى خدا گواهى دهید هر چند به زیان خودتان یا اى كسانى كه ایمان آوردهترجمه: 
]به زیان[ پدر و مادر و خویشاوندان ]شما[ باشد اگر ]یكى از دو طرف دعوا[ توانگر یا نیازمند باشد، باز خدا 

ز شما[ سزاوارتر است پس از پى هوس نروید كه ]درنتیجه از حق[ عدول كنید و اگر به انحراف گرایید به آن دو ]ا
 دهید آگاه است.یا اعراض نمایید، قطعا خدا به آنچه انجام مى

ی و نصرت خدا ی خشک را تکان بده، تا معجزهبه حضرت مریم علیهاالسلام که قدیسه بود، فرمود: آن شاخه
ی به جمال فرزندت روشن شود. یعنی: هدف، رشد و کمال توست، پس تلاشی نیز بر عهده ببینی و چشمت

توست و تکالیفی داری که باید انجام دهی؛ باید حرکت کنی، کار کنی، تلاش و جهاد نمایی و البته به امر خدا، 
 برای خدا و در راه خدا، تا نصرت خدا را ببینی. 

*** 

کند؟ فردی که بتواند با فساد قاطع برخورد کند چرا رهبری فردی بهتر را برای ریاست قوه قضائيه انتخاب نمی
ام اما قانع و دست افراد فاسد را از بيت المال کوتاه کند؟ ]پاسخ شما به پرسشگر ديگر را در سايت خوانده

  نشدم[

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
ای در ذهن شما شکل بسته گیری مطلوب از پیش تعیین شدهممکن است یک تصور زیرساختی و یا حتی نتیجه

 خواهید، شما را قانع نکند!باشد که هیچ پاسخی جز همان که می
شود و البته باید توجه ر فضای مجازی، بسیار فرافکنی می"چرا رهبری ...؟"، پرسشی است که امروزه و به ویژه د

قضاییه و ...( نیست، بلکه نوعی  داشته باشید که هدف، موضوع مورد بحث )مجلس، دولت، گرانی، بیکاری، قوه
ی دشمنی کردن، ضد تبلیغ، علیه امام و رهبری نظام و امت است؛ چرا که می دانند دیگر به حاشیه رفتن و تلوُ

اند و اکنون باید رهبری را به صورت مستقیم هدف قرار دهد، به قول خودشان از آن مرحله عبور کردهنمیجواب 
 دهند!
 توجه:

های جنگ تبلیغاتی و یا روانی نیست، بلکه در تمامی این استاتژی و تاکتیک در ضد تبلیغ، یک نوآوری در شیوه
تی علیه پیامبراکرم صلوات الله علیه و آله و به ویژه های بارزی از آن، حاعصار تداوم داشته است و نمونه

امیرالمؤمنین، امام حسن و امام حسین علیهم السلام وجود دارد و حتی پا را فراتر نهاده و علیه خداوند سبحان گفته 
 ؟!«کندچرا آن کار را نمی -کند چرا این کار را می»گویند: و می

https://www.x-shobhe.com/politic/9640.html
https://www.x-shobhe.com/politic/9640.html
https://www.x-shobhe.com/politic/9640.html
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سیاست خوارج، که ابتدا به نفاق، سپس به جنگ و در نهایت به ترور امیرالمؤمنین علیه السلام منتهی شد، همین 
 ؟! «کندپس چرا چنین کرد، و چرا چنان نمی»کردند که بود. مداوم جو سازی می

قاد داشته باشند، رو، باید توجه داشت که حق مردم )اذهان عمومی( است که سؤال داشته باشند، حتی انتاز این
شان نیز این است که بدانند و هم بصیر باشند؛ منتهی همیشه باید بیش و بپرسند و مطالبه نمایند و البته تکلیف

اندیشی و نگری و سادهها و حتی جوانب آن نیز دقت نمایند؛ وگرنه با سطحای، به ریشهپیش از هر سؤال یا شبهه
ای نخواهند رسید؛ اگر چه موضوع "توحید و خداشناسی" باشد؛ انع کنندهگاه به پاسخ قاسیر امواج شدن، هیچ

 باشد. چرا که هدف و مسیر اطلاع، آگاهی و شناخت، خطا و انحرافی می
 پاسخ:
ی قضاییه عبارت از ابتدای استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تا کنون، رؤسای قوه -رؤسای قوه قضاییه  -●

)تحت عنوان رییس دیوان عالی کشور و شورای موسوی اردبیلی آیت الله  – بهشتی دکت بودند از: شهید آیت الله
 .صادق آملی لاریجانیو اکنون سید محمود شاهرودی آیت الله  –محمد یزدی عالی قضایی(؛ و سپس آیت الله 

آگاه به  -5باشد. مجتهد عادل -6اساسی، ریاست قوه قضاییه باید:  قانون و هفتم براساس اصل یکصد و پنجاه
 مدیر و مدبر باشد. حال کدامیک نبودند؟!-2 .امور قضائی باشد

های لازم، ها، به لْاظ علمی، فقهی، تقوا، سیاست، کیاست، مدیریت و سایر ویژگیکدام یک از این شخصیت
ارد، نمود ی قضاییه، که عملکردش در "دادگستی" که یک وزارتَّانه است و وزیر داند؟! اما قوهضعیف بوده

درازی کن نگردید، و هنوز به "بیت المال" دستیابد، به حد مطلوب درست نشد! و البته فساد نیز ریشهمی
شود، حال در یک دوره کمت و در یک دوره بیشت! زمان امیرالمؤمنین علیه السلام که خودشان "حاکم و قاضی می

 تی گاه توسط مسئولینی که خودشان گمارده بودند.شد، حالقضات" بودند نیز به بیت المال دست درازی می
تواند از آسمان، نیروهای تردید، امام امت، رهبری مردمان عصر خودش را بر عهده دارد و هیچ گاه نمیبینیرو:  -●

باشد، با توجه تمامی ی ایشان میشان بر عهدههایی که انتصاب رئیسملکوتی بیاورد؛ بنابراین، برای جایگاه
ی نماید؛ و برای قوههای که هستند انتخاب و منصوب میو لْاظ تمامی مصالح، یک نفر را از میان همینجوانب 

 قضاییه، نیروها کمتند، چرا که باید حتماا فقیه و مجتهدی باشد که از توان مدیریت نیز برخوردار باشد.
ها معاون، صدها مدیر کل و رئیس ده اید که در آنای شدهفرض کنید که شما خودتان، مسئول مجموعهبدنه:  -●

ی چند ده شود که تمامی بدنهاداره و بالاخره هزاران کارمند دارد. آیا خوب، درست و قوی بودن شما، علتی می
 هزار نفری، خوب، عالی و سالم باشند و درست کار کنند و اگر کسی خطایی کرد، خطا متوجه شما باشد؟!
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نکی ربا و رشوه هست، پس از کارمندان، رؤسای شعبات، رؤسای کل، رئیس مثلاا بگوییم: چون در سیستم با
اند و ...، همه بانک مرکزی، رییس جمهوری که او را منتصب کرده، مردمی که آن رییس جمهور را انتخاب کرده

 مقصرند و باید کنار بروند!
امکان خدمت دارند و هم امکان  شود، همین مردم هستند که همها هزار نفر میبنابراین، بدنه، که شامل ده

شود به خاطر وقوع خلاف در خیانت. البته مدیریت نقش به سزایی دارد که آن هم سلسله مراتبی است. آیا می
ها و ...، تمامی اعضای آنها را از بالا تا پایین بیرون کرد؟! یا گفته شود: نیروی انتظامی، صدا و سیما، شهرداری

 همه را اخراج نماید؟!  رئیسی بیاید که در ابتدا
آیا تا به حال کسی گفته است که چون یک یا چند کارمند استانداری یا فرماندهی، در جایی تَّلف کردند، پس 

مدیران آنها، تا استاندار، تا وزیر کشور، تا رئیس جمهوری که او را به وزارت منصوب نموده تا مجلس با تمامی 
 ییر یابند؟!نمایندگانش که رأی اعتماد دادند، تغ

 روی غلط:نشانه
یابد؛ مثل این که وقتی از علت ازدیاد اعتیاد روی غلط آغاز شده و امتداد میای، با نشانهانحراف در هر مقوله

هایی چون: ضعف فرهنگی، ازدیاد قاچاق، سستی اراده و ...، همه را رها کنند و بگویند: علت پرسند، سببمی
باشد! خب این یک دروغ بزرگ است که در تمامی کشورهای مبتلابه قر" میکاری و فاصلی فقط و فقط "بی

 منتشر شده است.
ی قضاییه برگردیم. مگر کار و مسئولیت قوه قضاییه، جلوگیری از فساد و به حال به قوه –کار قوه قضاییه   -●

ستم ربوی معاملات بانکی درازی به بیت المال، سیی مفاسد اقتصادی چون: رانت، رشوه، کلاهبرداری، دستویژه
دولت با  –گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون هایش برای قانونباشد؟! پس مجلس با کمیسیونمی

 اند؟!ها یا نهادهایی که ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم دارند، چه کارهو سازمان –هایش وزارتَّانه
ی شکایات و صدور قضات و ...(، رسیدگی به پروندهها، اش )دادگاهی قضاییه با تشکیلات دادگستیکار قوه

حکم است. یعنی یا جرمی اتفاق افتاده و یا اتهام جرمی به شخصی، نهادی، سازمانی و ... وارد شده و این 
شود و یا حکم به پرونده به دادگاه ارجاع شده و پس از رسیدگی مدارک و شواهد، یا حکم به تبرئه صادر می

گیری از وقوع باید جای دیگری انجام گردد، و پیشل کار پس از وقوع جرم یا اتهام آغاز میمحکومیت. در هر حا
 پذیرد.

کنند و ی قضاییه میحال، خودتان قضاوت کنید که چرا به ویژه در این پنج شش سال اخیر، مفاسد را متوجه قوه
ی قضاییه، در قوه»کنند که لقا میها و نهادهای مسئول، به اذهان عمومی ابه جای دولت، مجلس، وزارتَّانه



 

 

 مجموعه ای از پرسش ها و پاسخ ها 773

پس رئیس آن ضعیف است، آن را هم که رهبر منصوب کرده است، پس  –گیری از وقوع جرم، ضعیف است پیش
 ؟!«چرا ... 

*** 

اند و حوادثی هايشان که هيچ وقت از بین نرفتهدولتجنگند، نه با چرا مردمان خاورميانه که با تروريسم می
 دهد؟مانند خاش سيستان و بلوچستان رخ می

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 خاورمیانه، یعنی کجا؟ نسبت به کجا "میانه" است، انگلیس؟! پس بگوییم: "غرب آسیا".

ای که شده، دوباره ، دوست دارند که ایران، به هر دلیل یا بهانهچقدر نظام سلطه و دشمنان نظام و ملت ایران
ای که بشود خودش را "مهاجم و جنگ طلب" معرفی نمود درگیر جنگی با کشورهای همسایه گردد، منتهی به گونه

و با یک اجماع جهانی، به آن تاخت و پس از ساقط نمودن نظام جمهوری اسلامی ایران، خاکش را به پنج قسمت 
 ایالت مستقل( تفکیک و تجزیه نمود!)
های تروریست عبارتند از: امریکا، انگلیس، فرانسه و رژیم اشغالگر قدس )اسرائیل( و سپس نوکرانی دولت -●

 ها بجنگیم؟!باشند؛ حال چه کنیم، برویم با این دولتچون سعودی می
ی نظامی ننموده چه  دهد، یا تهاجمی است و یا تدافعی. اکنون که دولتی به ما حملهجنگ به دو شکل رخ می -●

 ی تروریست، با کشورهای همسایه وارد جنگ تهاجمی شویم؟!کنیم؟ به بهانه
فرستد. یک موقع نظام سلطه به سرکردگی جنگ همیشه با لشکر و سپاهی است که دشمن به میدان می -●
کند ]مانند رژیم بعث یک موقع دولت )حکومتی( را تحریک به حمله می –کند یکا، به صورت مستقیم حمله میامر 

فرستد و اندازد و آنها را به میدان میهای تروریستی، جنگ نیابتی راه میو یک موقع نیز با ایجاد گروه –و صدام[ 
؛ چنان  که پس از حمله مستقیم به عراق، افغانستان، نمایداز آنها حمایت مالی، تسلیحاتی، اطلاعاتی و ... می

 هایی از آفریقا و امریکای لاتین و ...، همین سیاست را پیش گرفته است.سوریه و بخش
خواهند در جنگ داخلی انجام حال مردمان چه کنند؟ بگذارند این ستون پنجم  مسلح، مهاجم و جلاد، هر چه می

 های وابسته روند؟!متحدان اروپایی و یا دولتدهند و خودشان به جنگ امریکا و 
 نکته:

های ساخته شده توسط آنان در ایران ]منافقین، کومله، فدائیان نظام سلطه به رهبری امریکا، از این که تمامی گروه
خلق، ریگی  ...[ و نیز در منطقه ]القاعده، طالبان، داعش، النصره و ... که همه یک قشون هستند[، به دست 

های آنان خنثی شده است و اکنون جهانیان ایران را به اند و تمامی نقشهمت و ملت ایران شکست خوردهحکو 

https://www.x-shobhe.com/,politic,jihad/9648.html
https://www.x-shobhe.com/,politic,jihad/9648.html
https://www.x-shobhe.com/,politic,jihad/9648.html
https://www.x-shobhe.com/,politic,jihad/9648.html


 

 

771 x-shobhe.ir                               79بهمن-یاسیس 
 

شناسند، بسیار ناراحت، مضطرب و ی مبارزه با تروریسم دولتی و غیر دولتی میترین جبههترین و قویعنوان واقعی
گذاری مضاعف به میدان نرم" را با سرمایهنگران هستند؛ لذا طبق روال همیشه، لشکریان و پیاده نظام "جنگ 

 اند.آورده
"، اخیراا در فضای مجازی کلید خورده است و به طرق  جنگندها با تروریست میچرا ایرانیاگر دقت نمایید، جریان "

 شود!گوناگون مطرح و فرافکنی می
 مشاور آقای روحانی! –حسام الدين آَشنا 

جمهور)؟!( است  ، مشاور فرهنگی رئیسحسام الدین آشناها، ین فضاسازیی اپایهیکی از افسران سخیف و دون
فریبی، در صفحه شخصی توئیت شرمی جاهلانه، گستاخی و جسارت ناشی از حماقت عمدی برای عوامکه با بی

 خود نوشته بود:
ی د. مسئولیت بر عهدهی خونین و باطل انتقام نخواهیم افتامرزبانان ما به شهادت رسیدند، اما ما در دام چرخه»

 «!ی عاقله استآمران و دیه بر عهده
خواند، در حالی که آن چه باطل می« ی خونین و باطلچرخه»این پیاده نظام دون، مبارزه با تروریست را  -●

ها  و قرار گرفتن خودش در جایگاه "مشاور فرهنگی رییس جمهوری اسلامی ها، مواضع، وابستگیاست، دیدگاه
 باشد!میایران" 
مرزبانان »گوید: ی حقیقیخود و عوامفریبی میاین شخصیت سخیف، از یک سو برای پوشش دادن به چهره -●

دهد  ، و از سویی دیگر این جنایت را نوعی "قتل" و آن هم از نوع "غیر عمد" جلوه می«ما به شهادت رسیدند
د! اما، اگر مرزبان بودند و شهید شدند، پس اش پرداخت گردکه مبارزه با آن لازم نیست، و فقط کافیست دیه

 جنگ است، نه قتل غیر عمد و یا حتی عمد. و در جنگ، باید با دشمن جنگید.
تقوا، که نه موافق نظام جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران است  و نه از شرع خرد، بیاین شخصیت بی -●

، مربوط به «ی عاقلهدیه بر عهده»و حال آن که «! ستی عاقله ادیه بر عهده»گوید: داند، می)فقه( چیزی می
قتل غیر عمدی است که رخ داده و اگر قاتل خودش دیه نپردازد، بر بستگان و خویشان مرتکب قتل عمد است  

 ی مقتول بپردازند!که آن را به خانواده
ی خونین و باطل است؟ آیا " است؟ آیا مبارزه با تروریسم، چرخهقتل غیر عمدی تروریستی "حال آیا حمله -***

ی عاقله )خویشان و ها شود، پرداخت دیه است که آن هم بر عهدهتواند متوجه تروریستتنها چیزی که می
تن از حافظان مرزهای میهن اسلامی ایران را از یک سو  17باشد؟! آیا ريته شدن خون بستگان  آنها( می

اند؟! آیا این مواضع، نه تنها جاهلانه، بلکه خائنانه و به خو می« قتل غیر عمد»و از سویی دیگر « شهادت»
 باشد؟!عمد نمی
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هایی که یاد کرده و با از آقای روحانی، به عنوان رییس جمهور مملک و نظام جمهوری اسلامی ایران، با قسم -***
خصیت ی یک روحانی و نیز یک تحصیلکرده در سطح دکتا، هیچ انتظار و توقعی نیست که چنین شوجه

سخیفی را از پستی که به او داده کنار بگذارد؛ چرا که اگر چنین قصدی داشت، اصلاا او را برای تصدی این 
های اطلاعاتی و قوه قضا، یا مجلس و  نمود! اما معلوم نیست که دستگاهپست مهم، انتخاب و منصوب نمی

 رسمی، آن هم در این جایگاه، برخورد کنند؟!خواهند با این جرائم ها و دیگر نهادهای مربوطه، ک ی میکمیسیون
ها و در هجمه به نظام جمهوری اسلامی ایران و ملت شریف و قدرتمند ایران، در تمامی عرصه نتيجه آن که: -***

از جمله مبارزه قاطعانه با تروریسم و تروریست، به ویژه در فضای مجازی، اصلاا متن پرسش یا شبهه، مهم نیست، 
قتل غیر عمد است  و دیه بر عهده »گوید: باشد! حالا یکی مین فضاسازی در اذهان عمومی میبلکه قصد هما

های همسایه و غیر همسایه جنگیم، برویم با دولتچرا با تروریست می»گوید: دیگری می -« باشدعاقله می
امریکا، انگلیس و رژیم  های تروریستی چون چرا با دولت»گویند: ها از سویی دیگر می...؛ و همین« بجنگیم

 ؟!«اشغالگر قدس ]اسرائیل[، دشمنی دارید
ها و اهدافش را باید خوب بشناسیم، به خاطر بسپاریم، و ها، این مواضع، این سخنان، این جو سازیباید این چهره

 م.شان دهیای همه جانبه، شکستها را بفهمیم و در مبارزهخوب تحلیل کنیم، اهداف را رصد کنیم، نقشه
 ای:امام خامنه

 توان شنید.رهزنان فکر و عقیده و آگاهی بسیارند؛ حقیقت را از دشمن و پیاده نظامش نمی -●
های آن، ترین برنامهای دشمن و فع الدر طول این چهل سال    و اکنون مانند همیشه    سیاست تبلیغی و رسانه -●

نشان  های مغرضانه، وارونهآینده است. خبرهای دروغ، تحلیلسازی مردم و حت ی مسئولان و مدیران ما از مأیوس
های امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار ها، پنهان کردن جلوهدادن واقعی ت

ی صوتی و تصویری و اینتنتی دشمنان مل ت ایران است؛ و البت ه ی همیشگی هزاران رسانهمحس نات بزرگ، برنامه
ها در خدمت دشمن حرکت میکنند. اند که با استفاده از آزادیهای آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهدههدنبال

 ی تبلیغاتی باشید.گام در شکستن این محاصرهشما جوانان باید پیش
 (1347بهمن  11 –)بیانیه 

*** 

 ای ]نظری و عملی[ ملت ما، با مسلمانان صدر اسلام کدامند؟ريشههای تفاوت

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 

https://www.x-shobhe.com/politic/9631.html
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هایی هستند که در عصر وحی و حتی در جوار پیامبراکرم و امامان صلوات مقصود از مسلمانان صدر اسلام، همان
 نزدیک گفتگو و ارتباط داشتند. اند و حتی با آنها اززیستهالله علیهم اجمعین می
بینی و تفاخر نیست، اگر چه هر رشد و کمالی، افتخار هم ها، صرفاا به خاطر خود بزرگاشاره به این تفاوت

دارد؛ بلکه به خاطر بررسی علل رشد یا انحطاط یک امت است، آن هم جهت درس، عبرت و تدبیر برای آینده، 
اه دینی، نه صرفاا تاريی، چرا که موضوع بحث بررسی و تطبیق "مسلمانان" در نه برای گذشته؛ و البته با همان نگ

 باشد.دو عصر می
 حرکت رو به جلو: –يک 

شد که خداوند هنوز رسول اعظم صلوات الله علیه و آله، در قید حیات و اوج قدرت بودند و وحی نازل می
اگر ایشان از دنیا بروند، چه خواهید  »ر این که حکیم، یک پرسش عمومی را برای مسلمانان مطرح نمود، مبنی ب

دانید و رو به جلو، پیشرفت و رشد، گردید، یا قدر نعمت را میکرد، آیا با یک انقلاب ارتجاعی، به عقب باز می
 حرکت خواهید نمود؟!

وَمَنْ یَ نْقَل بْ عَلَى عَق بَیْه  فَ لَنْ انْ قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَاب كُمْ وَمَا مُحَمهدٌ إ لاه رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ م نْ قَ بْل ه  الرُّسُلُ أفَإَ نْ مَاتَ أَوْ قتُ لَ »
ُ الشهاك ر ینَ  َ شَیْئاا وَسَیَجْز ي اللهه  (144عمران، )آل« یَضُره اللهه

د )ص( فقط فرستاده خداست؛ و پیش از او، فرستادگان دیگری نیز بودند؛ آیا اگر او بمیرد و یا کشته محم»ترجمه: 
زند؛ و شوید(؟ و هر کس به عقب باز گردد، هرگز به خدا ضرری نمیگردید )منقلب میشود، شما به عقب برمی

 «.کنندگان( را پاداش خواهد دادخداوند بزودی شاکران )و استقامت
عصر، پس از رحلت، اکثریت مردم، در یک انقلاب ارتجاعی و سیاه، به عقب برگشتند و به خدا هم در آن 

چه بوده و هست؟ « انْ قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَاب كُمْ  »ضرری نرسید، اسلام هم چنان زنده و پویاست؛ اما انقلاب ارتجاعی 
 فرهنگی، اجتماعی و البته سیاسی.های گوناگون ها و سنن جاهلی، در عرصههمان بازگشت به فرهنگ

گرایی و نژادپرستی، تبدیل حکومت به شرکت سهامی، و سهم بخشیدن از قدرت یعنی همان اصالت بخشیدن به قوم
 باشد.و ثروت به نزدیکان، که البته همه مستلزم "ظلم" می

عقب برگشتند، شورایی به نام هنوز دقایق کوتاهی از رحلت نگذشته بود، که سریعاا با یک انقلاب ارتجاعی، به 
سقیفه را متشکل از رؤسای چند قوم تشکیل دادند، و با نقض عهد با رسول الله صلوات الله علیه و آله در غدیر 

خم، حکومت الهی امیرالمؤمنین علیه السلام را به نفع خود غصب کردند و به تقسیم قدرت و ثروت، بر اساس 
 نیز دموکراسی و رأی مردم گذاشتند! امتیازات واهی پرداختند و نامش را

قرن و در عین حال که حضور هیچ یک از معصومان علیهم السلام را درک  14اما، این ملت، پس از  -●
ساله را کنار گذاشته و ساقط کردند، با  1311های جاهلی و نکردند، نه تنها به عقب بازنگشند، بلکه عقبه
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ی آنها همان "ولایت الهی" طبق قرآن مجید و سنت الر سول )ص( بود و استهشعار "الله اکبر" به میدان آمدند، خو 
 حاکمیت و حکومت "اسلام" را طالب شدند. 

برای تحقق این خواسته و مطالبه، مبارزات سختی کردند، شهدا و جانبازانی تقدیم کردند، فشارهای شدیدی را 
خواستند دست نیافتند، اما زمینه را برای آن چه میتحمل نمودند، اما به عقب منقلب نشدند؛ اگر چه به تمام 

 اند.دستیابی محقق نموده
 تصديق: –دو 

فرمودند، امر و نهی هنوز پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله رحلت ننموده بودند، در بست بودند، سخن می
ی نگرانی و دلتنگی ن، به بهانهای قلیل[ توسط ایشاداشتند که فرمان عزیمت همگان به مرزهای غربی ]به جز عده

دانستند چه نقض شد و آنگاه که فرمود: قلم و کاغذ بیاورید تا چیزی بنویسم که هرگز گمراه نشوید، چون می
 «!گویدهذیان می»خواهد بنویسد، گفتند: می
وحی و سنت اما این ملت رشد یافته، با عقل، فکر، علم، بصیرت، درایت و البته ایمان و خلوص، به کلام  -●

الر سول صلوات الله علیه و آله توجه کردند، و از اوج عقل و عمق ایمان، صدق الله و صدق الرسول )ص( گفتند، 
ها ]نه فقط جنگ و ترور و به عهد دائمی و مستمر خود وفادار ماندند، و وفاداری خود را در تمامی عرصه

 د.دهناند و هم چنان ادامه میشهادت[، به اثبات رسانده
 ایمان یا اسلام: –سه 

آمدند و ادعای ایمان به الله جل  جلاله، معاد، رسول الله مردمان آن زمان، گروه گروه نزد پیامبر اکرم )ص( می
شان را داد و فرمود: شما داشتند، اما خداوند متعال پاسخفرمود را اظهار می)ص(، قرآن کریم و آن چه ایشان می

باشد، اید، و البته همین تسلیم و اطاعت نیز برای شما مفید میید و هنوز ایمان نیاوردهافقط تسلیم یک جریان شده
اگر واقعاا تسلیم شوید؛ و بالاخره نیز معلوم شد که بسیاری، تا آخر هم ایمان نیاوردند و آن از تسلیم )اسلام( نیز 

 به سرعت خارج شدند:
نُوا وَلَك نْ قُولُوا أَسْلَمْنَا  » یماَنُ في  قُ لُوب كُمْ قاَلَت  الَْْعْراَبُ آمَنها قُلْ لَمْ تُ ؤْم  َ وَرَسُولَهُ لَا یلَ تْكُمْ وَلَمها یدَْخُل  الْإ  وَإ نْ تُط یعُوا اللهه

یمٌ  نْ أَعْمَال كُمْ شَیْئاا إ نه اللههَ غَفُورٌ رَح   (14)الْجرات، « م 
شما »بگو: « ایمایمان آورده»نشینان بودند( گفتند: که البته اکثر اعراب، همان بادیه  –نشینان ها )بادیهعرب ترجمه:

ایم، ام ا هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است! و اگر از خدا و رسولش اید، ولی بگویید اسلام آوردهایمان نیاورده
 «کند، خداوند، آمرزنده مهربان است.ذار نمیاطاعت کنید، چیزی از پاداش کارهای شما را فروگ

 ها و بچهاما، ملت ما، نه تنها تسلیم اسلام نبودند، بلکه با اجبارهای مستقیم و غیر مستقیم، تسلیم طاغوت -●
نمود، بلکه مجبور به  ها شده بودند! نه تنها چیزی آنها را مجبور به تسلیم اطاعت از خدا و رسول )ص( نمیطاغوت
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های هایشان وارد شده بود، انقلابگردیدند؛ اما، چون "ایمان" به قلبشرک، عصیان، فسق و فساد هم میکفر، 
 ارتجاعی را کنار زده و برای "انقلاب اسلامی" به میدان آمدند.

 ولايت و مردم: –چهار 
ت کردند، حکومت نگویید: "فقط پنج شش نفر، در شورایی به نام سقیفه، ولایت الهی را کنار زدند، نقض بیع

ی حمایت مردمی چنین کردند. اساساا حاکمیت، حکومت خیر، آنها نیز به پشتوانه...«! ولایی را غصب کردند و 
تواند کاری بکند، حال خواه پیامبراعظم، امیرالمؤمنین، امام حسن ... یا امام ی مردمی، نمیو حاکم، بدون پشتوانه

 خواران آنها.ها و جیرهیزید، هارون، مأمون، اوباما، ترامپ و نوچه زمان علیهم السلام باشند، یا معاویه،
های غلط سال از انتخاب 13مردم آن زمان، حاکمیت اسلام و حکومت ولی  امر الهی را نخواستند و اگر پس از 

بپذیرد نیز به ی امیرالمؤمنین علیه السلام تجمع کردند که حکومت را خود آسیب دیدند، سرخورده شدند و در خانه
دانستند علم، حکمت، بصیرت، درایت، مدیریت و عدل دارد، نه به خاطر ولایت خاطر شخص ایشان بود که می

سال، به حکومت معاویه لعنة الله علیه دل خوش کردند و او را  3و امامت ایشان. چنان که پس از گذشت 
و هر دیکتاتور، جلاد، فاسد و فاسقی را امیرالمؤمنین "امیرالمؤمنین" خواندند و سپس به یزید همین لقب را دادند 

 خودشان خواندند!
کرد، با همان سیاست امام کُشی، اما، بر ملت مسلمان ما، طاغوت، معاویه و یزید زمان حکومت می -●

ت مسلمان کُشی و محو اسلام، ترویج فرهنگ کفر و فساد و ...؛ ولی مردم آنها را از تَّت پایین کشیدند و "ولای
تر از شخص و مصداق و مصادیق بوده و الله" و استمرارش در "ولایت فقیه" را برگزیدند. اصل برایشان مهم

 بدیل است.هست. این یک فضیلت بی
 شجاعت ایمانی: –پنج 

امام حسین و سیدالشهداء، امام حسین علیهم  –ی زهراء سیدة النساء، فاطمه -مسلمانان زمان امیرالمؤمنین 
پس از آن در دوران ائمه اطهار علیهم السلام، به خوبی عظمت، قدر و منزلت اهل بیت علیهم السلام السلام و 

شان نیز اسلام شناختند، اما چون از دورن تهی شده بودند، ایمان که هیچ گاه به دلشان راه نیافته بود، اسلامرا می
معادگرایی، به اندک چرب و شیرین دنیا دلخوش  ای، یزیدی، شمری، هارونی و مأمونی شده بود، و به جای معاویه

کردند و با  کرده بودند، شجاعت و استقامت خود را از دست داده بودند و با کمتین تطمیعی، خودفروشی می
 دادند!کمتین تهدیدی، تغییر مواضع می

های پوشالی و توخالی و دروغ غرب و شرق ها و وعدهاما، ملت ما، شجاعت ایمانی یافت، نه به تطمیع -●
ها و ... بروز ها، فتنهها، ترورها، تحریماعتماد کرد و امید بست، و نه از تهدیدها لفظی یا عملی آنها که در جنگ

تر به راه خود ادامه ه استقامت کردند، و شجاعانهو ظهور یافت، ترسیدند. لذا شجاعانه به میدان آمدند، بصیران
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، و این «تواند بکندامریکا، هیچ غلطی نمی»دادند. از همان ابتدا، منطق قرآنی رهبرشان را باور و تصدیق کردند که 
های مسلمان و غیر مسلمان دیگر نیز به این حقیقت را به خود و جهانیان به اثبات رساندند؛ تا جایی که ملت

 اند.اند و به توان قیام برای قسط و عدل، علیه طواغیت عصر و نسل خود، باور و جرأت پیدا کردهبردهپی
 بصیرت و وحدت: –شش 

آید، به ویژه آن که هر رشدی، موانع و دشمنان خود را اندیشی به دست نمینگری و سادههیچ رشدی، با سطحی
 خواهد.که آن نیز "بصیرت و درایت" می  دارد؛ پس مسلتزم "دوست شناسی و دشمن شناسی" است

ی شعاری نیست، بلکه یک اراده و عمل جمعی است که بدون جمع شدن حول یک "وحدت" نیز فقط یک کلمه
خواهد، چنان که گردد. وحدت، حول محور باطل نیز ممکن است، اما وحدت الهی، محور الهی میمحور، محقق نمی

مُوا  » فرمود: َبْل  اللهه  وَاعْتَص  یعاا وَلَا تَ فَرهقُوا بح  و تحقق و استمرارش نیز مستلزم "نعمت شناسی و قدردانی" ؛ «جمَ 
 و البته همه اینها، مستلزم همان "بصیرت" است.؛ « وَاذكُْرُوا ن عْمَتَ اللهه  عَلَیْكُمْ  »است، چنان که در ادامه فرمود: 

ی بدن آدمی در گردد. تجزیهوجب تضعیف، خرد کردن و سلطه میهمیشه و حتی در آزمایشگاه نیز م"، تجزیه"
ی یک فرهنگ یا ی یک ملت، تجزیهی یک امت، تجزیهی یک دین، تجزیهی خاک یک کشور، تجزیهخاک، تجزیه

 پذیرد.اقتصاد ...، همه برای خُرد کردن به منظور سلطه صورت می
بصیرت بودند و هم به این نگر و بین ساده، سطحیمسلمانان صدر اسلام ]و حتی قرون بعدی[، هم خودشا

شدند؛ لذا خودشان راه را برای فریب صفات رذیله و اخلاق )مواضع( نکوهیده برای فرد و جامعه کشانده می
ها و حتی ها و اسیر و غرق امواج جو  سازیخودشان باز کردند، خودشان خود را دستخوش طوفان شایعه

ها و آمال واهی نمودند و عرصه و امکان را برای تجزیه، حتی تا آنجا که مسلمانان ندیشهها، اسرائیلیات، اخرافه
جنگند(، به ی کفر میهای نیابتی )هر چند خود ندادند که در جبههآرایی نموده و در جنگمقابل یک دیگر صف

ه باشند، چنان که به امید جان هم بیفتند و به ريتن خون یک دیگر مباهات کنند و انتظار اجر الهی نیز داشت
تاختند و یا آن چه امروز داعش و امثال داعش جان ابی عبدالله علیه السلام میثواب بیشت در بهشت، بر بدن بی

 دهند و انتظار ثواب بیشت هم دارند!انجام می
اما، ملت ما، با نیروی ایمان، حول محور قرآن مجید، اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه و آله و ولایت الهی  -●

َبْل  اللهه   "تجمع نمود، به  معتصم شد، نه به حبل امریکا و انگلیس؛ پس از حکمت و بصیرت برخوردار گردید و " بح 
 به این "وحدت" نایل آمد.
به لْاظ  –می مشکلات و افت و خیزهایش، به لْاظ دینی، مسلمان و مسیحی اکنون در کشور ما، با تما

به لْاظ ملی و نژادی، فارس، ترک، عرب، بلوچ و ...، حول یک محور هستند و با  –مذهبی، شیعه و سنی 
گی و اند و از نوامیس دینی، ملی، فرهنآرایی کردهی خود صفتر از فولاد، در مقابل دشمنان دیرینهوحدتی محکم
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کنند، و همین بصیرت و وحدت الهی این ملت است که دشمنانش را به ارضی خود محافظت و البته دفاع می
 خشمی توأم با ترس و وحشت دچار نموده است.

باشد. های اساسی دیگری نیز وجود دارد که حتی اشاره به آنها، در این مجال کوتاه، میسر نمیو البته تفاوت -*
های سر نیزه را. البته ناگفته خورد، نه فریب قرآنهای پر از زر معاویه را میی کیسهفریب وعده این ملت، دیگر نه

باشد، لذا منکر انحرافات و خطاهای خواسته و نماند که "بصیرت"، خوش گمانی نیست، پس مستلزم واقع بینی می
و یا اجباری نیستیم، اما در مجموع های اختیاری ها و گاهی چند قدمی به عقب رفتنناخواسته، یا درجا زدن

"جهت "حق است و "مسیر" راست و درست، پس با صلابت، قدرت، توکل، استقامت، و نیز باور و امید به 
 رویم.ایم، پیش مینصرت الهی که مستمر تجربه نموده

 امام خمینی رحمة الله علیه:
من با جرأت مدعى هستم که ملت ایران و توده میلیونى آن در عصر حاضر بهت از ملت حجاز در عهد رسول »

 -صلوات الله و سلامه علیهما -و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین بن على -صلى الله علیه و آله -الله
کردند و با مسلمانان نیز اطاعت از ایشان نمى -هصلى الله علیه و آل -مى باشند. آن حجاز که در عهد رسول الله

با آیاتى آنها را توبیخ فرموده و وعده عذاب داده « توبه»هايى به جبهه نمى رفتند، که خداوند تعالَ در سوره بهانه
است. و آنقدر به ایشان دروغ بستند که به حسب نقل، در منبر به آنان نفرین فرمودند. و آن اهل عراق و کوفه  

با امیرالمؤمنین آنقدر بدرفتارى کردند و از اطاعتش سر باز زدند که شکایات آن حضرت از آنان در کتب نقل  که
آن شد که شد. و آنان که  -علیه السلام -و تاریخ معروف است. و آن مسلمانان عراق و کوفه که با سیدالشهدا

 تا آن جنایت تاریخ واقع شد.  در شهادت دستْ آلوده نکردند، یا گريتند از معرکه و یا نشستند
بینیم که ملت ایران از قواى مسلح نظامى و انتظامى و سپاه و بسیج تا قواى مردمى از عشایر و اما امروز مى

کنند و چه ها مىها، با کمال شوق و اشتیاق چه فداکاریها و مردم پشت جبههداوطلبان و از قواى در جبهه
بینیم که کنند؛ و مىهاى ارزنده مىیم که مردم محتم سراسر کشور چه کمکبینآفرینند. و مىها مىحماسه

هاى حماسه آفرین و گفتار و کردارى مشتاقانه و بازماندگان شهدا و آسیب دیدگان جنگ و متعلقان آنان با چهره
 است به خداوند شوند. و اینها همه از عشق و علاقه و ایمان سرشار آناناطمینان بخش با ما و شما روبه رو مى

 -صلى الله علیه و آله و سلم -متعال و اسلام و حیات جاویدان. در صورتى که نه در محضر مبارک رسول اکرم
صلوات الله علیه. و انگیزه آنان ایمان و اطمینان به غیب است. و این رمز  -هستند، و نه در محضر امام معصوم

لام باید افتخار کند که چنین فرزندانى تربیت نموده، و ما همه موفقیت و پیروزى در ابعاد مختلف است. و اس
 (341، ص 1)آیین انقلاب اسلامی، ج« مفتخریم که در چنین عصرى و در پیشگاه چنین ملتى مى باشیم.

***  
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 79بهمن-گوناگون

 شناسايی کنيم؟های منافق را چگونه انسان

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
هرگز دنبال این نباشید که چند شاخصه پیدا کنید و سریع دیگران ]اشخاص عادی[ را به "نفاق" متهم نمایید. 

و  شناسی یک اصل عقلیاندیش، کم مطالعه و ضعیف باشند، اما "منافق" نباشند؛ لکن دشمنشاید بسیاری ساده
 دینی است و باید در تعاملات اجتماعی )اعتقادی، فرهنگی و سیاسی(، نفاق و منافق را شناخت.

" نیز مانند صفات و نیروهای آدمی مثل محبت، غضب، حتی کبر و ...، صفتی است که خداوند متعال در نفاق"
و لازم است و به قول وجود انسان نهادینه نموده است، پس اصلش نه تنها بد نیست، بلکه بسیار هم خوب 

باشد؛ ]اگر درست به خاطر داشته باشم، شهید مطهری نیز به این تعبیر ی انسان میحکما از صفات کمالیه
اند[. چرا که "نفاق" یعنی دو رویی، یعنی "ظاهر و باطن"، یکی نباشند و این توان، در تمامی اشاره داشته

تواند خود را به مردن بزند، تا شکار نشود و یا شکار کند،  میموجودات نیست. روباه را به لْاظ این توان که 
 دانند.تر میکامل

به عنوان مثال: اگر در درون ناراحت هستید، اما در میان خانواده یا جمع دیگری، نه تنها ناراحتی را نشان 
یا ممکن است از   باشد." مینفاقدهید، به خاطر همان نیروی "دهید، بلکه خود را خوشحال نیز نشان مینمی

کسی ناراحت باشید، یا از سخن یا رفتار بزرگی )پدر، مادر، همسر، معلم و ...( خوشتان نیاید، اما به حکم 
 است.  نفاق"عقل و اخلاق، اصلاا این ناخوشایندی را ظاهر ننمایید، خب این از نیروی "

توانست ؛ چرا که نه هیچ گرفتاری میشدندبدیهی است که اگر این صفت و نیرو در آدمی نبود، همه رسوا می
توانست یک لْظه در اجتماع حاضر شود و نه کسی که حتی عزت خود را محفوظ بدارد، و نه هیچ خطاکاری می

 توانست نزد دیگران سر بلند کند!ای، اندیشه، ذهنیت یا حتی تصور نادرستی داشته، میبرای لْظه
 محل و موضوع بروز:

https://www.x-shobhe.com/view/9632.html
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گردد که هر چه )ممدوح یا مذموم( بودن این صفات، به اصل آنها که آفرینش است، بر نمیبابراین، خوب و یا بد 
باشد، بلکه به محل و موضوع و چگونگی ظهور و بروز یا به خداوند حکیم آفریده، حتماا ضروری و خیر می

 باشد.گردد، که اختیاری و البته تربیت پذیر میتعبیری استفاده و مصرف بر می
شود برای تهدید و قتل به  شود برای عمل جراحی به کار برُد و هم مید همان مَثل چاقو است که هم میدرست مانن
 کار برُد. 

چنان که  -پس مهم این است که محبت، به چیست و چرا؟ بعض، به چیست و چرا؟ حرص، به چیست و چرا؟ 
ایمان، به چیست و  –شما مردم "حریص" است  در قرآن مجید فرمود: پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، به ایمان

چرا؟ کفر، به چیست و چرا؟! و همین طور است "نفاق"، که زمان، مکان، موضوع، قصد، نیت و هدفش، تبیین 
 باشد.ی بد یا خوب بودن ظهورش میو تعیین کننده

 نفاق مذموم )بد(:
ت، و در آیات بدان اشاره شده است، نفاق نفاقی که در قرآن مجید، احادیث و روایات، بد و مذموم شمرده اس

علیه حقیقت، علیه اسلام و مسلمین، و به قصد نفوذ، فریب و ضربه زدن به مسلمانان و انسانیت و بشریت 
باشد. نفاقی است که برای باشد. نفاقی است که برای دشمنی با رشد، هدایت، سعادت و رستگاری بشر میمی

 باشد.اف در مسیر رشد و کمال فرد و جامعه میضربه زدن از داخل و ایجاد انحر 
هَوْنَ عَن  الْمَعْرُوف  بَ عْضُهُمْ م نْ بَ عْضٍ الْمُنَاف قُونَ وَالْمُنَاف قَاتُ » لْمُنْكَر  وَیَ ن ْ یَ هُمْ يََْمُرُونَ با  َ فَ نَس  وَیَ قْب ضُونَ أیَْد یَ هُمْ نَسُوا اللهه

قُونَ   (19التوبة، « )إ نه الْمُنَاف ق یَن هُمُ الْفَاس 
کنند؛ و مردان منافق و زنان منافق )دو چهره(، همه از یک گروهند! آنها امر به منکر، و نهی از معروف میترجمه: 

بندند؛ خدا را فراموش کردند، و خدا )نیز( آنها را فراموش کرد )و رحمتش را دستهایشان را )از انفاق و بخشش( می
 منافقان همان فاسقانند!از آنها قطع نمود(؛ به یقین، 

 شدت و ضعف:
، بغض، حرص، بخل، کبر و ... شدت همان گونه که علم، ایمان، تقوا، کفر و ... شدت و ضعف دارد، و یا حب 

نیز شدت و ضعف دارد و  -باشد که در این بحث منظورمان همان نفاق بد و مذموم می  –و ضعف دارد، "نفاق" 
ی دین یا سیاست تر باشد. موضوعش نیز فقط عرصهو در جایی ضعیف حتی ممکن است که در جایی شدیدتر

 باشد.نمی
ممکن است دو شریک تجاری نسبت به هم نفاق مذموم داشته باشند، یا حتی پسر یا دختی، که هیچ محبت و  

نفاق" گرایشی در دلش نسبت به طرف مقابل ندارد، برای فریب و سوء استفاده، به نفاق متوسل گردد؛ و البته "
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تر زنندههای گوناگون تعاملات اجتماعی، از جمله اعتقادی، فرهنگی و سیاسی، بسیار بدتر و ضربه در عرصه
 ؟ پذیردآیا هیچ "نفوذی"، بدون "نفاق"، صورت میاست. 

ن  ببینید آ»اما، در هر حال، نفاق شدت و ضعف مرتبه دارد، به قول امام خمینی رحمة الله علیه )نقل به مضمون(: 
؛ و این درسی است که بدانیم ابتدا باید "نفاق مذموم" را در خودمان «گویید هستید، اگر نیستید، منافقیدکه می

جستجو کنیم و اگر آثاری یافتیم، اصلاح نماییم؛ و البته هر چه مقام و منصب و موقعیت اجتماعی بالاتر و 
 آور خواهد بود.دید و خسرانترین مراتب نفاق با مردم نیز بسیار شتر باشد، ضعیفحساس

 ظاهر گویا و معرف نيست:
تواند ریش بگذارد و انگشت عقیق و فیروزه به انگشت نماید و یا با عبا و عمامه، و یا  هر مرد فاسق و ظالمی، می

ترین و تواند با مرتبکت و شلوار مرتب در میان اجتماع حاضر گردد؛ و هر زن فاسق، ظالم و مکاری نیز می
 باشد. ها در جامعه حاضر گردد؛ بنابراین، ظاهر به هیچ وجهی گویا نمیترین پوششوزین

ظاهر کدام یک از فراعنه، دیکتاتورها، خونریزها، مستکبران و ظالمان عالم بد بوده است؟! ظاهر فرعون آن قدر به 
هر حضرت موسی علیه کرد و ظانظر خودش خوب بود که به آن، به عنوان دلیل بر حقانیت خودش استدلال می

نمود. نه ظاهر معاویه و یزید لعنة الله علیهما بد بود، نه شمر و خولی، السلام را دلیل بر بطلان دعوتش قلمداد می
نه ظاهر چنگیز و هیتلر بد بود، و نه ظاهر هارون و مأمون، نه ظاهر پادشاهان، نه ظاهر رؤسای جمهور یا 

ثراا جاهل، متکبر، ظالم و جلاد بوده و هستند. حتی خداوند خالق، در مورد این وزیران امریکا و اروپا؛ اما اکنخست
نماید که لابد اهل فهم، شعور، منطق، استدلال، سخن و فرماید که ظواهرشان چنین به تو میدسته از بندگانش می

ک از نمایندگان شان، حیوان و بدتر از آن است. ظاهر کدام یشان، اهداف و راهموضع حق هستند، اما باطن
بد است؟ مگر ظاهر موشه دایان بد بود و یا ظاهر  (CIAسازمان ملل، شورای امنیت، رؤسای پنتاگون یا سیا )

 نتانیاهو بد است؟!
 (44)الفرقان، « أمَْ تَحْسَبُ أَنه أَكْثَرَهُمْ یَسْمَعُونَ أوَْ یَ عْق لُونَ إ نْ هُمْ إ لاه كَالْْنَْ عَام  بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَب یلا »

 ترند!فهمند؟! ]نه[، آنان فقط همچون چهارپایانند، بلکه گمراهشنوند یا میبری بیشت آنان میآیا گمان میترجمه: 
 قول و فعل ]گفتار و کردار[:

"، همان گفتار و کردار )ادعا و عمل( آنهاست که گاه از تطبیق با یک منافقبنابراین، بهتین و تنها راه شناخت "
گردد. مثل این که ی "نفاق" میشود، و گاه گفتار و حتی "لْن سخن" به تنهایی، آشکار کنندهر معلوم میدیگ

رییس جمهور امریکا، از یک سو بگوید که حامی مردم ایران است، و از سوی دیگر بگوید: تمامی این فشارها، 
 برای تأدیب و تنبیه مردم است، تا دست از حمایت بردارند!
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کند، پس گفتار ها و عملکردهایش را تشریح میراست و درست و صادق است، اهداف سیاست سخن دومش،
 ها در سطح جهان و حتی در داخل، بسیار داریم.اولش منافقانه است. و از این نمونه

یمَاهُمْ وَلتََ عْر فَ ن ههُمْ »  ُ یَ عْلَمُ أعَْمَالَكُمْ في  لَْْن  الْقَوْل  وَلَوْ نَشَاءُ لََْرَیْ نَاكَهُمْ فَ لَعَرَفْ تَ هُمْ ب س  )محمد صلوات الله علیه و « وَاللهه
 (24آله، 

توانی آنها را از هایشان بشناسی، هر چند میدهیم تا آنان را با قیافهو اگر ما بخواهیم آنها را به تو نشان می ترجمه:
 داند!طرز سخنانشان بشناسی؛ و خداوند اعمال شما را می

 وا:تق
اما در عین حال، آن چه سبب تشخیص و تمیز انسان صادق از منافق، یا فعل و قول صادقانه از منافقانه 

کند. هر چه تقوا در انسان کمت باشد، قوه تشخیص باشد که چون سپر و نور عمل می" میتقواگردد، همان "می
یابد.  گردد، چون بصیرت میتر میتمیزش، قویی تشخیص و شود و هر چه بیشت باشد، قوهتر میو تمیزش ضعیف

" را نفاق و توطئهآید، "گیری و یا حتی یک کلمه، که ظاهرش نیز بد به نظر نمیگاه یک متقی، از یک موضع
دهد؛ هر چند گوینده، ظاهری آراسته داشته باشد، روحانی باشد، مسئول یا حتی رئیس جمهور یک  تشخیص می

شد؛ ادعای مسلمانی، علم، تقوا، پابندی به اصول و فروع اسلام، به قانون اساسی یا کشور اسلامی مثل ایران با
 قوانین، به پذیرش و تبعیت از ولایت فقیه، همراهی با مردم و ... داشته باشد. 

ای، آن را به "مردم سالاری دینی" اصلاح نمود؟ ندیدید تا آقای خاتمی، شعار "مردم سالاری" سر داد، امام خامنه
ای، و سایر مؤمنان  اهل ایمان، تقوا، علم، حکمت ی دیگر از امام خمینی رحمة الله علیه و امام خامنهو صدها نمونه

 و بصیرت؟!
ُ ذُو الْفَضْل  الْعَظ یم  یَجْعَلْ لَكُمْ فُ رْقاَناا یَا أیَ ُّهَا الهذ ینَ آمَنُوا إ نْ تَ ت هقُوا اللههَ »  « وَیكَُف  رْ عَنْكُمْ سَی  ئَات كُمْ وَیَ غْف رْ لَكُمْ وَاللهه

 (57)الْنفال، 
دهد اید! اگر از خدا پروا دارید براى شما ]نیروى[ تشخیص ]حق از باطل[ قرار مىاى كسانى كه ایمان آوردهترجمه: 

 آمرزد و خدا داراى بخشش بزرگ است.زداید و شما را مى  و گناهانتان را از شما مى
 امام خمینی: 

مان بر خلاف باشد، اینطور اینطور نباشد که ما بگیم و نکنیم؛ اینطور نباشد که ما دعوت به اتحاد بکنیم و عمل»
 مان غیر از آن باشد. معنی منافق همین است، چیزی راهایمان دعوت به اتحاد بکنیم، و عملنباشد که ما در روزنامه

کند و خودش خیر و صلاح ندارد، شما را کند، شما را دعوت به خیر و صلاح میگوید و خودش عمل نمیمی
کند، و خودش دنبال این خواهد، شما را دعوت به اتحاد میکند و خودش آن را نمیدعوت به اسلام حقیقی می

 «.نطور نیستدهد و خودش اینیست که اتحاد را ایجاد کند، شما را از نفاق پرهیز می



 

 

 مجموعه ای از پرسش ها و پاسخ ها 728

خواهند کنند و کمر اسلام را میآن که ما امروز مبتلای به آن هستیم و آن دسته منافقینی که اظهار اسلام می» 
 ها با اینها مشکل است. حل مسئله اینها بسیار مشکل است... .بشکنند. کار مسلمان

خواهیم. مردانه بگویند که آقا ما اسلام را نمی آیند به میدانآنهایی که الْن ما مبتلا به آنها هستیم که مردانه نمی
 خورد! با اینها باید ما چه بکنیم؟آیند به میدان و بگویند که اسلام برای سابق بوده، حالا دیگر به درد نمینمی

حل مسئله منافقین از اعظم مشکلاتی است که برای ملت ما و برای اسلام از اول بوده. با معاویه باید چه کرد که 
 ؟! «مام جماعت استا

*** 

  تفاوت ایمان و باور چيست؟

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
شان پرسیدید؛ چرا که آنقدر به هم نزدیک هستند و در یک دیگر اثر مستقیم دارند، که خوب است که از تفاوت

 دانند.نمایند و حتی "اعتقاد" را نیز به همین معنا میبسیاری هر دو را یک چیز دانسته و به یک معنا، قلمداد می
 ایمان:

طور که از اسمش پیداست، از "امن" گرفته شده است. یعنی کسی یا چیزی که انسان خودش را در پناه ایمان، همان
 او، در امنیت ببیند.

"، اسم خداوند متعال است، چرا که "امن" بودن، مستلزم برخورداری از کمال و غنا، در بنابراین، اگر چه "مؤمن
گردند، در او باشد، یعنی هیچ گونه نقص، عیب، کاستی و نیستی که همه موجب نیاز میحد "سبوحیت" می

ه و مبرای از نیاز گیرد، منز نباشد؛ و خداوند سبحان به خودش مؤمن است، یعنی کمال و غنا را از بیرون خود نمی
است، هستی و کمال محض است و هر چه غیر اوست، مخلوق و بالتبع ناقص، فقیر و نیازمند است؛ از آنجا که 

خداوند سبحان "حق" است و انسان باید تجلی اسماء حق باشد، چون امنیت خود را در جرگه توحید و رحمت 
 شود.نیز "مؤمن" گفته می کند و به اوبیند، این اسم خدا در او تجلی میخدا می

اما، در معنای عام، هر کسی ممکن است امنیت خود را در پناه هر کسی و یا هر چیزی ببیند، پس "مؤمن" به او 
شود و هیچ ضرورتی ندارد که گمان شود فقط به ایمان آوردندگان به خداوند متعال و معاد،"مؤمن" گفته )آن( می

 شود.می
یم، به دفعات تصریح و تذکر داده شده و تعلیم گردیده است. به عنوان مثال: در میان به این معنا، در قرآن کر 

 شود اشاره نمود:های باطل میآیات مربوطه، به دو دسته از ایمان
 ایمان به "جبت و طاغوت": –الف 

https://www.x-shobhe.com/view/9619.html
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بسیاری از اهل  باشد، چنان که حتی های باطل میشیوع ایمان به "جبت و طاغوت"، بیشت از شیوع سایر ایمان
 شوند.کتاب )مسلمان، مسیحی، یهودی و ...(، گرفتارش می

نَ الْك تَاب  » یباا م  لجْ بْت  وَالطهاغُوت  ألمَْ تَ رَ إ لََ الهذ ینَ أوُتوُا نَص  نُونَ با  نَ الهذ ینَ یُ ؤْم  وَیَ قُولُونَ ل لهذ ینَ كَفَرُوا هَؤُلَاء  أَهْدَى م 
 (31ء، )النسا« آمَنُوا سَب یلاا 

و « جبت»ای از کتاب )خدا( به آنان داده شده، )با این حال(، به آیا ندیدی کسانی را که بهرهترجمه: 
 ؟!«ترنداند، هدایت یافتهآنها، از کسانی که ایمان آورده»گویند: آورند، و درباره کافران میایمان می« طاغوت»

شود و همه  گردد و به آن وابسگی محض پیدا میمال میشود، غایت آبه هر گونه بتُی ]چیزی که هدف گرفته می
شود. حتی پول و یا شود[، چه مجسمه باشد، یا هوای نفس، بُت گفته میها و نعمات از او دانسته میگشایش

 حتی علم نیز ممکن است برای برخی "بُت" شوند.
ش چون ابلیس لعین، هوای نفس پرستی ]هر چند بتشود، چرا که همین بتپرستی گفته می"طاغوت" به هر بت

 خودش باشد[، خود طغیان و گردنکشی در مقابل اوست. 
آورند، اگر چه مسلمان و یا اهل کتاب باشند! و بدتر آن که بنابراین فرمود: برخی به "جبت و طاغوت" ایمان می

به کمال حقیقی هدایت اینها از کسانی که به خدا ایمان آورده و »گویند: به رغم موحد و اهل کتاب بودن، می
 «!اند، خیلی بهتندشده

باشند، مسلمان، هاست. با آن که خدا دارند، معتقد به قیامت میزدگیزدگی و یا شرقمصداق بارزش، همین غرب
خوانند، مسیحی، یهودی و یا پیرو سایر ادیان الهی هستند، کتاب خدا را در دست دارند، چه بسا نماز نیز می

" زمان خود ر احکام را نیز رعایت میروزه، حج و سای کنند، باز هم "امنیت" خود را در پناه "جبت و طاغوت 
ها و ...، خیلی هم بهت از مؤمنان ها، چینیها، ژاپنیها، اروپاییاین امریکایی»گویند: بینند و در نهایت نیز میمی
به نیروها و امکانات داخلی اعتماد نکنند، گردد تا و این "غریبه پرستی و خودناباوری"، سبب می«! باشندمی

تر واقع شوند، تا شاید در پناه آنها، امنیتی تر کنند، نزد آنها محبوبتلاش کنند خود را به "جبت و طاغوت" نزدیک
 یابند!

 پرستی(:ایمان به اجنه )شيطان –ب 
پرستی و ایمان به جن شیطانهای باطلی که در قرآن کریم بدان تصریح شده است، همان نوع دیگر از ایمان

قرن اخیر نیز به صورت پرست" در جهان بسیارند و البته در این نیمهای "شیطانها و فرقهباشد. اگر چه گروهمی
هایی )تتَوهایی( ها و خالکوبیکنند، و حتی نقاشیعلنی در امریکا و اروپا، اعلام حضور، فعالیت و تبلیغات می

های های موسیقی، یا فیلمپرستی آنها داشته باشد، و گروهکنند که نشان از شیطانمیروی بدن یا لباس خود حک 
باشند، و حتی برخی با جراحی پلاستیک، چشم یا گوش خود را به شبیه صورت خیالی بسیاری در همین راستا می
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زرگ، باید به پرستی نظری و عملی، در قالب یک تشکیلات بکنند؛ اما برای معرفی شیطانابلیس لعین می
باشد. بسیاری از ی جهان بشریت می"فراماسون" اشاره نمود که سازمان و تشکیلات شیطانی برای سلطه و اداره

باشند، و حتی سردمداران سیاسی و اقتصادی و حتی علمی و فرهنگی جهان، جهان وابسته به این تشکیلات می
وان "ستون شیطان"، در یک میدان بزرگ بنا شده است و در بیشت شهرهای بزرگ امریکا و اروپا، نمادی تحت عن

 . ... 
پرستی و بندگی و عبادت شیطان، و نیز "ایمان به شیطان، که آحاد آن از جنس جن و انس پس شیطان

 باشد.های باطل میباشند"، نوع دیگری از ایمانمی
ا را به عبادت خود دعوت کردید و آیا اینها پرسد: آیا شما اینهآورد و میخداوند متعال در قیامت، ملائکه را می

پرستیدند، چون به آنها "ایمان" داشتند؛ یعنی خود هایشان را میدهند؛ خیر، جن  پرسیدند؟ آنها پاسخ میشما را می
 دیدند:را در پناه آنها در امینت می

نْ دُونه  مْ بَلْ كَانوُا یَ عْبُ » نُونَ دُونَ الجْ نه أَكْثَرهُُمْ قاَلُوا سُبْحَانَكَ أنَْتَ وَل یُّنَا م   (41)سبأ، « به  مْ مُؤْم 
 پرستیدند بیشتشان به آنها اعتقاد داشتند.گویند منزهى تو سرپرست ما تويى نه آنها بلكه جنیان را مى   مىترجمه: 

گردد، بلکه به هر چیزی  نمیباشد، پس، "ایمان"، مختص به ایمان به حق، که همان ایمان به الله جل  جلاله و معاد می
 گردد.که آدمی خود را در پناه او در امنیت ببیند، اطلاق می

 باور:
شود، یعنی شناختی که با جان آدمی، گره بخورد، هایی است که منجر به "اعتقاد" آدمی می"باور"، همان اندیشه

 نماید.عقد و اعتقاد ایجاد می
تفکر" است ]چه درست و چه نادرست[، سپس "شناخت" ایجاد توان گفت که مرحله نخست "بنابراین، می

شود که آید، یعنی آن شناخت و علم چنان یقینی میشود ]چه صحیح و چه ناصحیح[، سپس "باور" پدید میمی
گیرد و "اعتقاد" پذیرد )عقل عملی(، سپس این باور یقینی در قلب )جان(، جای می"عمل" بر اساس آن انجام می

رسد. چنان که در مورد ادعای ایمان برخی از اعراب، فرمود: نگویید: ایمان پس نوبت به "ایمان" میشود و سمی
های شما وارد نشد، بلکه بگویید: اسلام آوردیم. یعنی چیزی را شناختیم و باور  آوردیم که ایمان هیچ گاه به قلب
 کردیم و در عمل تسلیم شدیم.

هر چند صحیح و درست باشد، دلیل بر "ایمان" آوردن به آن )امنیت خود  بنابراین، شناخت و باور داشتن چیزی،
 گردد. به عنوان مثال:را در پناه آن دیدن( نمی

ابلیس لعین، خودش وجود خدا و معاد را باور داشت و حتی برای انحراف بندگانش، به عزت خدا قسم  -●
 خورد، اما ایمان نیاورد.
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ابلیس و سایر شیاطن جن  و انس لعین هستند و با انسان دشمنی دارند؛ پس به  ما علم و باور یقینی داریم که -●
 آنها "ایمان" نداریم.

ما علم و باور یقینی داریم که نظام سلطه، به سرکردگی امریکا، مستکبر، ظالم و جنایتکار است؛ پس هیچ گاه  -●
 بینیم.دانیم و نمیامنیت خود را در پناه این نظام نمی

گردد، اما به و باور یقینی داریم که "علم"، نور عقل است و سبب شناخت، رشد و تعالی بشر می ما علم -●
باشد و اگر "تزکیه" مقدم بر آن بخش" نمیموازات آن، علم و باور یقینی نیز داریم که "علم" به تنهایی "امنیت

 شود.و جنایت میگردد و خودش ابزاری برای ظلم نگردد، همین "علم" خودش "حجاب اکبر" می
ی اقتصادی، چه برای فرد و چه برای جامعه و ملت، ما علم و باور یقینی داریم که "ثروت" یا همان بنیه -●

  –امپریالیسم  –داری باشد، اما الزاماا امنیت بخش نیست، چرا که همین نظامات سرمایهناپذیر میضرورتی اجتناب
دانیم، اند؛ پس ما "اقصاد را یک اصل مهم" میر جهان حاکم نمودهکمونیسم و ... هستند که فقر و نکبت را ب

دانیم، چنان که شهوت جنسی را مانند فروید و فریدویسم، زیربنای همه اما "زیربنای" همه چیز و "رب  العالمین" نمی
 دانیم. چیز و رب  نمی

، ایمان ما به حق است و هر چه که حق باشد، پس ما به آنها "ایمان" نداریم، بلکه به "الله جل  جلاله" ایمان داریم
لجْ بْت  وَالطهاغُوت   »اما "ایمان" آنها به همین چیزهاست  نُونَ با   «!یُ ؤْم 

 کفر:
آورد، نقطه مقابل ایمان، "کفر" است. پس کسی که به الله جل  جلاله و حق و آن چه که حق است، ایمان می

آورد، به خداوند متعال، ورزد؛ و آن که به آنها ایمان میاست، کفر میحتماا به جبت، طاغوت و آن چه که باطل 
 ورزد.معاد، اسلام، قرآن مجید و هر چه که حق است، کفر می

کند، و شیطان و شیاطین، انسان را به خداوند متعال، بندگانش را به ایمان به خودش و کفر به طاغوت دعوت می
 کنند.ل دعوت میایمان به طاغوت و کفر به خداوند متعا

للهه  وَرَسُول ه  وَالْك تَاب  یَا أیَ ُّهَا الهذ ینَ آمَنُوا » نُوا با  نْ قَ بْلُ آم  للهه  وَمَنْ یَكْفُرْ الهذ ي نَ زهلَ عَلَى رَسُول ه  وَالْك تَاب  الهذ ي أنَْ زَلَ م  با 
ر  فَ قَدْ  ا وَمَلَائ كَت ه  وكَُتُب ه  وَرُسُل ه  وَالْیَوْم  الْْخ   « )(ضَله ضَلَالاا بعَ یدا

اید! به خدا و پیامبرش، و کتابی که بر او نازل کرده، و کتب )آسمانی( که پیش از ای کسانی که ایمان آوردهترجمه: 
ها و پیامبرانش تر( بیاورید؛ کسی که به خدا و فرشتگان او و کتاباین فرستاده است، ایمان )واقعی و بیشت و عیق

 فر بورزد، در گمراهی دور و درازی افتاده است.و روز واپسین ک
نْسَان  اكْفُرْ كَمَثَل  الشهیْطاَن  إ ذْ » نْكَ إ نّ   أَخَافُ اللههَ رَبه الْعَالَم ینَ قاَلَ ل لْْ   (14الْشر، «)فَ لَمها كَفَرَ قاَلَ إ نّ   برَ يءٌ م 
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ام ا هنگامی  « )تا مشکلات تو را حل کنم(! کافر شو»کار آنها همچون شیطان است که به انسان گفت: ترجمه:  
 «من از تو بیزارم، من از خداوندی که پروردگار عالمیان است بیم دارم!»که کافر شد گفت: 

***  
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 79بهمن-تاریخ

 -حضرت فاطمه زهراء عليها السلام وجود ندارد ای از قبر چرا دفن پنهانی؟! آیا هيچ خبر، اثر و نشانه
 چرا؟!

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
های علت این که ایشان به امیرالمؤمنین علیه السلام وصیت نمودند که "مرا شبانه دفن کن"، اطلاع از مقاصد و فتنه

 ولایت و جامعه مسلمانان صورت پذیرد.توانست به این بهانه علیه اسلام ناب، شومی بود که می
باشند و رسالت "ولی  الله" این است که می" حجت الله و ولی  الله"حضرات معصومین علیهم السلام، همگی 

اسلام حقیقی و ناب را معرفی نموده و از آن دفاع نماید تا همیشه راه برای هدایت باز باشد، و کار "حجت الله" 
 گان آشکار و تمام نماید. این است که حجت را بر هم

بنابراین، تمامی تصمیمات، بیانات، مواضع و وصایای آنان، ضمن ابلاغ، معرفی و حفاظت از دین خدا، راه را 
های های آشکار و نیز پیامکند؛ در هر کلام، موضع و وصیت آنان، پیامدهد و حجت را تمام مینشان می

 یابند.کنند و راه میها را به خوبی دریافت مین پیامپنهانی وجود دارد که اهل "نظر و بصر"، آ
؟ و جا دارد که «این وصیت برای چه بود و چرا قبر پنهان باشد»پرسید: قرن، می 14امروز پس از گذشت 

سال پس از شهادت،  131چرا امیرالمؤمنین علیه السلام نیز پنهانی دفن شدند و قبر ایشان نیز تا »پرسیده شود: 
 ؟!«پنهان بود

دهد که جو  عمومی دولت )حکومت( و ملت، علیه ی هیچ کتابی، عقل سلیم پاسخ میتردید، بدون مطالعهبی
ترین صحابه معرفی ایشان بوده است و حال آن که همگی ادعای مسلمانی داشتند و خواص خود را از نزدیک

در وصیت این دو معصوم  نمودند! و این آشکارسازی، خودش همان پیام پنهان و اتمام حجت عمیقمی
 باشد.علیهماالسلام، برای دفن پنهانی می

پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، هنوز در قید حیات بودند که در حضورشان، امرشان را اطاعت نکردند و  
شان نگذشته بود که سقیفه تشکیل دادند، بیعت تازه منعقد گوید! هنوز دقایقی از رحلتمی« هذیان»گفتند: 

https://www.x-shobhe.com/history/9636.html
https://www.x-shobhe.com/history/9636.html
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ی خود را نقض کردند، و افسار حکومت را غاصبانه به دست گرفتند و سرنوشت مسلمانان را برای همیشه شده
ی ایشان یورش بردند و آن شد که تغییر دادند! هنوز سه چهار روز بیشت از رحلت نگذشته بودند که به خانه

گفتند و ل المؤمنیبن = ذلیل کننده مؤمنان" میشد! مگر همین مردم، ]العیاذ بالله[، به امام حسن علیه السلام، "مذ
گفتند! مگر جسد مبارک امام حسن علیه می« خال المؤمنین = دایی مؤمنان و امیرالمؤمنین»به معاویه لعنة الله، 

السلام را روی تابوت، به تیر نبستند تا در جوار جدشان دفن نگردند، و مگر بر جسد مبارک امام حسین علیه 
تند؟! اینها همه به حسب ظاهر مسلمان بودند، به سران خود، خلیفة الله، خلیفة الرسول )ص( و السلام نتاخ

 کشتند تا به بهشت روند!گفتند؛ امامان را میامیرالمؤمنین می
دانستند که این دشمنان با حمایت مردم عوام، یا به جسد ایشان اهانت خواهند پس حضرت فاطمه علیهاالسلام می

آن رفتاری که با ابدان مبارک امام حسن و امام حسین علیهما السلام کردند[، و یا مصادره به مطلوب  نمود ]مانند
گرفتند، تا آن چه در زمان حیات کردند فراموش سپردند، مجلس عزا هم مینمایند. بدن را تشییع و به خاک میمی

 شود و حق تا آخر الزمان، دفن و پنهان گردد!
کردند که بدن مطهر ایشان در بقیع دفن شده است، و از سویی یک سو گمان می حکومت و مردم، از -●

گیر شده کردند که دیگر شمشیر امیرالمؤمنین علیه السلام زنگ زده است و خودش ناتوان و گوشهدیگر گمان می
خدا )ص( را کنیم تا مزار دخت رسول است! لذا به بقیع ريتند و گفتند: خاک بقیع را آن قدر زیر و رو می

کنیم! چرا که نه تنها تمامی نماییم و دفن میکشیم، خودمان از اول غسل و کفن میبیابیم، جنازه را بیرون می
های هایشان با این وصیت و عمل به آن خنثی شده بود، بلکه این دفن پنهانی در نیمه شب، پیامها و توطئهطرح

 ایرین در طول زمان داشته و دارد.آشکار و پنهان بسیاری برای مردم آن زمان و س
امیرالمؤمنین علیه السلام از قصد تَّریب بقیع با خبر شدند، لباس زرد رزم خود را پوشیدند، شمشیر را برداشتند و به 

خواستند همه را قبر جدید مواجه شدند و می 41بقیع آمدند. ابوبکر، عمر و بسیاری از مردم نیز آمده بودند که با 
 بشکافند!

ای به زمین بخورد و از این اگر نوک تیشه»رت، در حالی که برافروخته شده بودند، به آنها گفتند )مضمون(: حض
 قبرها یک سنگ جا به جا شود، شمشیر را بر شما مسلط خواهم کرد ]همه شما را خواهم کُشت[.

ناسب دید و جلو آمد و فریاد بسیاری از بقیع بیرون رفتند، اما عمر فرصت همراهی مردم و تنهایی علی )ع( را م
«! خوانیمکنیم و بر بدن او نماز مییا اباالْسن، تو را چه شده؟ به خدا قسم که قبرش را نبش می» برآورد:

 ی او را گرفت و به زمین کوبید، و فرمود:امیرالمؤمنین، یقه
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]هرگز[! قسم به آن که جان علی به حق خودم را رها کردم، از ترس این که مردم از دین برگردند، اما قبر فاطمه »
خواهی کنم. اکنون اگر میدست اوست، اگر یک سنگ در بقیع جا به جا شود، زمین را از خون شما سیراب می

 «.کنم، مگر با گرفتن جان تواقدام کن، من اگر شمشیر بکشم، آن را غلاف نمی
یا » جایی رسید که ابوبکر وساطت کرد و گفت:عمر بر زمین افتاده بود و علی بالای سرش آماده بود و کار به 

دهیم آن چه تو را خوش نیاید، انجام اباالْسن، به حق رسول الله و فاطمه، از او دست بردار و ما قول می
 (1«. )ندهیم

همین واقعه، نشان داد که سکوت ایشان نیز از زنگ زدگی شمشیر یا تنهایی، یا ترس و انزوا نبود، بلکه مصلحت 
 و مسلمین در طول زمان بود.اسلام 

 خبر و شواهدی از محل قبر:
های هر چیزی و هر امری، ظاهر و باطنی دارد. باطن قبور پیامبر اکرم و اهل بیت معظمش علیهم السلام نیز قلب

باشد و این استعاره نیست، بلکه یک حقیقت اهل ولایت، مؤمنان و اهل معرفت، محبت و مودت به آنان می
 است. 

شود، باطن قبر گردد؟ چون غبار غفلت کنار زده میافتد، آن تحول نورانی ایجاد میدل که به یاد آنها میچرا 
آیند، پس قلب نورانی و متحول شود و ملائک، انبیا و اولیا، به قلب مؤمن، برای زیارت آن قبر میآشکار می

 گردد.می
دانند که در کنار قبر رسول الله صلوات الله علیه ت و میاما محل قبر ظاهری نیز برای اهل "نظر و بصر" آشکار اس

در هر حال در مدینه است، و مکانش نیز »باشد، اما برای بقیه باید همین قدر معلوم باشد که بگویند: و آله می
ین علیه ی ایشان بود، و یا بقیع. و چون امیرالمؤمنباشد که خانهیا همان حرم رسول الله صلوات الله علیه و آله می

 «!السلام چنان برخوردی در شکافتن قبور بقیع نمود، لابد همان جاست
هنگام دفن، دستان مبارک پیامبر اکرم »اند: اما اهل معرفت، محبت، مودت و مطالعه، توجه دارند به این که فرموده

برخی این معانی را قبول  و اگر«. صلوات الله علیه و آله، از قبر بیرون آمد و جسد مطهر دختشان را تحویل گرفت
 کنند که امیرالمؤمنین علیه السلام، هنگام دفن فرمودند:نداشته باشند، و حتماا مستندات بخواهند، توجه می

وَار کَ السهلَامُ عَلَیکَ یا رَسُولَ اللهه  عَنِ    » رَسُولَ اللهه  عَنْ  وَ السهر یعَة  اللهحَاق  ب کَ قَله یاوَ عَن  ابْ نَت کَ النهاز لَة  في  ج 
یبَت کَ مَ  ي لِ  ب عَظ یم  فُ رْقتَ کَ وَ فاَد ح  مُص  عَ تَ عَزٍ  فَ لَقَدْ وَسهدْتُکَ صَف یت کَ صَبْر ي وَ رَقه عَنْهَا تَجَلُّد ي إ لاه أَنه في  التهأَس   وْض 

عُونَ في  مَلْحُودَة  قَ بْر کَ وَ فاَضَتْ بَیَن نَحْر ي وَ صَدْر ي نَ فْسُکَ فَ  )نهج البلاغة،ترجمه دشتى: ...«  إ ناه لله ه  وَ إ ناه إ لیَه  راج 
 (413ص 
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سلام بر تو اى رسول خدا صل ى الله  علیه و آله و سل م، سلامى از طرف من و دختت که هم اکنون در ترجمه: 
با از دست دادن فاطمه اى پیامبر خدا، صبر و بردبارى من  جوارت فرود آمده و خیلی زود به شما رسیده است

علیها الس لام کم شده، و توان خویشتندارى ندارم ام ا براى من که سختى جدايى تو را دیده ام، و سنگین مصیبت 
تو را کشیده ا م ، شکیبايى ممکن است. این من بودم که با دست خود تو را در میان قبر نهادم، و هنگام رحلت، 

گردیم( پس امانتى که به من پرواز کرد)پس همه ما از خداییم و به خدا باز مىجان گرامى تو میان سینه و گردنم 
سپرده بودى برگردانده شد، و به صاحبش رسید، از این پس اندوه من جاودانه، و شبهایم، شب زنده دارى است، 

که ام ت تو   تا آن روز که خدا خانه زندگى تو را براى من برگزیند. به زودى دختت تو را آگاه خواهد ساخت
چگونه در ستمکارى بر او اجتماع کردند، از فاطمه علیها الس لام بپرس، و احوال اندوهناک ما را از او خبر گیر،  

اى که که هنوز روزگارى سپرى نشده، و یاد تو فراموش نگشته است. سلام من به هر دوى شما، سلام وداع کننده 
گردم از روى خستگى نیست، و اگر در کنار از خدمت تو باز مى کند. اگراز روى رضایت یا آزردگی سلام نمى

 باشد. نشینم از بدگمانى بدانچه خدا صابران را وعده داده نمىقبرت مى
 نقل این وقایع، در کتب اهل تشیع و تسنن به تواتر و بسیار زیاد است، از جمله: -1

  – 133، ص 1لل الشرایع، ج ع – 134مصباح الانوار، ص  – 143ص،  3مستدرک سفینة البحار، ج 
 و ... . 373، ص 1کشف الغمة، ج 

در عین حال، قبر مطهر ایشان، هم چنان پنهان است تا پیامش هم چنان رسا باشد؛ چرا که معلوم نیست  -●
ی خودشان، کنار مدفن پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، یا میان خانه و منبر، ی "جوار" کجاست؟ خانهمحدوده

ای از آن محدوده بایستد و با اطمینان بگوید: دقیقاا همین تواند در یک نقطه"جوار" است. پس کسی نمی همه
 جاست؛ و این پنهانی، تا زمان ظهور فرزندشان، حضرت امام مهدی علیه السلام، ادامه خواهد داشت.

*** 

؟! از حضرت خدیجه چند فرزند؟! استاد دانشگاهی مدعی شد که ايشان کرم )ص( چند فرزند داشتندپيامبر ا 
از حضرت خدیجه )س( سه دختر داشتند و حتی يکی را به عقد يک شخص کافر درآوردند؟! البته اين ادعا، 

 .کردم. لطفاً صحت و سقم را مشخص بفرماييدبا واسطه به من رسيد وگرنه سند مطالبه می
  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 

استاد، شغلش استاد است، اما هر چه که بگوید، الزاماا عالمانه و استادانه نیست، و گاه حتی هدفدار و مغرضانه 
 است.

https://www.x-shobhe.com/history/9612.html
https://www.x-shobhe.com/history/9612.html
https://www.x-shobhe.com/history/9612.html
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مدعایی که باشد؛ به ویژه از استادان پرُ کار درست، عقلانی و منطقی، همین سند خواستن در برابر هر ادعایی می
 زنند!دانند و همین طوری روی هوا حرف میخود را سند می

البته، "سند"، با برهان و دلیل فرق دارد؛ پذیرش برهان و دلیل، کار عقل است، چه سند مکتوبی برای آن باشد یا 
و برای همین  توان اکتفا نمود و پذیرفت نباشد؛ ولی "سند"، برای "نقل" است؛ لذا به صرف "سند" داشتن نیز نمی

اند که حتی در مورد احادیث و روایات، ابتدا انطباق با وحی و عقل شرط است، و سپس به سند و وثوق گفته
 شود. آن توجه می

باشد، به ویژه در مورد وقایع تاريی؛ بنابراین، صرف این که سند بیاورند که در کتابی چنین نوشته شده، حجت نمی
کثرت اقوال مشابه، از سوی سایر مورخین و ...،   -وثوق سلسله ناقلین  –ن نویسنده بلکه موثق بودن و معتبر بود

 همه شرط است.
پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، جمعاا هفت فرزند داشتند که به غیر از یکی از پسران، به نام ابراهیم که از  -●

 اند.بوده "ماریه" بود، مادر مابقی )شش فرزند( حضرت خدیجه علیها السلام
آورده است: از حضرت خدیجه برای پیامبر اسلام )صلی الله علیه و آله( « خصال»شیخ صدوق در كتاب  -●

شش فرزند به دنیا آمد: قاسم، عبدالله، ام كلثوم، رقیه، زینب و فاطمه زهرا )سلام الله علیها( و یك پسر هم از 
 چاپ بیروت(. 3ح 131ص 11دنیا آمد. )بحار الانوار، جماریه برای پیامبر اسلام )صلی الله علیه و آله( به 

"  نامیده شد. او پیش از بعثت، از حضرت خدیجه قاسماولین فرزند پیامبر اکرم، صلوات الله علیه و آله، " -يک 
 علیهاالسلام، در شهر مکه به دنیا آمده بود و در سن دو سالگی نیز وفات یافت.

ایشان در سن سی سالگی، از حضرت خدیجه علیهاالسلام به دنیا آمد که او پس از قاسم )ع(، دخت اول  –دو 
درآمد و پس از جنگ « ابو العاص بن ربیع»" نام گذاشتند. وی پیش از اسلام، به ازدواج پسرخاله خود زینبرا "

 مدینه هجرت کرد و در سال هشتم هجرت در مدینه وفات یافت.بدر به 
او پیش از اسلام به عقد  " نامیدند.رقیهان مادر در مکه تولد یافت که او را "پس از زینب، دختی از هم -سه 

و البته پیش از « تَ بهتْ یَدَا أَبّ  لَهبٍَ وَتَبه »سوره درآمد و پس از بعثت و نزول «  عتبة بن ابی لهب»پسر عمویش 
درآمد. « بن عفانعثمان »ه عقد طلاق صورت گرفت و سپس ب« ام جمیل»عروسی، به دستور ابو لهب و همسرش 

کرد و سپس به مکه بازگشت و به مدینه هجرت  وی در هجرت اول مسلمانان به حبشه، به همراه همسرش هجرت
دوم هجرت، سه روز بعد از بدر، همان روزی   کرد؛ و در واقع در هر دو هجرت بزرگ، شرکت داشت. او در سال

 یافت.که مژده فتح بدر به مدینه رسید، وفات 
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" نام گرفت. او نیز در مکه تولد ام کلثومفرزند بعدی پیامبر اکرم و خدیجه کبرا )ع(، دختی بود که " –چهار 
درآمد و مانند خواهرش پیش از « عتیبة بن ابی لهب»یافت و پیش از اسلام به عقد پسر عموی دیگر، به نام 

درآمد، و در سال نهم هجرت « عفانعثمان بن»ج جدا شد، و در سال سوم هجرت به ازدوا « عتیبه»عروسی از 
 وفات کرد.

لقب دادند، چرا  « طاهر و طیب»" نامیدند و او را عبداللهفرزند پنجم این دو بزرگوار، پسری بود که او را " –پنج 
 که اولین پسر، پس از بعثت بود، اما او نیز در همان سنین کودکی  )نوزادی( درگذشت. 

" به عاص بن وائلدرگذشت عبدالله به عنوان دومین پسر، یکی از کفار معروف به نام " پس از – شش )کوثر(
عقبه، بی نسل( است و هیچ فرزند پسری از او زنده اولاد، بیمحمد ابَْ تَ )بی»سرعت در تمام مکه شایع کرد که 

إ نه »خبر داد که « عْطیَْنَاكَ الْكَوْثَ رَ إ ناه أَ »متعاقب این شایعه، سوره کوثر نازل گردید که ضمن بشارت به «. ماندنمی
 «.نسل و تبار است؛ یقیناا دشمن تو، خودش بیشان ئَکَ هُوَ الْْبَْ تَ 

" باشد و فاطمهخداوند من ان، دختی به حضرات محمد و خدیجه علیهماالسلام عطا نمود که مقرر شد نامش "
 السلام گردد.خودش سیدة النساء العالمین، و ام  الائمه علیهم 

تنها فرزند پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله که مادرش حضرت خدیجه علیهاالسلام نبود، پسری بود که  –هفت 
ی قبطیه" نام داشت که از دختان " نامیدند. مادر ایشان، "ماریهابراهیمدر سال هشتم هجری به دنیا آمد و او را "

اند( درگذشت؛ ماهگی و برخی هجده ماهگی گفته 14ی )برخی در ملوک مصری بود. وی نیز در سال دهم هجر 
پس از یک سال و ده ماه و هشت روز، از دنیا رفت و در بقیع در کنار قبر عثمان بن »و به نقل دیگری: 
؛ بلاذری، انساب 114، ص1ق، ج1413)ابن سعد، الطبقات الکبری، « ق( دفن شد1مظعون )درگذشته 

 (.431، ص1ق، ج1417الاشراف، 
 خطاها و اغراض:

برخی "طاهر و طیب" را پسری دیگر، و یا حتی دو پسر دیگر بر شمردند، در حالی که طبق اسناد موثق  -●
 های یک پسر )عبدالله( بوده است.تاريی، این دو نام، القاب و کنیه

دگان حضرت خدیجه کبرا کلثوم، دختان سوده و خواهر زابرخی دختانی که با نامی مشابه )مانند فاطمه و ام -●
علیهاالسلام( و به صورت مستقیم تحت سرپرستی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله بودند را دختان بلافصل ایشان 

 قلمداد نمودند و گاه تاریخ زندگی، ازدواج و وفات این دختان را با یک دیگر مخلوط نمودند.
اند اما خود را مکلف به اظهار نظر این عده یا اصلاا تاریخ را نخوانده«! في  قُ لُوبه  مْ مَرَضٌ »برخی دیگر، بیمارند  -●
 کنند.اند، اما عمداا تحریف و ایجاد شبهه میدانند و یا خواندهمی
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برای آنها، در امر ازدواج دختان رسول اعظم صلوات الله علیه و آله، هیچ فرقی ندارد که با چه کسی ازدواج کرده 
 باشد. مانند: شان القای شبهات و معانی دیگری میباشند، با کافر یا مسلمان و مؤمن! بلکه هدف

دواج و طلاق را از سوی خداوند متعال ابلاغ آیا رسول اکرم صلوات الله علیه و آله، که خود قوانین و احکام از »
یا  -« تواند با مرد کافر ازدواج نماید و این عقد باطل استدانستند که دخت مسلمان نمینمودند، خودشان نمی

اصلاا چنین احکامی وجود ندارد، خود ایشان نیز غیر از این عمل کردند و اینها را بعداا »خواهند القا کنند که می
 ؟!«درآورند

یعنی یک نوع بیماری قلبی در عناد و دشمنی با اسلام که هیچ ارتباطی با  "!غرض و مرضگویند: "به این می
 باشد.وحی، حدیث، تاریخ و ... ندارد، بلکه مبتنی بر هوای نفس خودشان می

 ها:ازدواج
 بنابر آن چه شرح داده شد:

ش "هاله"، خواهر حضرت خدیجه کبرا علیهاالسلام بود. به همسری "ابولعاص بن ربیع" در آمد که مادر زینب،  -*
او ابتدا به مشرکین پیوست و مفارقت حاصل شد، اما پس از آن که در سال هفتم هجری، رسماا اسلام آورد، پیوند 

 (.334 - 333، ص 1مجددشان برقرار شد و زندگی مشتک ادامه یافت. )مغازی، ج 
لی که پسری به نام علی و دختی به نام امامه داشت، به ازدواج ها پس از مرگ ابوالعاص، در حاوی مدت

 (.173، ص 1امیرالمؤمنین علیه السلام درآمد. )طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری بِعلام الهدی، ج 
(، اما ازدواج )به 4ح 131ص 11پیش از بعثت، به عقد پسر عمویش )فرزند ابولهب( در آمد )بحار ام كلثوم،  -*

امروز، عروسی( صورت نگرفت و به خانه شوهر نرفت. پسر ابولهب، ام كلثوم را طلاق داد و پس از او، با تعبیر 
 (.13ح 144ص 11عثمان بن عفان ازدواج نمود. )بحار 

( درآمد، اما پسر 4ح 131ص 11نیز پیش از اسلام، به عقد پسر عمویش )پسر دیگر ابولهب( )بحار رقیه  -*
 11د را فسخ کرد و او را طلاق داد. عثمان بن عفان او را به همسری خود در آورد. )بحار ابولهب به امر پدر، عق

فروغ  - 113، ص 1النبى، ج الصحیح من سیرة -، 434، عربى، ص 1)اصول كافى، ج  -( 13ح 144ص
 شمسى(. 1331، چاپ اول، 147، ص 1ابدیت، ج 

دانند به ازدواج پسر عمویش، حضرت که همه میلله علیها،  حضرت فاطمة الزهراء، سیدة النساء العالمین سلام ا -*
 علی بن ابیطالب، امیرالمؤمنین علیه السلام درآمدند.

*** 
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ترين گفتگوها در شب عاشورا ميان حضرات، در مقاتل نقل شده باشد؟ اين موضوع شود خصوصیچگونه می
 افکنی گسترده شده است!سبب شبهه

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
ترین گفتگوها در مقاتل، و دیگری راجع به ی چگونگی نقل خصوصیدو مطلب بیان شده است، یکی درباره

 افکنی و فرافکنی، به ویژه در فضای مجازی!شبهه
( خود، عناد و لجاج دارد، برایش اجازه فرمایید که ابتدا به پاسخ بخش دوم  بپردازیم. کسی که در کفر )حق پوشانی 
داند. ی طرح شده از سوی او بدهند، و حتی چه بسا خودش پاسخ را بهیچ فرقی ندارد که چه پاسخی به شبهه

ه را مانند پسران چنان که خداوند متعال در قرآن کریم، راجع به یهود فرمود که آنها پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آل
 نمودند؛ شناختند، اما تکذیب و کتمان میخود می

نْهُمْ لیََكْتُمُونَ الَْْ  »  (144)البقره، « قه وَهُمْ یَ عْلَمُونَ الهذ ینَ آتَ یْنَاهُمُ الْك تَابَ یَ عْر فُونهَُ كَمَا یَ عْر فُونَ أبَْ نَاءَهُمْ وَإ نه فَر یقاا م 
شناسند او ]=محمد[ را مى ایم همان گونه كه پسران خود را مى  كتاب ]آسمانى[ دادهكسانى كه به ایشان  ترجمه:  

 دانند.دارند و خودشان ]هم[ مىشناسند و مسلما گروهى از ایشان حقیقت را نهفته مى
  کنند.و یا مکرر فرموده که کتاب آسمانی تحریف نشده ]تورات و انجیل[ را در اختیار دارند، اما "کتمان" می

ُ م نَ الْك تَاب  إ نه الهذ ینَ  » وَیَشْتَوُنَ ب ه  ثَمنَاا قلَ یلاا أوُلئَ كَ مَا يََْكُلُونَ في  بطُوُنه  مْ إ لاه النهارَ وَلَا یكَُل  مُهُمُ یَكْتُمُونَ مَا أنَْ زَلَ اللهه
مْ وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَ یمٌ  ُ یَ وْمَ الْق یَامَة  وَلَا یُ زكَ  یه   (174)البقره،  «اللهه

فروشند، آنها جز آتش کنند آنچه را خدا از کتاب نازل کرده، و آن را به بهای کمی میکسانی که کتمان میترجمه:  
آورند، در حقیقت آتش سوزانی است.( و خورند؛ )و هدایا و اموالی که از این رهگذر به دست میچیزی نمی

 کند؛ و برای آنها عذاب دردناکی است.آنان را پاکیزه نمی گوید؛ وخداوند، روز قیامت، با آنها سخن نمی
شان دهید، یا ندهید، پند و اندرز دهید یا ندهید، نزدشان متذکر رو، برای آنان مساوی است که پاسخاز این

 دهند:حقایق شوید و یا نشوید؛ آنها به کفر، کتمان، لجاج و عناد خود ادامه می
نُونَ إ نه الهذ ینَ كَفَرُوا سَ  » مْ أأَنَْذَرْتَ هُمْ أمَْ لمَْ تُ نْذ رْهُمْ لَا یُ ؤْم   (4)البقره، «  وَاءٌ عَلَیْه 

کند که آنان را )از عذاب الهی( بتسانی یا نتسانی؛ ایمان کسانی که کافر شدند، برای آنان تفاوت نمیترجمه:  
 نخواهند آورد.

 چرا که:
ُ عَلَى قُ لُوبه  مْ وَعَلَى  » مْ غ شَاوَةٌ وَلَهمُْ عَذَابٌ عَظ یمٌ خَتَمَ اللهه مْ وَعَلَى أبَْصَار ه   (7)همان، « سَمْع ه 

https://www.x-shobhe.com/history/9628.html
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ای افکنده شده؛ و عذاب بزرگی در انتظار های آنان مهر نهاده؛ و بر چشمهایشان پردهها و گوشخداوند، بر دل
 آنهاست.

 پاسخ:
هنگام خواندن شبهه، برای خودش نیز شبهه اما، ممکن است که این پرسش در هر ذهن سالمی نیز خطور کند و یا 

 شود، پس باید پاسخش را بداند.
ها، که هر دو شاهدانی ]از دوست و دشمن[ گفتگوهای کربلا، یا در میدان نبرد رخ داده و یا در خیمه  –الف 

 اند.داشته است که زنده مانده و نقل کرده
جنگیدند؛ و البته ی از دشمنانی است که با ایشان میبسیاری از آن چه در مقاتل نوشته شده، حتی نقل قول –ب 

 به لْاظ "سند"، به اثبات رسیده است.
ترین ناقلان وقایع کربلا و گفتگوها، حضرات امام سجاد و زینب و امام باقر ترین و موثقوالا مقام –ج 

البته بزرگانی چون فاطمه، دخت باشند که در واقعه حضور داشتند و زنده ماندند و نقل نمودند. و علیهماالسلام می
فاطمه و ام کلثوم، که  –های امام حسن مجتبی علیه السلام بودند زید و محمد که نوه -امام حسن علیه السلام 

سکینه، فاطمه، زینب )و بنا به اقوالی دو دخت( که فرزندان سیدالشهداء  –دختان امیرالمؤمنین علیه السلام بودند 
های بزرگی از غیر خاندان و نیز شخصیت –رباب که همسر امام حسین علیه السلام بودند  –علیه السلام بودند 

موقع بن  -اهل بیت علیهم السلام، که مجروح و اسیر شده بودند، مانند: نافع بن هلال جملی که به شهادت رسید 
ح و اسیر شد و شش ماه بعد سرار بن منعم بن ابی عمیر نهمی که مجرو  -ثمامه صیداوی که به "زاره" تبعید شد 

ها حضور داشتند و زنده و مانده بودند، لذا ام وهب، فضه و ...، از اصحابی بودند که در صحنه -درگذشت 
 ها را نقل کردند.حوادث، فجایع و گفتگوهای در خیمه

ست،  ترین سخنان، با حضرات امام سجاد و زینب و سپس حضرت سکینه بوده اتوان گفت که خصوصیمی –د 
 اند.که همه زنده ماندند و در تمام عمر، ماجراها و گفتگوها را نقل نموده

ها از گفتگوهای خصوصی، توسط اشخاص محتمی بیان شده که یا خود مخاطب بنابراین، بیشت نقل – ●●●
تشکیک بودند و یا در آن جمع خصوصی حضور داشتند و پس از کربلا زنده مانده بودند؛ و جای تردید و ایجاد 

 ماند.ای باقی نمیو شبهه
 نکته:

 در استاتژی ضد تبلیغ علیه کربلا و عاشورا، چهار محور در اولویت قرار دارد:
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ایجاد تردید و نیز افتا و دروغ، در علل، عوامل و اهداف این نهضت! که شخص امام حسین علیه السلام،  –يک 
 اند.نمودهنه تنها در نامه به برادر، بلکه به کرات تشریح 

رنگ کردن ایجاد تردید، شک و شبهه و البته القای ناباوری، راجع به فجایع رخ داده در کربلا؛ به منظور کم –دو 
 "حقانیت و مظلومیت" حضرت امام و یارانش علیهم السلام.

ر و توجیه برخی از جنایات، و دروغ خواندن برخی دیگر از جنایات، به منظور "تطهیر" لشکریان کف –سه 
 سپاهیان یزید و عمر سعد و ... .

 اعتبار جلوه دادن کل تاریخ، در هر کجا که دیگر نتوانند کتمان یا تحریف کنند؛ برای القای ناوری.بی –چهار 
حال کافیست که محقق و مطالعه کننده، چه مسلمان و شیعه باشد، و یا به هر دین، مذهب و مسلک  -●●●

این تلاش مذبوحانه در طول تاریخ، و به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در  دیگری باشد، اندکی بیندیشد که
 ایران ...، برای چیست؟! 

آیا جز این است که نهضت هم چنان ادامه دارد، و یزیدیان زمان، از نهضت حسینی علیه السلام و فراگیر شدن 
 دارند؟!هایش، و نیز الگو شدن و تأثیرش به شدت واهمه ها و عبرتآن، درس

***  
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اش در برابر امر خدا بود، اما اگر اين تکبر در وجودش نبود که معلون شدن ابليس به خاطر تکبر اختياری
  کيست؟حتی توان خيال آن را هم نداشت! پس خالق کبر، غرور، ریا و در نهايت شرارت  

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
تو مرا اغفال  »کند[، به خداوند سبحان گفت: ابلیس لعین، بنابر همین منطق ]که نوعی جبر را نیز القا می

ه تمامی گناهکاران نیز همین شیوه را دنبال کرده و در نهایت به جای خداوند، خود را سبحان )منزه( دانست«! کردی
گردانند! "تکبر" یعنی همین منزه دانستن خود در و ریشه و علت گناه را به خلقت خداوند و یا خواست او بر می

 برابر خداوند متعال؛ و عناد و دشمنی، یعنی متهم و محکوم نمودن خداوند متعال.
امر و موضوع دیگری،  گردیم که نه تنها در معارف اسلامی، بلکه در هرمکرر متذکر شدیم و باز هم یادآور می

باید مراقب "خلط مبحث" در ذهن باشیم. به عنوان مثال: در همین سؤال، مبحث "خلقت" و "عمل"، چه با 
باشند. هیچ کسی اختیار، "خلط مبحث" شده است! در حالی که دو امر جداگانه میاختیار باشد و چه بی

 کند!ها، متهم و محکوم نمیرا به خاطر قتل نفسی چاقو ی خودرو را به خاطر تصادفات، یا سازندهسازنده
" است که بسیار هم مفصل و دقیق می باشد، و البته زوایای گوناگونی چون این پرسش، همان مبحث "خیر و شر 

مطلق یا نسبی بودن و ... نیز دارد. مطالب بسیاری در این مورد درج گردید که با کلیک کلمات مرتبطی چون 
گیرد، لذا در این بحث، در بخش جستجو در سایت و کلیک، در اختیار قرار می...« و  شرور –شر   –خیر »

 پردازیم:فقط به صورت اجمال به پاسخ همین پرسش می
ابتدا دقت کنیم که در فرهنگ عمومی مردم، "غرور" به خطا معنا شده است و معنایی شبیه به "افتخار"  –غرور 

اصطلاحاتی چون "غرور ملی" نیز خطاست، هر چند که چون "غلط مصطلح" ". لذا غرور یعنی فریبدارد؛ اما "
رود و مردم از آن معنای "فریب ملی" را برداشت ی عمومی به معنای دیگری به کار میاست، و در محاوره

 کنند؛ قابل توجیه است.نمی
 " آمده است.ن یا فریب دادنفریب خورد" دقت نمایید که همه به معنای "غروربه آیات قرآن کریم در مورد لفظ "

https://www.x-shobhe.com/,belief/9665.html
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ئاا إ نه وَعْدَ اللهه  حَقٌّ  یَا أیَ ُّهَا النهاسُ ات هقُوا رَبهكُمْ وَاخْشَوْا یَ وْماا لَا یَجْز ي وَال دٌ عَنْ وَلَد ه  وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ » وَال د ه  شَی ْ
نْ یَا وَلَا  تَ غُرهنهكُمُ فَلَا  للهه  الْغَرُورُ كُمْ یَ غُرهنه الْْیََاةُ الدُّ  (22)لقمان، « با 

کند، و نه ای مردم! تقوای الهی پیشه کنید و بتسید از روزی که نه پدر کیفر اعمال فرزندش را تحم ل میترجمه: 
فرزند چیزی از کیفر )اعمال( پدرش را؛ به یقین وعده الهی حق  است؛ پس مبادا زندگانی دنیا شما را بفریبد، و مبادا 

 ان( فریبکار شما را )به کرم( خدا مغرور سازد )فریب دهد(!)شیط
تُمْ » تُمْ أنَْ فُسَكُمْ وَتَ رَبهصْتُمْ وَارْتَ ب ْ ُّ حَتىه جَاءَ أمَْرُ اللهه   وَغَرهتْكُمُ یُ نَادُونَ هُمْ ألََمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قاَلُوا بَ لَى وَلَك نهكُمْ فَ تَ ن ْ وَغَرهكُمْ الَْْمَانّ 

للهه    (64)الْدید، « الْغَرُورُ با 
مگر ما با شما نبودیم؟! )که تقاضا کردیم از نور خود به »زنند: )در محشر، منافقان( آنها )مؤمنان( را صدا میترجمه: 

آری، ولی شما ]در دنیا[ خود را به هلاکت افکندید و انتظار )مرگ »گویند: مؤمنان[ می]می« ما نیز بدهید(
داد تا فرمان خدا  فریبدر همه چیز( شک  و تردید داشتید، و آرزوهای دور و دراز شما را پیامبر را( کشیدید، و )

 داد! فریبشما را در برابر )فرمان( خداوند فریبکار فرا رسید، و شیطان 
فخر و افتخار، گاهی بر اساس حقیقت است، مثل این که مسلمان افتخار کند که مخاطب وحی الهی قرار   -●

یا قهرمان افتخار نماید   –یا دانشمند افتخار کند که کشفی کرده است  –فهم نموده و پذیرفته است گرفته و آن را 
رزمنده افتخار کند که لیاقت و توفیق یافته تا از دین و مرزهای مادی و  –که به مقام قهرمانی رسیده است 

ند افتخار کردن به برخورداری از است، مانعین فریب کند و ...؛ اما گاهی این فخر و افتخار، معنویش دفاع 
رود و ثروت به دست رود، و یا خودش میگردد؛ بالاخره یا ثروت از دستش میثروتی که از به سرعت فانی می

گویند: فلانی به باشد. میمی فریبگویند، چرا که افتخاری توأم با " میمغرور -غرور افتد، در اینجا "دیگری می
اش گردد، ده است! یعنی این امکانات، به جای آن که ابزار رشد خودش و جامعهثروت یا مقامش "مغرور" ش

 سبب فریب او شده است. لذا فرمود:
نْسَانُ مَا »  (1)الإنفطار، « ب رَب  كَ الْكَر یم  غَرهكَ یَا أیَ ُّهَا الْإ 

 است(. اى انسان! چه چیز تو را در باره پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته )فریب دادهترجمه: 
باشد، مثل جا" میبینی است، آن نیز "حق و باطل" دارد. آن چه بد است، "تکبر بیاما تکبر خود بزرگ –تکبر 

جهت بالاتر و بهت ببیند. اما آن که مخلوقی در مقابل خدای خود تکبر کند، و یا در مقابل بندگان او، خود را بی
اگر حالت تکبر، به طور مطلق وجود نداشته  اگر بالاتری حقیقی و در راه حق باشد که نامش "تکبر" نیست؛ و

 گردد.باشد که حالت "ذلت مطلق" جایگزین می
یعنی مبحث خلقت علیمانه  –ی ظریف در پرهیز از خلط مبحث برگردیم حال به اصل بحث و آن نکته –خلقت 

 و حکیمانه از یک سو، و مبحث عمل انسان از سویی دیگر. 
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نای فریب، هوای نفس، نفاق و ... به لْاظ وجودی ]که خداوند سبحان خلق آیا "تکبر، فخر، حتی غرور به مع
 نموده و در وجود انسان نهادینه کرده[ بد و مذموم است؟! خیر. 

باری تسلیم خواهد شد. اگر تکبر نباشد، انسان در مقابل دشمن ایستادگی نخواهد کرد، در مقابل هر امر ذلت -*
آدمی باید که «.  برای زنان ]در مقابل طمع مردان[، بسیار خوب و لازم استاین تکبر»فرمایند: در احادیث می

ها و حتی اوامر نفس حیوانی خود و دیگران ببیند. آیا این  شأن و مقام خودش را بسیار بزرگت از برخی از خواهش
جود شما قرار داده بینید، ناشی از حالت "تکبر"ی که در و پذیرد و آن را دون شأن خود میکه هر دعوتی را نمی

 باشد؟!نمی
شود، دری میآیا حالت نفاق )تفاوت درون و برون( مطلقاا بد و مذموم است؟! خیر، اگر چنین نباشد، پرده -*

شود، حتی حالات مثبت در خودسازی به شود، امید به آینده قطع میآید، راه بازگشت بسته میرسوایی به بار می
 گردند و ... . ز یک دیگر متنفر و ترسان میشود، مردمان اریا کشانده می

آید و به روی اهل خانه و فرض کنید که همسر و پدری، گرفتار و خسته و حتی ناراحت و عصبانی به خانه می
 خندند؛ آیا این نفاق نیست؟! و یا این روش اخلاقی بد است یا خوب؟!اش میخانواده

دن ؛ حال آیا مطلقاا بد است؟ پس چرا امر به "نماز جماعت"، یا "ریا"، یعنی کار را به رؤیت دیگران رسان -*
سایر تجمعاتی چون حج، جهاد و ... نمود و نیز فرمود: هم صدقات پنهانی داشته باشید و هم صدقات آشکار؟ 

بویی و ...[، به هنگام حضور در میان جمع )میهمان، جلسه،  تر کردن ظاهر ]پوشش، آرایش، خوشآیا مرتب
 ابان و ...( بد است؟ پس چرا به آنها امر و توصیه نموده است؟!کار، خی

للهیْل  وَالن ههَار  » راا وَعَلَان یَةا الهذ ینَ یُ نْف قُونَ أمَْوَالَهمُْ با  َُْزَنوُنَ س  مْ وَلَا هُمْ  )البقره، « فَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ ع نْدَ رَبه   مْ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْه 
594) 

اموال خود را شب و روز، و نهان و آشكارا، انفاق مى كنند، پاداش آنان نزد پروردگارشان براى  ترجمه: كسانى كه
 شوند.آنان خواهد بود؛ و نه بیمى بر آنان است و نه اندوهگین مى

 آن چه بد، مذموم و شرّ است:
ن را خلق کرده پس، آن چه خلق شده، حتماا خوب و حتی لازم است، چرا که خدای علیم، حکیم و خیر محض آ

است؛ اما چگونگی و کجایی و چرایی ظهور و بروز این حالات و استفاده از قوا و استعدادهاست که به "خیر و 
"ریا در عبادت یا هر کار  -یا  –گردند. مانند "تکبر ابلیس لعین، مقابل امر خداوند متعال" شر" توصیف می

"یا نفاق، برای نفوذ و دشمنی با اسلام، مسلمین، انسان و  – خیر دیگری، یا بروز هر فضیلتی، برای فریب مردم"
 انسانیت" و ... .

*** 
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غايبه؟ آیا اطمينان به منابع و روایات کافيه؟  اگر   کهامامی هست   -چطور وجود امام زمان رو باور کنيم 
 کسی قبول نداشته باشه حکمش چيه؟ کافر و نجس محسوب ميشه؟

 شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
ی ما، همه مسلمان اول آن که به هیچ وجهی، در عقاید دیگران )مردم(، تجسس و تفتیش ننماییم. در جامعه

گر چه احکام را درست رعایت ننمایند. دوم آن که دنبال این نباشیم که سریعا به دیگران انگ کافر، هستند، ا 
مشرک و نجس بزنیم! به ویژه با توجه به این که "کافر و نجس" فقهی، شرایط و احکام دیگری دارد؛ چنان که نه 

به تصریح قرآن کریم، اهل تثلیث  تنها مسلمانان اهل سنت، همه برادران دینی ما هستند، بلکه مسیحیان که
 باشند، همه اهل کتاب و پاک هستند.می

داند. باشد؛ چرا که هیچ کس ابتدا به ساکن چیزی را نمیداند، مقصر نمیکسی که ابتدا به ساکن، چیزی را نمی
شناخت )هر رود و تقصیر بزرگت آنگاه است که پس از بلکه تقصیر آنگاه است که در پی دانستن و شناختن نمی

 نماید.چند اندک(، تکفیر می
 باور امام زمان عليه السلام:

شناخت و باور امام زمان علیه السلام نیز مانند شناخت باور سایر امامان و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله 
دیدند آنها را میشان، تمامی مردم اند؟! یا مگر در زمان حیاتباشد؛ مگر آنان در مقابل چشم ما حاضر شدهمی

 آورد؟!دید، به سرعت ایمان میو یا هر کسی که می
باشد. در دیداری دقت نماییم که "دیدار حضوری"، هیچ دلیلی بر صحت ادعا از سوی مدعی و پذیرش مردم نمی

گردد که او هست؛ حالا پیامبر است یا خیر و یا امام شود و یقین حاصل میحضور، فقط یک شخص دیده می
گردد. فرض نمایید که یک شخصی را دیدید و او مدعی شد که "من یا خیر که با دیدار حضوری معلوم نمی است

فهمید که این ادعا حق است و یا باطل؟! آیا تمامی کسانی که انبیا و امام زمان شما هستم"، حال از کجا می
وی و دعوت آنان را پذیرفتند؟! و آیا تمامی  ی اطهار علیهم السلام را از نزدیک دیدند، دعرسولان الهی و یا ائمه

 اند؟!کسانی که به دعوت آنها پاسخ مثبت دادند، آنها را از نزدیک دیده
گردد و باور وجود امام زمان، حضرت مهدی علیه السلام، به شناخت و باور "ولایت و امامت الهی" بر می -●

و یا کوفیان و شامیان، از نزدیک  –دید السلام را می نه به دیدار آنها. ابن ملجم معلون، امیرالمؤمنین علیه
 سیدالشهداء، امام حسین علیه السلام را دیدند، اما ایشان را سر بریدند! 

https://www.x-shobhe.com/view/9690.html
https://www.x-shobhe.com/view/9690.html
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باور "ولایت و امامت الهی" نیز منوط به باور "نبوت" و خاتمیت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و  -●
شناسد و باور ندارد، به امامان، خلفا و لت و خاتمیت ایشان را نمیشود کسی که نبوت، رساباشد. مگر میآله می

 جانشینان الهی ایشان ایمان بیاورد؟!
باور نبوت، رسالت و خاتمیت نیز به شناخت، باور و ایمان به "الله جل  جلاله" و خالقیت، مالکیت،  -●

ه باشد، سپس پیامبر خدا و وحی خدا را شود کسی خدا را قبول نداشتگردد. مگر میاولوهیت و ربوبیت او بر می
 باور نماید؟!
 اصول دين:

چون رسول خدا »تواند بگوید: باشد. یعنی کسی نمیاصول دین در اسلام، تحقیقی است و تقلید در آنها جایز نمی
، یا چون در حدیث و «گویم که هستمن نیز باور کرده و می –صلوات الله علیه و آله فرمودند: خدایی هست 

گویم که هست! بلکه هر کسی باید به تناسب ظرفیت روایت آمده که معادی هست، من نیز قبول کرده و می
 عقلی و علمی خود، بشناسد و ایمان بیاورد.

های علمی و تذکاری آیه )نشانه(، حدیث )گفتار معصومین علیهم السلام(، دلیل، برهان و استدلال، همه آموزه
اما شناخت کار "عقل" و فهم، باور و گرایش، کار "قلب" است. حتی خداوند متعال  باشند،)یادآوری کننده( می

 شود.بیند" شناخته مینیز با "عقل که به نور علم می
فرماید: خداوند متعال به ما "عقل و قلب" ا عطا نمود و سپس کتاب خلقت و کتاب وحی را برای ما گشوده و می

 «. بخوان -إقرأ »
ای عقلی که به انسان داده، آنقدر ارزش و احتام قائل شده که حتی به منکران و مخالفان خود و خداوند من ان، بر 

ی خود صادق هستید، دلایل و براهین گویید و در ادعاهای منکرانهفرماید: اگر راست میحقایق عالم هستی، می
 عقلی خود را بیاروید و اقامه کنید:

تُمْ صَاد ق ینَ هَاتوُا بُ رْهَانَكُمْ یعُ یدُهُ وَمَنْ یَ رْزقُُكُمْ م نَ السهمَاء  وَالَْْرْض  أإَ لَهٌ مَعَ اللهه  قُلْ أمَهنْ یَ بْدَأُ الْخلَْقَ ثُُه » )الن مل، « إ نْ كُن ْ
14) 

کند، و کسی که شما را از آسمان و زمین یا ]کیست[ آن که آفرینش را آغاز کرد، سپس آن را تجدید میترجمه: 
 «گویید!تان را بیاورید اگر راست میدلیل»دهد؛ آیا معبودی با خداست؟! بگو: میروزی 

 اصل و مصداق در امامت:
بنابراین، شناخت و باور اصل "ولایت و امامت"، همچون توحید و نبوت، یک شناخت عقلی است که آیات و 

 –خلیفة الله  –امام  –ولی  الله "داق دهند؛ اما شناساندن مصروایات نیز به آن توجه و تذکر داده و تعلیم می
ما به حکم عقل، علم و »باشد. یعنی اگر گفته شد: کار وحی و رسول خدا صلوات الله علیه و آله می"،  حجة الله
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بردیم، اما از کجا بدانیم که چه کسانی مصداق آن هستند و وحی، به اصل ولایت و امامت و ضرورت آن پی
رسول خدا صلوات الله علیه و آله، به حکم خداوند متعال، ایشان را در مواقف  ، آن وقت «امامان کیانند؟

 نمایند.نماید و در غدیر خم بر ولایت، امامت و خلافت آنان بیعت اخذ میگوناگون معرفی می
 امام غايب:

شخص امام، در شود که ایم. در این فصل مختصر اشاره میتا کنون مباحث بسیاری را درج نموده"، غیبتدر مورد "
گردد. پس، چون ایشان را باشد، بلکه از مَنظر من و شما و دیگران، پنهان )غایب( میهیچ عصری، غایب نمی

دیدند، یا مردم عراق و سامرا، که امام حسن عسکری مانند مردم مدینه که امام رضا علیه السلام را نمی -بینیم نمی
 گوییم غایب هستند.می –ند دیدعلیه السلام را که در حبس بودند، نمی

بنابراین، "غیبت"، غایب بودن از نگاه و دیدگان ماست، نه غایب بود در وجود خودشان. ایشان هستند، مانند 
خورند، مانند همه مردم می –ها کنند، نه در چاه یا آسمانروی زمین زندگی می –ی دیگری هر انسان زنده

ر جنگ و جهاد شرکت دارند ... و به انجام امور و وظایف ولایت و امامت گردند، دخوابند، بیمار و سالم میمی
 پردازند.الهی خود می

باشد. لذا " ایشان میقیام و حکومتباشد، بلکه "" است، وجود ایشان نمیغیبآن چه که برای ما در "
 «. یا غایب از نظر –امام غایب »گوییم: می

اس و امامت شناس" باشیم، سپس امام شناس باشیم، و سپس امام عصر بنابراین، لازم است که ابتدا "ولایت شن
 خود، حضرت مهدی علیه السلام را بشناسیم.

دلایل عقلی و نقلی، برای شناخت اصل "ولایت و امامت الهی"، بسیار است. آنگاه که انسان موحد و  -●
 حکمت الهی، بلکه با حکم مسلمان به حکم عقل دانست که "خالی بودن زمین از حجت خدا"، نه تنها با

؛ آن وقت «پس لابد، باید در هر عصری، امامی از سوی خدا باشد»فهمد که عقلی بشر نیز منافات دارد، می
؟! و البته در شناخت این مصداق، احادیث و روایات موثق «امام عصر من کیست»رود سراغ این حقیقت که می

 و معتبر، راهنمای او خواهند بود.
 قبول ندارم:ژست من 

ادعای "من قبول ندارم"، در برابر حقایق عالم هستی و بدیهیات عقلی و فطری، امروزه حتی برای بسیاری از به 
پردازان و روشنفکران، بیشت یک "ژست" است، چه رسد به برخی از عوام! در گمان خود، برای اصطلاح نظریه

شوند که برای عقلانیت، علم، فهم و شعور قائل ائل میندانستن، نفهمیدن، ندیدن و باور نکردن، یک کلاسی ق
 دهند!شوند و بدین صورت، جهل و تکبر خود را پوشش مینمی
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گوییم: ، به او می«من قبول ندارم»گوید: به همین دلیل، گاه در مجالس، وقتی کسی با یک ژستی مفتخرانه می
 «!کندتو هیچ حقیقتی تغییر نمی اصلاا مهم نیست؛ تو قبول نداشته باش؛ با تکذیب و انکار»

 خاطره:
هایی که بعداا درونشان بیرون ريت و دست به اسلحه بردند و ابتدای انقلاب، این به اصطلاح جوجه مارکسیست

روزی در «! ما امام را به عنوان رهبر مستضعفین قبول داریم»گفتند: مردم را قتل عام کردند، برای نفاق می
این اصلاا مهم نیست که تو امام را به عنوان رهبر »ی، چنین ادعایی کرد و به او گفتم: دانشگاه، دانشجوی  چپ

مستضعفین )نه مقام ولایت و فقاهت( قبول داری، بلکه مهم این است که او تو را قبول داشته باشد که ندارد! 
 «.الشان را قبول نداردبسیاری در این عالم، خدا را قبول دارند، اما خداوند متعال آنها، اعتقادات و اعم

بنابراین، خداوند متعال، رسول الله، وحی و اهل عصمت، امامان علیهم السلام، هستند و با نفی و انکار  -●
 ای باشیم که آنها ما را قبول داشته باشند.شوند؛ لذا مهم این است که ما به گونهای، نیست نمیعده

*** 

ی معرفت بينيم؟ لطفا پاسخی در حوزهدر حالی که خدا همه جا هست، پس چرا خود را در محضر او نمی
  شناسی، ولی ساده بيان نماييد.

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
های متفاوت، فضاهای  " را درست درک نماییم. آیا جاهای مخلتف، مکانتخدا همه جا هسابتدا باید مفهوم "

گوناگون ]اگر چه به هم پیوسته[ وجود دارند و خداوند در )داخل( همه آنها هست؟! در این صورت خداوند 
متعال تجسم شده است! محدود شده است! چیزی در نظر گرفته شده که بزرگی و عظمتش فیزیکی است، و در 

 داخل چیز دیگری )عالم هستی( قرار گرفته است! و چنین موجودی اصلاا خدا نیست.هر حال 
"خداوند سبحان همه جا هست"، یعنی هستی فقط اوست و هر چه هست، تجلی هستی اوست، تجلی اسمای 

 اوست، بنابراین جایی خالی از خدا، قابل تصور هم نیست، چه رسد به وجود داشتن.
است، خلق خدا و م لک و مُلک خداوند است؛ هستی همه، قائم به اوست و او مثل  عالم هستی و هر چه در آن

 چیزی نیست، و چیزی هم مثل او نیست؛ چرا که او خالق است و هر چه هست، مخلوق اوست:
ا وَلَمْ یَكُنْ لَهُ شَر یكٌ في  لَهُ مُلْكُ السهمَاوَات  وَالَْْرْض  الهذ ي » ذْ وَلَدا رهَُ تَ قْد یرااوَلمَْ یَ تهخ  « الْمُلْك  وَخَلَقَ كُله شَيْءٍ فَ قَده

 (5)الفرقان، 
ترجمه: خداوندی که حکومت آسمانها و زمین از آن اوست، و فرزندی برای خود انتخاب نکرد، و همتایی در 

 گیری نمود!حکومت و مالکی ت ندارد، و همه چیز را آفرید، و به دق ت اندازه

https://www.x-shobhe.com/print/9674.html
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نَ الْْنَْ عَام  أزَْوَاجاا یَذْرَؤكُُمْ ف یه   فاَط رُ السهمَاوَات  » كُمْ أزَْوَاجاا وَم  ثْل ه  شَيْءٌ وَالَْْرْض  جَعَلَ لَكُمْ م نْ أنَْ فُس  وَهُوَ لَیْسَ كَم 
یرُ  یعُ الْبَص   (66)الشوری، « السهم 

هایی از چهارپایان آفرید؛ ترجمه: او آفریننده آسمانها و زمین است و از جنس شما همسرانی برای شما قرار داد و جفت
 [ زیاد می کند؛ هیچ چیز همانند او نیست و او شنوا و بیناست!و شما را به این وسیله ]= بوسیله همسران

 بينيم؟پس چرا خود را در محضر او نمی
و باشد، نه از وجود خداوند سبحان های "دیدن ما" میها و چراییاگر دقت نماییم، در اینجا بحث از چگونگی

 ی او به تمامی مخلوقاتش.ی همه جانبهاحاطه
شود؛ چرا که به من توان، اختیار، اراده و اجازه ها داده میبا همین دقت کوتاه به پرسش، پاسخ بسیاری از پرسش

ساز ی دستداده شده که هر چه را بخواهم ببینم، و حتی هر چه را هر گونه که بخواهم ببینم! چنان که یکی مجسمه
بیند، اما ی گوساله را "إله" میبیند، حتی گوساله و مجسمهبیند، طاغوت زمانش را "إله" میرا "إله" را میخودش 

 بیند!" حقیقی را اصلاا نمیإله العالمین"
توانید آن چه را به این زمین و آسمان و هر چه در آنهاست، تا شعاع وسعت دید خود نگاه کنید؛ حتی نمی -●
های کوچک و نازک ببندید، دیگر هیچ چیزی را پلک بینید، به شمارش درآورید؛ سپس چشم خود را با همینمی
توانید ببینید، اما بینید، یا چشم دارید، مییبینید؟ آیا مانند یک کور نمبینید! آیا آنها نیستند، یا شما نمینمی
 خواهید ببینید؟! نمی
روز روشن است و تابش خورشید، زمین و هر چه در آن هست را نورانی و روشن کرده تا شما ببینید؛ حال  -●

وارد عمق غاری تاریک شوید. هم خورشید هست، هم نیمکره روشن است و هم شما چشم دارید، اما خود را از 
 اید.شعاع نور و روشنایی خارج کرده

 نور و ظلمت:
مسئله نور و ظلمت در قرآن مجید و حدیث و معارف اسلامی همین است. نور، خودش روشن است و روشنی 

ُ نوُرُ السهمَاوَات  وَالَْْرْض  »بخش است،  شود، چون هستی را از او گرفته و از ، همه چیز به نور خدا روشن می«اللهه
ستی خارج شده است؛ اما اگر کسی چشمش را ببندد، یا پرده و مانعی مقابل دیدگان خود قرار دهد، ظلمات نی
و یا اگر مسببات زنگار بستن  –شود یا اگر برای رسیدن صدا به گوشش، مانع بگذارد، دیگر نمی –بیند دیگر نمی

کند؛ پس فهمد و نه باور میر نه میقلبش را ایجاد و فراهم نماید و قلبش را محجوب به حجب ظلمانی کند، دیگ
ماند. البته وضع چنین کسی، از جماد، نبات و حیوان نیز به جز حیات نباتی و حیوانی، برایش چیزی باقی نمی

ورزد! شود، چرا که آنها نیز از شعور و معرفت خود برخوردارند، اما این انسان همه چیز دارد و غفلت میبدتر می
 لذا فرمود:
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رُو  وَلَقَدْ » اَ وَلَهمُْ أعَْیُنٌ لَا یُ بْص  نْس  لَهمُْ قُ لُوبٌ لَا یَ فْقَهُونَ به  نَ الجْ ن   وَالْإ  هََنهمَ كَث یراا م  اَ ذَرأَْنَا لج  اَ وَلَهمُْ آذَانٌ لَا یَسْمَعُونَ به  نَ به 
 (697 )الْعراف،« أوُلئَ كَ هُمُ الْغَاف لُونَ أوُلئَ كَ كَالْْنَْ عَام  بَلْ هُمْ أَضَلُّ 

یی دارند که با آن )اندیشه ها[ترجمه: به یقین، گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم؛ آنها دلها ]= عقل
شنوند؛ آنها همچون چهارپایانند؛ هایی که با آن نمیبینند؛ و گوشفهمند؛ و چشمانی که با آن نمیکنند، و( نمینمی

 گونه امکانات هدایت، باز هم گمراهند(!)چرا که با داشتن همه !بلکه گمراهت! اینان همان غافلانند
 اهميت و نقش توجه:
تان را به چیزی معطوف ننمایید و گردد. حتی در ظاهر، اگر توجه" آدمی بر میجهت  توجهبنابراین، همه چیز به "

ماند که به رغم بزرگی و کشیدگی، های شمال تهران میبینید. مثل این کوهیا به هر دلیلی متوجه آن نشوید، آن را نمی
های خود جاری در رگ بینید. آیا شما در هر لْظه، متوجه مغز و قلب، یا خوناگر توجه نکنید، گویی نمی

بینند که دانشمندان، متخصصان ها را همانگونه میهستید؟! آیا مردم عادی نیز زمین و آسمان، ستارگان و کهکشان
 بینند؟! و محققان می

پرستان در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام )مانند سایر ادوار(، چندین گروه بودند، چرا که مشرکین هرگز بت -*
یک گروه   –ساز إله هستند، یک گروه گفتند: ستارگان آسمان های دسترسند! یگ گروه گفتند: بتیبه وحدت نم

 گفتند: ماه بزرگت است، و گروه دیگر گفتند: خورشید از همه بزرگت است!  
حضرت ابراهیم علیه السلام، در مقام پاسخ، ابتدا به عظمت و بزرگتی خالقی که این همه را خلق کرده است 

باشد متذکر  اشاره ننمود، بلکه ابتدا به "توجه" خودش اشاره نمود و سپس به موضوع یا مورد توجهش که "فاطر" می
 گردید و فرمود:

نَ الْمُشْر ك ینَ إ نّ   وَجههْتُ وَجْه يَ »  (97)الْنعام، « ل لهذ ي فَطَرَ السهمَاوَات  وَالَْْرْضَ حَن یفاا وَمَا أَنَا م 
خود را به سوی )متوجه( کسی کردم که آسمانها و زمین را آفریده؛ من در ایمان خود خالصم؛ و از  ترجمه: من روی
 مشرکان نیستم!

 غفلت:
ها، "غفلت" از آنهاست، پس سبب اصلی ندیدن خود در محضر ربوبی، ی مقابل "توجه" به حقایق و واقعیتنقطه

 باشد." میغفلتدر حالی که عالم در محضر اوست، همان "
یعنی توجه تو چنان معطوب و جذب چیزهای دیگری شده باشد، که از آن چه باید به او توجه کنی، غفلت" "

بیند غافل مانی! حال موضوع هر چه که باشد. مثل کسی که چنان محو کتاب در حال مطالعه یا فیلمی که می
اش نیز بیند و متوجه گرسنگی یا تشنگیشنود، بلکه حتی خودش را نمیشده، که نه تنها صدای زنگ یا تلفن را نمی

 شود.نمی
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شود بدیهی است که وقتی تمام توجه، به مظاهر و مطامع زندگی دنیوی جلب و جذب شد، دیگر نه اول دیده می
ای نیز سبب آید و نه معاد و روز دیدار  با معبود  محبوب؛ و البته هیچ آیه و نشانهنه خدا به یاد می –و نه آخر 

 گردد:دآوری( آنان نمیتذکر )یا
اَ » نْ یَا وَاطْمَأنَُّوا به  لْْیََاة  الدُّ  (9)یونس علیه السلام، « وَالهذ ینَ هُمْ عَنْ آیَات نَا غَاف لُونَ إ نه الهذ ینَ لَا یَ رْجُونَ ل قَاءَنَا وَرَضُوا با 

اند و كسانى كه از بدان اطمینان یافتهترجمه: كسانى كه امید به دیدار ما ندارند و به زندگى دنیا دل خوش كرده و 
 آیات ما غافلند.
 اطمينان قلب:

شود که امنیت خود را آدمی نیازمند و گرفتار و عاشق امنیت، رشد و کمال است، لذا توجهش به چیزی جلب می
کن است که در نماید، و البته ممی پایان یافتن اضطراب و اطمینان قلب خود قلمداد میبیند و آن را مایهدر آن می

باشد، به غیر از الله جل  جلاله که مصداق خطا کند! لذا فرمود: چون هر چه هست، مخلوق، نیازمند و فانی می
گردد، و این "توجه و آرامش"، باقی است، پس چیزی جز توجه و یاد خدا، سبب امنیت جان و اطمینان قلب نمی

 فقط از آن مؤمنان به اوست:
 (58)الر عد، « أَلَا ب ذ كْر  اللهه  تَطْمَئ نُّ الْقُلُوبُ وَتَطْمَئ نُّ قُ لُوبُ هُمْ ب ذ كْر  اللهه  الهذ ینَ آمَنُوا »

گیرد آگاه باش كه با یاد خدا دلها آرامش   اند و دلهایشان به یاد خدا آرام مى ترجمه: همان كسانى كه ایمان آورده
 یابد.مى

آید، نه به داریم، نه بدمان میشناسیم، نه دوست میشنویم، نه میبینیم، نه میمی" ننماییم، نه توجهبنابراین، تا "
ها، نماز را گزینیم. چرا فرموده است که همزمان با تغییر و سرآغاز افقرویم و نه از چیزی دوری میسوی چیزی می

. "صلاة" همان وصل شدن شودیادآوری و توجه" است و آدمی با توجهش وصل می –برپا دارد؟ چون نماز "ذکر 
 است.

*** 

افتد )چه خوب و چه بد( به خواست خدا بوده و به صلاح ما تونيم متوجه بشيم اتفاقی که میما از کجا می
  بوده و یا نتيجه کم کاری ما در انجام کارمان بوده؟

  شبهه(: –الات و شبهات )ايکس پايگاه پاسخگويی به سؤ 
 گردند. در اینجا سه سؤال مطرح شده است که اگر در ذهن تفکیک نشوند، موجب خلط مبحث می

" خداوند متعال خواستافتد، به "چگونه متوجه شویم، آن چه اتفاق می»پرسش نخست این است که  -الف 
 ؟«بوده است

https://www.x-shobhe.com/belief/9658.html
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دیگر[، کمبود کلمات جایگزین داریم، با مشکلات فراوانی در درک های نظر به این که ما در فارسی ]و زبان
" چیست؟ آیا مقصود خواست خداگردیم، مگر آن که تفکیک کنیم. به عنوان مثال:  مراد از "مفاهیم مواجه می

یم: گوی؟ ما به همه اینها می«رضایت الهی»و یا « یا اذن الهی» -« ی الهییا حول و قوه» -« ی الهی استاراده»
 «!خواست خدا»
ای که به بشر ی اوست؛ ارادهدر هر حال، وقتی خالق، مالک و رب  اوست، در نهایت، "اراده" همان اراده -●

ی رسیدن نفع یا ضرری گیرد؛ لذا اگر ارادهدهد و یا میباشد و اگر نخواهند نمیی خودش میداده نیز بنابر اراده
فَاتُ ضُر  ه  أوَْ »تواند جلویش را بگیرد: ی)خیر یاشر ی( برای کسی نماید، کسی نم ُ ب ضُرٍ  هَلْ هُنه كَاش  َ اللهه إ نْ أرَاَدَنّ 

كَاتُ رَحْمتَ ه    اى به من برساند آیا آنچه را به جاى خدا مى اگر خدا بخواهد صدمه - أرَاَدَنّ  ب رَحْمَةٍ هَلْ هُنه ممُْس 
توانند رحمتش را بازدارند /   اگر او رحمتى براى من اراده كند آیا آنها مىتوانند صدمه او را برطرف كنند یا خوانید مى

 «28الز مر، 
ی در این آیه، نه تنها نفی اراده از بشر نشده است، بلکه تأیید شما که شما اراده دارید، خداوند متعال، به اراده

ی نفع یا باشد. پس اگر ارادهغالب می ی الهی است کهخودش به شما اراده داده است؛ اما در نهایت این اراده
بلکه خداوند هر  – وَلَك نه اللههَ یَ فْعَلُ مَا یرُ یدُ »تواند با آن مقابله نماید. ای نمیضرری برای کسی بنماید، هیچ اراده

 «522دهد/ البقره، چه اراده کند، انجام می
مرگ، یا فرستادن انبیا و وحی، یا هر امر دیگری،  خداوند متعال، خواستی دارد که برای ما جبر است، مثل تولد و

های ما، محقق  ها و خواستهی ما تعلق دارد، یعنی اینطور خواسته که برخی از ارادهاما خواستی دارد که به اراده
 گردد، لذا فرمود:

نْسَان  إ لاه مَا سَعَى »  «27/ النجم،  و اینكه براى انسان جز حاصل تلاش او نیست -وَأَنْ لیَْسَ ل لْْ 
لُوا السهی  ئَات  إ لاه » لسهی  ئَة  فَلَا یُجْزَى الهذ ینَ عَم  هَا وَمَنْ جَاءَ با  ن ْ رٌ م  لَْْسَنَة  فَ لَهُ خَی ْ )القصص، «  مَا كَانوُا یَ عْمَلُونَ مَنْ جَاءَ با 

84) 
كس بدى به میان آورد كسانى كه  هر كس نیكى به میان آورد براى او ]پاداشى[ بهت از آن خواهد بود و هر  ترجمه: 

 اند نخواهند یافت. اند جز سزاى آنچه كرده كارهاى بد كرده
طور است. اگر کسی قائل شود که دو مبدأ و منشأ "حول و قوه" ی الهی" نیز همیندر مورد "حول و قوه -●

باشد، مبتلا به "شرک" میی الهی ای از خودش دارد که جدای از حول و قوهوجود دارد، مثلاا بشر حول و قوه
طور است راجع به "اذن" پروردگار عالم؛  شده است، چرا که به دو نیرو و به دو منشأ اثر قائل شده است! و همین

 افتد.که هیچ امری بدون اذن او اتفاق نمی
 جبر:
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ه است،  اما باشند و بارها به صورت اجمال مطالبی در این موارد درج شداین مباحث بسیار دقیق و مفصل می
افتد، آدمی شود، هیچ کاری جز با اراده، حول و قوه و اذن او اتفاق نمیاش این است که وقتی گفته میخلاصه

کند که پس "جبر محض" بر همه چیز حاکم شده است؛ در حالی که چنین نیست! به انسان ناخودآگاه گمان می
باشد، نه ی الهی میدر طول اراده، قدرت و حول و قوهاراده، اختیار و قدرت انتخاب داده شده است، اما همه 

 ای که چیزی مستقل و جدای از خداوند متعال باشند.در عرض و معارض با آن، به گونه
ی او حرکتی و کاری بنابراین، آدمی بنا بر اراده و مشیت الهی، از اراده برخوردار گردیده است، و به حول و قوه

 ر چه کند، یا جبر است و یا حتماا مورد رضایت اوست.دهد؛ نه این که هانجام می
 خیر و شر:

؟ در نظام آفرینش، چه چیزی شر  است؟ آیا می شود گفت: روز خیر است و شب شر؟ آب خیر است و آتش شر 
های بزرگ و زیبا خیر است، اما سیل بد است؟ کبوتر خیر است، اما عقاب یا باز شکاری جاری بودن رودخانه

؟ ؟ ... تولد خیر است، اما مرگ شر   بد و شر  طلا و سنگ الماس خیر است، اما سنگ سیاه و خاردار بد و شر 
 است؟! آیا الزاماا ثروت برای همگان خیر است و یا فقر و گرفتاری برای همگان بد؟!

ز همه ها و هم نفت و گاز، و اکند، هم طلا و گوهرسنگبشری که هم شیشه و آهن از کوه و زمین استخراج می
؟!برد، چگونه مینیز بهره می  تواند بگوید که آفرینش این خیر است و آن شر 

گردد، اما آن بنابراین، در نظام خلقت و تکوین الهی، همه چیز خیر است و از خیر محض، هیچ شر ی صادر نمی
. قرآن کریم سچه هست یا اتفاق می راسر خیر است، افتد، ممکن است برای کسی خیر باشد و برای دیگری شر 

بقیة الله، »شود. فرمود: ، یعنی برای آنها شر  و ضرر می«افزایدشان نمیبرای ظالمان، جز بر خسران»اما  فرمود: 
، خب حالا اگر از مؤمنان نباشند چه؟! انقلاب ما، برای ملت ما و «برای شما خیر است، اگر از مؤمنین باشید
نفعت بود، و برای مستکبران، ظالمان و نظام سلطه، سراسر بد، شر  و مسلمانان و آزاديواهان جهان، خیر و م

 برد؟!باشد. آیا علم و قدرت، برای همگان خیر است، یا برخی را به اسفل السافلین میضرر بوده و می
 از کجا بفهميم:

 توان ]باز هم به صورت اجمال[، به پاسخ سؤال بپردازیم. ی کوتاه، میپس از این مقدمه
باشد؛ منتهی الزامی نیست که خواست خداوند متعال، افتد، به "خواست خدا" میم شد که هر چه اتفاق میمعلو 

اگر   –کُشی کرد، بمیرد حتماا مورد خوشایند و نفع بندگانش باشد. این خواست خداوند است که اگر کسی خود
حیات طیبه در دنیا و سعادت جاوید در اگر ایمان آورد و عمل صالح انجام داد، از  –کفر ورزید، به جهنم رود 

 آخرت برخوردار گردد و ... .
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گردد که دو پاسخ دارد: یکی به توحید بر می« از کجا بفهمیم که خواست او به صلاح ما بوده؟»پرسش از  -●
خواهد، اما اگر کسی "صلاح" خودش را نخواست، از این اصلاح قطعاا خداوند متعال "صلاح" بندگانش را می

ماند. مانند کسی که رحمت و مغفرت الهی را نخواهد! مثل این است که بگویید: مدرسه، کتاب و ی، محروم میاله
 معلم هست، رایگان و عمومی هم هست، اما اگر کسی نخواست تحصیل کند، اجباری نیست.

ما هستیم که  ، یعنی بالاخره این«از کجا بفهمیم»گوییم: ی بشری است، وقتی میاما پاسخ دوم، از جنبه
از کجا و چگونه »خواهیم و باید که بفهمیم و اگر نفهمیم که راه را از چاه تشخیص نخواهیم داد، اما می

 ؟!«بفهمیم
از کجا بفهمیم که اتفاق و یا کاری که »خداوند متعال، به بشر عقل، علم و قلب داده است، لذا این پرسش که 

؟ درست مانند این است که «ی کم کاری و خطای خودمانیجهخوشایند ما نیست، به صلاح ما بوده یا نت
 ؟!«از کجا معلوم که تدبیر و کار ما عاقلانه بوده است یا خیر»بپرسیم: 

به انسان، برای شناخت و پیمودن راه کمال، عقل داده شده و برای نیازهای بدنش در زندگی دنیوی، که  -●
فهمد که اراده و کارش، از روی عقل بوده و یا از ه خوبی میباشد، "نفس" داده شده و خودش بچون حیوان می

 روی "هوای نفس حیوانی". لذا حتی نیازهای حیوانی بدن نیز باید عاقلانه ارضا و برطرف گردند.
ی راه[ داده شده و هم یک برای انسان، هم یک حجت بیرونی به نام "پیامبر" به همراه کتاب ]علم و نقشه -●

توجه شد، حتماا نام "عقل" داده شده است، پس اگر به هر دو حجت، کتاب و نقشه، بیحجت درونی، به 
ی بیابان گردد، اگر چه کارش به حسب ظاهر خوب باشد. مثل کسی که در ابتدای بیراههبیراهه رفته و متضرر می

 نوشد که بتواند بیشت به عمق بیابان رود!افتاده، اما مرتب آب می
فأََلْهمََهَا »شود: رونی و بیرونی، خیر و شر  آدمی، به صورت الهام، به خودش وحی میعلاوه بر حجج د -●

 «.8سپس فجور و تقوا )شر  و خیرش( را به او الهام کرده است / الشمس،  - فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَا
 نتيجه:

شناسد، قوانین این صراط پس اگر آدمی، عقل را بر مملکت وجود حاکم کرد، و سعی کرد که وحی ]نقشه راه[ را ب
]بایدها و نبایدها[ را بشناسد و رعایت نماید، قرب و رضایت محبوب غایی را  هدف گرفت و با توکل به او و 

فهمد که مصایب نامطلوبش، پشت سر حجت، امامی که او به عنوان معلم و مربی و الگو فرستاده راه افتاد، می
مال اوست؛ امتحان، یعنی همین که در گشایش و یا تنگنایی قرار گیری همه از جانب حق تعالی و "خیر" و برای ک

 ی بالاتری برسی:و به سلامت از آن عبور نموده و به مرتبه
ر  الصه » نَ الَْْمْوَال  وَالَْْنْ فُس  وَالثهمَراَت  وَبَش   لُوَنهكُمْ ب شَيْءٍ م نَ الْخوَْف  وَالْجوُع  وَنَ قْصٍ م   (622البقره، « )اب ر ینَ وَلنََ ب ْ
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ها )آثار و نتایج(، آزمایش قطعاا همه شما را با چیزی از ترس، گرسنگی، و کاهش در مالها و جانها و میوهترجمه: 
 کنندگان!کنیم؛ و بشارت ده به استقامتمی
اینجا، بهشت نیست، بلکه دنیاست؛ و دنیا، دار بقا و قرار نیست، بلکه دار فنا و گذر است؛ بنابراین  -●
 –کم و زیاد   –نداشتن و به دست آوردن و از دست دادن  -دگی در آن، با فراز و نشیب، داشتن و نداشتن زن

 باشد.کند[ توأم میشود ]اصابت میهایی که به انسان وارد میها و ناخوشیخوشی
بالاخره  در زندگی دنیوی، چه چیزی به جز ترس و نگرانی، گرسنگی و تشنگی، فقر و نداری، بیماری و مرگ و

، ناخوشایند و نامطلوب «وَالثهمَراَت  »ای که به فرزندان برسد و یا نرسیدن به نتایج مطلوب از کار و تلاش صدمه
باشد؟ هر چه هست در همین چارچوب قرار دارد؛ لذا مؤمن به هنگام مواجه با این مصائب و ابتلائات، به می

است تا به مرحله بعدی صعودش دهند، پس با همان ایمان، ی امتحان شده شود که وارد عرصهسرعت متوجه می
گوید: من که از دنیا، از معده، از ثروت، از فرزندان و کند و میتوکل، تلاش و طبق برنامه، استقامت و صبر می

باشد، بلکه مبدأ و هدف من، "الله جل  جلاله" ام، هدف و غایت من نیز که اینها نمی... به وجود نیامده
لُوَنهكُمْ  »ی بعد از شد، و این فراز و فرودها، از سوی او و برای رشد و تکامل من است. لذا در آیهبامی وَلنََ ب ْ

 فرمود:« ب شَيْءٍ ...
مْ صَلَوَاتٌ » عُونَ * أوُلَئ كَ عَلَیْه  یبَةٌ قاَلُوا إ ناه لله ه  وَإ ناه إ لیَْه  راَج  هُمْ مُص  نْ الهذ ینَ إ ذَا أَصَابَ ت ْ رَبه   مْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلئَ كَ هُمُ م 

 (629و  621)البقره، « الْمُهْتَدُونَ 
« * گردیم!ما از آن  خدائیم؛ و به سوی او بازمی»گویند: رسد، میآنها که هر گاه مصیبتی به ایشان میترجمه: 

 تگان!یافاینها، همانها هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده؛ و آنها هستند هدایت
***  
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 79اسفند-قرآن مجید و حدیث

ی "کسی که مادرش وفات کرده است" بيان شده است؟ سالهاست که مادرم آیا آيه، حديث یا روايتی درباره
 را ندارم.

 شبهه(:  –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
خداوند رحمان و رحیم، رحمت کند ایشان و تمامی مادران و پدران وفات یافته را و صبر دهد به فرزندان و همسران 
و بازماندگان ایشان. و البته دقت نمایید که نه تنها "پدر و مادر" را همیشه دارید، بلکه "باذن الله"، هم چنان در 

 باشند. آفرین میزندگی شما نقش
است که شما به دنبال آیه و حدیثی در مقام والدین نیستید، بلکه با غم و حسرت بزرگی مواجه از پرسش معلوم 

های اسلامی، در مورد شخصی چون شما در چنین خواهید بدانید که در آموزهخواهید؛ و میاید و تسلی میشده
لا هستید؛ دوست دارید که مثلاا حالاتی، چه فرمایشاتی وجود دارد؟ در واقع به دنبال همدردی و تسلی، از عالم با

در کلام وحی و یا حدیث، عظمت مصیبت و غم شما شرح داده شده باشد، و حتما مورد توجه هستید و اجر 
 طور هم هست، ان شاء الله.بسیار دارید و ... ؛ که البته همین

 ی خداوند متعال با بندگانش:رابطه
حال که بسیار عاطفی و سراسر محبت، لطف، بخشش و کرم است، ی خداوند متعال با بندگانش، در عین رابطه

ی خالق با مخلوق، معبود با عبد و رب  با مربوب خویش است و بازگشت به "ربوبی" هم هست؛ چرا که رابطه
 سوی اوست.

و دوست اش کسی را بیشت از اپذیرد که بندهپسندد و میاش را دوست دارد و نه میی خدا بندهنه کسی به اندازه
داشته باشد و یا حتی محبتش به اشخاص یا چیزهای دیگر، در عرض محبت خدا باشد. محبت در عرض محبت 
خدا، محبت مغایر و متضاد و مزاحم است، اما محبت در طول محبت خدا، یعنی ما پدر، مادر، همسر، فرزند، 

 خاطر دوست داشتن خدا دوست داریم. پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، رفاه، علم، ثروت، قدرت و ... را به

https://www.x-shobhe.com/view/9677.html
https://www.x-shobhe.com/view/9677.html
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خداوند متعال، هر شخص را به تنهایی برای خودش خلق نموده است، زمین و آسمان و هر چه در آنهاست، به او 
باشد؛ روح تعلق دارد؛ و این روابط نَسَبی و سَبَبی، همه مربوط به بدن آدمی ]جنبه بشری[ و زندگی دنیوی او می

 و نه پدر و مادر کسی.آدمی نه فرزند کسی است 
هْراا وَهُوَ الهذ ي خَلَقَ م نَ الْمَاء  بَشَراا فَجَعَلَهُ »  (34)الفرقان، « وكََانَ رَبُّكَ قَد یراانَسَباا وَص 

ترجمه: و اوست كسى كه از آب بشرى آفرید و او را ]داراى خویشاوندى[ نسبى و دامادى )سَبَبی( قرار داد و 
 ست.پروردگار تو همواره توانا

گردند ی او مشحور میخواند، هر کدام مستقل، تنها و در مقام بندهرو، در روز حشر که بندگانش را فرا میاز این
 و دیگر هیچگونه خویشاوندی بین افراد وجود ندارد:

 (111 )المؤمنون،« بَ یْنَهُمْ یَ وْمَئ ذٍ وَلَا یَ تَسَاءَلُونَ فَلَا أنَْسَابَ فإَ ذَا نفُ خَ في  الصُّور  »
خویشاوندى وجود ندارد و از ]حال[ یكدیگر  ترجمه: پس آنگاه كه در صور دمیده شود ]دیگر[ میانشان نسبت

 باشد(.)هر کسی متوجه خودش در محضر خدا میپرسند نمى
 مصيبت عزيزان:
شدت یکدیگر فرماید که در بین شما محبت و مودت قرار دادم؛ نه تنها اعضای یک خانواده، به در عین حال می

را دوست دارند، بلکه چه بسا آدمی اشخاص یا چیزهایی دیگری را نیز به شدت دوست داشته باشد و حتی 
بیشت از اعضای خانواده! و این شدت محبت، گاهی حق است )دوست داشتن خدا، پیامبر و اهل بیت علیهم 

نفس، مال دنیا، اشتهار، شغل ... یا السلام، اسلام، قرآن و ...( و گاهی باطل! مانند دوست داشتن هوای 
 طواغیت و مظاهرشان.

یرتَُكُمْ وَأمَْوَالٌ اقْ تَفَْ تُمُوهَا وَتج َ » ارةٌَ تََّْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاك نُ قُلْ إ نْ كَانَ آبَاؤكُُمْ وَأبَْ نَاؤكُُمْ وَإ خْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَش 
ُ لَا یَ هْد ي الْقَ أَحَبه إ لیَْكُمْ تَ رْضَوْنَ هَا  مَْر ه  وَاللهه ُ بِ  َ اللهه هَادٍ في  سَب یل ه  فَ تَبَهصُوا حَتىه يََْتِ  ق ینَ م نَ اللهه  وَرَسُول ه  وَج  « وْمَ الْفَاس 
 (14)التوبة، 

از كسادش اید و تجارتى كه  ترجمه: بگو اگر پدران و پسران و برادران و زنان و خاندان شما و اموالَ كه گرد آورده
تر است  داشتن بیمناكید و سراهايى را كه خوش مى دارید نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راه وى دوست

 كند.پس منتظر باشید تا خدا فرمانش را ]به اجرا در[آورد و خداوند گروه فاسقان را راهنمايى )هدایت( نمى
دن از تعلقی دشوار است و هر چه این محبت و تعلق بدیهی است که دور شدن از هر محبوبی سخت است و کن

تر خواهد بود. حتی سختی جان دادن به تناسب شدت تعلقات است و  بیشت باشد، دور شدن و کندن سخت
 میرد.کسی که تعلقش به خداست و نه به دنیا، بسیار راحت می
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ها به صورت مستمر و آن به آن و کندنها فرماید: دار دنیا فانی است، پس دور شدنخداوند محبوب و غیور، می
دهد، و نام اینها را "مصیبت" گذاشته است. "مصیبت"، مانند تیری است که درست به زنجیر تعلقات آدمی رخ می

فرماید: بندگان مؤمن به من، مشتاق من، محب و محبوب من، هنگام کند، تا او رهانیده گردد. لذا میاصابت می
گویند: من نه از اینها بودم بازند، چون میو ناراحتی خواهند داشت، اما خود را نمی اصابت  مصیبت، غم و غصه

های فرماید: آن صابرینی که این همه در توصیف آنها گفتم و جایگاهگردم! و میو نه به سوی اینها باز می
 های هستند.مخصوصی در بهشت دارند، همین

ر  الصهاب ر ینَ * الهذ ینَ إ ذَا أَصَابَ تْهُ وَلنََبْلُوَنهكُمْ ب شَيْءٍ م نَ الخَْ » نَ الَْْمْوَال  وَالَْْنْ فُس  وَالثهمَراَت  وَبَش   مْ وْف  وَالْجوُع  وَنَ قْصٍ م 
یبَةٌ  عُونَ مُص   (134و  133)البقره، « قاَلُوا إ ناه لله ه  وَإ ناه إ لیَْه  راَج 

گرسنگى و كاهشى در اموال و جانها )مانند مرگ عزیزان( و ترجمه: و قطعا شما را به چیزى از ]قبیل[ ترس و  
آزماییم و مژده ده شكیبایان را * ]همان[ كسانى كه چون مصیبتى به آنان محصولات )نتایج مورد انتظار از کارها( مى

 گردیم. گویند ما از آن خدا هستیم و به سوى او باز مى  برسد مى
 مصيبت وفات مادر، پدر و ...:

شدن که شدت و عمق مصیبت، تناسب مستقیمی با شدن محبت، تعلق و وابستگی دارد؛ و چه محبت و بیان 
 ی "جانی" با هم دارند؟تعلقی، بالاتر و بیشت از "پدر، مادر و فرزند"، که رابطه

ند در ی "امت" نیز از همین کلمه گرفته شده است. چرا که فرز شود و واژهبه مادر در لسان عرب "امُ" گفته می
 نماید. چسباند و از او محافظت و مراقبت مییابد و مادر او را به جانش میآغوش مادر پرورش می

ی ی آنها بیشت "عقلی" است، رابطهدارند، اما نمود رابطهاگر چه پدر و فرزند نیز یکدیگر را بسیار دوست می
ی" است، یعنی محبت، عاطفه و مودت. چرا ی مادر و فرزند، بیشت "قلبگاه است، اما رابطهمتکی به تکیه

ی( رسالت را "مودت اهل بیت علیهم السلام" بیان نمود؟ چون اصل، همان خداوند سبحان، اجر )ظهور نتیجه
 محبت است که کار قلب است و بروزش در عمل را "مودت" گویند.

باشد. اگر کسی حتی به سخت می بنابراین، مرگ مادر، مصیبت بسیار بزرگی است و البته که تحملش نیز بسیار
گاهش را از دست داده است، اما کند که پشتوانه و تکیهمیرد، احساس میسن هفتاد نیز برسد، وقتی پدرش می

کند که دیگر آغوش محبت را از دست داده و بالتبع احساس "کمبود محبت" نیز میرد، احساس میوقتی مادرش می
 باشد.تر میمراتب سخت نماید و البته که تحمل آن، بهمی

 شرح سختی در آیات و روایات:
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نه فقط در آیات و روایات، بلکه در هر بیان دیگری، شرح شدت سختی، با بیان ارزش، مقام، جایگاه و نقش 
؛ با «آی مردم! این خیلی سخت است»شود، نه این که بگویند: آن شخص یا چیزی که از دست رفته بیان می

 شود.وجه سختی نمیاین بیان که کسی مت
به عنوان مثال: دزدی، اگر چه فقط یک ریال باشد، عمل بسیار بدی است؛ اما گاه از کسی که یک میلیارد تومان 

رود، و گاه از کسی که فقط همان مقدار را دارد، سرقت صورت وجه نقد دارد، صد هزار تومان به سرقت می
 است. گیرد! در واقع تمام دارایی او به سرقت رفتهمی

میرند، شاید روزانه صدها هزار انسان ]از زن، مرد و کودک[ کشته ها نیز همه میبنابراین، دنیا فانی است، انسان
وفات ...« امامم، مادرم، پدرم، فرزندم، همسرم، بهتین دوستم و »شود: میرند؛ اما وقتی گفته میشوند و یا میمی

ی" وارد شده است و کسانی که مصیبت مشابهی بر خودشان وارد فهمند که "مصیبت بسیار بزرگیافت؛ همه می
 کنند؛ که درک نمودن، از دانستن متفاوت است.شده، بزرگی و سختی آن را کاملاا درک می

بنابراین، خداوند متعال در قرآن کریم و اهل عصمت علیهم السلام در احادیث و روایات، از عظمت وجودی 
اند و بدیهی است که این جایگاه و اثر، خود مبین سختی دوری و رت گفتهمادر، و نقش او در دنیا و آخ

 باشد.سنگینی مصیبت می
عظمت جایگاه پدر و مادر، به ویژه مادر، در حدی است که خداوند متعال در کلام وحی، پس از توحید، امر 

علیه السلام که در گهواره سخن  حضرت عیسی«. به ویژه مادر»نماید که نماید و قید میبه نیکی و احسان آنها می
؛ و در بیان عظمت «وَبَ راا ب وَال دَتِ  »ام که تا وقتی زنده هستم، به مادرم نیکی کنم دهد: امر شدهفرماید، خبر میمی

یاا وَبَ راا ب وَال دَیْه  »فرماید: حضرت زکریا علیه السلام می رفتار بود و نیك و با پدر و مادر خود -وَلَمْ یَكُنْ جَبهاراا عَص 
 «.14زورگويى نافرمان نبود / مریم علیه السلام، 

خواهد، لذا چگونگی روابط و همگان بندگان خداوند متعال هستند و خداوند متعال، رشد و کمال آنها را می
دین ی انسان با خدای خودش، با رسول خدا، با امام خدا، با کتاب خدا، با نماید؛ رابطهتعاملات را تبیین می

 باشد. خدا، و نیز با خودش، با پدر و مادر، با همسر و فرزند، با جامعه. احکام همین قوانین تنظیم روابط می
گردد، چنان که تمامی اعمال شوند، و حتی "مرگ" سبب انقطاع نمیدر منظر الهی، این روابط هیچ گاه منقطع نمی

ی و احسان" نسبت به همگان و از جمله پدر و مادر و به ویژه ما در آخرت به همراه ما خواهد بود؛ لذا "امر به نیک
مادر، اختصاصی به دوران حیات آنها در دنیا نیافته است، و سفارش به تداوم این رابطه و تعامل، پس از وفات 

آنها، با خیرات و مبرات شده است؛ چرا که انقطاعی صورت نپذیرفته است. روابط محتبی و مودتی، متعلق به روح 
 شود.  است که قطع نمی
 تسلی حکيمانه:
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باشد که همدردی و تسلی دادن به هنگام مصیبت، به ویژه در مرگ عزیزان، از مباحث انسانی و اخلاقی مهمی می
های اسلامی، بسیار مورد تعلیم و تذکر قرار گرفته است. اما گاه همدردی به حزن و گفتارهای تسلی بخش در آموزه

 شود و البته اثر این تسلی، به مراتب بیشت است.ی حکمت تسلی داده میهاست، و گاه از زاوی
 :در مرگ فرزندش چنین فرمود« اشعث ابن قیس»امیرالمؤمنین علیه السلام در تسلیت به 

اى اشعث اگر برای پسرت اندوهناکی، چون پدر هستی این اندوه شایسته است؛ ام ا اگر شكیبا باشى هر »
 .پاداشى استمصیبتى را نزد خدا 

تابى كن شود و تو پاداش خواهى داشت و اگر ناشكیبائى و بیاى اشعث اگر صبر كن مقدرات بر تو جارى مى
 .كند و وزر و گناه بر تو خواهد بودباز هم مقدرات مسیر خود را طى می

زون کرد در حالَ كه نمود در حالَ كه آزمایش و امتحان بود و مرگ او تو را محاى اشعث فرزندت تو را شاد می
های در نسخه 141شماره  – 133]نهج البلاغه )فیض الاسلام(، حکمت شماره «. براى تو پاداش و رحمت است

 دیگر[
*** 

تشخيص حق از اگر فردی دچار ضلالت باشد و متوجه نباشد يعنی جاهل باشد، و امکانات درک حقيقت و 
باطل هم برايش فراهم باشد ولی اقدامی برای خروج از ضلالت نکند، يعنی علاوه بر جاهل مقصر هم باشد، 

رود؟ اگر پاسخ مثبت تکليف او در قيامت چيست؟ آیا بابت تقصیری که در جهل خويش دارد به جهنم می
 است ممکن است پس از مدتی کيفر پاک شود و از جهنم رهايی یابد؟

 شبهه(:  –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
یابد و یا خیر؟ آیا دلمان برای افراد غافل، ابتدا بیندیشیم که برای ما چه فرقی دارد که او بالاخره از جهنم رهایی می

 یم؟! خواهیم هر طوری شده، راه خلاصی برای آنان بیابجاهل، کافر، ظالم و اهل گناه و فساد سوخته است و می
اند و امروزه بیش از هشت میلیارد انسان روی زمین زندگی ها میلیارد انسان به دنیا آمده و از دنیا رفتهتا کنون ده

اگر »کنند، و برای هر کدام در حساب احتمالات، میلیاردها حالت وجود دارد؛ لذا میلیاردها پرسش مبنی بر می
 ها گوناگون، تلف نمود. بال پاسختوان طرح نمود و یک عمر را دنمی...« فردی 

توانیم در دنیا، معادی به داوری خود برپا نماییم و تکلیف بندگان را مشخص نماییم، اما برای این که تردید ما نمیبی
 های کلی را بشناسیم.هدایت شویم، راه برایمان تبیین شده است. بنابراین، ما باید قواعد و قالب

ها در ابل "عقل و خرد" است، و نه در برابر "نادانی = ضعف علمی". تمامی انسانی "جهل" در مقواژه –الف 
های متفاوتی، چون کتاب خلقت که پیش روی گردند و بعد به مرور زمان، از کتابآغاز، نادان متولد می

https://www.x-shobhe.com/uran/9692.html
https://www.x-shobhe.com/uran/9692.html
https://www.x-shobhe.com/uran/9692.html
https://www.x-shobhe.com/uran/9692.html
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از  آنهاست، کتاب وحی که در اختیار آنهاست، کتاب تجربیات خود و دیگران که همراه آنهاست، کتب علمی
گیرند. اما، تمامی این علوم، به نفع کسی خواندن و نوشتن گرفته تا علوم گوناگون و ...، علوم بسیاری را فرا می

اندازد؛   و چه بسا که آدمی علم " را به کار میعقل و خردبرد و "ی خود بهره میی عاقلهشود که از قوهتمام می
ها، علم دارند! لذا فرمود ها و جنایتان عالم، همه به انواع خیانتداشته باشد، اما عقل نداشته باشد. جنایتکار 

زمین و آسمان و هر چه در آنهاست )و همین عالم ماده(، همه آیه و نشانه است، همه گویا و راهنماست، همه 
ی و گیری عقلای" دارند، یعنی اهل تفکر و تعقل و نتیجهمخروشنگر و هدایت کننده است، اما برای کسانی که "

 ریزی مدبرانه هستند:برنامه
ُولِ  الْْلَْبَاب  إ نه في  خَلْق  السهمَاوَات  وَالَْْرْض  وَاخْت لَاف  اللهیْل  وَالن ههَار  »  (674)آل عمران، « لَْیَاتٍ لْ 

 است.های )روشنی( برای خردمندان مسلماا در آفرینش آسمانها و زمین، و آمد و رفت شب و روز، نشانهترجمه: 
برد؛ او در نهایت ی زیادی نمیاندازد، از کشفیات علمی گوناگون نیز بهرهکسی که عقل و خرد را به کار نمی  –ب 

برد و از آنها شناسد و به برخی از قوانین حاکم بر آنها و یا خواص آنها نیز پیموجودات گوناگون و اشیایی را می
 سازد و ... .سازد، ماهواره میی فضایی میسازد، سفینهمیبرد؛ دارو هایی در "ابزارسازی" میاستفاده

ها ]خلقت و نظام حاکم بر اما کسی که مخ دارد، و عقل و خرد را به کار گرفته است، با تفکر بر روی داده
این خلقت با این همه »گوید: آورد و میهای ابزاری، نتایج عاقلانه و حکیمانه به دست میآنها[، ضمن استفاده

ظمت، پیچیدگی، زیبایی و نظم حاکم بر آنها و قواعد ارتباطاتی و ...، بیهوده خلق نشده است، پس حتماا ع
 «:حساب و کتاب و نتایجی در کار هست

َ ق یَاماا وَقُ عُوداا وَعَلَى جُنُوبه  مْ »  ب هنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاط لاا رَ في  خَلْق  السهمَاوَات  وَالَْْرْض  وَیَ تَ فَكهرُونَ الهذ ینَ یذَْكُرُونَ اللهه
 (66)آل عمران، « سُبْحَانَكَ فَق نَا عَذَابَ النهار  

کنند؛ و در اسرار اند، یاد میهمانها که خدا را در حال ایستاده و نشسته، و آنگاه که بر پهلو خوابیدهترجمه: 
ای! منزهی تو! ما را از عذاب را بیهوده نیافریدهگویند:( بار الها! اینها اندیشند؛ )و میآفرینش آسمانها و زمین می

 آتش، نگاه دار!
 ضايع کردن نعمات:

باشد. فرض کنید برای جوان بیکار و نیازمند به " میفرصت سوزی و ضایع کردن نعمتخردی، "های بیاز نشانه
اشتغال و درآمدی، یک فرصت شغلی مناسب ایجاد شود، اما او همچنان به تنبلی و بازی عادت کرده باشد و سر  

یا به نیازمندی چند میلیون پول نقد بدهید و همه را به جوب بریزد و یا در مصارف بیهوده هدر دهد  –کار نرود 
ای فراخ و مبله بدهید، و او برای سرگرمی و تفریح، و یا از روی بغض و کینه و ... آن را خانمانی، خانهبییا به  –
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های به آتش بکشد و ... . برای چنین شخصی، چه عاقبتی به جز بدبختی، هلاکت و معذب شدن در آثار کرده
 باشد؟!بینی و یا حتی فرض و تصور میخویش، قابل پیش

قدر نعمت خلقت خویش، حیات، زندگی، عقل، شعور، منطق، فطرت، وحی، توان، استعداد،  پس اگر کسی،
از دست دادن اصل و فرع سرمایه"  –= زیان  خسرانامکانات و ... را ندانست و همه را ضایع نمود، دچار "

نْسَانَ لَف ي »گردد. می  «.5/ و العصر،  خُسْرٍ إ نه الْإ 
 بدترين خسران:
سود و منفعت و یا ضرر و زیان، هر چقدر هم که زیاد  –در هم کلان باشد، باز هم محدود است سرمایه، هر چق

باشند، باز محدود هستند، لذا نسبت به حداکثر امکان و یا نسبت به یکدیگر "شدت و ضعف" دارند. بنابراین، 
خردی و ...، ها، بیکاریانمها، ند"خسران" نیز مراتب دارد. فاصله بسیاری است بین کسی که به خاطر ندانستن

نماید، با کسی که انسانیت، آبرو، شرف و شخصیت خود و بالتبع اش را ضایع میی نقدیچند میلیون سرمایه
 نماید.دین، دنیا و آخرت خود را نیز ضایع می

ن مردم کسی زیانکارتری»فرماید: " صفت تفضیلی است، یعنی خاسرترین، زیانکارترین. و خداوند متعال میاَخسر"
 «!دهدکند که در بهتین راه قرار دارد و بهتین کارها را انجام میاست که در عین گمراهی و خطاکاری، گمان می

لَْْخْسَر ینَ قُلْ هَلْ نُ نَ ب  ئُكُمْ » ُُْ با  َُْسَبُونَ أنَ ههُمْ  نْ یَا وَهُمْ  عااأَعْمَالاا * الهذ ینَ ضَله سَعْیُ هُمْ في  الْْیََاة  الدُّ نُونَ صُن ْ « س 
 (644و  642)الکهف، 

هایشان در بگو: آیا به شما خبر دهیم که زیانکارترین )مردم( در کارها، چه کسانی هستند؟ * آنها که تلاشترجمه: 
 دهند!پندارند کار نیک انجام میزندگی دنیا گم )و نابود( شده؛ با این حال، می

 غفلت و تغافل:
تواند به همه چیز توجهی. بدیهی است که آدمی نه می"غفلت" است، پس غفلت یعنی بیی مقابل "، نقطهتوجه"

توجه باشد. بنابراین، توجه و غفلت نیز شدت تواند به طور مطلق، نسبت به همه چیز بیتوجه داشته باشد و نه می
توجه، دیگر، کم و ضعف مرتبه دارد و آدمی هر چه بیشت "متوجه" چیزی یا امری باشد، نسبت به چیزهای

 گردد.توجه و یا حتی "غافل" میبی
گردد که خداوند سبحان و روز ملاقات )معاد( و حساب و  هایش میگاه آدمی چنان متوجه دنیا، متاع و لذت

 نماید.گردد که حتی خودش را فراموش میکند و گاه چنان محو چیزی یا امری میکتاب را فراموش می
گردد. مثل این است که  این غفلت عمومی و اولیه، با یک توجه دادن، متذکر شدن و انذار دادن، بر طرف می

کسی قرار مهمی داشته باشد، اما چون طبق محاسبات خودش، هنوز فرصت دارد، مشغول یک بازی و سرگرمی 
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نماید، اما ناگاه، دیگری اموش میشود که قرار مهمش را فر شود و سپس چنان متوجه و متمرکز در آن بازی میمی
 «. دیر نشود –قرارت یادت نرود »گردد که او را متوجه نموده و متذکر می

های اولیای الهی و بسیاری از گسیل نمودن انبیا و رسولان، نزول وحی، کتاب الهی و آن چه در آن آمده، آموزه
شد، چنان که از اسامی قرآن کریم، "ذکر" است، یعنی بادهد، برای همین توجه، انذار و تذکر میحوادثی که رخ می

 کند تا فرد از غفلت رهایی یابد. چنان که فرمود:با انذار و تذکر، یادآوری می
یم  * » راَطٍ مُسْتَق یمٍ * تَ نْز یلَ الْعَز یز  الرهح  نَ الْمُرْسَل یَن * عَلَى ص  قَ وْماا مَا أنُْذ رَ رَ ل تُ نْذ  یس * وَالْقُرْآن  الَْْك یم  * إ نهكَ لَم 

 (1تا  6)یس، « فَ هُمْ غَاف لُونَ آبَاؤُهُمْ 
یس * سوگند به قرآن حکیم * که تو قطعاا از رسولان )خداوند( هستی * بر راه راست )قرار داری( * این ترجمه: 

ذار نشدند، از * تا قومی را بیم دهی که پدرانشان ان قرآنی است که از سوی خداوند عزیز و رحیم نازل شده است
 این رو آنان غافلند.

هم غافل باشد و هم  –اما، اگر کسی خود را به غفلت زند )تغافل(، هم نداند و هم نخواهد که بداند  – ●
هم در مسیر هلاکت پیش رود و هم نخواهد که هدایت شود،  –نخواهد که از غفلت بیرون آید و متوجه شود 

 ای ندارد.دیگر هیچ آیه، نشانه، دلیل، انذار و تذکری، برای او فایده
نُونَ وَ » مْ أأَنَْذَرْتَ هُمْ أمَْ لَمْ تُ نْذ رْهُمْ لَا یُ ؤْم   (64)یس، « سَوَاءٌ عَلَیْه 

 كند، نخواهند گروید.و آنان را چه بیم دهى ]و[ چه بیم ندهى به حالشان تفاوت نمىترجمه: 
 چانه زدن برای تخفيف عذاب:

برای کاهش عذاب، چانه بزنند! گویی به  برخی، منکر توحید و معاد نیستند، اما به طرز عجیبی سعی دارد که
ها تو و معادت را قبول داریم، اما گناه و اهل گناه را بیشت دوست داریم و این عذاب»گویند: خداوند سبحان می
لذا به دنبال بهانه و مفری هستند که هر طور شده، عذاب الهی را کاهش دهند و برای « بینیم!را برای آنها زیاد می

 و پایانی در نظر بگیرند و کافران و ظالمان را همچون مؤمنان، متقیان و عدالتخواهان، وارد بهشت نمایند!آن فرجام 
ی عملی متتب شده است، پس از چند صد هزار و یا چند میلیون سال حال فرض بگیریم که عذابی که در نتیجه

 باشد؟!اش نیز قابل تحمل میبه پایان رسد، اما مگر حتی یک لْظه
باشد، ممکن است که زمانی به پایان رسد، اما عذاب کفر، عناد، ی "عمل یا اعمال" میله، عذابی که نتیجهب

شرک و بالتبع "ظلم" که پایان ندارد، چرا که عجین با جان اهلش گردیده است؛ آتش جهنم، آتش وجود خود 
 آنهاست.
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تری برای کاهش و حتی بر طرف شدن هر مقدار تر و سریعاما، خداوند رحمان و رحیم، راه آسانت، محکم -●
= بازگشت از گناه به سوی خدا" توبه = طلب مغفرت" و سپس "استغفار عذابی پیش رو گذاشته است که آن "

 باشد. می
که متصد باشد به یک فرمولی دست یابد    پس، انسان خردمند کسی است که اهل استغفار و توبه باشد، نه این

 که طبق آن، از مقدار یا مدت عذاب در آخرت بکاهد!
*** 

ها و ديگرانی با "فلسفه" مخالفند، امثال علامه طباطبايی، شهيد مطهری و ... را نيز قبول نداشته و ایحجتيه
اند". آیا در قرآن کریم و احاديث، مباحث گويند: "خدا را با فلسفه شناختهنند، چرا که میکتکفیر می

 فلسفی وجود دارد؟!

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
خواهند متفاوت و شاخص باشند، حتی اگر لازم باشد که به خاطر این تشخص، با هر حق و حقیقتی برخی می

اند که چه کسی، چگونه و از چه راهی خدا را اند و از کجا فهمیدهمخالفت کنند! خودشان چگونه خدا را شناخته
اخت خودش، محدود کرده است؟! اگر  های شنوانگهی، مگر خداوند متعال بندگانش را در راهشناخته است؟! 

، نه تنها درست است، بلکه عین توجه «اممن با دیدن و توجه به یک مگس، خدا را شناخته»کسی بگوید: 
 باشد.دادن خدا در آیات قرآن کریم می

ه ای که آدمی را بی خدا نیست و در این نشانهاین نشانه»ی میکروسکپی پیدا کند و بگوید: اگر کسی یک ذره
ی کاملاا خطا گفته است، چرا که "مخلوق" از همه حیث، نشانه«! سوی شناخت خدا هدایت کند وجود ندارد

 «!خداوند از مثال زدن به پشه نیز ابایی ندارد»"خالق" است، لذا فرمود: 
نْ رَبه   مْ وَأمَها الهذ ینَ  فَمَا فَ وْقَ هَا فأََمها ابَ عُوضَةا إ نه اللههَ لَا یَسْتَحْی ي أَنْ یَضْر بَ مَثَلاا مَا » لهذ ینَ آمَنُوا فَ یَعْلَمُونَ أنَههُ الَْْقُّ م 

لُّ ب ه   لُّ ب ه  كَث یراا وَیَ هْد ي ب ه  كَث یراا وَمَا یُض  ذََا مَثَلاا یُض  ُ به  ق ینَ  كَفَرُوا فَ یَقُولُونَ مَاذَا أرَاَدَ اللهه  (14)البقره، « إ لاه الْفَاس 
ابایی ندارد که )به موجودات ظاهراا کوچکی مانند( پشه، و حت ی کمت از آن مثال بزند. )در این  خداوندترجمه: 

میان( آنان که ایمان آورده اند، می دانند که آن، حقیقتی است از طرف پروردگارشان؛ و ام ا کافران )این موضوع را 
ست؟! خدا جمع زیادی را با آن گمراه، و گروه گویند: منظور خداوند از این مثل چه بوده ابهانه قرار داده( می

 سازد!کند؛ ولی تنها فاسقان را گمراه میبسیاری را هدایت می
 بپرسيد: فلسفه چست؟

https://www.x-shobhe.com/uran/9670.html
https://www.x-shobhe.com/uran/9670.html
https://www.x-shobhe.com/uran/9670.html
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؟! به «فلسفه چیست که تو آن را قبول نداری»بپرسید: «! من فلسفه را قبول ندارم»هر کس که مدعی شد: 
؟! «حالا چرا قبول نداری»ی ندارد! سپس بپرسید: شوید که هیچ شناخت و تعریف درستسرعت متوجه می

مثل این است که کسی بگوید: من برهان «! فلسفه»شود: پس،هر دلیلی که در رد فلسفه بیاورد، خودش می
 علیت را قبول ندارم؛ و سپس برای رد آن، علت )دلیل( بیاورد! 

کند، نه از جهت تعینات ت بحث می"فلسفه"، علمی است که درباره "موجود"، از آن جهت که موجود اس -*
وجودم معلولی وابسته به  -من هستم؛ حال آیا حادث هستم یا قدیم »تر، اگر شما بفرمایید: آن. به زبان ساده

واجب هستم یا جزو  –علت و علل دیگری است یا خود به خود پدید آمده، یا خودم، علت  وجود خودم هستم 
شود یک موضوع فلسفی؛ اما اگر بگویید: می...« می خواهد یا خیر و آیا حرکت، محرک  –باشم ممکنات می

، دیگر موضوع علم فلسفه ...«خوشایند و ناخوشایند دارم و   –روده و معده دارم  –من، دست و پا دارم »
 نیست، مگر این که در مورد چگونگی ماهیت وجودی آنها، از جهت "وجودی" بجث شود، نه از جهت طبیعی.

 قرآن حکيم: فلسفه در
قرآن کریم، خودش "حکیم" است، چرا که کلام خداوند حکیم است؛ و حکیم هر چه « یس * وَالْقُرْآن  الَْْك یم  »

 باشد. بگوید حکیمانه است؛ مستدل به استدلالات عقلی )فلسفی( می
سخنی فرموده و یا به ی "وجود" خودش یا "وجود" مخلوقاتش، هر کجا که خداوند متعال، در قرآن کریم، درباره

شود شود "فلسفه". هر کجا که شناختی را به عقل ارجاع داده، میتوحید، معاد و ...، استدلالی بیان نموده، می
شود "فلسفه"، حال خواه خواهد، می"فلسفه".  هر کجا که سؤالی مطرح نموده که پاسخش استدلال عقلی می

صلاا در همانجا بیان ننموده باشد و به عقل ارجاع داده باشد و یا در پاسخ را به صراحت بیان نموده باشد، و یا ا
 آیات دیگری پاسخ داده باشد. به عنوان مثال به این سه پرسش عقلی توجه نمایید:

نْ غَیْر  شَيْءٍ أمَْ هُمُ الْخاَل قُونَ *  أمَْ » ع نْدَهُمْ خَزاَئ نُ رَب  كَ أمَْ هُمُ أمَْ نَ * خَلَقُوا السهمَاوَات  وَالَْْرْضَ بَلْ لَا یوُق نُو  أمَْ خُل قُوا م 
 (37تا  33)الطور، « الْمُصَیْط رُونَ 

اند، یا خود خالق خویشند؟! * آیا آنها آسمانها و زمین را یا آنها بی هیچ )بدون آفریننده( آفریده شدهترجمه: 
ت نزد آنهاست؟! یا بر همه چیز عالم سیطره اند؟! ]نه[ بلکه آنها جویای یقین نیستند! * آیا خزاین پروردگار آفریده

 دارند؟! 
ب ل  كَیْفَ خُل قَتْ »ی الغاشیه، خداوند متعال در سوره ، به آناتومی شت، یا خواص پشم * ...«أفََلَا یَ نْظرُُونَ إ لََ الْإ 

و سیارات  های جغرافیایی کهکشانبه فاصله –آن توجه نداده، بلکه به "چگونگی خلقت" آن توجه داده است 
لابد خالقی »توجه داده است، تا عقل حکم کند: « چگونگی رفعت و بالا رفتن آسمان»توجه نداده، بلکه به 
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ی دیگر نیز بیان شده ها آیهاین یعنی "فلسفه اسلامی"؛ و البته ده«. علیم، حکیم، قادر، مالک و رب ی دارند
 است.

 فلسفه در احاديث:
های خداشناسی ]معرفتُ الله[، مباحث گوناگونی دارند که از جمله السلام، در باب راهامیرالمؤمنین، امام علی علیه 

 باشد، یعنی یک بحث عقلی، یا همان فلسفی.از آنها، شناخت "علت" از طریق شهود "معلول" می
(، یعنی: 131)نهج البلاغه، حکمت « الهْ مَم  ب فَسْخ  الْعَزاَئ م  وَ حَل   الْعُقُود  وَ نَ قْض  عَرَفْتُ اللههَ سُبْحَانهَُ » -●
 «ها شناختمها و نقض ارادهها، فسخ پیمانخداوند را به وسیله برَهم خوردن تصمیم»
 فرمایند که کسی از جدم پرسید که خدا را چگونه شناختی؟ و ایشان فرمودند:امام باقر علیه السلام، می -●
؛ «عَل متُ أنه الْمُدَب  رَ غَیْریلَم ا هَمَمْتُ فَحیلَ بَ یْنی وَبَ یْنَ هَم ی وَعَزَمْتُ فَخالَفَ الْقَضاءُ عَزْمی ب فَسْخ  الْعَزْم  وَنَ قْض  الْهمَ   »

ام ها شناختم؛ اى بسا تصمیم بر کارى گرفتم و او میان من و خواستهخدا را به وسیله فسخ اراده و نقض تصمیم
از اینجا دانستم که مدب ر، غیر من داشتم و قضاى او عزم من را برَهم زد، ى را اجدايى افکند و عزم انجام برنامه

 (133)توحید، صدوق، ص « است
دلیل شما بر حدوث اجسام »پرسد: گرا )ماتریالیسم(، از امام صادق علیه السلام میالعوجاء، ماده ابن ابی -●

ان یک پاسخ کاملاا فلسفی داده و باشد و امام نیز به ایش؟! خب این پرسشی کاملاا فلسفی می«چیست
بینم، مگر آن که اگر مثل خودش را به آن بیفزایی، بزرگت من هیچ چیز کوچک یا بزرگری را نمی»فرمایند: می
]اصول   –شود و همین است نابود شدن حالت اول )کوچکی( و پیدا )حادث( شدن حالت دومی )بزرگی( می

 نمایند که همه چیز در عالم ماده، حادث است.ل فلسفی می، کتاب التوحید[. یعنی استدلا1کافی، ج 
ی دلایل اثبات باشد، بلکه بحث در بارهمشهود است که در این بحث، هیچ سخنی از خداوند و خالق و ...، نمی

 باشد."حدوث اجسام" می
شود )پدید میحرکت، صفتی است که با فعل حادث »فرمایند: امام صادق علیه السلام در بحث دیگری می -●
فةٌ مُحدَثةٌَ »آید( و می آید( و شود )نبوده و بعداا پدید می"کلام" نیز یک صفتی است که حادث می« إن  الکَلامَ ص 

 ، کتاب التوحید، صفات ذات(.1قدیم نیست، ازلی نیست )اصول کافی، ج 
 باشند؟!ها، بحث فلسفی نمیآیا این مباحث و صدها مبحث دیگر در این زمینه

*** 
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 79اسفند-گوناگون

کنم که عده زیادی از افراد جهت حل مشکلات روزمره به رمال و دعا نويس مراجعه اخیرا مشاهده می
ای عده اند. برای بنده سوال است که مگر مشيت الهی راکنند که توسط دعا سحر شدهکنند و بيان میمی

توان با دعا و سحر در ضمیر کسی نفوذ کرد و وی را توانند عوض کنند؟ آیا واقعا میجادوگر و رمال می
  توان از شر اين موضوع در امان ماند؟منحرف نمود؟ اگر جواب آری است، چگونه می

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
کند، سراغ سحر و جادو اگر کسی معتقد به "جبر" است، پس چرا اصلاا دعا میآیا مشیت الهی یعنی "جبر"؟! 

دهد؟ چرا نویسد؟ چرا تعلیم میدهد؟ چرا کتاب میپرسد؟ چرا پاسخ میکند؟! چرا میرود، کار و تلاش میمی
 شود؟!کند؟ مگر "جبر" با این کارها متغیر میکند؟ چرا حمله یا دفاع میتبلیغ می

ها و شد که چرا یک عده ]هر چند از قشر تحصیلکرده و یا روشنفکر[ هنوز به این رمالؤال میکاش ابتدا س
 شد.کنند و چشم امید به آنها و اوراد آنها دارند؟! و سپس از مشیت الهی و ... سؤال میبازها رجوع میجن

، بلکه از وقتی جوامع  «اا اخیر »ی جدیدی نیست که گفته شود باز و ...، پدیدهرجوع به رمال، سحرباز، جن
پرستی، هوای نفس پرستی و کوچک بشری روی زمین تشکیل شد و مردمان به جای خداپرستی، به سوی بت

ی منحط وجود شود، این پدیدهگرایی روی آوردند، و البته که شیطان نیز از همین راه وارد شده و میبالتبع خرافه
 بگیرید تا امریکا، وجود دارد.داشته و هنوز هم در تمامی جوامع، از چین 

، به ویژه در جوامع اسلامی  بنابراین، آن چه سبب انحراف بیشت برخی از مردمان عوام ]هر چند تحصیلکرده[
باشد! و چون نام "دعا" بر روی آن گذاشته می« دعا نویس»کار، به های کاسبگردیده، نامگذاری این رمال

آید! ها در مورد مشیت الهی و ... پیش میکند، لذا این شائبهمی پیدا میی اعتقادی، ایمانی و اسلاشده، صبغه
آید، اما برای نام "دعانویس"، بدشان می...« گیر و جادوگر، سحرباز، رمال، جن»هایی چون: چرا مردم از نام

دارد و البته  های فطری سازگاریی اعتقادی دارد و با گرایششوند؟! چرا که صبغهحتی یک تقدسی هم قائل می
 دهند.ها نیز با همین نقاب، عوام را فریب میاین رمال
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 دعا:
های ها و روشدعا، خواندن خداوند سبحان و خواستن از اوست. آیا او فرموده که این چنین و با این بینش

افزا خرافی مرا بخوانید؟! دعاهای وارده از اهل عصمت علیهم السلام که همه علم، حکمت، بینش و بصیرت
 –اللههُمه إ نّ   أَسْألَُكَ »گذارند؟! آیا ها را "دعا" و عامل آن را "دعا" نویس میباشد، پس چرا نام این شیطنتمی

تر است، یا این که کسی سُم  اسب و دم خر را با دعاست و به استجابت نزدیک« خواهمبار الها! من از تو می
الفاظ و خط و خطوط نیز روی کاغذی بنویسید و آنها در هم استخوان جسد انسان مخلوط کند و یک سری 

 بپچید و ...، به مشتی عوام بدهد و پول بگیرد؟!
 تنبلی:

گرایی، همان "تنبلی" است که البته ریشه در "تکبر" نیز دارد. در های خرافهترین عللتردید ننماییم که یکی از مهم
تر از ام و هیچ فرمانی ندارد، به مراتب راحتخود ساختهاطاعت خدایی که با دست »گوید: سطح کلان، می

تر از مقدس شمردن زحمتمقدس شمردن گوساله، بی»گوید: می -« باشداطاعت خداوند خالق من و عالمیان می
باشد و تر از خواندن و تفکر در آن میحمل قرآن کریم یا آیات آن، راحت -« باشدهر مقدس حقیقی  دیگری می

!... 
شما یکبار بگویید، اما اندکی در مضامین »پرسد: ذکر یونسیه را چندبار بگوییم بهت است؟ اگر پاسخ دهید: می

تان باشد و صادق باشد، حوصله ندارد و خوشش ی شما، منطبق بر عقل و قلبژرف آن بیندیشید که گفته
؟! هر روز «دانیدا بیشت از آن میبار بگویید، آیا شم 244ولی فلان عارف گفته که »گوید: زود می«! آیدنمی

 خواند، اما حاضر نیست حتی یک گام عاشورایی بردارد؟ چون تنبل است.صبح زیارت عاشورا می
خواهد: کسی چیزی بنویسید، و ریزی، عمل و تلاش ندارد، میی فکر، برنامهچنین آدمی، حال، حوصله و عرضه

دار شود و یا کسب و کاری که تلاشی در آن ندارد، پر و بچهدیگری چیزی بنویسد تا ا –فلانی عاشق او شود 
گیرد و اسمش را "دعا و دعا رونق گردد و یا دشمنانش همه تار و مار شوند! پس سراغ رمال و جادوگر را می

 گذارد!نویسی" می
 کائنات:

قمر جدید در منظومه شناسیم؛ همین امروز اعلام شد که یک در کائنات، چیزهای بسیاری وجود دارد که ما نمی
ی خودش را نشناخته است، شمسی کشف شده است؛ یعنی بشر با این همه ادعایش، هنوز تمامی قمرهای منظومه

ها، بلکه در همین بدن انسان، مغز انسان و ...، های دیگر. هر روز نه تنها در کف اقیانونسچه رسد به منظومه
هایشان هایشان به مراتب بیشت از شناختهر موردی، ناشناختهکنند، و البته که در هچیزهای جدیدی کشف می

 باشد.می
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در این عالم هستی، هر چیزی که وجود دارد، قدر )اندازه(، خواص و آثاری دارد، قوانین خاصی بر هر کدام حاکم 
ود، و یا شود منفجر نمشوند. یک هسته اتم را میاست که در هر نوع ارتباطی، اثر گذارند و سبب تغییرات می

 داروهای رادیو آکتیو ساخت.
ی طبیعت دارد، یا ی علمی، باور کردیم که حتی یک تک سلولی، چه نقشی در چرخهحال که با کشف و تجربه

های آب، یا حتی پرورش گیاه دارد، و شاهدیم  یک کلمه خوب چه تأثیری در روان آدمی و یا حتی نظم مولکول
های ناشی از آن ]چه ها دارند؛ چطور باور نکنیم که باورها و رفتارسرنوشتکه این تأثیرات چه نقش مهمی در 

 حق و چه باطل[ در حیات فردی و اجتماعی بشر، اثر گذار هستند؟!
 سحر شدن:

اولین چیزی که در سحر شدن مؤثر است، خود شخص است، او با باورهای خرافی، غیر خرافی و لی ناحق و 
کند و هم زمینه را برای نفوذ و اثرگذاری سایر سحربازها، ، هم خود را سحر میرفتارهای مبتنی بر آن باورها

 دهد!کند و به آنها "اذن ورود و اثر گذاری" میمساعد می
 دادند: و آنها پاسخ می« دانیمما شما را به فال بد گرفته و بد شگون می»گفتند که کفار به انبیا علیهم السلام می

 (67)یس، « أئَ نْ ذكُ  رْتُمْ بَلْ أنَْ تُمْ قَ وْمٌ مُسْر فُونَ طاَئ ركُُمْ مَعَكُمْ قاَلُوا »
ورزید[؟ نه ]چنین نیست  ]رسولان[ گفتند شومى شما با خود شماست؛ آیا اگر شما را پند دهند ]باز كفر مىترجمه: 

 ها را عامل بدانید[ بلكه شما قومى اسرافكارید!که شگون
ترین و پلیدترین نفوذها را شیطان )ابلیس لعین( و سایر شیاطین از جن  و انس بدانیم، فرمود که دهاگر بدترین، نادی

گردند. آری، هیچ تسلطی بر انسان مؤمن ندارند، بلکه بر انسانی که خودش ولایت آنان را گردن نهاده، مسلط می
 این قدرتی است که به انسان عطا شده است:

اَ سُلْطاَنهُُ عَلَى الهذ ینَ آمَنُوا وَعَلَى رَبه   مْ یَ تَ وكَهلُونَ * طاَنٌ لیَْسَ لَهُ سُلْ إ نههُ » « عَلَى الهذ ینَ یَ تَ وَلهوْنهَُ وَالهذ ینَ هُمْ ب ه  مُشْر كُونَ إ نمه
 (644و  77)الن حل، 

ی ندارد * تسل ط او تنها بر  کنند، هیچ تسل طچرا که او، بر کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشان توک ل میترجمه: 
ورزند )و فرمان اند، و آنها که نسبت به او ]= خدا[ شرک میکسانی است که او را به سرپرستی خود برگزیده

 نهند(.شیطان را به جای فرمان خدا، گردن می
 مشيت الهی:

لق دارد؛ مانند خلقت یا ی انسان تعلق ندارد، بلکه به قضای حتمی خودش تعمشیت الهی، گاه به اختیار و اراده
ی بسیاری از امور؛ اما گاه به جهت عقل، اختیار و قدرت انتخابی که به بشر داده است، مشیت او به اراده

 شود.گیرد؛ اگر چه بازهم از چارچوب قوانینی که او متتب و حاکم نموده، خارج نمیآدمی تعلق می
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ایم و نداریم. هم وه باشد و کجا دره باشد، و جاذبه زمین نداشتهای در این که کجا کبه عنوان مثال: ما هیچ اراده
ایم و ای در خلقت بدن خود، که از پوست، گوشت و استخوان باشد، و از فولاد نباشد، نداشتهچنین اراده

را از قله به دره ی کوه بهره ببریم و یا این که خود ی این که از دامنه تا قلهنداریم؛ اما اختیار در انتخاب راه و اراده
هایمان بشکند، مغزمان متلاشی گردد و  پرت کنیم، با ماست، و اگر پرت کردیم، مشیت خدا این است که استخوان

 کشته شویم.
ی موذی و ...، بنابراین نه انسان بد است، نه جن  و نه حیوان درنده و یا حشره –نه آتش بد است، نه دست ما 

است. اما اگر کسی دستش را روی آتش گرفت، مشیت همان است که  مشیت الهی در خلقت، نظام احسن
ی مالاریا پوشیده شده است قرار گرفت، اگر کسی بدون حفاظ در کنار باتلاقی که با پشه –دستش بسوزد 

بازی و اگر کسی سراغ جن -ی مالاریا مبتلا گردد ای او را بگزد و به بیماری کشندهمشیت همان است که پشه
 ادو رفت، مشیت همان است که گرفتار همان زندان و مشقاتش گردد.سحر و ج

بازی و این رفتارهای ناهنجار نیز در همین چارچوب قرار دارند. پس کسی که خودش را سحر، جادو، رمالی، جن
 شود.دهد، خب سحر میدر حصر سحر قرار می

توکل به  –خودباوری و خودناباوری  –شجاعت و ترس  –امیدواری و يَس  –بینی و بدبینی آیا خوش -●
امیدواری به لطف خدا و امیدواری به لطف  –خداوند سبحان و توکل به سایرین که همه ضعیف و فانی هستند 

باورهای حقیقی و باورهای خرافی و ...؛ در شاکله، باورها، رفتارها و بالتبع  –دیگرانی که خودشان فقیر هستند 
 شود؟!ر اثر دارد، اشکالی به مشیت الهی وارد میها اثر ندارد؟! و اگسرنوشت

 چه بايد کرد:
ای بر آنان اولین چه باید کرد، همان "ایمان و توکل به خداوند متعال" است که فرمود: شیاطین هیچ سلطه -*

یابند، پس این مشی ت الهی است که هیچ سحر، جادو، و رد نویسی به نام دعا نویسی و ... در آنها اثر نمی
 گذارد.ن
دوم آن که نعمت عقلی که خداوند من ان به او عطا کرده است را ضایع ننماید، حیات معقول را برگزیند و  -*

 کارهای عاقلانه رود.برای هر امری، سراغ راه
سوم آن که "تنبلی" را کنار بگذارد، و به خودش زحمت زندگی، کار، تلاش، دعا و برطرف نمودن مشکلات و   -*

 انع بدهد.کنار زدن مو 
لله  م نَ »چهارم آن که در باب اذکار نیز خداوند سبحان، اذکار گفتنی را بیان نموده است، فرموده بگو:  -* اعَوذُ با 

یم»بگو:  -« الشهیطان  الرهجیم لنهاس  قُلْ أعَُوذُ ب رَب   ا» -...« قُلْ أعَُوذُ ب رَب   الْفَلَق  »بگو:  -« ب سْم  اللهه  الرهحْمَن  الرهح 
باز، رمال و ... رجوع نکن؛ پس نباید رجوع کنند و چون گرفتار آمدند، و فرموده به سحر، جادو، جن...« 
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بپرسند: حالا چه کنیم؟! البته پس از نافرمانی و خطا و گرفتار آمدن، باز هم راه خلاصی و نجاتش، همان استغفار 
 باشد.داوند متعال( می)طلب بخشش( و توبه )بازگشت از این انحراف به سوی خ

*** 

ای به آنها ارائه در اين وضعيت اقتصادی که اقشار کم درآمد تحت فشار هستند، چه پند و راهنمايی
 فرماييد؟ )پايگاه: کافيست دولت و ملت، به رهنمودهای ارائه شده، توجه و عمل نمايند(می

 شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
ها، ایم که به مردم پند و راهنمایی دهیم؟! خودمان نیز جزو همین مردم هستیم، لذا تمامی خوشیما چکاره 

باشد؛ و بالتبع ها و فشارهای عمومی بر مردم، بر ما نیز متتب میهای عمومی و گرفتاریها، گشایشناخوشی
 باشیم.محتاج پند، اندرز و راهنمایی می خودمان نیز

بنابراین، مهم این است که همه با هم توجه کنیم که آیا بالاخره این جامعه، پند دهنده و راهنمایی برای جلوگیری از 
 هاگوید؟ برای جلوگیری از بروز بحرانها و یا خروج از آنها دارد یا خیر؟! و اگر دارد ]که دارد[، چه میوقوع بحران

کارهایی ارائه داده؟ ملت باید چه فرموده؟ برای چگونگی کنتل و مدیریت چه فرموده؟ برای خروج از بحران چه راه
 کنند، چرا؟! چه کنند؟ مجلس باید چه کند؟ دولت باید چه کند ...؟ و اگر نمی

ی کشور، در نظام ادارهتوجهی، نافرمانی و مخالفت، چه در فرد، چه در جامعه و چه بالاخره هر گونه غفلت، بی
 یابی و برطرف گردند. علت و عللی دارند که آن علل باید شناسایی، ریشه

آیا نافرمانان، دین ندارند؟! آیا ابله هستند و عقل ندارند؟! آیا ساده هستند و بصیرت ندارند؟! آیا متکبر و خود 
می ایران، ملت ایران، استقلال کشور، رشد و رأی هستند و ...؟! یا آن که اساساا با اسلام، نظام جمهموری اسلا

شان این است که خلاف جریان و در جهت تضعیف، تَّریب و بالتبع رفاه این ملت و ... مخالفند و تمامی سعی
ی بیگانگان ]خواه شیطان درون باشد و یا شیطان برون و شیطان بزرگ[ گام بردارند؟! دشمنی، و در نهایت سلطه

بینی و ذلت، استعمار طلبی، چه در لباس روحانی، نوکر صفتی، خود کم زدگی،بپرستی، غر نهی این همه بیگاریشه
 چه در جایگاه خدمتگزاری، چه در قیافت مسلمانی و چه در ژست روشنفکری، چیست؟!

این نکته، همان مهمی است که همگان باید با آگاهی و بصیرت به آن توجه کنند تا خود را بشناسند، جامعه را 
ها را بشناسند، راه را از چاه تمیز دهند و دوست و دشمن را بشناسند. یعنی همان "تولا و شناسند، شرایط و بحرانب

 خواهد.پذیری" که بصیرت میتبرا"، یعنی همان "ولایت شناسی و ولایت
اگر قرار باشد فرد آگاه، بصیر، صالح، مصلح و خیرخواه ]خواه خداوند سبحان، علیم، حکیم و هادی  -●

ی او[، به خیر دعوت کنند، راه را نشان دهند، چه باید کردها و چه نباید کردها را باشد، یا بندگان برگزیده
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ها و این بین توجه نکنند؛ این پندها و حکمتها را پیش رو قرار دهند، اما مخاطها و برنامهبگویند، بهتین توصیه
کنند؟ یعنی به حقایق بی توجهی ای برای آنان خواهد داشت، در حالی که کفرانش میرهنمودها، چه فایده

 سوزانند!ها را میکنند و فرصتها را ضایع میپوشانند و نعمتکنند، حقایق را میمی
مْ سَوَاءٌ عَلَ إ نه الهذ ینَ كَفَرُوا » -● مْ وَعَلَى یْه  ُ عَلَى قُ لُوبه  مْ وَعَلَى سَمْع ه  نُونَ * خَتَمَ اللهه أأَنَْذَرْتَ هُمْ أمَْ لمَْ تُ نْذ رْهُمْ لَا یُ ؤْم 

 (9و  1)البقره، « أبَْصَار ه مْ غ شَاوَةٌ وَلَهمُْ عَذَابٌ عَظ یمٌ 
ندهى بر ایشان یكسان است ]آنها[ شان شان دهى، چه بیمدر حقیقت كسانى كه كفر ورزیدند چه بیمترجمه: 

اى است و آنان را  نخواهند گروید * خداوند بر دلهاى آنان و بر شنوايى ایشان مهر نهاده و بر دیدگانشان پرده
 عذابى دردناك است.

 انتخاب:
ترین بروز و ظهور "عقل و اختیار" آدمی، در "انتخاب"های اوست و البته پس از انتخاب، نتایجش جبری مهم

یا انتخاب رییس جمهور و نمایندگان  –است. حال خواه موضوع انتخاب معبود، دین، ولایت و امامش باشد 
 یا حتی انتخاب یک لباس. –یا انتخاب شغل، همسر، شیوه کسب، سبک زندگی  -مجلس 

راک، اگر برای انتخاب اصلح در هر امری ]از کلان تا خُرد[، از إله و معبود گرفته تا همان لباس یا خو 
شوند و در این گمراهی نیز هیچ های معینی وجود نداشته باشد، مردم گمراه میها و شاخصهی با بینهکنندههدایت

های معین وجود داشته ها و شاخصهقصور و تقصیری نخواهند داشت. اما اگر دعوت کنندگان به خیر، با بینه
ها را به عنوان یک قالب مخاطبان توجه نکنند و شاخصه باشد، بیان و ابلاغ بنمایند، تذکر و نصیحت بدهند، اما

پیش رو قرار ندهند و موضوع را با قالب تطبیق ندهند، مقصر اصلی هر خطا و خطری، هر انحراف و ابتلایی، 
 خودشان هستند!

نْكُمْ أمُهةٌ » -● لْمَعْرُوف  یدَْعُونَ إ لََ الخَْیْر  وَلْتَكُنْ م  هَوْنَ عَن  الْمُنْكَر  وَأوُلئَ كَ هُمُ الْمُفْل حُونَ * وَلَا تَكُونوُا  وَيََْمُرُونَ با  وَیَ ن ْ
نْ بَ عْد  مَا جَاءَهُمُ الْبَ ی  نَاتُ وَأوُلئَ كَ لَهمُْ عَذَابٌ عَظ یمٌ   (642و  644)آل عمران، « كَالهذ ینَ تَ فَرهقُوا وَاخْتَ لَفُوا م 

کی، و امر به معروف و نهی از منکر کنند! و آنها همان رستگارانند * و باید از میان شما، جمعی دعوت به نیترجمه: 
های روشن )پروردگار( به شما مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و اختلاف کردند؛ )آن هم( پس از آنکه نشانه

 آنان رسید! و آنها عذاب عظیمی دارند.
امام  -« سلطی ندارد، مگر بر کسی که خودش بخواهدهیچ ت»در مورد ابلیس لعین، با آن همه لشکریانش فرمود 

 «!تواند بکندامریکا هیچ غلطی نمی»خمینی رحمة الله علیه در مورد شیطان بزرگ نیز همین معنا را فرمود: 
های نادرستی بکنند و با عواقب بصیرتی و اسیر امواج تبلیغاتی شدن، انتخاببنابراین، ممکن است مردم، بر اثر بی

های بعدی، دیگر اسیر موج نشوند، عقلانیت و واجه شوند؛ پس، راه کار این است که در انتخابسوءاش م
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هایی که توسط امام امت و مقام ولایت و صالْان و ناصحان ها و شاخصهبصیرت خود را بکار بندند، به قالب
منتخبان صالح و اصلح بسپارند. و ها را برگزینند و امور خود را به دست شود، توجه کنند و بهتینجامعه داده می

 اند و باید منتظر عواقبی بدتر از وضع حال باشند.اگر چنین نکردند، خودشان دچار قصور و تقصیر شده
 مردم:

شان کدام ی اقتصادی و معیشت، سبک زندگی ما چگونه است؟ ممیز مصرف مردم چیست؟ ملاکدر عرصه
های اجباری ]ناشی از تحریم و ...[ و عمدی ]ناشی کنند؟ برای مقابله با بحراناست؟ از چه الگوهایی یپروی می
 کنند؟! ، چه می«از سوء مدیریت و یا حتی خیانت

خب اگر مردم «! مردم نگران نباشند، برای شب عید میوه وارد کرده است»که کند  دولت با افتخار اعلام می -●
ی خارجی برای شب عید نخرند، دولت و مجلس، واسطه و تاجر و ... را ی کیلو، میوهبه هیچ وجه، حتی به اندازه

 شود؟! تحریم کنند، چه می
مردم «! مردم نگران نباشند، چندین تریلی، لباس شب عید وارد کرده است»که کند  دولت با افتخار اعلام می -●

کیفیت، گران و نامطلوب است، آن را هم نخرند؛ اش بیتحریم کنند و حتی یک جوراب خارجی نخرند، اگر ایرانی
 مانند؟!آیا عریان می

شکست بخورد. کارخانجات حتی  کافیست مردم، یک هفته لبنیات نخرند، تا این بحران و سوء استفاده از آن -●
 شوند که این ظلم را به ملت روا ندارند.دارند، پس مجبور میقادر نیستند که برای دو روز "شیر" را نگه

ای چون پراید، یا سایر خودروهای مونتاژ ایران، آن هم با این کیفیتی که شاهدیم، ظرف قیمت خودروی قراضه -●
شود، همه معتضند، اما ظرفیت یابد، گاه حتی سه، چهار یا شش برابر میمیدو ماه، بیش از صد در صد افزایش 

 رسد!فروشش ظرف یک ده دقیقه یا یک ساعت به پایان می
ای پس مردم منتظر حادثه: »نمایدی ملی، اعلام میاتحادیه لوازم خانگی، با پرُ رویی تمام، در یک خبر رسانه -●

همین  «! ت خواهد شد، پس اگر قصد خریدی دارند، تا قبل از عید خرید کننداز سال نو نباشند، چون حتماا گران
 شود.ساز و سبب هجوم و تقاضای بیشت و بالتبع افزایش قیمت )تورم( میگزارش، مصاحبه و خبر، خودش بحران

، مانند: باشد. جمعیت کشورهای صنعتی بزرگ اروپاییجمعیت امریکا و اروپا، نزدیک به دو میلیارد نفر می -●
باشد. حالا شما به تک تک افراد، از قشر انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، روسیه و ...، بیش از یک میلیارد می

ی طلا با آنان متمول گرفته تا متوسط و ضعیف رجوع نمایید و ببینید هر کدام چند سکه طلا دارند؟! اگر از سکه
ی دختان، تعداد  ؛ اما در کشوری چون ایران، نه تنها مهریهزندسخن بگویید: چشمانشان از حدقه بیرون می

هایشان سکه دارند، و نرخ سکه، هر روز مانند نرخ ارز باشد، بلکه بسیاری از مردم در خانهکثیری سکه طلا می
از شود و ارز خارجی و سکه، یکی ها و بازرگانان باشد نه عموم مردم[ اعلام می]که آن هم باید مربوط به بانک
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مبادلات تجاری بسیاری از مردم است)؟!( و البته سودجویان دولتی و غیر دولتی نیز از فرصت، نهایت بهره را 
 برند!می

پس، مردم نیز چه بحران و چه گشایش اقتصادی باشد، و چه تحریم و تگناهای عمدی و اجباری باشد، باید 
 خود، تغییر دهند.های "انتخاب" ها و شاخصهسبک زندگی خود را همچون ملاک

 ای:کارهای ريشهپندها و رهنمودها و راه
 ".گام دوم انقلابای که بیشت خطاب به جوانان بود، موسوم به "ی امام خامنههفت بند مندرج در بیانیه -*
 پند، رهنمود و دستورالعمل به دولت و ملت، در بیانات به مناسبت سالروز قیام نوزدهم دی. -*
حل  این مشکلات، عملکردهای ضعیف، اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است. راه» -*

مشکلات اقتصادی صرفاا ناشی از تحریم است و »قاومتی است. اینکه کسی گمان کند که های اقتصاد مسیاست
حل، زانو زدن در برابر دشمن و عل ت تحریم هم مقاومت ضد  استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است؛ پس راه

 « خطایی نابخشودنی است.« ی گرگ استزدن بر پنجهبوسه
جبران اخلاقی و اقتصادی و دینی و سیاسی های بیندگی غربی در ایران، زیانتلاش غرب در ترویج سبک ز » -*

طلبد که باز چشم امید در آن به جانبه و هوشمندانه میبه کشور و مل ت ما زده است؛ مقابله با آن، جهادی همه
 «.شما جوانها است

*** 

ها منتظر شر دچار انحطاط روزافزون و فرورفتن در گرداب )گوييم( خود کرده است و بيشتر ملتحال که ب
منجی مطرح در دين خود هستند و باتوجه به اين مطلب که در زمينه سازی و مهيا کردن جامعه خود برای 

و اگر وقتش نرسيده  بخشد تر از روز قبل هستند، چرا خدا وعده خود را تحقق نمیظهور عاجز و حتی درمانده
  که خود جای انديشيدن دارد!

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
  البته که جای اندیشیدن دارد؛ منتهی "اندیشیدن" نه تَّیلات و تصورات و توهمات و نیز "درست اندیشیدن"!

مردمان خدا نشناس که کلاا تعطیلند، اما مردمان خداشناس نیز هنگام مواجه با مشکلات و احساس  –الف 
 اند: ضعف در برطرف کردن آنها، دو دسته

چرا خدا خودش  »گویند: های "حاضری خور" هستند که به جای هر اندیشه و عملی، میگروه تنبلی اول،  دسته
این چه زحمتی  –کند چرا دنیا را برای ما بهشت نمی –کند یشه کن نمیچرا خودش دشمنان را ر  –کند کاری نمی

و این حالت حتی سبب کشانده شدن آنها به شرک، نفاق و متهم ...«! است که به دوش ما انداخته است و 

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=41393
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=41393
https://www.x-shobhe.com/etc/9667.html
https://www.x-shobhe.com/etc/9667.html
https://www.x-shobhe.com/etc/9667.html
https://www.x-shobhe.com/etc/9667.html
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لابد خودش اینگونه خواسته و ما »گویند: گردد، تا جایی که مینمودن خدا و حتی انحرافات عجیب و غریب می
، مانند: جبریون و ... . تا جایی که اگر به آنها گفته شود که «توانیم خلاف خواست او بخواهیم و انجام دهیمینم

خواست، خودش چنین اگر خدا می»گویند: از آن چه خدا به شما داده به نیازمندان نیز کمکی کنید، می
 «!کردمی
ُ قاَلَ الهذ ینَ كَفَرُوا ل لهذ ینَ آمَنُوا » ُ أَطْعَمَهُ وَإ ذَا ق یلَ لَهمُْ أنَْف قُوا مم ها رَزَقَكُمُ اللهه إ نْ أنَْ تُمْ إ لاه في  ضَلَالٍ أنَطُْع مُ مَنْ لَوْ یَشَاءُ اللهه

 (49)یس،« مُب ینٍ 
اند به آنان كه ده انفاق كنید، كسانى كه كافر شدهو چون به آنان گفته شود از آنچه خدا به شما روزى داترجمه: 

خورانید؟! شما جز در  خواست ]خودش[ وى را مىگویند: آیا كسى را بخورانیم كه اگر خدا مىاند مىایمان آورده
 گمراهى آشكارى ]بیش[ نیستید.

ات و حتی غرق شدن فرعون اسرائیل نیز پس از دیدن آن همه معجز این نوع اعتقاد و نگاه، جدید نیست. قوم بنی
یا موسی! این کار مستلزم درگیری »و نجات خودشان، وقتی فرمان رسید که وارد سرزمین فلسطین شوید، گفتند: 

خداوند متعال نیز «! شویماست؛ لذا خودت با خدای خودت برو و اهالی آنجا را بیرون کن، سپس ما وارد می
خوری و تنبلی و البته عدم اطاعت، به چهل سال آوارگی در کبر، مفتآنان را به خاطر این همه حماقت، بلاهت، ت

 بیابان معذب نمود!
لُوا »، مؤمنانی هستند به غیر از تقوا، علم، حکمت و بصیرت، اهل "عمل" نیز هستند دسته دوم الهذ ینَ آمَنُوا وَعَم 
اَت    «.الصهالْ 

ی سلطه و ظلم را در سرتاسر بسیار باشند و پنجهاین گروه، هیچ گاه در مقابل مشکلات و دشمنان، اگر چه 
خداوندا! تو هم خودت قادر مطلقی و هم یک منجی و »گویند: جهان بر جان بشریت فرو کرده باشند، هرگز نمی

 «!ی آنها را بکن و ما را غالب کنامام زمان داری، پس خودت ریشه
 کلام وحی دقت دارند که فرمود:این گروه، با خداوند متعال، ارتباط تنگاتنگ دارند و به  

مْ وَیَشْف  صُدُورَ قَ وْمٍ مُؤْم ن ینَ » مْ وَیَ نْصُركُْمْ عَلَیْه  یَْد یكُمْ وَيُْز ه  ُ بِ   (64)التوبة، « قاَت لُوهُمْ یُ عَذ  بْ هُمُ اللهه
سازد؛ و سینه گروهی کند؛ و آنان را رسوا میبا آنها پیکار کنید، که خداوند آنان را به دست شما مجازات میترجمه: 

 نهد(.بخشد )و بر قلب آنها مرهم میاز مؤمنان را شفا می
 تصورات و تخيلات نادرست:

گروهی از مؤمنان، مسلمانان، شیعیان منتظر ظهور، یا حتی مسیحیانی که منتظر حضرت مسیح علیه السلام 
آن هم با تَّیلات و تصوراتی  برند وهستند، در مورد "ظهور منجی و نجات بشریت"، فقط آخر کار را می

 نادرست!
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اندازد و ناگهان تمامی دشمنان کنند که وقتی منجی ظهور نمود، ابتدا یک نگاه از بالا به پایین میآنها گمان می
میرند! سپس نیم نگاهی به یک نیمکره شوند و میآورند و یا چون مجسمه خشک میخدا و بشریت، یا ایمان می

شود و خلاصه ظرف کمت اندازند و آنجا آباد میی دیگر میشود و نیم نگاهی به نیمکرهباد میاندازند و آنجا آمی
ها دور حضرتش جمع شده و صبحانه شود! صبحاز یک روز یا حتی یک نصف روز، دنیا برای اهلش بهشت می

دعای آنها برای ظهور نیز  تری قویخوانند و ...! لذا جنبهها به امامت ایشان نماز جماعت میخورند، و شبمی
 باشد.از همین منظر و برای این آمال شخصی و خیالی خودشان می

 علم، حکمت و بصیرت:
دانند که اینها همه تَّیلات و تصورات نادرست اما، اهل ایمانی که دارای علم، حکمت و بصیرت هستند، می

داوند متعال توسط انبیا و رسولانش، یا سایر باشد و اصلاا قرار نیست چنین شود و اگر قرار بر این بود، خمی
نمود. مگر امیرالمؤمنین، امام حسن، امام حسین و فاطمه زهراء علیهم السلام چنین امامان علیهم السلام چنین می

 نگاهی نداشتند!ولایت و نیم
 صالح و مصلح:

 –کند دانشمند را درک نمی تا کسی خودش ]اگر چه کم[، اهل دانش و علم نباشد، ساحت علم و ارزش عالم  و
گردد، و صد تا در کسی در خودش جود، کرم و رحمت نباشد، مشمول جود، کرم و رحمت مضاعف الهی نمی

شناسد و البته که تا کسی خودش "صالح، مصلح و منجی" نباشد، صالح، مصلح و منجی الهی و جهانی را نمی
قرآن کریم فرمود که کفار و مفسدان )تباه کنندگان(، همگی اساساا درکی از "اصلاح" نخواهد داشت، چنان که در 

 دانند!خودشان را مصلحان جهانی می
اَ نَحْنُ » دُوا في  الَْْرْض  قاَلُوا إ نمه  (66)البقره، « مُصْل حُونَ وَإ ذَا ق یلَ لَهمُْ لَا تُ فْس 

 حگرانیم!گویند ما خود اصلاو چون به آنان گفته شود در زمین فساد مكنید مى ترجمه:
بنابراین، هدف از ارسال انبیای الهی با وحی، انتصاب اوصیای آنان، وجود اولیای الهی، آمران به معروف، ناهیان 

اصلاح، رشد از منکر، خیر خواهان امت و ...، همه برای این است که "انسان و جامعه"، طبق برنامه الهی، در "
چرا خودش »شان کند، نه این که کاری نکنند و بگویند: ح" بکوشند، تا خداوند اصلاو کمال خود و جامعه

 ؟!«کنداصلاح نمی
 شوند:آنجا که غيبت و ظهور يکی می

 افتد؟شود، چه اتفاقی میآنگاه که ظهور واقع می
فرماید: آید و خطاب به مردم میی اطهار علیهم السلام، مردی از خاندان نبوت میمانند بعثت انبیا و آمدن ائمه

تر و پذیرند؟! خیر؛ بلکه یک عده که شناخت کاملولی آیا همه می«. ای مردم، منم آن مصلح و منجی الهی»
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شناسند، از او دلیل و یک عده که کمت می –شوند پذیرند و به دور او جمع میتری دارند، درجا میایمان راسخ
کنند شناسند و دشمنی میی دیگری، نمییک عده –توجه هستند ی دیگر اصلاا بییک عده –خواهند شاهد می

ها و کنند، حتی جنگشناسند، و به همین دلیل دشمنی میشناسند و خوب هم میی دیگری، میو یک عده –
اندازند. چنان که در قرآن کریم فرمود: یک عده از این اهل کتاب، رسول الله صلوات الله علیه ها به راه میخونریزی

 شناختند!و آله را چون پسران خود، خوب می
بنابراین، برای اهل ایمان، تقوا، مجاهدت، صالح، مصلح و مشتاقان به "سبقت = السابقون"، غیبت و ظهور از این 

 .منظر، هیچ فرقی با هم ندارند
بودم، خیلی دوست داشتم بدانم که اگر در زمان ایشان می»شخصی به امام صادق علیه السلام عرض نمود: 

 «!همانگونه که هم اکنون هستی»؟ حضرت پاسخ دادند: «بودمچگونه می
 دوست دارم بدانم»پرسد: شاید او عمق این پاسخ را نفهمیده باشد، چرا که در مقابل امام زمانش ایستاده و می

 ؟! «بودماگر در زمان آن یکی امام بودم، چگونه می
 فرمایند؟!افتد، حضرت به جهانیان چه میآنگاه که ظهور اتفاق می

قرآن بخوانید و در آیاتش  -به اسلام بگروید  -فرمایند: ای مردم، شرک نورزید، به توحید و معاد ایمان بیاورید می
ی زمان را نه تنها بندگی طواغیت و فراعنه –تم، پس از من تبعیت کنید من امام زمان شما هس -تأمل و تفکر کنید 

 علیه ظلم و فساد بپا خیزید و ... .  –شکنی کنید نکنید، بلکه بت
اند که چنین باشد و چنین نماید. لذا فرمود: خب، اکنون نیز همین فرامین جاری است و جلوی کسی را نگرفته

 «! ن هستیهمانگونه خواهی بود که هم اکنو »
 باشد.های ظهور میپس، برای چنین مؤمن و منتظری، هم اکنون نیز مسیر ظهور و گامی از گام

 طالب و مطلوب:
کنند، قطعاا امام زمان، حضرت مهدی علیه السلام، برای شیعیان تهران، قم، مشهد، نجف، کربلا و ... قیام نمی

نمایند. ظام سلطه و نجات بشریت در سرتاسر جهان قیام میبلکه برای رویارویی با کفر، ظلم و جنایت، اسقاط ن
ای الهی، نسبت به یک ظهور ایشان، ظهور کامل نور الهی برای جهانیان است و قرار است که تمامی وعده

 ی الهی، در زمین پیاده شود.جامعه
البته منظور این نیست که  بنابراین، باید منتظران چنین قیامی باشند و در سرتاسر جهان باشند، تا محقق گردد.

همگان باید ایشان را بشناسند، مسلمان و شیعه شوند و منتظر ظهور حضرت حجت بن الْسن علیه السلام  
های کفار، ها و "ایسم"ها و نمایشگردند، بلکه باید منتظر منجی الهی باشند، بنابراین باید امیدشان از طاغوت

 طلبند.قطع شده باشد و از خداوند متعال نجات ب
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های گوناگون، هستند کسانی که امریکا هنوز در داخل همین جمهوری اسلامی ایران، و حتی میان مسئولان در رده
دانند، و حتی بسیاری از مردم مسلمان در ایران و سرتاسر جهان، هنوز نه تنها و انگلیس را "منجی" می

چرا »گوییم: زنند! آن وقت ما میدین از سیاست" میاند، بلکه دم از "جدایی شناس و ولایت پذیر" نشده"ولایت
ُ مَا ب قَوْمٍ حَتىه »افتد! ؟! فرمود: تا خودتان نخواهید، هیچ اتفاقی نمی«فرستدخد امام زمانش را نمی إ نه اللههَ لَا یُ غَیر  

مْ  ه  نَْ فُس  وُا مَا بِ  مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان دهد خداوند سرنوشت هیچ قوم )و مل تی( را تغییر نمی -یُ غَیر  
 «66است تغییر دهند / الر عد، 

*** 

 چرا در نماز حضور قلب نداریم، و چه کنيم که حضور قلب بيشتری داشته باشيم؟

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
گردد که برخی بسیاری سبب عدم حضور قلب در نماز، یا در دعا، یا در زیارت و سایر عبادات میعلل و عوامل 

 اند.ها روییدههایی هستند که از آن ریشهباشند و برخی دیگر فرع و شاخهای و اصلی میاز آنها ریشه
مخاطب ]خداوند سبحان[ و   – در نماز، سه رکن وجود دارد که عبارتند از: کسی که به نماز ایستاده است ]انسان[

 دهد ]نماز[.کاری که انجام می
گردد، اما گذارد و مشغول اقامه نماز میتردید، نمازگذار، به هنگام نماز، تمامی کارهای خود را کنار میبی –انسان 

با یک تکبیر ها، فکر، ذهن و بیشت از همه، تَّیلات خود را ها، مشغلهها، دغدغهتواند تمامی وابستگیهرگز نمی
ی نماز، فکر، ذهن و ، پشت سر اندازد و متوجه خداوند سبحان و نماز خود گردد! لذا به هنگام اقامه«الله اکبر»

شود و حضور قلب یا همان "اخلاص در عملش" کمرنگ شده یا کلاا از بین حتی قلبش متوجه به "غیر" می
 رود.می

بیند و نه فقط روزی پنج نوبت، و هر نوبت چند ند متعال میبنابراین، کسی که همیشه خود را در محضر خداو 
 دقیقه سر نماز، به هنگام نماز نیز حضور قلب بیشتی دارد.

کند، در تمامی لْظات کسی که در تمام شبانه روز، به یاد خداست، با توکل به او و طبق فرمان او کار می
ی ارتباط مستقیم او با خداوند "اذان" که اذن و اجازه مشغول به عبادت و بندگی اوست و البته به هنگام شنیدن

 نماید.شتابد و با جان و دلش نماز را اقامه میمتعال است، مشتاقانه می
اش اجازه داده در محضرش باشد که به بندهی نماز، خداوند سبحان میمخاطب نمازگذار به هنگام اقامه –مخاطب 

كَ نَسْتَع ینُ إ  »بایستد و مستقیم با او حرف بزند؛  كَ نَ عْبُدُ وَإ یاه رَاطَ الْمُسْتَق یمَ »را بگوید و « یاه را بخواهد. « اهْد نَا الص  

https://www.x-shobhe.com/print/9684.html


 

 

 مجموعه ای از پرسش ها و پاسخ ها 783

این مقام، این امکان و این توفیق، چیز کمی نیست، منتهی کسی که قدر نعمت را نداند، حتماا نعمت را ضایع 
 کند!می

گردد، و بخش مهم دیگر آن به "توجه" به بر می بنابراین، بخش مهمی از حضور قلب، به خداشناسی و ایمان
 گردد.مخاطب و کاری که انسان در حال انجام آن است )نماز( بر می

تواند عظمت او را درک کند و با خضوع و خشوع با کسی که نداند در محضر چه مقامی قرار گرفته، چگونه می
ت خداوند متعال" اندک است، چگونه او سخن گوید؟! کسی که شناخت و ایمانش و نیز توجهش به "عظم

َمْد ه  »تواند با حضور قلب به رکوع رود و می  بگوید؟!« سُبْحَانَ رَب  یَ الْعَظ یم  وَ بح 
 بنابراین باید برای خدا شناسی و تقویت ایمان، وقت بگذاریم.

 نقش محبت:
دوستش ندارند، و یا چیزهای شناسند، اما تر، نقش "محبت" است. بسیاری خداوند متعال را میاز همه مهم

ساز و بلعم دیگری را بیشت دوست دارند! چنان که هم ابلیس لعین خداشناس بود و هم امثال سامری گوساله
شان از حب باعور، خداشناس بودند، اما محبوب غایی آنها، هوای نفس خودشان و دیگران بوده است، و قلب

" است، مبدل به "بتکده" شد، عبادت آن قلب نیز عبادت همان الله خالی بوده است. وقتی قلب که "بیت الله
حوصلگی و سختی به نماز خواهد نماز بگذارد، حوصله ندارد، دوست ندارد، با بیهاست. لذا وقتی میبت
 هایش برود!تر این کار را به اتمام برساند و به سراغ محبوبخواهد هر چه سریعایستد و میمی

قُلْ إ نْ كُنْتُمْ تحُ بُّونَ اللههَ »، بلکه فرمود: «شناسید، از من پیروی کنیدبگو: اگر خدا را می ای پیامبر،»نفرمود: 
، که پاداش این محبت، محبت متقابل است «بگو: اگر خدا را دوست دارید، پس از من تبعیت کنید – فاَتهب عُونّ  

« ُ بدیهی است که وقتی خداوند متعال کسی را دوست داشته ؛ و «تا خداوند شما را دوست بدارد –ُُْب بْكُمُ اللهه
یمٌ »گذرد: باشد، از تمامی قصورها و تقصیرهای او می ُ غَفُورٌ رَح  و گناهان شما را بر شما  -وَیَ غْف رْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللهه

 «.31ببخشاید و خداوند آمرزنده مهربان است / آل عمران، 
ت داشت تا بتوان او را عاشقانه عبادت نمود. بدیهی است که وقتی محب  در پس باید خداوند سبحان را دوس

 گردد.گیرد، حواسش، ذهنش و قلبش، متوجه غیر او نمیمقابل محبوب و عاشق در مقابل معشوق قرار می
 گیرد کهدهد، و هر کاری وقتی درست انجام میبخش دیگر، توجه انسان به کاریست که انجام می –کار )نماز( 

شود بدون علم و آگاهی، بصیرت و آدمی به آن و تمامی زوایایش توجه نماید. حتی آشپزی، خیاطی و نجاری را نمی
 ژرف بینی، و نیز بدون توجه، خوب و درست انجام داد.
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نماید، و شعوری خلق ننموده و نمیفرمود: حتی تمامی جمادات نیز شعور دارند و اساساا خداوند حکیم، موجود بی
دهند علم دارند؛ حال چگونه فرماید: حتی این پرندگان، نه تنها نماز و تسبیح دارند، بلکه به آن چه انجام میمی

 کند، اما انتظار داشته باشد که آن را به نحو احسن انجام دهد؟!انسان نداند که چه می
کسی که هنگام نماز ]اگر چه   رود؛ وداند نماز "معراج" است، هرگز هنگام نماز به معراجی نمیکسی که نمی

شود که بتواند "حضور قلب" داشته اندکی[، عروج ننماید، هرگز دلش و ذهنش از دنیا، متاع و مظاهرش جدا نمی
 باشد. 

ی نماز درباره بنابراین، لازم و ضروری است که حتماا به حد مقدور و هر چه بیشت، بهت، وقتی را به مطالعه
ی مسلمانی" است؟ چگونه از فحشا و ه چرا "ستون خیمه دین" است؟ چرا "شناسنامهاختصاص دهیم، بدانیم ک

 دارد و ...؟ منکر باز می
اَحَبُّ الاعمال  ا لَی الله  الصهلاةُ ل وَقت ها ثُُه ب رُّ الوال دَین ثُُه الج هادُ فی » :پیامبراکرم صلی الله علیه و آله فرمودند -●

ترین کارها در نزد خدا نماز به وقت است، سپس نیکی به پدر و مادر، سپس جهاد نیدوست داشت – سَبیل  الله  
 (71، ح  147)نهج الفصاحه ص  .)تلاش دشمن ستیز( در راه خدا

 حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند: -●
ُ تَ بَارَكَ وَ ت َ » عَالََ ل مَلَائ كَت ه  أمََا تَ رَوْنَ إ لََ عَبْد ي كَأنَههُ یَ رَى أَنه قَضَاءَ إ ذَا قاَمَ الْعَبْدُ في  الصهلَاة  فَخَفهفَ صَلَاتهَُ قاَلَ اللهه

ه  ب یَد ي ه  ب یَد  غَیْر ي أمََا یَ عْلَمُ أَنه قَضَاءَ حَوَائ ج   (144، صفحه 3)اصول كافي، جلد« حَوَائ ج 
ی فرماید: آیا بندهخداوند خطاب به ملائکه میهرگاه بنده به نماز بایستد و نماز خود را سبک به جا آورد، ترجمه: 

داند  بیند )به نظرش( که برآورده کردن احتیاجات او به دست غیر من است! آیا نمیبینید؟ گویا چنین میمن را نمی
 که برآورده کردن احتیاجات او به دست من است؟

 ی نماز فرمودند:حضرت امام رضا علیه السلام، طی بیاناتی در باره -●
يَ أَحْسَنُ صُورةٍَ خَلَقَهَا إ نه الَصهلَاةَ أفَْضَلُ الَْع بَادَة  لله ه  »...  بَ حَق  هَا وَ ه  هَا فَ قَدْ أدَهى وَاج  اَ وَ تَماَم  ُ فَمَنْ أدَهاهَا ب كَمَاله  اَللهه

اَ وَجْهَهُ  اَ ضُر بَ به   (43، صفحه 4لد )مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج« وَ مَنْ تَ هَاوَنَ به 
ی بندگی خداست و آن زیباترین شکلی است که خداوند آن را آفریده، پس کسی  ... همانا نماز بهتین شیوهترجمه: 

که به طور کامل و تمام آن را به جا آورد، حق واجب آن را ادا کرده و کسی که در انجام آن کوتاهی کند خدا آن 
 زند.را به صورتش می

 جديت:
خواهید نزد بزرگی روید، با او سخن بگویید، مطالب مهمی را طرح نمایید و سپس به جدیت خود، هنگامی که می

 از او چیزهایی برای حمایت و نصرت خود بخواهید دقت نمایید! 
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گاهی باور طرف مقابل در فرد نیازمند، چنان شدید است که گویی "رب  و رازقش" اوست! با سر و وضعی 
ی حضور و ملاقات داده شده، با ادب و ادبیاتی محتمانه و وزین و ...، سر وقتی که به او اجازه مرتب، درست

اندازد، دارد. نه پا روی پا میگوید و نیازش را بیان میگیرد و سخن میدر جایگاهی که برایش تعیین شده قرار می
رود، نه گوید، نه راه میدهان پر سخن می جود و یا باخاراند، نه هنگام سخن گفتن، آدامس مینه سرش را می

دارد، آورد و ...؛ پس چگونه است که به هنگام اقامه نماز چنین نیست؟! نه مخاطب را معظم میبازی در میجلف
رسد، نه هنگام سخن گفتن، به دهد، نه سر وقت به حضور میدارد، نه به نمازش اهمیت مینه خودش را محتم می

کند و چه فهمد که کجاست و چه میوجه دارد، نه با لباس مرتبی آمده است، و نه اصلاا میآن مقام ربوبی ت
 گوید؟!می
ی این بنده»حق نیست که خداوند متعال بفرماید: آیا او انتظار خضوع، خشوع و حضور قلب در نماز دارد؟ آیا 

 ؟! «قبول نداشتی آن مدیر کل یا مسئول نشناخت، باور ننمود و من، حتی مرا به اندازه
پس، اگر متوجه خدا شویم، به نماز اهمیت دهیم، به عبادت عشق بورزیم و با شوق به سراغ نماز رویم، او نیز توجه 

 گردد.کند، و "حضور قلب" ایجاد و درک میو لطف خود را معطوف می
*** 

هايی مانند دانشگاه عوض ميشن، مثلا در اطراف ما زیاد بودن  پس از ورود به مکان چرا افراد بسياری،
 کسانی که ابتدا و به وظاهر مذهبی بودن اما بعد ورود به مثلا دانشگاه تغيیر کردن.

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
مثبت و چه منفی[، علل و اسباب گوناگونی دارد و  تغییرات و تحولات در عقاید، اخلاق و رفتارهای آدمی ]چه

 فقط اختصاص به دانشجویان یا قشر جوان نیز ندارد. همگان و هر لْظه، در حال تغییرند، چه مثبت و چه منفی.
شود که زبیر، به عنوان صحابی بزرگ و جزو معدود یاران حضرت به سرگذشت بزرگان تاریخ بنگرید؛ چه می

شود "جعده"، همسرش امام حسن کند؟! چه میگردد و علیه او لشکر ک شی میالسلام، بر میامیرالمؤمنین علیه 
، به عنوان فرماندهکُشد؟! چه میمجتبی علیه السلام را می گردد و در رکاب امام ی لشکر، بر میشود که حر 

کند که فرزندش را کور می شود که "نادر شاه"، آنقدر تغییررسد ...؟! چه میحسین علیه السلام به شهادت می
شود و فاسد، توبه کرده و شود؟! صالح، فاسد میشود؟! مسلمان، کافر یا منافق میکند؟! کافر مسلمان میمی

 شود؟!گردد؟! دوست، دشمن و دشمن دوست میالله میصالح و حتی مجاهد فی سبیل
گردد که گمان دارد کتی، چنان متکبر میای، پس از خواندن چند کتاب و اخذ مدارک ارشد یا د دانشجوی ساده

سواد، نادان و احمق هستند؟! یکی پس از طی مدارج تحصیلی، دکت بهشتی، دکت مفتح، به جز خودش، همه بی
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شود که در راه خدمت به اسلام، مسلمین، کشور و ملت، هدف دکت دیالمه، دکت مجید شهریاری و مانند آنها می
ها صدر، دکت سروش و سایر حجت الاسلامرسد؛ دیگری دکت بنیرور به مقام شهادت میدشمن قرار گرفته و با ت

 شود!بینیید میاید و میو دکتهای خائنی که دیده
گرد. در واقع حرکت ماند و نه عقببنابراین، اگر امکان تغییر و تحول در آدمی نباشد، نه امکان رشدی باقی می

بخش در درون و الهی علیهم السلام، برای ایجاد تحول و انقلابی هدفمند و کمالگردد. تمامی انبیای متوقف می
باشد که فرد و جامعه اند، و کار شیاطین جن  و انس نیز وسوسه به تحول و انقلابی در درون و برون میبرون آمده
 کشاند.ای که هست، به پایین و انحطاط میرا از نقطه

 اصول و فروع:
باشد؛ و استحکام و دوام، همیشه با همان "اصول" است. یک ری، مبتنی بر اصول و فروعی میهر امری و هر کا

هایش، در مقابل سیل، طوفان و زلزله، پایدار ساختمان زیبا و بزرگ، به میزان محاسبات قدرت و استحکام پایه
شود و حتی ک میاش پوسیده باشد، به سرعت خشهای زیبایش، اگر ریشهماند. درخت با شاخ و برگمی

 خورد.شود که فقط به درد هیزم شدن میمصرف میشود و آنقدر بیاش توخالی میبدنه
طور است؛ لذا فرمود که در اسلام عزیز، "اصول طور است؛ دین و اعتقادات برای آدمی نیز همینآدمی نیز همین

رفیت عقلی و عملی خود، این اصول دین" تحقیقی است و تقلید در آن جایز نیست. چرا که تا کسی به نسبت ظ
تواند در دین و دینداریش، پایدار و استوار بماند و به سرعت با امواج  را نشناخته باشد و باور ننموده باشد، نمی

شود؛ اما اگر با شناخت ایمان آورده باشد، بعید نیست که گناه کند، یا حتی گوناگون، منقلب و متحول می
 نماید.سرعت باز گشته و استغفار و توبه می مرتکب کبیره شود، اما به

نماز، روزه، حج، زکات و حتی جهاد و فروعاتی چون: کسب حلال، حجاب و ...، همه "فروع و  -●
باشند؛ لذا اگر اصول متقن و محکم نباشد، اهل این فروع، نه تنها ممکن است برگردند، بلکه های دین" میشاخته

روزه، حجاب و حتی جهاد، "امام کُش" نیز بشوند! اما کسی که خداشناس، ممکن است در عین رعایت نماز، 
 گردد.ها بر نمیمعادشناس، پیامبر شناس، امام شناس، ولایت شناس و مؤمن به آنها شد، به این سادگی

ان بنابراین، علت تغییر مواضع و یا ظاهر و سپس باطن، در بسیاری از مسئولان، روحانیون، دانشجویان، معلم -*
"شان است، نه محکم نبودن تکبیر نماز، یا و اساتید ... و حتی مردم عادی )عوام(، محکم نبودن "اصول دین

شان! لذا با اولین تغییر و تحول محیطی، کاری، اجتماعی، امتیازی، شغلی، مالی و حجاب، و یا پیاز مو و ریش
 گردد.شان متغیر می...، ظاهر و باطن

 و بد آمدن(: حب و بغض )دوست داشتن



 

 

 مجموعه ای از پرسش ها و پاسخ ها 784

دوست داشتن و بد شود، یا همان "ی مقابل آن "بغض" میی "محبت" است که نقطهاز علل اصلی دیگر، مسئله
 ".تولا و تبرا" یا همان "دوستی و دشمنی" یا همان "آمدن

 گیرد، چرا که اصل همان "محبوبهزاران محبت گوناگونی که در راستای یک محبت اصلی باشند، در دل جای می
گیرد و بالاخره یکی غالب شده و باشد، اما حتی دو محبت مغایر و یا متناقض، در یک دل جای نمیغایی" می

های حقیقی، اصلاا خودشان وارد چنین اندازد؛ و البته محبوبی محبوب است، بیرون میدیگری را از دل، که خانه
 شوند که کسی بخواهد آنها را بیرون بیندازد.نمی ای که به مسافر خانه و حتی بتخانه مبدل شده است، واردخانه

دین و ایمان، چیزی جز حب و بغض نیست، یعنی »گیریم که از یک سو های انسانی فرا میدر معارف و آموزه
نیا رأسُ کلُّ خَطیئة»اند که و از سویی دیگر ما را متذکر شده« حب لله و بغض لله ، یعنی محبت به دنیا، «حب  الد 

 سرآمد تمامی خطاهاست.ریشه و 
بنابراین، اگر محبوب غایی الله جل  جلاله بود و شوق نهایی، لقاء الله و رسیدن به مقام پرشکوه قرب او بود، محبت 

آدمی به شهوات آدمی و تمایلاتش به مظاهر و متاع حیات دنیوی، چون: حب شهوت جنسی، حب شهرت، 
گیرند و  ، حب رفاه و ...، همه در همان راستا قرار میحب محبوبیت، حب جاه و قدرت، حب مال، حب مقام

گردند؛ اما اگر محور خودش شد، منی ت بر او غالب گردید، و رفاه و شوند و همه ابزار رشد او میکنتل نیز می
ها، جهت لذت دنیوی شخصی )اومانیسم(، به عنوان محبوب غایی در دلش جای گرفت، تمامی این حب و بغض

شود؛ و در این گیرند، لذا او با توجه به محیط، شرایط، منافع و لذایذ، متحول میانی به خود میدنیایی و حیو 
 شود!حالت، حتی نماز و قرآن و ... نیز به ضررش تمام می

 عقل و نفس:
خداوند متعال، عقل را به عنوان "حجت درونی" و انبیایش علیهم السلام را به عنوان "حجت بیرونی" قرار داد؛ 

کسی که به حجت درونی رجوع نکند، ندای عقل را لبیک نگوید، حتماا و قطعاا به حجت بیرونی رجوع   پس
 پذیرد.کند و نمیفهمد، اخذ نمینماید، دعوتش را نمینمی

"ی اوست، هر چند به حسب ظاهر، نماز بخواند، روزه بگیرد، حجاب را نفس امارهحجت برای چنین آدمی، "
شت عقیق و فیروزه به دست کند، در هیئات مذهبی شرکت کند، حسین حسین )علیه رعایت کند، ده تا انگ

السلام( بگوید و یا بر مسند قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران بنشیند، برای توجیه مواضع و کارهای 
ی فتههای فهیم، فرهیخته، تانادرستش، آیه و حدیث را به نفع خود تفسیر به رأی کند ... و یا ژست انسان

 جدابافته، روشنفکر، استاد، نابغه و ... را به خود بگیرد!
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پسندد و تحمل کند و حتی همان ظاهر را نمی" به سرعت و به راحتی غلبه مینفس حیوانیدر چنین آدمی، "
شود و گذارد، حالات باطنی او نیز در ظاهر پیدا میهای ظاهری، در باطن اثر میکند و همانطور که رعایتنمی

 «. تغییر کرده است»گویید: شما می
خواهد نماز بخوان و حجاب بگذار، گوید: تا دلت میی نظام سلطه )شیطان بزرگ( نگاه کنید؛ ابتدا میبه شیوه

و  1131تابد، و به ما اما مطیع من باش؛ پس از مدتی نه تنها احکام اسلامی، بلکه اخلاق اسلامی را نیز بر نمی
 کند!امثال آن را تحمیل می

 شخصيت کاذب ]الينه شدن[:
"ی انسان، خود = شخصیت و شاکلهی خداشناسی، خودشناسی است"؟ چرا که "اند که "لازمهچرا فرموده

چشم، »شود. آدمی، گذاری میهای معینی دارد و آدمی به نسبت إله، معبود و محبوبش تعریف و ارزششاخصه
 که تجلی محبوبش است؛ خواه خدا و یا غیر خدا. نیست، بل« دماغ و دهن یک گردو –چشم دو ابرو 

کنند؟ چون چرا در مکاتب بشری، آدمی را "حیوان ناطق"، "حیوان راست قامت"، "حیوان دوپا" و ... معرفی می
اگر آدمی، انسان نشود، همان حیوان است! چرا آدمی را ابزار شهوت، ابزار تولید، ابزار قدرت و ... تعریف 

جز برای رفاه و لذت دنیوی و شخصی، هدف، کمال و ارزشی برای حیات و انسان قائل کنند؟ چون به می
 نیستند!

شود، پس اگر ظواهر و بنابراین، وقتی "هدف و محبوب غایی" متفاوت شد، آدمی نیز سریعاا متفاوت می
 ذهد.ها و ظواهر جدید مطابقت نداشته باشد، آنها را تغییر میهایش با محبوبعادت

عبدالله = »گردد تا آدمی به حقیقت خودش که "، که البته ریشه در "جهل و تکبر" دارد، سبب میگر بینیخود د  "
 توجه گردد و یک شخصیت کاذبی را که آن نیست به خود بگیرد!است، بی« ی خدامخلوق و بنده

که دیگر به حسب ظاهر کند  ی "طلاب"، گمان میی علمیه و قرار گرفتن در جرگهجوانی به محض ورود به حوزه
و باطن، یک حجت الاسلام تمام شده است! و به محض فراگیری صرف و نحو، و چند آیه و حدیث، گمان 

 کند که دیگر "حضرت آیت الله" شده است! می
ی دانشجویان شود و در جرگهآموز دیپلمه، به محض آن که در کنکور برای ورود به دانشگاهی قبول مییک دانش

ی چند ماه بیش است و هنوز نه کتابی خوانده و نه تَّصصی فرا  کند که همان دیپلمهگیرد، فراموش میقرار می
کند چون دیگر "دانشجو" شده است، باید به حسب ظاهر و باطن، تغییر  گرفته است! و بدتر آن که گمان می

الفت نماید؛ او اینگونه احساس ها مخکند، هر طوری بوده، یک طور دیگری شود، اگر چه حقایق را انکار و ارزش
 کند؟!شخصیت دانشجویی می
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خورد و حتماا اصلاح شما به یک دکتای مهندسی، جناب آقای مهندس بگویید تا ببینید چقدر به او بر می
برد و باورش گویید، لذت میکند که "من دکت هستم، نه مهندس"! و وقتی به "استوار"، جناب سرهنگ میمی

 شود!نیز می
باشد که به علت "خدانشناسی و خودنشناسی" ایجاد " یا "خود دگر بینی" میشخصیت کاذباینها همه، همان "

گویند، اما خداوند متعال در کلام وحی، گردد. در فرهنگ غربی، به این حالت "الیناسیون یا الینه شدن" میمی
دا را فراموش کند، از پوسته و مسیر فرموده است که نظام خلقت و هدایت الهی اینگونه است که هر کسی خ

 شود و بالتبع خودش را فراموش خواهد کرد، لذا فرمود:حقیقی خودش خارج )فاسق( می
« َ قُونَ فَأنَْسَاهُمْ أنَْ فُسَهُمْ وَلَا تَكُونوُا كَالهذ ینَ نَسُوا اللهه  (14)الْشر، « أوُلئَ كَ هُمُ الْفَاس 

را فراموش كردند و او ]نیز[ آنان را دچار خودفراموشى كرد آنان همان و چون كسانى مباشید كه خدا ترجمه: 
 نافرمانانند.

 علل فرعی:
همانطور که بیان شد، هر امری، اصول و فروعی دارد؛ در این بحث به چند اصل از اصول اشاره شد، وگرنه برای 

اش وجود داشته باشد، که اینها هر کسی ممکن است هزاران هزار علل فرعی، برای تحول و انقلاب مثبت یا منفی
ای دیگر، یا شود و دیگری با همان یک جمله یا جملهشود "بهانه"ها گفت. یکی با یک جمله، به خیر متمایل میمی

گردد؛ چه رسد به موفقیت، پست، مقام، پول، موقعیت، شهرت، احتام و حتی با یک نگاه، به شر  متمایل می
. ... 

*** 

شود گويند: ازدواج مانع کسب علم و درس میازدواج در حین تحصيل بهتر است یا پس از آن؟ آیا اين که می
درست است؟ خداوند هر دو را فرض قرار داده! در سنّی که هم ازدواج و هم کسب علم واجب باشد کدام 

  شد؟ بهترين سن ازدواج کدام است؟ طبق روایات معصومین و نظر روانشناسان بگوييد.بامی يک افضل

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 در کدام سن ی، تحصیل علم دیگر واجب نیست؟! آیا آغاز زندگی، منوط به پایان تحصیل است؟!

باشد؛ اما السلام، خوب، لازم، ضروری و واجب عقلی میهای قرآن کریم و اهل عصمت علیهم توجه به آموزه
". این فرقه به طور کلی اخباریونای وجود داشت به نام "دقت کنیم که در میان فرق انحرافی در تشیع، یک فرقه

 یباید عین جمله»گفتند: "عقل" را تعطیل کرده بودند و بالتبع با "علم" نیز سر و کاری نداشتند و در هر امری می
لذا اگر معصوم )ع(، به یک فرد خاصی، در مورد مشخصی «! معصوم )ع( را بیابیم و طبق آن عمل نماییم
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کردند! به عنوان مثال: اگر به کسی که دستوری داده بودند، آنها آن دستور را در چنین مواردی، به همه تجویز می
 نمودند!گرفت، همان را تجویز میدرد می نمودند، آنها آن را به هر کسی که سرای میسر درد گرفته، توصیه

پس، بسیار دقت نماییم که تأکید مؤکد خداوند متعال در قرآن کریم و اهل عصمت علیهم السلام، در سیره و  -●
باشد و برای کسی که عقل و فکر خود را در امور گوناگون ]از جمله ازدواج[ به کار " میتعقل و تفکرحدیث، "

اند، بلکه چه بسا هر چه بیشت توجه کند،  کند که در آیه و حدیث چه فرمودههیچ فرقی نمی اندازد، نه تنهانمی
 تر نیز بگردد! چنان که امام صادق علیه السلام فرمودند:گمراه

یرةٍَ كَالسهائ ر  عَلَى غَیر  الطهر یق  لَا یز یدُهُ سُرْعَةُ السهیر  إ لاه ب ُ  عَلَى الْعَام لُ  »  (42، ص6)کافی، ج« عْداا غَیر  بَص 
خواهد به جایی برود، اما راه را  کند، اما بصیرت ندارد، همانند کسی است که میکه تلاش )عمل( میکسیترجمه:  

 .شودگیرد، از هدفش دورتر میرود. چنین کسی هرچه شتاب میگم کرده است و از راه دیگری می
 ازدواج و تفکر:

" ]روحی، خداوند متعال در قرآن کریم، ازدواج را از نشانه های الهی بر شمرد و فرمود که ازدواج را برای "آرامش 
ها( وجود دارد، برای کسانی که ها )هدایتروانی، جسمی، اجتماعی ...[ قرار دادم، اما در این امر مهم، نشانه

 کنند، نه برای همگان:  "فکر" می
نَكُمْ مَوَدهةا وَرَحْمَةا إ نه في  ذَل  وَم نْ آیَات ه  » هَا وَجَعَلَ بَ ی ْ ا ل تَسْكُنُوا إ لیَ ْ كُمْ أزَْوَاجا نْ أنَْ فُس  لَْیَاتٍ ل قَوْمٍ كَ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ م 

 (56)الر وم، « یَ تَ فَكهرُونَ 
نان آرامش یابید، و در های او اینکه همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آو از نشانهترجمه: 

 !کنندبرای گروهی که تفک ر میهایی است میانتان مود ت و رحمت قرار داد؛ در این نشانه
ریزی، کاریست که همگان از روی غریزه و نیاز بنابراین، تحصیل، اشتغال و ازدواج بدون تفکر، هدفمندی و برنامه

ی لازم از این امور را در رشد و کمال را باشند، بهرهفمند میدهند؛ اما فقط کسانی که "تفکر" دارند و هدانجام می
 برند.می

 تحصيل علم و ازدواج:
خداوند متعال و بالتبع اهل عصمت علیهم السلام، تحصیل علم را بر هر مرد و زنی واجب اعلام نمودند، اما 

 مدرک!"تحصیل علم" و نه اخذ  –"تحصیل علم"، نه الزاماا رفتن به حوزه یا دانشگاه 
انتهای علم کجاست و او ک ی از تحصیل علم فارغ »پژوه یا طلبه، از خود بپرسد که حال لازم است که دانش

 ؟!«شود که بتواند به امور دیگر زندگی بپردازدمی
باشد ]که دیگر نامش تحصیل علم نیست، بلکه  ی خاص و اخذ مدرک میبله، اگر مقصود رسیدن به یک مرحله

رسند، تر به این مدارج میتر و سریعکسب مدرک است[، در افراد متفاوت است؛ برخی نه تنها با ازدواج، راحت
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برای برخی، ازدواج، اشتغال، ارتباطات و یا  دهند؛ اماها و استعدادهای دیگر وجودشان را نیز رشد میبلکه زمینه
[، مزاحم و مانع های اطراف خود و جامعهی خود و واقعیتهر کار دیگری ]هر چند، دقایقی تفکر درباره

 گردد.شان برای کسب مدرک میتلاش
دارند؛ آیا ها، حتی دانشمندان، فرهیختگان، مختعین و مکتشفین بسیاری وجود داشتند و در دنیا، تحصیلکرده

 ؟!«گرددازدواج مانع از تحصیل می»گویند: ی آنها "مجرد" بودند؟! پس چرا به دروغ میهمه
 هر دو را واجب نموده؟

باشد، هم وجود خودش بسیار با عظمت است، هم آدمی، یک موجود ضعیف، تک سلولی و یا تک بعُدی نمی
نماید؛ بنابراین، مهمی در ساختار انسان وجامعه ایفا می باشد و "ارتباطات"، نقش بسیاربا دیگران در ارتباط می

 باشد.ی زندگی و بایدها و نبایدهایی که برای او فرض و واجب شده نیز تک موضوعی نمیبرنامه
نماز و روزه واجب است  –تلاش و کسب معاش واجب است  –ازدواج واجب است  –تحصیل علم واجب است 

 –نیکی به پدر و مادر واجب است  –هنگامش جنگ نیز واجب است جهاد ]تلاش دشمن ستیز[ و به  –
رسیدگی به یتیمان، ضعیفان، گرفتاران، مسکینان و ... همه واجب  –رعایت حقوق خود و دیگران واجب است 

 باشند؛ هم واجب قرآنی و حدیثی ]شرعی[ و هم واجب عقلی. می
و به   نها مزاحم یکدیگر نیستند، بلکه تقویت کنندهباشند و نه تهیچ یک از این امور، در عرض یکدیگر نمی

باشند؛ شناخت عظمت و اهمیت ازدواج و فهم ضرورت ازدواج، خودش "علم" ی یک دیگر نیز میکمال رساننده
 تر باشد، زندگی بهتی خواهد داشت.تر و عالمهر که عاقلاست و البته 
توانم کتاب بخوانم و یا به پدر و مادر نیکی نمایم، و یا نماز من چون ازدواج نمودم، دیگر نمی»گوید: آیا کسی می

 ؟!«اول وقت اقامه نمایم
؟ خب، اینجا بستگی «من الان در این موقعیت و شرایطی که قرار دارم چه کنم»پرسد: اما، یک موقع کسی می

همگان در یک شرایط به سطح فکر، فرهنگ، دانش، بصیرت، تدبیر و البته شرایط و امکانات هر کسی دارد؛ 
ی واحدی برای همه دیکته نمود. شاید برای کسی اکنون ازدواج کند بهت باشد و برای نیستند که بشود نسخه

 دیگری، یک سال به تعویق بیندازد بهت باشد.
 سن مطلوب برای ازدواج:

خلقت الهی این گونه ی باشد، هر دو رشد و یا انحطاط دارند. نظام حکیمانهآدمی، مرکب از جسم و روح می
رسد و قابل تأمل آن که روحش نیز در است که در یک سن ی، بدن انسان ]پسر یا دخت[، به بلوغ جنسی می

ریزی و ... آشنا شناسی، هدفمندی، برنامهرسد و با مفاهیمی چون: عقل، عشق، جهانهمان سن  به بلوغ می
حدی از رشد رسیده که خداوند متعال، او را مستقیم مورد گردد. "مکلف"، یعنی به آن شود، لذا "مکلف" میمی
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کند و سپس دهد، عالم هستی و حقایق هستی را ]با عقل، فطرت و وحی[ برایش تبیین میخطاب قرار می
فرماید که چه بکن و چه نکن که به سلامت رشد نمایی و به کمال ]قرب[ دهد و میی راه را به او ارائه مینقشه

 برسی.
ی جنسی بلوغ، هم نیازهای جنسی پدید آمده و بروز و ظهور دارند و هم نیازهای روحی. هم میل به غریزهپس از 

رسد، هم میل به محبت، مودت، عاشق شدن، پیوند، آغاز زندگی اجتماعی، همسری، شود و به غلیان میایجاد می
 گردد.ین[ شکوفا میمادری، پدری و ... ؛ چنان که توجه و میل به خداشناسی و خداپرستی ]د

بنابراین، ازدواج هر چه در سنین جوانی ]فاصله کمت با بلوغ[ باشد، هم پاسخگوی نیازهای جنسی، به صورت 
ی اهل عصمت علیهم السلام، در گردد و هم پاسخگوی نیازهای معنوی. لذا توصیهسالم و کمال یافته می

 باشد.های زندگی، ازدواج در جوانی میآموزه
باشد و البته تأثیر نامطلوبش را هم در ی تحمیل فشار به بدن، روح، روان و اعصاب میدر ازدواج، به مثابهتأخیر 

چنان که تأثیر مستقیمی بر "اخلاق و رفتار"ها دارد و چه  –گذارد و هم در سلامت روح و روان سلامت بدن می
ط سالم را به روابط بیمار و حتی مُهلک، برای فرد های رفتاری نیز بگردد و یا رواببسا این تأخیر، سبب ناهنجاری

 و جامعه مبدل نماید.
شوند، دیگر آن توان و حتی علاقه را ندارند؛ اولین فرزند آنها  زن و شوهری که پس از سی سالگی دارای فرزند می

رود و بین می که به ده یا پانزده سالگی برسد، سن آنها بیش از چهل سال شده است و البته که درک متقابل از
ی زندگی قرار ی همراهی در هیچ کدام وجود نخواهد داشت، و بالتبع شعار "تک فرزندی" را سرلوحهذوق و حوصله

دهند و آثار سوءاش را به خودشان، به آن تک فرزند، و به کل جامعه )در عواقب رشد منفی جمعیت(، تحمیل می
 کنند!می

 فرهنگ:
هنوز مدرک   –ای بابا، هنوز درسم تمام نشده »گویند: آید، یک عده میمیان میتا سخن از ازدواج زودتر به 

هنوز شغل و درآمد مکفی و مطلوبی  –خواهم ارشد و دکتی را نیز اخذ نمایم تازه می –ام کارشناسی را نگرفته
 ...«!ی شخصی و خودرو ندارم و هنوز خانه –ندارم 

اند و زدگی[ به فرهنگ ما تزریق کردهعظیمی از آن را دیگران ]غرب باشند که بخشهایی میخب، اینها فرهنگ
 ایم! بخشی را نیز خودمان به خودمان تحمیل نموده

هم اکنون نیز در میان بیش از هشت  –در این دنیا، میلیاردها انسان ازدواج کردند، صاحب چند فرزند شدند 
کنند و همزمان به تحصیل و اشتغال و ... نیز ادامه ازدواج میها میلیون نفر با یکدیگر میلیارد انسان، روزانه ده
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رسد، مقدماتی چون مدرک تحصیلی، اشتغال دائم، درآمد دهند؛ نوبت به جوان ایرانی ]به ویژه مسلمان[ که میمی
 گردد)؟!(مکفی، مالکیت و ...، شرط ازدواج می

ها "، از آداب و رسوم و فرهنگانقلاب فرهنگی و رفتاریبنابراین، این ما )جوانان( هستند که باید در یک " -●
باشد را  های رفتاری و البته تقلیدی و ...، آن چه نادرست و مضر میاز عادت –از باورها و بایدها و نبایدها  –

کنار بگذارند. تعقل و تفکر در هر امری، از جمله تحصیل علم، اخذ مدرک، اشتغال و به ویژه در امر ازدواج، 
 یعنی اقدام به موقع. –یعنی بصیرت و تدبیر  –ریزی نی همین. یعنی هدفمندی و برنامهیع

***  
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پيامبر اسلام خواندن و نوشتن را چه مدت پس از بعثت آموختند؟ البته با توجه به اهميت اسلام به سواد و 
  ش؛ و اگر آموختند چرا کتابت قرآن را خود شخصا به عهده نگرفتند؟دان

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
چون خودشان قرآن مجید را کتابت ننمودند، پس هیچ گاه خواندن و نوشتن »آیا مقصود این است که گفته شود: 

 ؟!«را نیاموخته بودند
بسیار دقت کنیم که هیچگاه "سواد" را مساوی با "دانش" نگیریم، اگر چه سواد خواندن پیش از هر مطلبی، باید 

 گردد، خودش بخشی از دانش است.و نوشتن و یا هر سواد دیگری که با تحصیل علم حاصل می
د و نزد انها خواندهنه تنها دانشمندان، شعرا و ادیبان بسیاری وجود داشتند که دانش آنها، محصول آن چه در کتاب

های بسیاری داریم و گاه به صورت الهام از آنها برخوردار  اند نبوده است، بلکه خود ما نیز دانشمعلمان آموخته
 گردیم که در هیچ کتابی نخوانده بودیم؛ اگر چه شاید قبل از دانستن ما نیز بیان و نوشته شده باشند.گردیده و می

لْقَلَم  * * عَلهمَ الهذ ي » لیم داده است و هم به قلم وحی خداوند متعال، بشر را هم به قلم خلقت تع نْسَانَ عَلهمَ با  الْإ 
آموزد: و هم چنین علوم بسیاری را به صورت مستمر، به وسیله "الهام"، آموخته و می« 2و  4/ العلق،  مَا لَمْ یَ عْلَمْ 

، که البته "الهام"، «و خیرش( را به او )انسان( الهام کرده است سپس فجور و تقوا )شر   -فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَا  فأََلْهمََهَا»
 باشد.خودش از اقسام وحی می

بنابراین، دانشمند بودن انبیای الهی و به ویژه رسول اعظم صلوات الله علیه و آله، هیچ منافاتی با "امُ ی بودن  -●
شود، = درس ناخوانده بودن" آنان ندارد؛ و وقتی خداوند متعال، به نوزاد و کودک، آن همه علوم فطری داده می

امی علوم تعلیم دهد. و البته باز فراموش نکنیم که هیچ تعجبی ندارد که رسولانش را حتی در یک لْظه، به تم
 باشد. دانش و اهمیت آن و حتی طریق کسب آن، محدود به سواد خواندن و نوشتن نمی

 حکمت نخواندن و ننوشتن:

https://www.x-shobhe.com/view/9657.html
https://www.x-shobhe.com/view/9657.html
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خداوند متعال، در کلام وحی، هم تصریح نموده که ایشان قبل از بعثت نخوانده و ننوشته بودند ]نه این که هیچ 
 است: اشتند[ و هم حکمت نخواندن و ننوشتن را بیان نمودهدانشی ند

ین كَ إ ذاا » لُو م نْ قَ بْل ه  م نْ ك تَابٍ وَلَا تََُّطُّهُ ب یَم   (48)العنکبوت، « لَارْتَابَ الْمُبْط لُونَ وَمَا كُنْتَ تَ ت ْ
نوشتى، و گر نه وشتاری را[ نمىخواندى و با دست خود ]نیز نو تو هیچ كتابى )نوشتاری( را پیش از این نمىترجمه: 

 افتادند.اندیشان قطعا به شك مى باطل
هایی چون عقل، حکمت )دانش( و دانستند که به رغم فضیلتشناختند و میدر حالی که همگان او را می -●

[، باشد، باز مبطلون ]کسانی که قول باطل داشتنداخلاق، نزد کسی درس نخوانده و اهل خواندن و نوشتن نمی
گفتند: لابد نزد کسی درس خوانده است و این آیات را آن معلم به او تعلیم داده است! پس اگر پیش از قرآن  می

 رسید.تر به نظر میکریم، خوانده یا نوشته بودند، این اتهام آنها، موجه
صریح دارد که پیش از ی کریمه، نه تنها نفرموده که تو تا آخر سواد خواندن و نوشتن نداشتی، بلکه تاما آیه -●

نْ قَ بْل ه  نزول قرآن مجید ]  [، نخوانده و ننوشته بودی.م 
 آغاز آموزش:

علیم، فقط خداوند متعال است، پس معلم نیز فقط اوست. تمام عالم خلقت، از طبیعیات )عالم ماده( گرفته تا 
باشد، و این مجردات )عوالم غیر مادی(، تا هر آن چه که خلق نموده است، تجلی علم خداوند علیم و حکیم می

، در قرآن مجید که بر پیامبر «الله کلام»تجلی عرضه شده در کتاب خلقت، به صورت کلامی، به صورت وحی 
یَاناا ل كُل   وَنَ زهلْنَا عَلَیْكَ الْك تَابَ » اکرم صلوات الله علیه و آله نازل گردیده است، تجلی یافته و تبیین شده است  ت ب ْ

و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز، و مایه هدایت و  - وَهُداى وَرَحْمَةا وَبُشْرَى ل لْمُسْل م ینَ شَيْءٍ 
بنابراین، کسی که به تمامی علوم جهان هستی تعلیم داده «. 87رحمت و بشارت برای مسلمانان است / الن حل، 

همان معلم انبیا  شده و عالم شده است، حتماا خواندن و نوشتن را نیز آموخته است. منتهی نه از دیگران، بلکه از
 و همگان.

 اقراء
این کتاب عظیم، یکبار در شب قدر، به قلب مبارک ایشان نازل شد، پس ایشان عالم  به علوم آن )هر چه تجلی 

 رسید!« بخوان -اقْ رأَْ » علم خداست( گردیدند، اما در روز مبعث به ایشان دستور 
همان "خواندن" است که مستلزم علم و توان خواندن  ، با ببین، بدان، بفهم، درک کن و ... فرق دارد؛بخوان

باشد. اما چه چیزی را باید بخواند و چگونه؟ آیا اول "الف" را بخواند و بعد "ب" را بخواند و ...؟! یا متن آیه می
 و لوح نازل شده را بخواند؟ اما، با کدام علم به خواندن؟!



 

 

739 x-shobhe.ir                                79اسفند-یختار 
 

ُ أَحَدٌ قُلْ »مانند: بگو"،  – قُلدر بسیاری از آیات فرمان رسیده که " ؛ اما اینجا و ابتدای رسالت فرموده «هُوَ اللهه
سْم  رَب  كَ الهذ ي خَلَقَ  اقْ رأَْ »است که  ، یعنی هم آیه را بخوان، هم کتاب خلقت را بخوان، هم روخوانی نباشد، «با 

سْم  رَب  كَ الهذ ي خَلَقَ  »ظاهر خوانی نیز نباشد، بلکه  خوانی، از این دیدگاه که "اسم ه را میباشد، یعنی هر چ«  با 
خواهد. هم علم ای میالله = نشانی الله و رب  و خالق" است بخوان. و البته چنین خواندنی، علم عظیم و گستده

 خواهد و هم علم به خواندن باطنی.به خواندن ظاهری می
نوشتن، آن هم نه فقط الفبا، بلکه ادبیات  توان گفت که آغاز و انجام فراگیری خواندن و بالتبع بنابراین، می-●

" و ماجرایی که در احادیث و کتب شرح داده شده است، اقْ رَأْ  کامل، همان آغاز رسالت بود و با همان فرمان "
توان فهمید و مدعی شد که تمامی علوم و از جمله خواندن و نوشتن، به ایشان تعلیم داده شده است؛ لذا می

نزول وحی و آغاز بعثت، نه تنها به خواندن و نوشتن، بلکه به بالاترین سطح ادبیات، تعلیم ایشان از همان آغاز 
 اند.داده شده

 پس چرا هرگز ننوشتند:
چرا پس از تعلیم الهی، نزول وحی، علیم شدن به تمامی علوم و در رأس همه، علم »آید که حال این پرسش پیش می

 ؟«ز جمله آن که قرآن کریم را به خط خود ننوشتندبه قرآن کریم، باز هم چیزی ننوشتند، ا
حکمتش این است و غیر این »اگر چه مشیت و فعل الهی، یک یا دو یا چند حکمت ندارد که کسی بگوید: 

 شود اشاره نمود. ی مهم می، اما به چند نکته«نیست
باشد، ثبات وحیانیت قرآن کریم میی نازله، دلیلی برای اپس از دقت به این مهم که مبحث "ام ی" بودن و آیه -●

 باشد:نه بحث و استدلال پیرامون سواد خواندن و نوشتن برای ایشان، دقت به این نکات نیز لازم می
باشد، همچنان و تا آخر الزمان به قوت خود باقیست. اگر می« إ ذاا لَارْتَابَ الْمُبْط لُونَ  »دلیل اصلی که  –الف 

گفتند: پس او پیش از بعثت نیز خواندن نوشتند، "مبطلون" میخواندند و یا میکلمه میایشان تا آخر عمر یک  
سواد، ظرف یک لْظه، یک روز، دو روز، یکسال و شود یک بیو نوشتن را تعلیم دیده و بلد بود، چرا که نمی

بنویسد. بنابراین، تا  نزول  ای راحتی یک دهه، آنقدر با سواد شود که چنین آیاتی ادیبانه، فصیح و البته حکیمانه
 آخرین آیه نیز ننوشتند، چون همان نیز باید معلوم شود که "وحی" است.

مرد و یک زن، سواد خواندن و نوشتن نداشتند، لذا ایشان آیات الهی  69در عصر و محیط ایشان، بیش از  –ب 
نمودند، و مردمان فرا ان کلام تبیین میکردند، و سپس با همنمودند و مردمان حفظ میرا با لفظ و کلام ابلاغ می

شد که اثر و ماندگاریش، به مراتب بیش ها، عقول و قلوب نوشته میگرفتند؛ و بدینوسیله، قرآن کریم در حافظهمی
نوشتند و سپس نوشتار خود را نزد از کتاب )نوشتار( بود. البته چند نفری نیز تحت عنوان "کاتب وحی"، می

 ودند تا اگر خطایی بود، اصلاح شود.نمایشان قرائت می
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توانستند با دست نوشتند، ]که بیش از یک یا دو یا سه نسخه نمیاگر ایشان با دست خود آیات را می –ج 
بنویسند[، دیگر مردمان نزدیک یا دور ]حتی تا حبشه[، هیچ نقل قول یا آموزشی را از فرستادگان و معلمان 

بردند نیز ای بود و میو اگر نسخه« ستخط ایشان را نیاورید، قبول نداریمتا د»گفتند: آموختند و مینمی
ی اصلی و دستخط ایشان شناسیم، پس از کجا معلوم که این همان نسخهما که دستخط ایشان را نمی»گفتند: می

 ؟!«باشد
نوشتند، شان چیزی می، امروز نیز به قوت خود باقیست؛ یعنی اگر ایمُبطلونها و ادعاهای جوییاین بهانه –د 
و « چون خود او کتابش را نوشته است، پس تا دستخط اصلی یافت نشود، هیچ چیز را قبول نداریم»گفتند: می

 ؟!  «از کجا معلوم که این همان باشد»گفتند: بود، میاگر دستخطی هم می
تقلید از دستخط ایشان، توانست با شود؛ هر کسی میدستخط، قابل تقلید است، پس راه تحریف باز می – ھ

ها یک تحریفی نماید و مدعی شود که اصل کتاب نوشته شده توسط ایشان، در اختیار من است! اما وقتی حافظه
نقل را حفظ کردند و قلوب به یک آیه شناخت و ایمان پیدا کردند و این کثرت، همه یک "نقل قول" داشتند و این 

رسید، و حتی کفار، دشمنان،یهودیان و مشرکان، همان آیه را به ه و آله مینقل نیز به تأیید رسول صلوات الله علی
 ماند.، دیگر جایی برای تقلید دستخط و تحریف باقی نمی«چنین گفته است»گفتند: یک دیگر بازگو کرده و می

ه شده، که های نوشتحال توجه نماییم که  پس از رحلت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله، با همان قرآن –و 
دیگر با توجه به عزیمت کاتبان وحی به چند دیار دیگر و نوشتن چند نسخه توسط دیگران، تعدادی شده بود، 

ی نوشتن قرآنی واحد، تا جایی که توانستند، همه را جمع کردند و به چه کردند؟! آیا غیر از این است که به بهانه
السلام که طبق تریتب نزول و همراه با شأن نزول، تأویل و تفسیر آتش کشیدند؟! با قرآن دستخط امیرالمؤمنین علیه 

شد، و ها نوشته نمیها و قلبپیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله بود، چه کردند؟! پس اگر قرآن مجید، در حافظه
رت کامل و سندش فقط یکی دو دستخط از ایشان بود، همان موقع کار تمام بود و امروزه نیز از قرآن مجید، به صو 

 صحیح، چیزی باقی نمانده بود.
 های دیگر شناخته شده و بیان شده در کتب، و شناخته نشده.... حکمت –ز 

 ای بدرخشید و ماه مجلس شدستاره
 ی ما را رفیق و مونس شددل رمیده

 نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت
 )حافظ(به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد 

***  
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 79اسفند-کوتاههای پاسخ

تواند به جايی برسد که چيزی خلق کند و یا گويند: چون انسان اشرف مخلوقات است، میمی - 441س 
  توان به آن مقام رسيد؟خورشيد را جا به جا کند! اولاً صحيح است یا خیر، ثانياً چگونه می

  شبهه(: –اه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس پايگ
 به چهار موضوع مهم در این زمینه ]که پیش از این نیز مفصل شده است[ توجه نمایید:

انسان، در قابلیت اشرف مخلوقات و خلیفة الله شدن خلق شده است، نه این که هر انسانی در چنین  –يک 
یابد، و یا به تعبیری دیگر، از این حیوانی، نباتی و جمادی نزول می مقامی قرار دارد. گاهی مقام انسان به سطوح

ترین ]اسفل السافلین[ مراتب وجود قرار ماند؛ و گاه در پایینرود و در همانجا میگذرد و بالاتر نمیسطوح نمی
 گیرد.می

بکند، بلکه مسئله تواند هر کاری مسئله این نیست که چون انسان اشرف مخلوقات هست )یا بشود(، می –دو 
این است که "خداوند متعال، خالق، مالک، رب و قادر" هست و اوست که به هر کاری که بخواهد و مشیت و 

 –نماید ی یک درخت نور و وحی ضادر میباشد. پس، اگر او بخواهد، از بدنهحکمتش تعلق گیرد، قادر می
و یا به دست انسان، مرده را زنده  –شکافتد را میبا ضربه عصایی دریا  –کند چوب دستی را مار و اژدها می

 نماید و ... .ی زنده خلق میدهد و یا توسط رسولش، از گ ل، پرندهکند، کور و پیس را شفا میمی
پس آدمی، اگر اشرف مخلوقات، خلیفة الله، حجت الله و رسول اعظم او صلوات الله علیه و آله هم که بشود، 

 تواند انجام دهد.هیچ ندارد و هیچ کاری نمیبدون اراده و اذن او، 
هایی چون خلق کردن و یا جابجا کردن خورشید و ماه، سعی در خودسازی  کسی که برای رسیدن به توان  –سه 

ترین مراحل "منی ت" قرار گرفته است و هر چه بیشت در این رسد، چرا که هنوز در ابتداییکند، به هیچ جایی نمی
رود! قصد چنین کسی این نیست به خاطر شدت اخلاص، در مقام پیش برود، بیشت فرو میوادی تلاش کند و 

خواهد چیز خلق کند و یا کرات و سیارات را جابجا کند ]گویی بازی و سرگرمی قرب الهی قرار گیرد، بلکه می
 رسد.ماند و به هیچ کجا نمیاست[! او در توهم و منی ت خویش می

https://www.x-shobhe.com/shortanswer/9675.html
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آنقدر با معرفت )شناخت(، ایمان، تقوا، اخلاص و عمل صالح پیش رود که تماماا مهم این است که آدمی، 
گردد و خداوند متعال، آن چه را به بخواهد، به "عبدالله" شود، آن وقت چشمش "عین الله" و دستش "یدالله" می

 نماید.دست او جاری می
ی الهی، نه تنها خلاف حکمت و اراده کسی که اندک معرفت و ایمانی به خداوند سبحان داشته باشد،  –چهار 

خواهد؛ لذا گردد و جز آن چه او بخواهد، نمیدهد، بلکه تماماا تسلیم و عبد او میکند و کاری انجام نمیقصدی نمی
رود؛ مگر آن که خداوند حکیم بخواهد امری را توسط جهت به دنبال خلق کردن و یا جابجا نمودن سیارات نمیبی

 نمایید. او جاری و محقق
*** 

 آیا شبی با عنوان "لیلة الرغائب"، در قاموس ادبیات دینی ما وجود دارد یا خیر؟! - 424س 
  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 

باشد، خب لابد مبحثی همان فرهنگ و ادبیات دینی میمقصود از "قاموس ادبیات دینی" چیست؟ اگر منظور 
اش دست کم به سید بن طاووس رحمة تحت عنوان "لیلة الرغائب" وجود داشته که امروز به ما رسیده است؛ و سابقه

 قاموس ادبیات دینی" نیست!»باشد، نامش رسد. اما اگر مقصود "اعتبار حدیثی" میالله علیه می
ای در رد سندیت ی گستدهباشید، درست از یک هفته پیش از آغاز ماه رجب، هجمهاگر دقت نموده  –الف 

"لیلة الرغائب"، به ویژه در فضای مجازی، شروع شد و چنان فرافکنی شد که گویی تمامی ملت شیعه، در چنین 
حال آن که بسیاری  خواهد اعتبار آن را زیر سؤال ببرند! وشوند و اکنون اینها میشبی به چنین عبادتی مشغول می

دانستند که "لیلة الرغائب" یعنی چه و چیست؟! و بسیاری از تشکیک کنندگان، همان تبلیغ  از مردم، اصلاا نمی
های ضد باشند! و الْمدلله به خاطر همین فرافکنیی کوبیدن در هفت مسجد در پایان صفر میکنندگان خرافه

 د.تبلیغی، همگان با "لیلة الر غائب" آشنا شدن
ی دعاها و "الرغائب"، جمع "رغبت" به معنای آرزوست، پس "شب لیلة الرغائت"، به معنای شب عرضه –ب 

باشد. و البته شب استجابت آرزوهای بلند نیز نامیده شده است. ابن فارس آرزوها به درگاه خداوند متعال می
(. البته خداوند متعال، همیشه "مجیب 121،ص 5ق، ج2141)ابن فارس، « رغیبة، عطای بسیار را گویند»آورده: 

الدعواة" است و هر شبی که انسان در محضر خدای خود قرار گیرد و دعاها و آرزوهای خود را عرضه دارد، چنین 
 –های رجب، شعبان و رمضان های زمانی، خاص هستند. مانند شب جمعه، ماهشبی است، منتهی برخی از برهه

ی ابا عبدالله ، مانند: هر مسجدی، مسجد الْرام، صحرای منا و زیر بقعهو یا برخی از اماکن خاص هستند
 الْسین علیه السلام.

https://www.x-shobhe.com/,shortanswer/9682.html
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های طور، پس شبهای جمعه نیز همینای نیست، در فضیلت شبدر فضیلت ماه رجب که شک و شبهه –ج 
 باشد. می گردد. حالا بحث از شب جمعه اول ماه رجبجمعه در این ماه، از فضیلت مضاعف برخوردار می

پس، در این خصوص، چه حدیث محکم و مستقیمی باشد و چه نباشد، چنین شبی، از ویژگی  خاص خود 
 برخوردار است. روزه گرفتن در چنین روزی )اولین پنجشنبه( و عبادت در چنین شبی، فضیلتی خاص دارد.

 اعمال ليلة الرّغائب:
برای اولین شب جمعه در ماه رج، عبادت خاصی بیان نشده، مگر همان شش نماز دو رکعتی ]دوازده رکعت[، به 

باشد، و مستحب یعنی انجامش واجب نیست، ترتیبی که گفته شده است. این نماز نیز جزو اعمال "مستحب" می
 و ترکش نیز گناه و معصیت نیست، بلکه اگر انجام دهد، بهت است. 

ی نمازهای مستحبی، در این استحباب، جای این همه ضد تبلیغ و فرافکنی و ایجاد شک و شبهه دارد؟ آیا اقامهآیا 
 قاموس دینی ما نیست؟!

 «:ليلة الرغائب»روايت نماز 
سید ابن طاووس، الاقبال بالاعمال »این روایت، در برخی از کتب روایی و یا دعایی ما آمده است، مانند: 

، 8وسائل الشیعة، ج » -« 272، ص 72بحار الانوار، علامه مجلسی، ج » -«  125ص  ،5الْسنة، ج 
 و ... .« مفاتیح الجنان، مرحوم قمی، اعمال رجب» -« 644ص
اند که خیر، اولین بار سید اند و فغان و غوغا به راه انداختهحال برخی گویی که قیامت شده، به وسط آمده -●

 نیز سندش ضعیف است!بن طاووس بیان داشته و آن 
ی "تسامح در ادله خب، اگر به قول آقایان سندش ضعیف باشد نیز لابد اطلاع دارند که در مستحبات، قاعده

 باشد.ی محکمی میسنن" را داریم که بحثی قوی و قاعده
حبی سندس و اعتبار اینگونه احادیث، اگر صد در صد محکم و معتبر نیز باشند، باز هم یک سری اعمال مست

هستند؛ بنابراین اگر به لْاظ برخی، آن چنان محکم و معتبر نیز نباشند، انجام این اعمال به قصد "رجاء"، یعنی با 
امید به فیض، جود، کرم و فضل الهی، نه تنها هیچ اشکالی ندارد، بلکه بسیار هم مقبول و مأجور است ان شاء 

 دادند.ام میالله. لذا بسیاری از علمای بزرگ، به قصد رجاء انج
آیا اگر به کسی توفیقی دست داد که در دقایقی از شبانه روز، دو رکعت نمازی بخواند و عرض حاجت نماید، 

آیا حدیث محکم، قوی و معتبری در خصوص این دو رکعت من، در چنین ساعتی وجود دارد یا »پرسد: می
داری، بخواه، و بهت آن که دو رکعت هم  بله، احادیث بسیاری هست که هر موقع حاجتی»گویند: ؟!  می«خیر

این همان ...«. نماز حاجت بخوانی، صلوات بفرستی، با خشوع و خضوع بخواهی، در دل شب بهت است و 
 باشد."قاموس دینی" می


